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 تقریظ

تهیره و  كه از سوی پوهندوی دوكتور عبدالصبور فخرری،« درآمدی بر نظام اخلاقی اسلام»كتاب 
تألیف گردیده است، در برگیرنده چهار فصل: مفهوم نظرام اخلاقری، ارزشرهای اخلاقری در ن رر  

 باشد. اسلامی، مکارم اخلاق فردی و اجتماعی، و رذایل اخلاق فردی و اجتماعی، می
مؤلف در فصل نخست به مباحثی چون: تعریف نظام، اخلاق، نظام اخلاقی، ویژگی هرای نظرام 

، گونه های نظام اخلاقی در اسلام از قبیل: اخرلاق نیکرو و زشرت، اخرلاق فورری و اخلاقی اسلام
پرداخته است و سرس  منرابو و ریشره هرای اخرلاق   اكتسابی، اخلاق انسانی عام و اسلامی خاص،

 اسلامی و اهداف آموز  رو  اخلاقی را به شیوه ای رسا و دقیق بررسی كرده است.
ن ر  اسلامی را به بررسی گرفته و طری ایرن فصرل، پیرامرون در فصل دوم ارزشهای اخلاقی در 

جای اه اخلاق در اسلام و فضائل آن، ارزشهای اخلاقی در پرتو آیات قرآنری، سرنت نبروی و گفترار 
سلف صالح، ارتباط اخلاق با ایمان، عبادات و معاملات، نشانه های اخلاق نیکو، اسباب و عواقب 

نیک به اخلاق زشت، چ ون ی پرور  اخلاق نیکرو، بحر  اخلاق زشت، اسباب دگرگونی اخلاق 
 مفصل و همه جانبه داشته است.
كره دارای دو مبحر  اسرت، در مبحر  نخسرت « مکارم اخرلاق» فصل سوم كتاب تحت عنوان

موالبی پیرامون مکارم اخلاق فردی چون: اخلاص، محبت و دوستی الله متعال، صداقت و راسرتی، 
تواضو و فروتنی، شرم و آزرم، سخاوت و بخشندگی، قوت و شجاعت و  امانتداری، صبر و شکیبایی،

نیرومندی، وفا به عهد و پیمان پژوهش كرده، و از خلال مبح  دوم به پژوهش پیرامون مکارم اخلاق 
اجتماعی از قبیل: احترام و شفقت، تعاون و همکاری، اصرلاح طلبری، عفرو و بخشرش، ایثرارگری، 

 و پیامدهای مکارم اخلاقی در اصلاح فرد و جامعه پرداخته است. عدالت جویی، تسامح و گذشت،
مفاهیم زیر را بررسری كررده « رذایل اخلاقی» پژوهش ر از خلال فصل چهارم كتاب خود زیر عنوان

است: نخست نمونه هایی از رذایل اخلاق فردی مانند: كبر و خود خواهی، دروغ گفتن، خیانت، بخرل 
دگمانی(، تعصب، تملق و چاپلوسی را به بحر  گرفتره و سرس  بره و تنگ چشمی، حسد، سوء ظن)ب
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بح  پیرامون رذایل اخلاق اجتماعی از قبیل: تمسخر و استهزاء، عیب جویی، تجس ، غیبت، دشنام، 
سخن چینی، كینه و عداوت، اسراف و تبذیر، پرداخته و علل و اسباب آغشته شدن به رذایرل اخلاقری را 

ذایل اخلاقی در انحراف فرد و جامعه نیز بررسی كرده اسرت و در اخیربررای همراه با پیامد های زشت ر
 درمان رذایل اخلاقی راه ها و روشهایی را پیشکش نموده كه در خور تأمل است.

این كتاب حاوی تأملات و نکات تازه یی است كه درحوزه اخلاق، فلسفه دین و اخلاقی اسرلامی 
راه نسل جوان و دعوت ران اسلامی قررار گیررد. دانرش فلسرفه نوشته شده است كه میتواند چراغی فرا 

دین و مسائل مربوط به آن هرچند ریشه در تاریخ جهان علم و زندگی جمعی دارد، اما بح  اخرلاق 
دینی، انسان كامل و شیوه های پسندیده در زندگی فردی و اجتماعی بح  بسریار شر رفی در حروزه 

ین كتاب به وضوح نشان داده شده است كه قرآن كریم و سخنان های فکر دینی پیدا نموده است. در ا
از متن های مرده و بی روح نیست؛ بلکه متنری حیرات بخرش  -صلی الله علیه و سلم –پیامبر اسلام 

 است، قرآن كریم نه كتابی است برای موالعه و تحلیل، بلکه كتابی است برای زندگی و عمل.
علرم » دان، ما شاهد پیدایش یک علرم مسرتقل تحرت نرامامروز در اثر تلا  های علمی دانشمن

هستیم. در باب منشأ اخلاق مهم ترین مسأله یی كه دین شناسان، فلاسفه و فلاسفه اخرلاق « اخلاق
به آن پرداخته اند، این است كه آیا اخلاق منشأ دینی و الهی دارد یا منشأ انسانی. به سرخن دی رر آیرا 

عک  اخلاق منتهی به دین شده است. بسیاری از فلاسفه بره ایرن دین باع  اخلاق شده است یا بال
باور اند كه اخلاق منشأ الهی دارد، به این معنی كه ریشه در باور به خدا به عنوان خالق و شارع دارد. 
كانت فیلسوف مشهور، رفتار درست و سعادت آور انسان را با توسل به قوانین آن جهانی و رابوه آن با 

فرمروده اسرت: مرن  -صلی الله علیه و سرلم –زمینی توجیه میکند. پیامبر بزرگ اسلام  قوانین اخلاق
 كند. برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث گردیده ام. از این منظر اخلاق منشأ دینی پیدا می

امروزه یک سلسله پرسش هایی در مورد ضرورت اخلاق در دوره های جدید مورح شده است. و 
: با پیشرفت ش فت ان یز علم و تکنالوژی و نیز حوزه های مختلف علروم این پرسش ها چنین است

انسانی كه مرزهای حقوق و رفتارهای انسانی كاملا مشخص شده است، چه نیازی به اخلاق است؟  
به سخن دی ر با چنین چهارچوبه های حقوق انسان ها اصولا علم اخلاق چه جای راهی در دنیرای 

؟ اما باید گفت كه از یک منظر اخلاق بنیاد قانون و حقوق اسرت و بردون تواند داشته باشد كنونی می
 كند. اخلاق حقوق انسانی تحقق پیدا نمی
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احکام حقوقی حاكم بر زندگی انسانی بدون داشتن یک بنیاد اخلاقی ضمانت اجرایری نردارد. بره 
ز تراریخ انسرانی توان نیاز به اخلاق و ضرورت آن در جامعره انسرانی را در مقوعری ا هیچ وجه نمی

نادیده گرفت. در دنیایی كه آتش جنگ شعله ور است، هر روز و هر ساعت ما شاهد جنگ و درگیری 
توان به صلح جهانی برسیم، و امرروز طررح اخلاقری برر  باشیم. تنها از طریق اخلاق است كه می می

 جست ی خاص پیدا نموده است.
گویرد: تمرام سرعادت هرایی كره در  چنین میكند،  هان  گونگ كه اخلاق جهانی را پیشنهاد می

توان بر سر حد اقلی از اصول و معیارهای اخلاقی به توافق برسیم. ایرن توافرق  رو  زندگی داریم می
تواند نقوه آغاز برای رسیدن به صلح جهانی و یرک نظرم جهرانی باشرد. هران  كونرگ اخرلاق  می

 داند: جهانی را مبتنی بر این اصول می
 ا بدون صلح میان ادیان ممکن نیست.صلح میان ملت ه

 صلح میان ادیان بدون گفت و گو میان آنها ممکن نیست.
 گفت و گو میان ادیان بدون معیارهای اخلاقی جهانی ممکن نیست.

 بقای این كره خاكی ما بدون یک اخلاق جهانی ممکن نیست.
در شریکاگو برگرزار م كنفران  پارلمان جهانی ادیان، بر ضررورت اخرلاق جهرانی ۲۹۹۰در سال 

كید صورت گرفت. دردنیای مدرن پ  از  گردید و در این كن ره جهانی بر ضرورت اخلاق جهانی تأ
دو جنگ خانمانسوز جهانی، كه خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیری برای بشر به بار آورد، و 

رد. رسیدن به یک نظرم نیز پ  از فروكش كردن جنگ سرد، اكنون جهان نیاز به یک نوع نظم نوین دا
شود. جنگ های بی رویه ای كه در برخی  بهتر جهانی صرفا با قوانین، توصیه ها و اعتقادات ایجاد نمی

از كشور های اسلامی جریان دارد، در جنگ های فرقه یی و... هیچ ملاحظه ی اخلاقی در این جنگ 
 ی به نیت و آمادگی انسان هرا شود. امروز تحقق صلح، عدالت و حفاظت از زمین بست ها دیده نمی

دارد. كه عادلانه عمل كنند. هیچ نظم نوین جهانی بدون اخلاق جهانی ممکن نیست و منظور از این 
كند كه با هر كسی باید  توافق بنیادین توافق بر معیارهای اخلاق جهانی است. اخلاق جهانی حکم می

كند. اساسات دین مبین اسلام  انسان را نفی میانسانی رفتار شود. اخلاق جهانی رفتار غیر انسانی با 
كید دارد؛ زیرا در یک جامعه  بر چنین مبانی اخلاق جهانی استوار است، و اسلام بر كرامت انسانی تأ
اسلامی هر انسانی قوو نظر از جن ، نژاد، رنگ، توانایی جسمی، زبان، موقعیت سیاسی و اجتماعی 
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ر فرد و گروه در حکومت اسلامی موظف است كه پاسردار ا ، دارای شأن و منزلت انسانی است. ه
این منزلت باشد، و عملی را كه با آن منافات داشته باشد، مرتکب نشود. به همین اساس هریچ فررد، 
نهاد یا گروهی فوق معیارهای خوبی و بدی نیست، و همه باید با معیارهای خروبی وبردی سرنجیده 

قاعده طلایی مشهور شده است كه آن گفترار پیرامبر برزرگ  شوند. به همین اساس دین مبین اسلام به
این قاعده یک هنجار «. پسندی به دی ران نیز مسسند آنچه را به خود نمی» اسلام است كه فرموده اند: 

شود. و این مبانی اسلامی به یکی از مهم ترین مبرانی طررح  نقض ناپذیر و مولق در اسلام تلقی می
كنیم ناشی از یک نظام نا عادلانه اقتصادی  ت. در جهانی كه زندگی میاخلاقی جهانی قبول شده اس

شود. در این جهران تشرتت و هرزار رنرگ،  است كه شکاف میان فقیر و غنی در آن هر روز بیشتر می
ارز  های معنوی و اخلاقی را نابود كرده اند، فساد فردی و اجتماعی در كشور های توسعه یافته و در 

دهرد،  فزونی است. تجربه نشان داده است كه هیچ تغییر و تحول در زمین رخ نمیحال توسعه رو به 
م ر این كه وجدان آدمیان و حیات جمعی آن ها تغییر كند. باید این تغییرر و تحرول در حروزه هرای 
اخلاق و ارز  ها رخ دهد. هر انسانی دارای شأن و منزلت است و نیز از حقوق مسرلمی برخروردار 

انسان مسؤولیت هایی نیز دارد، از جمله او برای آنچه انجام داده و یا انجام نداده است  است. اما همین
مسؤول است. هر تصمیم و عملی و نیز هر قصور و تقصیری از ما پیامردهایی دارد. و ظیفره جامعره 

ه و اسلامی است كه این مسؤولیت ها را زنده ن هدارد و به نسل های بعد انتقال دهد. جامعه وقتی زند
پویاست كه وجدان تازه یی از مسؤولیت اخلاقی در آن جامعه، به وجود آید. كارگزاران و مسؤلان امور 
باید مفاهیم زندگی، تحمل سختی ها، گذشت از گنراه و خورا، ایثرار و از خرود گرذری، همردلی و 

بسیار سن ین همدردی، با دی ران را ترویج نمایند.وظیفه اخلاقی ما در قبال انحراف های پیش آمده 
است. امروز جامعه ما،  با انحراف های گونه گونی: ظلم، تبعیض، توزیو ناعادلانه منابو مادی، فقر، 
گرسن ی، جنگ و نزاع های خونین و... از جمله مظاهر ناخوشایندی هستند كه چهره به ظاهر زیبای 

ی اخلاقری حراكم برر تمدن جدید را زشت و كریه ساخته است، و بسیاری از ارز  ها و معیرار هرا
زندگی انسانی را با خورات جدی مواجه ساخته است. از آن جایی كه اخلاق را مجموعه ای از قواعد 

دانند كه رعایت آن ها برای نیکو كاری و رسیدن به كمال لازم است، قواعد اخرلاق همران میرزان  می
در وجردان خرود محتررم و  تشخیص نیکی و بدی است كه رابوه مستقیم به فررد دارد. و انسران آن را

داند. برخی اخلاق را قاعده عمل انسانی خوانده است. به صورت كل اخلاق یک مبح   اجباری می
 دهد. علمی است، كه وظایف انسان را نسبت به خود  مورد بح  قرار می
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دوكتور فخری طی چهار فصل كتابش كه مختصر آن را بیان داشتیم، موازین اخلاقی را به بررسری 
ته و راه های رسیدن به این مکارم را در افکار و رفتار انسان ها فرموله ساخته است. این كتراب بره گرف

شیوه تحقیق جدید كتاب نویسی بنا یافته است كه در تهیه آن از منبو زلال قرآن كریم، احادی  پیامبر 
آوری نمروده اسلام، و رو  خلفای راشدین و اسلاف معظم استفاده شده و شواهد زیرادی را جمرو 

باشرد كره اسرتاد  است، زبان نوشته سلی  و روان بوده و این كتاب در نوع خود منحصرر بره فررد می
فخری افتخار تألیف آن را به خود اختصاص داده است. نویسنده در كتاب خود به این نتیجره رسریده 

بخشد  هوم میاست كه بح  اخلاق از نیاز اساسی جهان امروزی است و اخلاق به زندگی معنا و مف
 تواند این نقش را ایفا كند. و جز اخلاق هیچ عامل دی ری نمی

برای كسانی كه در حروزه دیرن شناسری و فلسرفه « درآمدی بر نظام اخلاقی اسلام» موالعه كتاب
كنند، حیثیرت راهبرردی را  نمایند، یا دعوت ری می زنند، تدری  می اخلاق و اخلاق اسلامی قلم می

پوهندوی دوكتور عبدالصبور فخری در این كار شایسته و بایسته و كارهای علمی خواهد داشت. برای 
 دی ر  از بارگاه ایزد متعال، توفیق مزید خواهانم.

 

 پوهنوال عبدالعلی كوهی
 استاد دانش اه كابل
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 مؤلف مقدمه

كنش و واكنش انسان بست ی دارد.  مسأله اخلاق با تاریخ پیدایش بشر گره خورده است؛ زیرا كه با
از همان آغاز، انسان ها بعض كنش های شان صواب بوده و بعرض دی رر، ناصرواب. دراجتماعرات 
بشری برای عملکردهای انسان چارچوب صواب و ناصواب معین شده اسرت؛ ولری هرر جامعره ای 

اب مشرخص چارچوب های فرهن ی و فکری خرود  را دارد كره برر مبنرای آن صرواب را از ناصرو
سازد. تاریخ بشر به اثبات رسانده است كه در هر جامعه ای شماری از اشخاص قد بر افراشته اند  می

كه برای جامعه خویش مشخصه های اخلاقی و طرز العمل های زندگی را بنیراد نهنرد. كوشرش هرا 
جوامو از آموزه جریان داشته و برای شماری از آن ها كامیابی حاصل شده كه تعداد كثیری از مردم آن 

های ایشان پیروی كرده اند و عده دی ری با اصلاحات و آموزه های خود رخ در نقاب خراک كشریده 
دهد كره پیرامبران الهری  اند هیچ كامیابی ای فراچنگ شان نیامده است. همچنان تاریخ بشرنشان می

ا را از انحرافات فکرری هم بیشترین تركیز شان بر تصحیح افکار و اخلاق انسان ها بوده است تا آن ه
و اخلاقی وارهانیده و به شاهراه صواب رهنمرون شروند. برا گذشرت زمران و تورور زنردگی انسران، 
شهرنشینی به وجود آمد و در پی آن نیاز انسان ها به چهارچوب ها، قوانین و طرز العمل زندگی بیشتر 

ت. هركسی كه خرلاف آن قروانین شد، این قوانین آهسته آهسته در نزد آن جوامو شهری، مقبولیت یاف
شد؛ این مجازات ها هم در قواین برگرفته از ساخت  كرد، به میزان خلاف كاری مجازات می رفتار می

و بافت خود بشر وجود داشت و هم در قوانین برگرفته از آموزه های آسمانی. در میان انسان های قبل 
آمروزه هرای سراخت و بافرت خرود بشرر؛  از ظهور اسلام، هم آموزه های آسمانی محدود بود و هم

چونکه بشر به آن درجه ازكمال فهم و درک نرسیده بود، وروابط آن ها هم پیچیده نبود، ارتباطات بشر 
هم محدود. اما در زمان ظهور اسلام كتله های انسانی كلان به وجود آمده بود، حکومت هرا ونظرام 

ود و فضا برای آمدن دینی جهانی با آموزه هرای های جهانی وتمدن های چند ملیتی به ظهور رسیده ب
فراگیر و جهانی آماده شده بود، همین بود كه اسلام آمد به رهبری و پیامبری شخصی كه این كمرال و 
فراگیری در شخصیتش تجلی یافته بود؛ او حضرت محمد )صلی الله علیه و سلم( برن عبداللره برن 
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ه بر آن حضرت نازل گردید، در كل به سه دسته بزرگ عبدالمولب هاشمی بود.  آموزه های آسمانی ك
شود: عقائد و باورها، اخلاق و رفتار و سلوک، قوانین و طرزالعملها. ایرن محورهرای  تقسیم بندی می

سه گانه كلیه آموزه های اسلام را در كامل ترین و فراگیرترین صورتش احتوا كرده است. با نزول قرآن 
دانشمندان اسلامی سرعی كردنرد ترا در  -صلی الله علیه وسلم -نبویكریم و تدوین و نشر احادی  

روشنی آن ها علوم مختلفی را اختراع و به نسل بشر تقدیم بدارند. علم اخلاق یکی از مهم ترین این 
علوم بود. با دریغ باید گفت كره علرم اخرلاق در نرزد علمرای مسرلمان در مقایسره بره علروم دی رر 

علوم لغت از توجه كمتری برخوردار بوده اسرت. در صرده هرای پسرین  مخصوصا فقه و اصول فقه و
شماری از دانشمندان به ویژه غربی ها به مسأله اخلاق توجه عمیق ترر كردنرد، و در قررن بیسرتم در 

 جهان اسلام هم تألیفات خوبی به ن ار  در آمد و جزئی از برنامه های درسی دانش اه ها گردید.
ت عالی افغانستان هم به این علم توجه كرد و آموز  علرم اخرلاق را خوشبختانه وزارت تحصیلا

جزء برنامه های درسی دانش اه ها گردانید؛ به ویژه در ثقافت اسلامی.  ایرن امرر سربب گردیرد كره 
كردند، یاد داشرت هرای خرود را  شماری از استادانی كه این مضمون را برای دانشجویان تدری  می

محصلین بدهند تا بدین وسیله رهنمایی باشد برای اخلاق آموزی نظری.  جمو آوری كنند و به خورد
هر مؤلفی موابق فهم و برداشت خود از اسلام و علم اخلاق، و به میزان عمق یا سروحی برودن و یرا 
منحرف بودن موالعات خویش در این باب چیزهای نوشتند كه در بسا موارد مشکلاتی را به بار آورد، 

صیلات عالی را واداشت تا برای هریک از این مضامین مفرداتی را وضرو كنرد، ترا این امر وزارت تح
 تدری  از روی آن، صورت پذیرد و از میزان اختلاف میان نسل دانش آموخته دانش اهی كاسته آید.

به خاطر تحقق این مأمول دانش اه خصوصی سلام، كه یکی از پیشرتاز تررین و خرو  نرام تررین 
رود، تصمیم گرفت ترا در براب آمروز  هرای اخلاقری از  شور به شمار میدانش اه های خصوص ك

دیدگاه اسلام، موابق با مفردات وضو شده از جانب وزارت تحصیلات عالی كشور، كتابی را تألیف 
كند، تا مدرسین و دانشجویان خود را از چند دسته گی و پریشانی وارهاند و مرجعی بدسرت ایشران 

مام این كار را به عهده این حقیر نهاد. نویسنده، در كنار مشرغله هرای دی رر، گذارد. اداره دانش اه ات
مدت بیشتر از دو سال را صرف جمو آوری موالب این علم نمود تا نظریات دانشمندان مسرلمان در 

 باب اخلاق را گرد آورد و آن را به صورت تألیف واره ای در آورد، كه به دانشجویان مفهوم باشد.
عنوان ادعا ندارم كه این نوشته یک تألیف تمام عیار در براب فلسرفه اخرلاق یرا علرم  بنده به هیچ
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باشرد و  اخلاق از نظر اسلام است؛ بلکه این، درآمدی ابتدایی در باب آموزه های اخلاقی اسرلام می
مخاطبینش دانشجویان دوره لیسان  دانش اه ها، نه متخصصان. روی این ملحوظ سعی كررده ام ترا 

برداشت ها و ن ر  های عقلی عمیق دانشمندان، خود داری نمایم و به نقرل نصروص دینری از نقل 
بسنده كنم، كه در خور فهم آن ها باشد. بنده در نتیجه تدری  دوره دانش اهی به این اعتقاد رسیده ام 
 كه باید كتاب درسی طوری تدوین و به ن ار  در آید كه دانشجویان زیرک تا سرحد هشتاد در صد و

دانشجویان متوسط و ضعیف تا سرحد پنجاه درصد آن را بدون كمک استاد فهم كرده بتواننرد كره برا 
شرح و تبسیط كردن استاد مضمون، فهم دانشجویان هم از آن، تکمیل گردد. به هرحال، ایرن ترألیف 

 باشد و جای یک تألیف عمیق در این عرصره بره واره یک كوشش ابتدایی در باب اخلاق اسلامی می
زبان فارسی دری خالی است. به امید این كه عمر یراری كنرد و در ایرن عرصره ترألیفی عمیرق ترر و 

 پژوهشی گسترده تر صورت گیرد تا برای اهل دانش و تخصص، مرجو قرار گیرد.
دانم كه از فرهیخته گانی كه در فراهم آوری مراجو و بازخوانی آن و در  در پایان مسؤولیت خود می

ش به من مشوره داده اند، بره ویرژه اسرتاد فرزانره پوهنروال عبردالعلی كروهی، اسرتاد رفو كاستی های
دانش اه كابل كه این اثر را از ابتدا تا انتها خواندند و برایم مشوره های نیک دادند سساس زاری نمایم و 

 خواهم. از الله متعال برایشان پادا  خیر می
ه این عمل ناچیز و مالامال از كوتاهی و تقصریر را در خواهم، ك در اخیر از الله متعال عاجزانه می

 جمله اعمال صالحه ام بسذیرد و آن را سبب رفو درجاتم در آخرت، ب رداند. آمین!
 

 شهر كابل -خورشیدی۲۰۹۶/ ۲۷/۲۷شام شنبه 
 





 

 

 
 

 

 فصل نخست
 مفهوم نظام اخلاقی

 مقدمات و تعریفات
معنای نظم دهنده، ترتیب دهنرده، گذاشرتن در لغت: نظام واژه عربی است كه به نظام  نظام: -0

رود. جمرو آن انظمره، انراظیم، و  اشیاء در كنارهم، در آوردن مهره ها در یک رشته به كار می
. از نظررر اخفررش نظررام رشررته ای اسررت كرره در آن مرواریررد، در نظررم آورده 0باشررد نُظُررم می

هرره هرا در یرک رشرته نظام را به معنی بره نظرم آوردن م 2همچنان صاحب بن عباد0شود. می
گوید: هر سخنی یا چیز دی ری كه در نظم و تألیف آورده شود آن  ده مییابن س 2دانسته است.

 5نامند.« نظام» را 
 پردازیم: در اصولاح: نظام به چند گونه بیان گردیده است، كه به چند نمونه آن می

و انتظام چیزی برر آنهرا نظام عبارت از مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی كه قوام  - أ
 .1نهاده شده است

یابند و یک نوع كل واحد را بره  مجموعه عناصری كه بین خود، به شکل معینی پیوند می - ب
 7آورند. وجود می

اجتماع یک سلسله اصول و قواعد مربوط به یک موضوع كره سرر انجرام یرک نظریره و  - ت
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 طبو دارالدعوه،922ص0المعجم الوسیط، مجموعه از مؤلفین، ج - 0
 .0الاختیارین، اخفش اوسط، ص  - 0
 هق(205-201ابوالقاسم، اسماعیل بن عباد بن عباس ملقب ب)صاحب( )- 2
 .290ص0المحیط فی اللغة، ج - 2
 .219ص 0المخصص، لابن سیده، ج - 5
 .7052ص0خن، داكتر حسن انوری، جفرهنگ بزرگ س - 1
 .170فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، ص  - 7
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 0گردد. مکتب از آن مستفاد می
 نکات عمده در این تعاریف: - ث
 ود قوانین و زیربناها.وج - ج
 استواری و انتظام امور روی زیربنا های از قبل تعیین شده. - ح
 موجودیت عناصر به هم پیوسته. - خ
 به وجود آمدن یک كل، از اجزاء و عناصر مرتبط به یکدی ر. - د
 تشکیل نظریات و مکتبهای فکری و معنوی از اجتماع اصول و قواعد مشخص. - ذ

ست كه به معانی: شکل، طبو، نف ، مروءت، سلوک، اخلاق در لغت: جمو خُلُق ا اخلاق: -0
قرار گرفته است. واژه نخست با بصیرت و « خلْق»سجیه و دین آمده است. این واژه در مقابل 

 0رسد. گردد؛ ولی واژه دومی با بصر و چشم ظاهری به مشاهده می دید باطنی ادراک می
باشد كه در این جا به نظرات چنرد  در اصولاح: اخلاق از نظر علما به چندین بناء استوار می

 كنیم: تن از دانشمندان اكتفا می
 هرای فعرل كه است راسخی و استوار نفسانی كیفیت و وضو یک اخلاق غزالی: امام دید از - أ

 3باشد. اندیشیدن و تفکر به نیازمند آنکه بی شود، می صادر آسانی و سهولت با آن از آدمی
د: "اخلاق )اسلامی( مجموعه ای از ارزشها و مبرادی به باور  داكتر علی عبدالحلیم محمو - ب

بخشد؛ ارزشهایی كره توسرط وحری محردد گردیرده و  است كه سلوک انسانی را  نظم می
 2سازد". ضوابوی برای آن وضو شده، كه غایت وجود انسان در روی زمین را بر آورده می

می است كه پدیده اخلاق عل» داكتر عبدالمقصود عبدالغنی در تعریف اخلاق گفته است: - ت
های سلوک انسانی را بدون در نظر داشت نوع و شکل آن، از حی  منابو و سرچشمه هرا، 
ان یزه ها و هدفها مورد موالعه قرار داده، ارزشها و قوانین عملری ای را كره مراعرات آن در 

سازد؛ به گونه ای كه ابزار ایرن الرزام و  سلوک انسانی لازم و ضروری میباشد، مشخص می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .170همان، ص  - 0
 .201رک خلق المؤمن، دكتور مصوفی مراد، ص  - 0
 .52ص2احیاء علوم الدین، امام محمد بن محمد غزالی طوسی، ج - 2
 9ص 0محمود، به نقل از طرق التدری  الحدیثة د/ ماجد یحیي العویسان جفقه الدعوة إلی الله، دكتور علي عبدالحلیم  - 2
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 0«.نماید لتزام به سلوک خیّر را همراه با ابزار دوری از سلوک شریر، محدد میا
اخرلاق عبرارت از مجموعره ای از » گویرد:  داكتر عبدالکریم زیدان در باره اخرلاق می - ث

گردد و در روشرنایی مقیراس همران  ارزشها و صفاتی است كه درنف  انسان مستقر می
گردد و برا در نظرر داشرت  ر انسان ظاهر میارزشها و صفات، حسن و قبح اعمال در نظ

كند و از انجام بعض  این شناخت از حسن و قبح اعمال به انجام بعضی از آنها اقدام می
 0«.ورزد دی ر اجتناب می

 نظام اخلاقی را به طور مولق چنین تعریف كرده اند: نظام اخلاقی: -2
كه بره وسریله دیرن یرا عررف نظام اخلاقی مجموعه ای از عناصر و قوانین و ارزشهایی است 

حاكم بر جامعه، در فرایند گذشت زمان، با هم پیوند نا گسستنی مییابند و مردم جامعره از آن 
 كنند. قوانین به طور انفرادی، یا دسته جمعی پیروی می

 تعریف نظام اخلاقی از نظر اسلام
دد شده و ضوابوی نظام اخلاقی از نظر اسلام عبارت از ارزشهایی است كه توسط وحی الهی مح

كند. ایرن ارزشرها در طری  را به خاطر تحقق و برآوردن هدف آفرینش انسان در روی زمین، وضو می
زمانهای متمادی و به وسیله مربیان مسلمان، در افکار و اذهان مسلمانان غرس گردیده و بره خروی و 

لمان مورابق ایرن گردد كه پ  از آن، كنش و رفترار یرک مسر عادت همیش ی فرد مسلمان مبدل می
 باشد. شود و نیازی به كوشش و إعمال ذهن و تفکر نمی ارزشها و با تمام سهولت و آسانی صادر می

 ویژگیهای نظام اخلاقی اسلام
نظام اخلاقی اسلام، پدیده های سلوک انسانی را مورد بح  و جستجو قرار داده، سرچشرمه  -0

زشها و قوانین عملی آن را باز سازی ها، ان یزه ها و هدف های سلوک انسانی را مشخص، ار
كند و ابزارهای الزام سلوک و كردار نیکو را همراه با ابزار دوری از سلوک و رفترار زشرت،  می

 معین و مشخص میدارد.
گاهی دهی از سلوک پسندیده و نا پسند بسنده نمی -0 كند؛ بلکره  نظام اخلاقی اسلام صرف به آ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .00م، ص 0992الأخلاق عند فلاسفة الیونان و حکماء الإسلام، مکتبة الزهراء  - 0
 .05اصول دعوت، دكتور عبدالکریم زیدان، ترجمه مؤمن حکیمی، ص  - 0



 در آمدی بر نظام اخلاقی اسلام ❐ 0

 

 نماید. ترسیم و تقدیم می برای آن روشها و چارچوب های عملی نیز
جرل –انسان در تمام برخوردهایش نسبت به تعهد  بره عنروان خلیفره و جانشرین خداونرد  -2

دهد، مورد آزمون  در روی زمین و در تمام فعالیت هایی كه در زندگی دنیوی انجام می-جلاله
 شود. گیرد و در آخرت نیز در معرض باز پرس واقو می قرار می

رونرد.  شامل جنبه های نظری و عملی بوده و هر دو عبادت به شرمار مینظام اخلاقی اسلام  -2
آورد و درحرال اهمرال و فررو  انسان در صورت درست انجام دادن آن، پادا  بره دسرت مری

 گیرد. داشت آن مورد مؤاخذه قرار می
نظام های دی ری مانند: نظام اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی نیز نیازمند اخلاق بوده و  -5

 یابند. دون این نظام ها، قوام نمیب
آورد و بره  نظام اخلاقی با عقیده توحیدی پیوندی استوار دارد. كره شرهادتین را برر زبران مری -1

پنردارد و  مدلول آن باورمند بوده و در عمل خود، خداوند متعال را ناظر بر اعمال خرویش می
م، سرمو و بصرر خرویش برا او ورزد؛ در آن صورت الله متعال با عل به اخلاق نیکو التزام می

 دهد و  بدكاران را كیفر. نیکو كاران را پادا  می -جل جلاله –است و خداوند 
التزام اخلاقی  0باشند. اشخاصی كه به عقاید اسلامی باورمند نیستند، به اخلاقیات پایبند نمی -7

 در اسلام ناشی از احساس مراقبت الهی است، هرچند كه شخص تنها باشد.
قی اسلام بر مبنای وحی، عقل و فورت استوار است و اصرول فراوانری بررای آن در نظام اخلا -0

ذكر شده است. ایرن نظرام، تمرام امتیازهرای  -صلی الله علیه و سلم-آیات و احادی  نبوی 
 شود. نظام اخلاقی برتر را دارا است و در آن خلل و ناسازگاری دیده نمی

اندیشد و لذت های پایدار او  رست اری انسان مینظام اخلاقی اسلام، غایت ان ار است و به  -9
 كند. را تأمین می

مکتب اخلاقی اسلام قاعده ن ر است و قواعد خویش را هماهنگ با منافو دنیوی و اخرروی  -01

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رسد، و چیزی كه آنها را به این التزام وامیدارد تررس  غربیان به مشاهده می امروزه آنچه از التزام واحترام به قانون كه در زندگی - 0
شوند. قانون در آن كشورها غالبرا  از قانون است. چونکه عقوبتها در نزد آنها خیلی سن ین و جرمانه ها فوری وكمرشکن اجرا می

گرذارد،  به شکایت همسر علیه شوهر  وقو میدهد،  گردد. پولی  به شکایت فرزند علیه پدر  ترتیب اثر می یکسان توبیق می
 اگر كمره های مخفی نباشد تجارتخانه ها به سرقت خواهد رفت وهزاران جرم وجنایت روا داشته خواهد شد.
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 .0كند تنظیم می
نظام اخلاقی از یک جامعه تا جامعه دی ر، از یک تمدن تا تمدن دی ر و از یک دین ترا دیرن  -00

خواند شاید جامعه دی رری آن  چه را یک جامعه پسندیده و نیکو میدی ری متفاوت است؛ آن
را نا پسند و نکوهیده تلقی نماید و بدان احساس عار داشته باشد. به گونره مثرال: در جوامرو 
جاهلی قبل از اسلام ستم روا داشتن و غصب امروال مرردم و تجراوز بره حقروق دی رران، از 

كند و  عامل  در حالیکه اسلام آن را نکوهش می گردید، عناصر شجاعت و مردان ی تلقی می
 داند. بربادی شیرازه جامعه و مخالف عدالت انسانی می

مثال دی ر: امروزه در جوامو غربی و جوامو پیرو تمدن غربی به روابط و معاشرت جنسری خرارج 
دانند،  می گردد و آن را جزء دست آوردهای قابل افتخار خویش از دایره شرعی با قوت تمام دعوت می

شمارند در حالیکه این گونه  واین نوع آمیز  های خارج از محدوده ازدواج قانونی را جزء اخلاق می
اعمال از منظر نظام اخلاقی اسلام، عملی است زشت و ویران ر و باع  انتشار فحشاء و بی حیرایی 

 دهد. در جوامو بشری گردیده و جامعه را به فساد و تباهی و مرگ تدریجی سوق می

 گونه های نظام اخلاقی از نظر فلسفه اخلاق
 دانشمندان فلسفه اخلاق، اخلاق را از چندین منظر تقسیم بندی كرده اند:

 الف: اخلاق نیکو و اخلاق زشت.
 ب: اخلاق فوری و اكتسابی

 ج: اخلاق انسانی عام و اخلاق اسلامی خاص

 اول: اخلاق نیکو و اخلاق زشت
ده و دی رر اخرلاق یکو و پسرندیشود؛ نخست اخلاق ن م مییدسته تقساخلاق از یک منظر، به دو 

ا بد، كه اخلاق به آن ارتباط دارد، استوار یم بندی بنا بر اوصاف ثابت خوب ین تقسیزشت و ناپسند. ا
توان شخصی را به داشتن اخلاق نیکو و پسرندیده و شرخص دی رری را بره  باشد؛ از همین رو می می

وصیف كرد. در بسیاری از كتب علم اخلاق، آن را بنام فضایل و رذایل نیز یراد اخلاق بد و نا پسند، ت
گیرد و یا از روی فرهنگ  كرده اند، این تقسیم بندی یا از روی وحی الهی و ارزشهای دینی صورت می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .22-22نظام اخلاقی از منظر قرآن كریم، محمد رضا رضوان طلب، ص  - 0
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 حاكم بر جامعه، به هر روی تفصیل آن قرار ذیل است:
 دهیک و پسندی)الف(: اخلاق ن

گیررد كره بره  است كه در نف  انسانی جرا می یراسخ یمعنو یستعدادهاک عبارت از ایاخلاق ن
ن رو  هرا،  یرگرردد. ا صرادر می یستۀ انسان، به سرهولت و آسرانیسبب آن، تمام افعال و سلوک شا

باشرد.  اخرلاق  شرود، می ، و موابق با آنچه به نام اخلاق فاضله یاد میینیو د ین عقلیموافق با مواز
رود. كسب و حصرول آن، از جملرۀ  از مباح  علم اخلاق به شمار می یکیده به صورت قوو یپسند

 0سته گام بر داشته است.یاست كه، در شاهراه اخلاق شا یهر انسان یاهداف نهای
  زیادی وارد شده است. خداوند متعال پیرامبر  یات و احادیدر مورد اخلاق پسندیده و نیکو، آ

0«مٍ یوَإنَِّكَ لَعَلََ خُلقٍُ عَظِ » فرماید: موده، میرا به داشتن اخلاق نیکو و بزرگ توصیف ن

 «و تو از اخلاقی بزرگ برخوردار هستی»ترجمه 
بعثرتش  یكند كه برتری های اخلاقی هدف نهای ح مییه و  سلم ر  تصریالله عل یامبر اكرم ر صلیپ

مَ مَكَ » فرماید: داده است، چنانچه می را تشکیل می تَمِّ
ُ
ِِ إنَِّمَا بعُِثْتُ لأ خْاََ

َ
ََ للأ 2«رِِ

 «.من به هدف به اتمام رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام»  ترجمه:
اخلاق پسندیده در برگیرنده مسائلی، چون: احسان، تقوی، رحمت، قناعت، اخلاص، صرداقت، 
زهد، توكل، محبت با الله، خدمت به خلق اللره، بریم، امیرد، سساسر زاری، صربر، توبره، عردالت، 

 گردد. قامت و غیره را شامل میفداكاری، است
 )ب(: اخلاق زشت و ناپسند

شوند،  اخلاق ناپسند، عبارت از اوصاف بدی است كه به شکل افعال یا گفتار از انسان، صادر می
شرع مقدس و عقل سالم توابق ندارند؛ چیزی كه در علم اخلاق از آن، بره   یارهاین افعال با معیو ا

زشت در بر گیرنده مسائلی چون: ریاء، حب ریاسرت و جراه، حسرد،  شود. اخلاق نام رذایل یاد می
 باشد. خود بزرگ بینی، طلب شهرت، بخل، غرور، حب دنیا، پیروی هوای نف  و غیره می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .90ص0تعریفات جرجانی، دستورالعلما، ج - 0
 .2ر القلم:  0
 .0/171لمستدرک، ا - 2
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 دوم: اخلاق فطری واخلاق اکتسابی
 توانیم اخلاق را به دو نوع فوری و اكتسابی تقسیم نماییم: بنا بر تقسیم دوم می

انسان ها به صورت فوری و طبیعی با نفسانیات متفاوت آفریرده شرده انرد. و  )الف( اخلاق فوری:
این گونه سرشت ها شامل بدیهیات انسانها است. همان گونه كره برخرورداری مرردم از حیر  ذكراوت 
فوری، قوت جسمانی و ظواهر انسانی از قبیل بلندی و كوتاهی، فربهی و لاغری، زیبایی و زشتی و غیره 

به  0باشد. همچنان بهره انسانها از طبیعت نفسانی اخلاقی و غیر اخلاقی نیز متفاوت میمتفاوت است؛ 
باشرد، شرماری از  گونه مثال: احساس خوف و هراس در بعضی از انسانها نسبت به دی رران بیشرتر می

شوند و شمار دی ری آراسته به زیور حلم و بردباری اند، در عرده ای حرب  انسانها فورتا زود غضب می
بینیم كه از این خصوصیات  دارایی و ثروت از دی ران ریشه دارتر است، حتا شماری از كودكان را نیز می

برخوردارند؛ در حالی كه آن را نه از محیط گرفته اند و نه از مدرسه.  احادی  زیرادی وجرود دارنرد كره 
اسراس اصرل آفررینش  دهند كه انسان ها بر باشند، و نشان می مبین بعضی از جوانب اخلاق فوری می

از ابوهریره روایت است كه پیامبر صلی الله علیه و سرلم  خویش از همدی ر متفاوت اند، به گونه مثال:
بَاخِ خِ » فرموده است: اِ  وَلهَّ ََِِّّ َابِلِ  ارُِبُمْ فِ یاللنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَاادِنِ للْ

ْ
ُُا ل  ارُِبُمْ فِ یاِ  خِ یاللْ ُُ ََ ل  ََ ِ َِ إ للِْْسْااََ

 
َ
ا لخْتَلفََ وَللْأ َُ ا لئْتَلفََ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْ َُ ََمَا تَعَارَِفَ مِنْ 0«رِْوَلحُ جُنُ دٌ مَُُنَّدَةٌ 

یعنی: )مردم به مثابه معدنها اند، مانند معدن های نقره وطلا ؛ بهترین آنها در جاهلیت در اسرلام 
دمیان ماننده لشکریان به باشند، اگر بدانند،)اگر در دین دانش حاصل كنند( روحهای آ هم بهترین می

هم رسیده است، هركدام كه میان هم شناخت پیدا كند برا هرم الفرت میرورزد و هرر كره از یکردی ر 
 جوید(. خویش شناخت پیدا نکند، از وی دوری می

تواند دلیلی باشد برای داده های فوری اخلاقی. پیامبر صلی اللره علیره و سرلم در  این حدی  می
كه بهترین مردم در تکوین و سراختار فورری همران هرایی انرد كره از نظرر  كند این حدی  ثابت می

 كند. آفرینشی نیز بهتر باشند؛ این ساختار آفرینشی، انسان را در تمام احوال همراهی می
روایت است كه گفت: از پیرامبر صرلی اللره علیره وسرلم دو  -رضی الله عنه-از حذیفه بن یمان 

آن دو حردی  را بره چشرم دیرده ام ومنتظرر روی دادن مصرداق  حدی  شنیده ام كه مصداق یکی از

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .070ص0الأخلاق الإسلامیة وأسسها، عبدالرحمن حبنکة المیداني، دارالقلم دمشق، ج - 0
 (09/  02) -صحیح مسلم  - 0
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مَانََ  نزََلتَْ فِ »  حدی  دوم هستم. آن حضرت برایمان فرمود:
َ
نَّ للْأ

َ
ِِ لررِّجَااِ  مُامَّ عَلمُِا ل مِاْ   أ لاُ 

جَذْرِِ قُ
نَِّ   رْآنِ مُمَّ عَلمُِ ل مِْ  لرسُّ ُُ  0«للْ

ول كرد، سس  قرآن نزول فرمود و مردان از قرآن و نخست امانت در ژرفای دلهای مردان نز)یعنی: 
 از سنت آموختند(.

در این حدی  از امانتداری سخن رفته است. در واقو پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرورد یرک 
رساند و بیان میدارد كه اصل در انسان هرا  حقیقت ساختاری آفرینشی فوری در مردم را، به اثبات می

 باشند، نه خائن. آن است كه امانتدار
كَ یإنَِّ َِ »  ذ( فرموده است:یپیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب به اشج عبدالقی  )منذر بن عا

ناَةُ قَاَ  یِ  یِ خَلَّتَ 
َ
لِمُْ وَللْأ

ْ
ُ لحِ مَا لََّّ ُُ ُ جَبَُّهلاَِ  یبُّهُّ َْ لََّّ

َ
مَا أ ُِ ِ قُ ب

تَََلَّ
َ
ناَ أ

َ
ِ أ مَاا قَااَ  باَیعَلَ  ا رَِسُ َ  لََّّ ُ جَبَُّهلاَكَ ُِ لْ لََّّ

ِ یعَلَ  ِ لهَّ َمْدُ ََِّّ
ْ
مَا قَاَ  لحِ ُ وَرَِسُ هُُ یِ  یِ عََلَ خَلَّتَ  جَبَُّهلَِ   یُِ مَا لََّّ ُُ  0«بُّهُّ

در تو دو خوی وجود دارد كه خداوند را از آن خو  آید؛ بردباری با تأنی)نرمی و درنگ(. ) یعنی:
ا تازه برایم روی داده اند؟ فرمود: بلکه در گذشته بروده گفت: ای رسول خدا! از ابتدا در من بوده اند ی

 اند. گفت: سساس خدا را كه مرا با دو خویی آراسته ساخته كه از آن خوشش میاید(.
 صحنه های عملی برای اثبات وجود اخلاق فوری در انسان:

در حضرت ابوبکر رضی الله عنه در زندگی شرراب ننوشریده اسرت. هن رامی كره پرسریده شرد، چررا 
خواستم كه با اجتناب از شراب نوشی حیثیرت  كرده است؟ فرمود: در آن زمان می جاهلیت از آن پرهیز می

 اندازد. نوشد، عقل و مروت خود را در معرض خور می و مروتم را ن هدارم؛ زیرا كسی كه شراب می
راسان به خانه زمانی كه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در آغاز فرود آمدن وحی بر ایشان، ه

)مررا بسیچانیرد، «  ی، زملونیزملون» فرمودند: -رضی الله عنها-برگشته خواب به حضرت خدیجه 
مرا بسیچانید(، پ  از آن كه آرامش خود را باز یافت و ماجری را به همسر خود حکایت كرد، حضرت 

ِ مَاا » خدیجه برای اطمینان خاطر  گفرت:  یازِ یْ كََلَّّ وَلََّّ
َ
ُ أ مِْالُ للاَْ َّ كَ لََّّ َِ َلِالُ لرارَِّ مَ وَ ََ ل إنَِّاكَ  باَدا

رِ  ُْ ََ وَتَ َقِّ یُ فَ وَتعُِ یلرََّّ  یوَتكَْسِخُ لرمَْعْدُو  2« عََلَ نََ لبخِِ لحِْ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (051/  01) -صحیح البخاري  - 0
 (257/  02) -سنن أبي داود  - 0
 (5/  0) -صحیح البخاري  - 2
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نه، به خدا سوگند كه پروردگارت تو را خوار نخواهد ساخت؛ زیرا تو پیوند خویشاوندی را )یعنی: 
 رسانی موابقت ندارد(. را بدو  گرفته و بینوایان را یاری میهمیشه پاس میداری، و بار درماندگان 
یابیم كه این رویدادها قبل از بعثت رخ داده است، با آنهم آداب  از لابلای مثال های گذشته در می

و اخلاق ریشه داری در آن ها وجود داشته است كه شریعت اسلام آنرا بعد ها هم تأیید فرموده است؛ 
 وازی، و غیره صفاتی كه عرب های قبل از اسلام از آن برخوردار بودند.مانند كرم، مهمان ن

گرفت، خواب بره آنران  هن امی كه پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه از زنان بیعت می
)و زنا « ولا تزنین» شوید.. تا آنکه فرمود: با من بیعت كنید، بر اینکه با الله شریک قایل نمی» فرمود:

د(، هند دختر عتبه )همسر ابو سفیان( گفت: آیا ممکرن اسرت یرک زن آزاد زنرا كنرد؟! ایرن كنی نمی
پرسش آمیخته با تعجب، گویای آن است كه زنان از نظر اخلاقی عفیف و پاكدامن بودند. این فورتی 
 است كه الله متعال آن ها را بر آن آراسته بود. هن امی كه فورت انسانی، از عارضه های تشویش آور

و اثرات تخدیر كننده در امان بماند و موانو از سر راهش برداشته شود، در آن حال در راه پروردگار  
 خواند. گردد و برای هر خوی و خلق نیکو فرا می شود و در شناخت حق كامیاب می راست می

 ود:ش با بیان فوری بودن اخلاق انسانی، دو سوال در ذهن انسان تداعی می )ب( اخلاق اكتسابی:
اول: در حالی كه اخلاق انسانی یک طبیعت فوری است، پ  چرا انسان مورد ابتلاء وآزمون قرار 

 شود؟ گیرد و برایش مکلفیت داده می می
دوم: در صورتی كه طبیعت ذاتی و سرشت انسان بر زندگیش مسلط باشد كه در بر گیرنده سرلوک 

باشرد، پر  فایرده  ارای تناسرب فورری میانسانی است، و این طبیعت هم در میان افراد مختلف، د
تربیت اخلاقی چیست؟ آیا انسران تروان آن را دارد كره طبیعرت اخلاقری فورری را دگرگرون سرازد و 

 اخلاقیاتی را كسب نماید كه در طبیعت و سرشتش نیست؟
باید یک ملاحظه را در نظر داشت كه هیچ اه الله متعال بندگان  در پاسخ به این سوالها باید گفت:

سرازد.ب مسرؤولیت انسران هرم منحصرر بره  خود را به چیزی كه از عهده ا  بر نیاید مکلرف نمی
چهارچوبی است كه توان انجام آن را داشته باشد، و چیزی كه از دایره تروان انسران بیررون باشرد، در 
برابر آن مسؤولیت هم ندارد. گذشته از آن تناسب مسرؤولیت هرم بره اسراس انردازه تروان، متفراوت 

شود. مثلا انسان قوی به اندازه قوتش و انسان ضعیف هم به انردازه ضرعف و نراتوانی ا ، مرورد  می
گیرد. همچنان انسان هوشمند به اندازه هوشمندی و دانایی ا  و انسان نادان به انردازه  ابتلاء قرار می
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 شود. نادانی ا  به آزمون گرفته می
باشرد؛ بعضری را برا ثروتمنردی  متفراوت می گونه های امتحان و آزمون الهری در حرق افرراد هرم

اف ند و تعدادی را با سرساهی  آزماید و شماری را با مستمندی، عده ای را با رهبرشدن در ابتلاء می می
كند و برخی را با اعوای دختران زیاد، و عرده ای را  بودن، شماری را با اعوای پسران زیاد امتحان می

 با عقیم بودن.
كند كه به حالتش مناسب باشد، و به مقردار موهبرت  نی را به چیزی امتحان میالله متعال هر انسا

ها و عوایایش به او، و به مقدار توانایی جسمی و نفسی ا . سس  محاسربه از وی هرم بره مقردار و 
تناسب امتحان بوده و جزاء هم به تناسب مقدار فرمانبرداری و تلا  نفسی و جسمی و یا به تناسرب 

 ی و تلاشی كه ممکن بود، بنده در راه طاعت و فرمان برداری مبذول دارد.مقدار نافرمان
موجود است و بر اساس این نامه اعمال ایشران را  -جل جلاله–اعمال نامه هر انسانی نزد خداوند 

نماید.این ادراج اعمال چنان دقیق است كه هیچ عملی چه خورد باشد یا بزرگ از قید قلم  محاسبه می
 0.ماند باز نمی

توانیم ب وییم: همان سان كه اخلاق انسران فورری اسرت و برا آن آفریرده  از همین جاست كه می
شود، اكتسابی نیز است. برای هرر انسرانی امکران آن وجرود دارد كره شرماری از فضریلت هرا و  می

برود،  اخلاقیات را كسب نماید؛ زیرا اگر انسان قادر به كسب مقداری از فضیلت هرای اخلاقری نمی
كرد. این كار از راه تربیت و آموز  همراه با اراده  ه متعال او را مکلف به كسب این فضیلت ها نمیالل

گاهی ممکن است. انسان ها در میان هم از نظر اندازه كسرب فضریلت و سربقت جسرتن در ایرن  و آ
ادی مسیر، تفاوت دارند، درست همان گونه كه انسان های عاقل و خردمند به وسیله اسرتعداد خردا د

توانند مقداری از علوم، فنون و مهارت های عملی را بره مقردار متفراوت بیاموزنرد. تفراوت  شان، می
استعدادهای علمی و سرشت انسانی، منافی وجود استعداد عام نیست كه باعر  كسرب مقرداری از 

گردد. البته تکالیف شرعی عام از جانب پروردگار هم در روشرنی همرین  خوی و صفات اخلاقی می
شود. مسؤولیت های افراد، بعد از غرس نهال استعداد عرام و كسرب خروی و  استعداد عام مورح می

گردد؛ زیرا اسلام   صفات اخلاقی، بر حسب توانایی های خدا دادی و فوری شان، از هم متفاوت می
و یرا اصول و قوانین تربیتی خویش را بر مبنای اخلاق فاضله بنا نهاده است. اگر اخلاق كسربی نبرود 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 05 ❐ فصل اول: مفهوم نظام اخلاقی

كسب اخلاق امر ممکن نبود در آن حال این همه تشویق به سوی داشتن اخلاق نیکو از خلال آیرات 
شد؛ زیرا الله متعال شریعت خویش را بر مبنای استواعت استوار كررده  و احادی  نبوی بی معنی می

 است، نه بالاتر از حدود توان.
ایل را از محیط خانواده، جامعه ای كره انسان بنا بر خاصیت اثر پذیری، یک سلسله عادات و خص

كند و به مرور زمران  خواند، كسب می برد، از مدرسه و دانش اهی كه در آن درس می در آن به سر می
گرذارد. همرین  گردد و شخصیت او را بره نمرایش می آن خصایل، جزء لاینفک گفتار و كردار وی می

بردان، هركره خواهرد » گوید: می –رحمه الله  –اكتسابی بودن اخلاق باع  شده است كه امام غزالی 
خلقی بد را از خود بیرون كند، آنرا یک طریق بیش نیست؛ و آن اینکه هرچره آن خُلرق وی را فرمران 

دهد، وی خلاف آن همی كند، كه شهوت را جز مخالف نشکند و هر چیزی را ضرد وی بشرکند.  می
هرعلت كره از خشرم خیرزد، عرلاج وی  چنانکه علاج علتی كه از گرمی خیزد سردی خوردن است؛

بردباری كردن است؛ و هرچه از تکبر خیزد، علاج وی تواضو كردن است؛ و هرچره از بخرل خیرزد، 
علاج وی مال بدادن است؛ و همچنین است همه. پ  هركه به كار های نیکو عرادت كنرد، اخرلاق 

ت این است كه مقصرود از ایرن، نیکو اندر وی پدیدار آید. و سر این كه شریعت كار نیکو فرموده اس
گردیدن دل است از صورت زشت به صورت نیکو. و هرچه آدمی بره تکلرف عرادت كنرد طبرو وی 
گردد، كه كودک اندر ابتدا از دبیرستان و تعلیم گریزان بود، و چون وی را به الزام فرا تعلیم دارند طبرو 

آن صبر نتواند كرد؛ بلکه كسی كره وی شود، و چون بزرگ شود همه لذت وی اندر علم بود. خود از 
همره راحرت  -كبوتر بازیدن، یا شورنج بازیدن، یا قمار بازیدن عادت گیرد، چنانکه طبرو وی گرردد

های دنیا و هرچه دارد اندر سر آن دهد و دست از آن بر ندارد؛ بلکه چیز هایی كره برر خرلاف طبرو 
 .1«است به سبب عادت طبو گردد

عده ای نزد پیامبر صلی الله علیه و سرلم از زنری سرخن گفتنرد كره در حدیثی روایت شده است  
گذرانرد؛  دارد و روزها را با روزه می خیلی انسان عابد و نیکو كار است به گونه ای كه شبها را زنده می

خیری در او نیست، جای راهش  :اما بد زبان و آزار دهنده همسای ان خود است، آنحضرت فرمودند
ی ری یاد كردند كه در عبادات نفلی خود خیلی پابند نیست و به عبادات فرضی دوزخ است و از زن د

باشرند، آن حضررت در  كند؛ ولی خو  رفتار بوده و همسای ان وی از رفتار او خرسرند می اكتفا می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 0مورد او فرمود: جای اه او بهشت است.

 صسوم: اخلاق انسانی عام و اسلامی خا
 ر اخلاق را بیان داریم و آن، تقسیم اخلاق بر اساس انسانی عرام در اینجا لازم است كه تقسیم دی

 داریم: باشد. اینک هر یک از آن دو نوع را اندكی با تفصیل بیان می و اسلامی خاص می
باشد كه بر اساس آن، حیرات  مراد از اخلاق انسانی عام، اوصافی می )الف( اخلاق انسانی عام:

باشند كه برای كامیرابی انسران در دنیرا، لازم و  م صفاتی شامل میشود و در آن تما انسانی استوار می
نمایند؛ چه از بکار گیری این صفات هدف مقدس منظور باشد یا مقصدی نادرست و نا  ضروری می

پاک. در این نوع اخلاقیات، این سوال مورح نیست كه انسان بره خردا، وحری و روز آخررت معتقرد 
باشد یا خیر، بررای هردف  الص و نیکو و عمل صالح آراسته میاست یا نه، به طهارت نف ، نیت خ

شود یا به خاطر اهداف زشت ونا مقدس. قوو نظر از این كه در وجود كسری  خوب و مقدس كار می
ایمان موجود باشد یا نه، مقصد سعی و كوشش نیک باشد یا بد، هر شخص و گروهری كره در خرود 

 ابی ضروری است، او حتما كامیاب خواهد بود.اوصافی را جمو كند كه در دنیا برای كامی
نماید؛ عبارتند از: برخورداری از اراده قوی، توان  آن اوصاف انسانی عام كه برای كامیابی ضروری می

تصمیم گیری، داشتن عزم متین و راسخ، تحمل پذیری، صربر و ثبرات، اسرتقلالیت، پایرداری، همرت 
بانی به خاطر حصول هدف، حزم و قاطعیت، احتیاط و بلند، شجاعت، عشق به هدف، آمادگی برای قر

تدبیر، زیركی، قدرت تعامل و رفتار با دی ران، درک مناسب از اوضاع حاكم، عیرار سراختن برنامره هرا 
موابق اوضاع جاری، سنجش تدبیر مناسرب و بره موقرو مورابق حرالات خراص، كنتررول داشرتن برر 

ش، خویشرتنداری، سرخاوت و بخشرندگی، احساسات و خواهشات نفسانی و غضب و هیجران خروی
رحمدلی، همدردی، عدل و انصاف، وسعت نظر، صداقت، امانتداری، اتقان در عمرل، وفرا بره عهرد، 
اعتدال پسندی، طهارت نف ، ضبط نف ، اقدام به موقو، عفت و پاكدامنی، زهد و پارسایی، تواضرو و 

نداشتن از شکست، به گردن گررفتن  فروتنی، گذشت و بردباری، گشاده رویی و خو  برخوردی، ترس
 شود، پشتکار داشتن و برخورداری از نف  طولانی. دهد، یا سبب می مسؤولیت كاری كه انجام می

هرگاه این اوصاف در اكثر افراد یک گروه یا قوم موجود شود در حقیقت جوهر سرمایه انسرانیت را 
مند به وجود آید؛ ولی این نیروی اجتمراعی تواند یک اجتماع نیرو در اختیار گرفته كه بدان وسیله می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تواند شد تا آنکه  صرفات اخلاقری دی رری در كنرار آن و بره  مستحکم، منضبط و كارگر بالفعل نمی
كمک آن نشتابد. به گونه مثال: تمام یا اكثر گروهی كه متصف به این صرفات انرد، بایرد دارای یرک 

غراض شخصری، جران، مرال، و فرزنردان خرود هدف غایی اجتماعی باشند، و آن هدف غایی را از ا
بالاتر دانسته و عزیز تر بدارند، آنها حد اقل بتوانند كه از خواسته های شخصی خود به خاطر تحقرق 
آن اهداف ب ذرند، آن گروه باید میان رهبر خوب و رهبر بد تمییز كرده بتوانند، و بررای خرود رهبرری 

باید از صفات اخلاص، حسن تدبیر و صرداقت و دی رر موزون و مناسب انتخاب نمایند، رهبر گروه 
صفات لازم برخوردار باشد، در میان افراد گروه، هنر اطاعت و فرمانبرداری موجود باشد، و آمرادگی 
داشته باشند كه وسائل ذهنی، جسمانی و مادی خویش را در اختیار رهبر خود ب ذارند. همچنان در 

اف نرد، در  چیزی كه كامیابی اجتماعی شان را به مخراطره میاین گروه این احساس زنده باشد كه هر
 میان خود راه ندهند.

اخلاقیات یاد شده اوصافی انسانی اند و انسان در این دنیا به هیچ مقصدی تلا  و سعی موفقانه ای 
ولاد تواند، تا آنکه این اوصاف در و جود  نباشد. اخلاقیات اساسی و انسانی مانند ف به راه انداخته نمی

اند. اگر بخواهید وسائل مستحکم بسازید نا گزیر خواهید بود كه آن را از فولاد بسازید، قوو نظر از این 
سازید به خاطر هدف مقدس است یا به خاطر هدف نا مقدس. اگرر هردف مقردس  كه آن شیء كه می

آن چیرزی كره از خر  و شود نه  داشته باشید و چیزی را كه از فولاد ساخته اید، برای تان مفید تمام می
شود، تاب اندک ترین ضربه را نداشته و  سازید؛ زیرا چیزی كه از خ  و خاشاک ساخته می خاشاک می

رود. این حقیقتی است كه پیامبر بزرگ مان هرزار و پنجصرد سرال قبرل بردان  با كمترین فشار از بین می
َابِلِ  ارُِكُمْ فِ یخِ » اشاره كرده و فرموده است:

ْ
ُُ ل رُِكُمْ فِ ایِ  خِ یللْ ُِ ََل فَ ِ َِ إ  0«للِْْسْاََ

 )از شما كسانی كه در جاهلیت بهتر بودند در اسلام هم بهترین اند، اگر در دین فقاهت حاصل كنند(
به این معنی: آنانی كه در عهد جاهلیت از جوهر و قابلیت بیشتر برخروردار بودنرد، همران هرا در 

ن تفراوت كره قابلیرت هرا و اسرتعدادهای آن هرا در عهرد گردند، با ای اسلام هم مردان كار ثابت می
گردید و با اسلام آوردن در راه های درست و خیر به كار گرفته  جاهلی در راه های نادرست صرف می

رود و نره در اسرلام. پیرامبر برزرگ اسرلام كره  شود؛ لکن انسان بیکاره نه در جاهلیت به كار مری می
ا تحرت قلمررو خرود در آورد و بعرد از وی خلفرایش در توانست در كمترین مردت جزیرره عررب ر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اندكترین مدت نیمی از كره زمین را تحت قلمرو اسلام در آوردند علتش آن برود كره آن حضررت بره 
جذب بهترین مواد انسانی توجه كرد و اشخاصی را به گرد خود جمو كرد كه هریک آنها به سان یرک 

ای نخواسته به دست ایشان افرراد بری همرت، ضرعیف توانست فعالیت داشته باشد، اگر خد امت می
افتاد ممکن نبود كه آن نتایج بزرگ حاصل شود و دعوت اسلامی آن انتشار  الاراده، نا لایق و بزدل می

 0را داشته باشد.
اكنون بخش دی ر اخرلاق را در نظرر ب یریرد كره از آن بره اخرلاق  )ب( اخلاق اسلامی خاص:

این اخلاقیات چیزی جداگانه از اخلاقیات اساسی انسانی نیسرتند؛ اسلامی خاص تعبیر شده است. 
بلکه تکمیل كننده آن اند. كار اول اسلام آن است كه برای اخلاقیرات اساسری انسرانی یرک مركرز و 

گرردد. ایرن اخلاقیرات در  كند كه با آن وابسته شده اخلاقیات مذكور سراپا خیرر می محور تعیین می
تواند و هم شر. مانند شمشیر كه كار   مجرد است كه هم خیر شده میشکل ابتدایی خود یک قوت 

گردد و اگر به دست مجاهد فی سبیل  بریدن است. اگر به دست دزد و رهزن افتد، آله ظلم و ستم می
شود. به همین ترتیب وجود این اخلاقیات، به خودی خود خیر نیست؛ بلکره  الله افتد وسیله خیر می

ه این است كه این قوت در راه درست صرف گردد. تقاضرا و خواسرت لازمری خیر بودن آن موقوف ب
دعوت به سوی توحید، این است كه مقصد تمام كوشرش هرا، زحمرت كشری هرای انسران در دنیرا 

رسراند و تمرام  حصول رضای الله متعال باشد و صرف رضای او تعالی باشد كه معنری توحیرد را می
 دود گردد كه الله متعال آن را مقرر كرده است.دایره فکر و عمل انسان به حدودی مح

دهد، این است كه اخلاقیات اساسی انسانی عرام را هرم  كاری كه اسلام در باب اخلاق انجام می
دهد. به خاطر  مثال: صبر را در نظر گیرید، بزرگترین  نماید و هم دایره آن را گستر  می مستحکم می

وی باشد ثبات، تحمل، برداشرت و  بردبراری او ترا حرد انسان صابر كه صبر  به خاطر اغراض دنی
شود. لکن صبری كه از توحید تغذیره شرده  باشد، هرگاه از آن حدود گذشت، سراسیمه می معینی می

باشد و برای دنیا نباشد بلکه برای الله متعال باشد، آن صبر به یک خزانره عمیرق تحمرل، برداشرت و 
تواننرد. دی رر  مشکلات دنیا جمو شوند آن را شکستانده نمیپایمردی تبدیل خواهد شد كه اگر تمام 

باشد كه گاهی در برابرر براران گلولره  باشد، حالت آن چنان می این كه صبر غیر مسلمان، محدود می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دهد؛ ولی چرون فرصرت تسرکین شرهوات نفسرانی میسرر گرردد،  هم استقامت و پایمردی نشان می
كنرد و او را تنهرا در  سلام تمام زندگی انسان را احتروا میاندكترین مقاومت نخواهد كرد. لیکن صبر ا

بخشد؛ بلکه او را در مقابل هر حررص،  مقابل چند خور، مصیبت و مشکلات محدود مقاومت نمی
تروان  گرداند كره نظیرر  را نمی هر خوف، هر تشویش، هر خواهش، چنان نیروی مقاوم و پایدار می

گردانرد، كره در تمرام عمرر برر  را یک زندگی صابرانه می یافت. در حقیقت اسلام تمام زندگی مؤمن
ماند هرچند كه خورات گوناگون تهدید  كند و در این دنیا هریچ فایرده  رو  كار درست استوار می

 ای حاصلش نشود.
صبر اسلامی این است كه انسان به امید كسب نتایج قوعی رضایت بخش آخرت، در تمام زندگی 

بر مسیر خیر و صداقت پایدار بماند و این صبر لزوما بره اشرکالی كره بره  دنیا از بدی اجتناب كند و
 گردد. شود، هم ظاهر می پیمانه محدود در زندگی كفار رونما می

توانید. در زندگی كفار، بنرا برر نبرودن  به همین مثال اخلاقیات اساسی دی ر را هم قیاس كرده می
اسلام آن همه را یک اسراس درسرت عورا  باشد و فکر اساسی درست، اخلاق ضعیف و محدود می

 سازد. كند و هم گسترده می كرده هم مستحکم می
كند  كار سوم اسلام این است كه بر زمین اخلاقیات اساسی انسانی، یک عمارت بلندی تعمیر می

 گردد. كه به واسوه آن انسان به آخرین قله شرف خود نائل می
رضی، تن پروری، ظلم، بی حیایی و بی بنردوباری اسلام از نف  انسانی درخت ریشه دار خود غ

كند و به جرای آن، نهرال خردا پرسرتی، تقروی، پرهیزگراری و حرق پرسرتی را غررس  را ریشه كن می
نمایرد، او را بره ضربط نفر  عرادت  نماید. در او احساس و شعور مسؤولیت اخلاقی را بیدار می می
، امین، بی غرض، خیرر خرواه، بری آلایرش، دهد. او را برای تمام مخلوق، سخی، رحیم، همدرد می

گرداند. و در او چنان سیرت عالی پرور   عادل، منصف و در هر حال صادق و راستکار و راستباز می
شود. سس  اسلام  كند كه از آن همیشه توقو نیکویی میرود و هیچ خوف بدی از وی احساس نمی می

» حدی  پیامبر صلی الله علیره و سرلم او را  كند؛ بلکه موابق صرف به نیک شدن انسان، بسنده نمی
گرداند. یعنی ایجابا بردو  او ایرن  )كلید خیر و مسدود كننده شر( می« مفتاح للخیر و مغلاق للشر

سسارد كه در دنیا نیکویی را پخش كند و از زشتی ها منو نمایرد. در ایرن اخرلاق نیکرو،  وظیفه را می
اگر یک جماعت منظم حامل این سیرت باشرد و عمرلا شود كه  قدرت كشش و قوت تسخیر پیدا می
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در آن راستا كار كند كه اسلام بدو  او سسرده است هیچ نیرویی یارای مقابله در برابر جهان یرشردن 
 0آن را، نخواهد داشت.

 منابع و ریشه های اخلاق اسلامی
رخروردار باشرد، خواند بایستی از یک صفت اخلاقی ب به سوی هر علمی كه اسلام مردم را فرا می

هر و اجب و هر خیری بر بنیاد ارز  هایی بنا میابد كه از سرچشمه بلند و ال وی متعالی برر گرفتره 
قرآن كریم و سنت نبوی(، اجماع، قیراس، عقرل و ضرمیر )شده باشد. اخلاق اسلامی از وحی الهی

 0گیرد. انسانی سرچشمه می

 قرآن کریم -منبع نخست
انی؛  به این مفهوم كه اصول آن، توسط وحری الهری گذاشرته شرده اخلاق اسلامی آدابی است رب

است. قرآن كریم از یک سو در برگیرنده آیاتی است كه به احکام عقیدتی و اخلاق پیوند استوار دارد، 
شرود و آن را احکرام عملری  گیررد كره از انسران مکلرف صرادر می و از دی ر سو اعمالی را در بر می

قررآن كرریم  گردد: یکی عبادات و دو دی ر معاملات. از این رو ش تقسیم مینامند، و آن به دو بخ می
 دهد. مصدر اساسی الزام اخلاقی را تشکیل می

قرآن كریم به توضیح خصوصیات بنیادین اخلاق مسلمان از قبیل احسان به و الردین، رشرته داران 
راوان دارد. از سرویی هرم قررآن نیکی به همسایه، مسافران و خادمان، اعتنا و توجه ف نزدیک، یتیمان،

كریم، به مستمندان و مسکینان، صداقت در سخن، اخرلاص در عمرل، چشرم فروهشرتن، عفرت و 
پاكدامنی، فراخوانی به حق و صبر و رحمت، خیر خواهی، امر به معروف و نهی از منکر، امانتداری، 

خوردن مرال یتریم و تهمرت  دوری از شرک و سحر، و خود داری از قتل و زنا و مستی و ربا خواری و
 2بستن... و كبایر دی ر، توجه و عنایت عمیق دارد.

در نظرام اخلاقری اسرلام وحری الهری، مصردر و » گوید: علامه مودودی پیرامون این موضوع می
رود؛  بدین وسیله اسلام توانسته است بررای معیارهرا و  سرچشمه اصلی معرفت اخلاقی به شمار می

و جاودان ی را تضمین بخشد. این معیارها سبب فراهم آوری فرصت خوبی فضایل اخلاقی استواری 
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برای همخوانی و نوآوری گردیده، و بر عک  راه را بره روی تحریفرات و اختلافرات گسرترده، ل رام 
 0گسیخت ی اخلاقی و جدایی میان عناصر اخلاق، بسته است.

اگونش احتوا كرده است، و این منبو كوتاه سخن آن كه قرآن كریم ارزشهای اسلامی را با ابعاد گون
رود و آن تمام نیاز های بشر را از قبیل پند و اندرزهایی كه به خاطر  نخست الزام اخلاقی به شمار می

رود را همراه با حکمت های بلندی،  اصلاح اخلاق و ساختن عملکردهای ظاهری و باطنی به كار می
چنان قرآن كریم برای بیماری های پنهرانی، و جهت اصلاح ژرفای نفوس در خود جا داده است. هم

به خاطر هدایت انسان به سوی مستقیم ترین راه ها كه خوشبختی هرای دنیرا و آخررت را در اختیرار 
گذارد. چنانچه در قررآن كرریم آمرده  دهد، راه حل های مومئنی نیز فرا روی انسان می انسان قرار می

 ی» است:
َ
ا للنَّاسُ قَدْ جَاءَتكُْ یا أ اءٌ رمَِا فِ َُ َِ دُورِِ وَبُدىا وَرِحٌََْْ  رلِمُْؤْمِنِ  مْ مَْ عِظٌَ  مِْ  رَِبِّكُمْ وَشِ  0 (یَ لرلُّ
ای مردم! از سوی پروردگارتان برای شما پندی رسیده است كه )درد( سینه های شما را شفا )یعنی: 

 بخشد، و برای مؤمنان هم )وسیله( هدایت و مهربانی است(. می

 نبویسنت  -منبع دوم
رود. سنت نبوی از قبیل رهنمایی  پ  از قرآن كریم سنت نبوی دومین منبو الزام اخلاقی به شمار می

های مربوط به مجاهدت، مواظبت بر انجام اعمال صالحه، دوری از بدعت ها، تعراون برر نیکوكراری، 
اصلاح در میان نصیحت و خیر اندیشی، ادا امانت، احترام به حریم مسلمانان، پوشیدن عیب مسلمین، 

مردم، عووفت و یاری با یتیمان، رعایت حقوق همسایه، احترام به دوسرتان والردین، جمرو برین بریم و 
امید، ترغیب بر خوردن از دسترنج خود، پرهیزكاری از امروری كره در آن شربهه باشرد، فضریلت حیراء 

ركردن و بازگشرتن، وآزرم، رعایت آداب خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن، آرایش و جمال، خرواب، سرف
سلام گفتن و اجازه خواستن، عوسه زدن، همیازه كشیدن، قضراء حاجرت و بررآوردن شرهوت و غیرره، 
مالامال است. در حقیقت سنت نبوی صلی الله علیه و سلم زندگی آن حضرت و جامعره معاصرر  را 

ود. قررآن كرریم ر دهد؛ زیرا كه سنت نبوی منبو قانون ذاری زندگی اسرلامی بره شرمار مری بازتاب می
پیروان خویش را دستور داده است كه بایستی به تمام اوامر پیامبر صلی الله علیه و سلم تسرلیم شروند و 

مُا َ  یَ ؤْمِنُ نَ َ اىَّ یفَاَ وَرَِبِّكَ لا » هیچ حرج و پریشانی ای به دل راه ندهند. در قرآن كریم آمده است: كِّمِّ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ُُمْ مُمَّ لا یمَا شَجَرَ بَ یَِ  ا قَََّ  ول فِ دُ یِ نَ ا مِمَّ ُِمْ َ رجَا سِ
ُِ نْ

َ
ایسَلِّمُ ل تسَْلِ یتَ وَ یأ  0«ما

ان آنران یآورند م ر آنکه تو را در مورد آنچه م مان نمییست به پروردگارت قسم كه این نییعنی: )ولی چن
د[ یرشران احسراس نراراحتی تو تردیای در دلها ه اختلاف است داور گردانند سس  از حکمی كه كرردهیما

َ یمَْ  » م فرود آورند(، و در جای دی ری آمده است:ید و كاملا سر تسلنکنن طَاعَ لََّّ
َ
دْ أ َُ ََ  0«طِعِ لررَّسُ َ  

یعنی: )كسی كه از دستور پیامبر پیروی كند، ان ار كه از دستور خدا پیروی كرده است(، ودر جای 
 2«وَمَا آتاَكُمُ لررَّسُ ُ  فَخُذُوهُ » دی ری آمده است:

طِ » دهد ب یرید، و قوله: چه را پیامبر برایتان مییعنی: آن
َ
 2«عُ ل لررَّسُ َ  لَعَلَّكُمْ ترُحَُْْ نَ یوَأ

 یعنی: و از پیامبر پیروی نمایید تا مورد رحمت و مهربانی قرار ب یرید.
در مورد امور دنیوی وارد شرده خرود  هرم آن را  -صلی الله علیه و سلم-آنچه از سخنان پیامبر 

 )أنتم أعلم بأم رِ دنیاكم( خته و فرموده است:الزامی نسا
كند و آن را از  یعنی شما به امور دنیای خویش داناترید. ولی آنچه كه مردم را به سوی آن دعوت می

 گردند. شوند و الزامی می خواند، در این چنین حالتی آن سخنان وحی شمرده می سوی الله متعال می

 اجماع امت -منبع سوم
 شود، چنانچره در آن آمرده اسرت: ع از بعضی از نصوص قرآن كریم دانسته میحجت بودن اجما

ِ یَ كُنْتُمْ خَ » ْ نَ عَِ  لرمُْنْكَِّمرِ وَتؤُْمِنُ نَ باََِّّ َُ مُرُونَ باِرمَْعْرُوفِ وَتَنْ
ْ
خْرجَِتْ رلِنَّاسِ تأَ

ُ
ٍ  أ مَّ

ُ
 5« أ

د و از یرده ده فرمان مرییپسند د به كاریا دار شدهید كه برای مردم پدین امتی هستییعنی: شما بهتر
 د.یمان دارید و به خدا ایدار كار ناپسند بازمی

 -اجماع یعنی اتفاق نظر مجتهدین امت اسلامی در عصری از عصرها بعد از وفرات رسرول خردا
 بر یک حکم شرعی. -صلی الله علیه و سلم

انند اجماع كنند و تو در این امر عصر صحابه و یا تابعین شرط نیست، بلکه علمای هر عصری می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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به تحریم و یا تحلیل اشیایی اتفاق نظر داشته باشند، بدان شرط كه با نصری قوعری از قررآن و سرنت 
نبوی در تصادم واقو نشود. اجماع در قضایای اخلاقی نیز حجت شمرده شده و سرومین منبرو الرزام 

ز اعمال انسرانی اتفراق رود. اگر علمای یک عصر معین بر حسن یا قبح عملی ا اخلاقی به شمار می
شود. در عصر حاضر كسب رأی همه علما، آسان  كنند، آن توافق برای بقیه مسلمین الزامی شمرده می

است كه از طریق گرد آوردن آنها در زیر یک سقف جهت مناقشه مولب و یا از طریق تلفون و وسائل 
 0ارتباط جمعی ممکن است.

 قیاس -منبع چهارم
ی  یک منبو از منابو الزام اخلاقی در دین مقردس اسرلام برر شرمرد؛ زیررا می توان قیاس را به ح

توانند در مسرائل اخلاقری نیرز  احکامی كه بر مبنای قیاس در موضوعات احکام عملی ثابت شده می
توانند. اگر بشود كه تمام معیارهای احکام عملری را در مسرائل اخلاقری نیرز مراعرات  ثابت شده می

ه در مسائل اخلاقی نیز قیاس صرورت پرذیرد. قیراس را زمرانی اجرراء كررده نمود، پ  لازم است ك
توانیم كه در مورد شبیه آن، دلایلی ثابت از قرآن و سنت و یا اجماع داشته باشیم تا بر آن، قیاس را  می

دهند كه حکم آن در قرآن و سرنت و اجمراع  انجام دهیم. بعضی از مسائل اخلاقی در زندگی رخ می
كه لازم است به وسیله قیاس به احکام الهی دست یافت. قیاس در نزد اكثر مولق فقهای  وجود ندارد

باشد. در عصر حاضر یکی از مسائل حادی كه در عصر پیرامبر نبرود و حرالا  امت مرعی الاجراء می
ظاهر گردیده قضایای مواد مخدر است كه تأثیرات اخلاقی ش رفی نیز دارد، علمای امت مواد مخدر 

شراب قیاس نموده اند و بر همان اساس استفاده از مواد مخدر را تحریم كرده اند؛ زیرا كه هردو   را بر
ٌَ » شوند. در حدی  شریف آمده است: به زوال عقل منجر می  0«كُُُّ مُسْكِِّمرٍ َ رَل

 یعنی: هر نشه آور و مست كننده ای حرام است.

 عقل سلیم -منبع پنجم
ق پسرندیده و دوری از رفترار نکوهیرده و رذیلرت هرا، راهبرر عقل سلیم، انسان را به سروی اخرلا

شود. قرآن كریم بخش بزرگی از برهان های عقلی و حکمت ها را، كه محتراج تردبر، تفکرر و بره  می
كارگیری تمام ملکه های عقلری جهرت شرناخت و معرفرت چیسرتی و چرونی عبادتهرا و معراملات 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .50-21رک: دستور الاخلاق فی القرآن، دكتور عبدالله دراز، ص  -0
 (015/  01) -جه سنن ابن ما -0
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 ی» یم آمده است:باشد، بیان داشته است. چنانچه در قرآن كر می
َ
ِ یا أ ا لهَّ َمْارُ وَلرمَْ یَُ

ْ
ا یَ  آمَنُا ل إنَِّمَاا لَ سُِِ

َُ رِجِْسٌ مِْ  عَمَلِ لرشَّ  زْلا
َ
ُِ وَللْأ نلَْا

َ
لحُِ نَ یوَللْأ ِْ  0«طَانِ فَاجْتَنبُُِّه هُ لَعَلَّكُمْ تُ

كره ای كسانی كه ایمان آورده اید، جز این نیست كره شرراب و قمرار و بتها)یرا سرن هایی )یعنی: 
كردند( و تیرهای قرعه، پلید و از كار شیوان است. پر ، از آن  شمردند و بر آن قربانی می مقدس می

 بسرهیزید باشد كه رست ار شوید(.
نمایرد زیانمنرد  شود و كسی كره راه شرر را انتخراب می كند پیروز می كسی كه راه خیر را انتخاب می

ا مَْ  طَغََ )» فرماید: عات میگردد، الله متعال در این رابوه در سوره ناز می مَّ
َ
َ 73فَأ

ْ
نْ یا( وَآثرََ لحِ ( 73ا )یااةَ للدُّ

َحِ  وَى ) مَ هِ یفَإنَِّ للْْ
ْ
ََُ ى )73لرمَْأ ْ سَ عَِ  لر ِْ ََ رَِبِّهِ وَنَهََ للنَّ ا َُ ا مَْ  خَافَ مَ مَّ

َ
َنََّ  هِ 04( وأَ

ْ
وَى ( فَإنَِّ للْ

ْ
 0«لرمَْأ

پست این جهران را برگزیرد، پر  جای راه او همران دوزخ اما هركه سركشی كرد و زندگی )یعنی: 
است. اما هر ك  كه از ایستادن در پیش اه پروردگار خود هراسید و نف  خرود را از هروی و هروس 

 بازداشت، پ  بداند كه جای اه او بهشت است(.
ین روی با همه حال، همچنان عقل ناقص بوده و در برآوردن كمال انسانی ناتوان خواهد ماند، از همر

آید تا فورت انسانی ناقص را به كمال رساند و عقل را استقامت بخشرد،  است كه پای شریعت پیش می
و داوری های عقلایی را رهبری كند. در این چنین حالتی چارچوبهای شریعت و رهبری آن، كه با ن راه 

 بازی نماید. تواند نقش زیربنا  و ستون كمال اخلاق انسانی را صحیح عقلانی توأم باشد، می

 ضمیر -منبع ششم
توان بدان وسیله كار زیبا را از كار زشت تمییز نمود، این  ضمیر یک حاسه ی اخلاقی است كه می

سٍ وَمَا سَ َّلبَا» مفهوم در قرآن كریم به معنای نف  وارد شده است: ِْ  2«وَنَ
فهوم به معنای نف  لوامه یعنی: سوگند به نف  و آنچه كه آن را برابر گردانیده است. همچنان این م

سِ لرلَّ َّلمَ ِ » :نیز وارد شده است ِْ قْسِمُ باِلنَّ
ُ
 2«وَلَا أ

 یعنی: و سوگند به نف  ملامت ر(.)
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ضمیر چیزی است كه بر نف  انسانی از نیرو وقوت وسلوه برخوردار است و از همرین روی آن را 
ا » كند: محاسبه می ِ یلَا تََِدُ قَْ ما َِ للْْخِرِ وَللْ  ؤْمِنُ نَ باََِّّ وْ یْ 

َ
َ وَرَِسُا هَُ وَراَْ  نَناُ ل آباَاءَبُمْ أ ونَ مَْ  َ ادَّ لََّّ َ لدُّ

وْ عَشِ 
َ
مْ أ ُُ وْ إخَِْ لنَ

َ
بْنَاءَبُمْ أ

َ
ُُمْ یَ أ  0«تَ

یعنی: گروهی را نیابی كه به خدای و روز واپسین ایمان داشته باشند در حالی كه با كسانی كره برا 
لفرت كررده انرد دوسرتی بدارنرد، اگرر چره پردران یرا پسرران یرا بررادران یررا خردای و پیرامبر  مخا
 خویشاوندانشان باشند.

لُ مَا كُنَّا فِ » الله متعال میان ضمیر وعقل، پیوند ایجاد كرده است: ُِ وْ نَعْ
َ
ِِ  وَقَارُ ل رَْ  كُنَّا نسَْمَعُ أ صْحَا

َ
أ

عِ   0«یِ لرسَّ
 بودیم. بستیم در زمره دوزخیان نمی به كار می شنیدیم و خرد را یعنی: وگویند: اگر ما می

سَدِىِّ » در حدی  شریف آمده است كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:
َ
عَْ  وَلبلََِ  بِْ  مَعْبَُّهدٍ للأ

 ِ نَّ رَِسُ َ  لََّّ
َ
ُ  عَِ  للبِِِّْ وَللِْثمِْ؟ » :قَاَ  رَِ لبلَِ َ  -ه وسلمیصلَ للله عل-أ

َ
فَجَمَعَ  :اَ  قُلتُْ: نَعَمْ. قَاَ  قَ «. جِئْتَ تسَْأ

ا صَدْرَِهُ وَقَاَ   َُ ِ َِ ب صَابعَِهُ فَضَََ
َ
تِ قَلبَُّْهكَ » :أ ِْ سَكَ، لسْتَ ِْ تِ نَ ِْ نَّاتْ إلَِا -ثاَََثااا  -ا وَلبلَِاُ  یالسْتَ

َ
هِ للاْبُِِّ مَاا لطْمَن

نَّ إلَِ 
َ
سُ وَلطْمَأ ِْ سِ للنَّ ِْ لخُْ، وَللِْمْمُ مَا َ اَ  فِ للنَّ َُ تَْ َ   هِ للْ َْ

َ
تَاَ  للنَّاسُ وَأ َْ

َ
دْرِِ وَإنِْ أ دَ فِ لرلَّ  2«وَترََدَّ

)از وابصه فرزند معبد اسدی روایت است كه رسول الله صلی الله علیه و سلم به وابصه گفت: آمرده 
ای كه در مورد نیکی و گناه بسرسی؟ وابصه گوید: گفتم: بلی. آن حضرت ان شتان خویش را جمو كرده 

  زد و فرمود: ای وابصه! از قلب خود بسرس، از نف  خود بسرس، این سخن را سه برار تکررار بر سینه ا
كرد. نیکی آن است كه نف  و قلب بدان اطمینان یابد، و گناه چیزی است كه در نف  و سینه تردد كنرد 

 :و به جولان آید؛ هرچند كه مردم آن را تأیید كنند یا با آن مخالفت ورزند(. به گونه مثال
فرض كن كودكی را دیدی كه نزدیک غرق شدن است، یا شخصی را مشاهده كرردی كره نزدیرک 
است موتر یا قواری او را هلاک كند، یا شخص نابینایی را دیدی كه بر لبه پرت اه یا چاهی قرار دارد و 

ن دل، قوت كنی كه از درو شاید به زیر افتد و تو توان آن را داری كه او را نجات دهی، آیا احساس نمی
سازد كه به حركت آمده دست كمک به او پیش نمایی؟ اگر نجاتش دادی احساس  پنهانی وادارت می
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دهد، هرچند كه در این كار دچار مشرکلات فرراوان شرده  راحتی و خرسندی بزرگی برایت دست می
 خوراتی را هم به خود خریده باشی.

مملو از پول را در روی كف موتر یافت فرض كن در موتری سوار هستی، یکی از سواری ها كیفی 
و تلا  نمود كه آن را مخفی سازد، و به تو هم وعده داد كه اگر خامو  باشی برایت قسمتی از آن را 
خواهد داد، اگر سکوت اختیار كنی و جنایتش را افشا نسازی، آیا قروت و نیرروی درونری ای ترو را از 

رد و تلا  میورزد كه وادارت سازد تا از ایرن عمرل دا شریک شدن در این جرم و جنایت بر حذر نمی
زشت خود داری نمایی؟ اگر شخص مخفری كننرده را كمرک نمرودی، بعرد از آن در وجردان خرود 

نمایی كه چرا آن جنایتکار را به پنجه قانون نسسردی، و ندای درونی ای از اعمراق  احساس ندامت می
و آن خائن را به حالش گذاشرتی و در خیانرت و كند كه اشتباه بزرگی مرتکب شدی  قلب ملامتت می

 جنایت با وی شریک شدی.
كند، و از انجام دادن آن احساس خرسرندی  همین قوت مخفی و پوشیده ای كه تو را به فعل خیر امر می

نمایرد، و از ارتکراب  دهد، و در آن راه، تحمل مشکلات و سختی ها هم برایت آسران می برایت دست می
 0سازد، ضمیر نام دارد. دارد و در حال ارتکاب زشتی ملامتی را متوجه ات میفعل زشت باز می

 اهداف آموزش روش اخلاقی
اخلاق، علمی هدفمند است و در میان همه ملل جهان از روز آفرینش انسان ترا امرروز و ترا قیرام 

ن اخلاقری در قیامت با انسان همراه بوده و همراه خواهد بود. دوام زندگی فردی و اجتماعی بره داشرت
خور هردو، وابسته است، از همین رو همه امتهای جهان به اخلاق توجره داشرته و از نروعی اخرلاق 
برخوردار اند؛ با این تفاوت كه ن اه هر ملت و امتی به اخلاق برا نروع ن راه امتهرای دی رر متفراوت 

هم به عنروان یرک دیرن كند. اسلام  باشد؛ در نتیجه، عملکرد اخلاقی آنها نیز از همدی ر فرق می می
انسانی و تمدن ساز، هم به اخلاق توجه خاص نموده و هم بدان ن اه ویژه داشته است؛ این توجره و 

باشد. پ  باید بره شرناخت اهرداف  گیرد كه در پی تحقق آن می ن اه خاص از اهدافی سرچشمه می
 آموز  اخلاق پرداخت تا راه شناخت و عمل بدان روشن و هموار گردد.

 نماییم: ف آموز  اخلاق را در نکات ذیل خلاصه میاهدا
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نخسرتین هردف از  اسرت: -صلی الله علیره و سرلم-ر اخلاق نیکو هدف و غایت بعثت پیامبر 0
شناخت و آموز  اخلاق، آن است كه اخلاق نیکو در جامعره تررویج یابرد؛ زیررا كره نشرر 

 ر برزرگ اسرلاماخلاق نیکو و برچیدن بساط اخلاق زشرت، هردف و غایرت بعثرت پیرامب
ِِ » باشد. چنانچه آن حضرت فرموده است: می

خْاََ
َ
ََ للأ مَ مَكَرِِ تَمِّ

ُ
 «إنَِّمَا بعُِثْتُ لأ

 «.کو مبعوث شده امیل نمودن بنای اخلاق نیناً من، جهت تکمیقی»  ترجمه:
آید كه بلند ترین هدف بعثت پیرامبر اسرلام، رسریدن بره  از حدی  شریف فوق، چنین بر می

د این مولب خداوندر جرل جلالره ر پیرامبر  را ییرتری های اخلاقی بوده است. به تأكمال ب
رِْسَلنَْاَ  إلِاَّ رِحََْْ ا لِّلْعَارمَِ » مخاطب قرار داده فرموده است:

َ
 «یَ وَمَا أ

م(، و او تعالی در جرای دی رری از قررآن یان نفرستادیو تو را جز رحمتی برای جهان)ترجمه: 
 0«مٍ یوَإنَِّكَ لَعَلََ خُلقٍُ عَظِ » ا ستوده فرموده است:كریم اخلاق ایشان ر

ماً تو دارای اخلاقی بزرگ هستی» ترجمه:  «.و مُسَلَّ
مانند غش و خیانت، خدعره و فریرب، ضرایو كرردن امانرت،  ییها یماریدر جامعه ای كه ب

یم و بین فحشاء و منکر و امثال آن وجود داشته باشد چنین جامعه ای را از رحمرت خرالی مری
همچنان خانواده ای كه در میان افراد آن بدبینی و كراهیت و حسد و جنجال موجرود باشرد از 
رحمت محروم است. و پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر برای این آمده است تا بساط عرادات 
زشت را از میان جوامو انسانی بر چیند و به جای آن عادات نیکو را جا به جرا كنرد، پر  در 

توان رابوه میان حدی  و آیتهای فوق را به خوبی درک نمود. به همین خراطر  التی میچنین ح
است كه الله متعال در شعایر تعبدی نیز هدف اخلاقی وضرو كررده اسرت. او تعرالی هردف 
اخلاقی نماز را دوری از فحشاء و منکر تعیین كرده است، در زكات تربیت و تزكیه را، در روزه 

دشنام و فسوق را و در حج شماری از اهداف اخلاقری را از قبیرل ضربط دوری از بد زبانی و 
نف ، دوری از دشنام، بلند نکردن آواز، دوری از ستم بر دی ران، اطرلاع یرافتن از احروال و 

 اوضاع برادران مسلمان و رسیدگی به نیازهای ایشان و همانند آنها را.
فهوم و مبهم نیست كه انسان را بره سروی شود كه عبادات اسلامی كاری نا م از این دانسته می
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كویری نامعلوم رهنمون شود و او را به كنش هرا و حركراتی پیچیرده و بری معنری وادارد، برل 
فریضه هایی كه اسلام فرزندان خود را بدان ملزم گردانیده، تمرین هرایی تکرراری اسرت، ترا 

ایوی بردان شخص مولوب بدان عادت كند و اخلاق صرحیحی را بسرذیرد و تحرت هرر شرر
 .0متمسک و پابند بماند

آمروزیم، آن  یکی از اهدافی كره اخرلاق را بره خراطر  می :ر زدودن ستیز بین اخلاق و عبادات0
است كه جدایی و بی ان ی در میان اخلاق و عبادات و به عبارتی دی ر جدایی در میان دین و 

وع و حضور دل مشغول نماز دنیا را برداریم، تا نشود كه انسانی در داخل مسجد به تمام خض
خواندن باشد؛ ولی در بیرون آن به انسانی دی ر تبدیل گردد  كه هیچ قید و بندی را نشناسد و 
به هیچ ارزشی پابند نباشد. این چنین انسانی در واقو امر دین را در مسجد زندانی كرده و جز 

 در مسجد دینددار نیست.
میان اخلاق و عبادات مخالف است؛ زیرا كه اسرلام  اسلام با جدایی درمیان دین و دنیا یا در

به سان یک جسم كامل بوده و تجزیه پذیر نیست. آنانی كه با عبادت و نماز خود مرردم را بره 
دهنرد، در  ش فتی و اعجاب وامیدارند و در میدان اخلاق بدترین رفتار را برا مرردم نشران می

ین دین سخت بره خورا رفتره انرد. هردف واقو اسلام را درست نفهمیده اند و در درک روح ا
اسلام آن است تا انسان هرایی را بسرازد كره از اخرلاق نیکرو و رفترار و الا در كنرار عبرادت 
خاشعانه برخوردار باشند. به خاطر همین مولب است كه پیامبر بزرگ اسلام، انسان هایی را 

مرت ایمران محرروم كه اخلاق نیکو نداشته و با همسای ان خرود خرو  رفترار نیسرتند از نع
ِ لاَ » داند. چنانچه فرموده است: می ِ لاَ یوَلََّّ ِ لاَ یؤْمُِ  وَلََّّ ا رَِسُا َ  لللهِ یلَ: مََْ  یؤْمُِ  قِ یؤْمُِ  وَلََّّ

 ِ هُ یلاَ  یقَاَ : لهَّ َُ مَُ  جَارُِهُ بََ لب
ْ
0« أ

شرود، بره خردا  نمیشود، به خداسوگند كه ایماندار  به خدا سوگند كه ایماندار نمی»  ترجمه:
ه او از آزار یشود، گفته شد: كی ای رسول خدا! فرمود: كسی كه همسا سوگند كه ایماندار نمی

 «.ش در امان نباشدیها
اخلاقری   ییکی دی ر از اهداف آموز  اخلاق، آن است كه مباد كردن مبادی اخلاقی: یر عمل2
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اعی خرویش توبیرق نمراییم و از را بیاموزیم تا آن را در زندگی شخصی، خانواده گی و اجتمر
دهند؛ ولی گفته های آنان در زندگی  زنند و شعار می جملۀ مردمی نباشیم كه صرف حرف می

خواهد  هر اندازه كه دل تان می» پوشد. یکی از علمای اسلام گفته است: شان جامۀ عمل نمی
نکته را بره یراد داشرته علم فرا گیرید و به اندوخته های خود بیفزایید، اشکالی ندارد؛ ولی این 

گیرید كه به آنچره  گیرید، بل آن گاه پادا  می باشید كه شما به خاطر آموز  تان پادا  نمی
 یا» خداوند متعال فرموده است:«. آموزید عمل نمایید می

َ
ِ یا أ اا لهَّ ُُ راُ نَ مَاا لَا یاَُ َ  آمَنُا ل راِمَ تَ

 ُُ نْ تَ
َ
ِ أ تاا عِنْدَ لََّّ ُْ عَلُ نَ كَبَُِ مَ ِْ عَلُ نَ تَ ِْ  .0« رُ ل مَا لَا تَ

د؛  نرزد خردا یرده د كه انجام نمیییگو زی میید، چرا چیا مان آوردهیای كسانی كه ا» ترجمه:
 «.دید و انجام ندهییزی را ب ویسخت ناپسند است كه چ

دهد كه آن حضرت عمل ررا  نشان می -صلی الله علیه و سلم-پژوهش در زندگی پیامبر اسلام 
كرد كه خود قبرل  ی زمین بوده است، هیچ اه به كاری و خویی دعوت نمیترین شخص در رو

از دعوت به سوی آن، عملی ا  نکرده باشد. همان طور نسلی را كره تربیرت نمرود نیرز قرومی 
گرفرت، و از رو   رفتند زندگی شان برای دی رران اسروه قررار می عمل را بودند، به هرجا كه می

كردنرد. و هرگراه دی رران از  در زندگی خویش توبیق و عملی می پذیرفتند و زندگی آنها تأثیر می
 گفتند: مانند ما عمل كنید. پرسیدند كه چه كار كنیم تا مسلمان خوب باشیم می ایشان می

هدف دی ر آموز  اخلاق زدودن فتنره و فسراد از دلهرای  ر زدودن شک و فتنه از دل های مردم:2
یر تعبردی از خرود الترزام وتمسرک نشران مردم است. اگر یرک شرخص، در عبرادت و شرعا

دهد؛ ولی از اخلاق و رفتار خوب برخوردار نیست در حقیقت دی ران را پیرامون دین، در  می
اف ند، مخصوصا كه او دعوای دین فهمی و تبلیرغ آن را هرم داشرته باشرد. در  فتنه و شک می

م نشران دهرد و او ایرن چنین حالی، اگر از شخصی بخواهیم كه به شعایر تعبدی اسلام الترزا
خرواهی كره ماننرد  شخص عابد بد اخلاق را بشناسد، شاید در جواب مان ب ویرد: م رر می

نمایرد ولری دارای برد تررین رفترار اسرت؟!  فلان شخص شوم كه شعایر تعبدی را اجرراء می
متأسفانه عده زیادی از نسل جوان امروز برای بی میلی شان به توبیق شرعایر دینری عملکررد 

گرداننرد كره دركنرار نمراز خوانردن و  زشت و نادرست آن عده دیندارانی را دستاویز میهای 
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ادعای جهاد فی سبیل الله به قتل و كشتار انسان های بی گناه از قبیرل زن و كرودک و مرردان 
 كهن سال و غیره دست میازند.

آوریم، آن را  خواهیم بعد از آن كه در مورد مبادی اخلاقی اطلاعات روشن به دست می ما می
در زندگی خود توبیق نموده آن اه در میان مردم بیرون شویم و نمونه های عملری و خروبی را 

كنیم.... تنهرا  تقدیم بداریم و نشان دهیم كه ما مردمی هستیم كه دین و دنیا را با هم جمو می
ند، در این حال است كه ما قادریم نمونه هرایی از انسران هرای صرالح، امانتردار، اخلاصرم

 0درستکار، راست و، وطندوست، خو  رفتار و سختکو  را تقدیم جامعه نماییم.
این كار با تبارز دادن اهمیت و تأثیر  بیان حقائق ارزشها، مبادی و عرصه های اخلاق اسلامی: -5

ارزشهای اخلاق اسلامی در جنبه های علمی، اجتماعی، انسانی، تمردنی؛ مرادی و معنروی 
 امکان پذیر است.

گاه ساختن دی ران از مشتمل بودن روح اخلاق اسلامی بر همه تصرفات و سلوكیات فردی و  -1 آ
 اجتماعی مردم.

 تشخیص ویژگیها و برتری های ارزشهای اسلامی در مقایسه با اخلاقیات دست ساخته بشر. -7
ه وضو معیارهای اخلاق اسلامی در برابر نسل جوان، دانرش آمروز و دانشرجو؛ ترا بتواننرد كر -0

سلوكیات خویش را به سوی نیکی ها رهبری كنند و سلوكیات بقیه افراد جامعه را نیز راست و 
 درست گردانند.

ایجاد قناعت به این كه ارزشهای اخلاقی اسلام ثابت و لا یتغیر است و هیچ اه تابو تغییرات  -9
ی تابو این باشد و برعک  لازم است كه دگرگونی های اجتماع و دگرگونی های اجتماعی نمی

 ارزشها بوده و از قواعد آن پیروی نمایند و در روشنی آن توجیه و رهبری گردند.
ایجاد قناعت به این كه میان عقیده اسلامی و ارزشهای اخلاق اسلامی رابوه ای تن اتنرگ و  -01

گرردد؛ زیررا كره ارزشرهای  خلل ناپذیر وجود دارد كه در هیچ حالی این رابوره گسسرته نمی
از نوع ن رر  و ن راه انسران نسربت بره هسرتی و جای راه انسران در ایرن هسرتی و اخلاقی 

 گیرد. مسؤولیتی كه در هستی دارد، و تربیتی كه كسب نموده است، سرچشمه می
زمانی انسان به  :ایجاد و تقویه شعور محبت نسبت به فضیلت ها و تنفر و گریز از رذیلت ها - 00

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1-2رک اخلاق اسلامی وفلسفه آن، داكتر عبدالصبور فخری وجمعی دی ر، ص  - 0
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سازد كه در قلرب خرود  ی را در زندگی خود عملی میفضیلت روی میاورد و ارزشهای اخلاق
نسبت به آن محبت احساس كند و بدان علاقه مند باشد و به خاطر حصول آن عشق برورزد و 
اگر این انسان كاری را دوست نداشته باشد و بدان عشق نورزد هر اندازه كه بر خرود  فشرار 

ماند و از آن گریرزان خواهرد برود. از  وارد كند تا آن ارز  را كسب نماید، در نیمه راه خواهد
این روی است كه هدف نظام اخلاقی اسلام این است كه ارزشهای اخلاق اسلامی را به قلب 
و دل خوانندگاه و دانشجویان دوست داشتنی ب رداند تا ایشان خود بررای حصرول آن ترلا  

 0كنند و دی ران را بدان فرا خوانند. 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .0/21موسوعة الأخلاق في الإسلام  -0





 

 

 
 
 

 

 فصل دوم
 در نگرش اسلامیارزشهای اخلاقی 

 جایگاه و فضیلت اخلاق در اسلام
دین مبین اسلام به اخلاق ارز  بلندی قایل شده است كه جای اه و فضایل آن را به طور خلاصره 

 داریم: بیان می
عبارت از به كمال رساندن رسالت اخلاقی بشر اسرت،  -صلی الله علیه و سلم-هدف بعثت پیامبر 

ِِ » با صراحت فرموده است: -ه و سلمصلی الله علی-و پیامبر اكرم  خْاََ
َ
ََ للأ مَ مَكَرِِ تَمِّ

ُ
 0«إنَِّمَا بعُِثْتُ لأ

 یعنی: بدون شک من به خاطری فرستاده شده ام تا ارزشهای اخلاقی را به كمال و اتمام برسانم.
صلی اللره -خو  اخلاقی به مثابه همه دین است، در حدی  شریف آمده است: مردی نزد رسول الله 

 .0«دین عبارت از اخلاق نیکو است»آمده پرسید: ای رسول الله! دین چیست؟ فرمودند:  -لیه و سلمع
 باشد. شود كه حسن خلق بزرگترین ركن دین بوده و بدون آن برپایی دین ناممکن می از این دانسته می

حسن خلق فضیلتی است كه در روز قیامت، نسبت به هر عمرل دی رری تررازوی نیکرویی هرا را 
رِْدَلءِ عَِ  للنَّبِِِّ » گرداند. چنانچه در حدی  شریف آمده است: سن ین تر می بِِ للدَّ

َ
ه یاصلَ للله عل-عَْ  أ

لُ فِ لرمِْ » قَاَ   -وسلم َُ مْ
َ
ءٍ أ ُلقُِ یَ مَا مِْ  شََْ

ْ
 2«.لنِ مِْ  ُ سِْ  لَ

فرمودند:  -و سلم صلی الله علیه-روایت است كه رسول خدا  -رضی الله عنه-یعنی: از ابو درداء 
 هیچ چیزی در ترازوی)حسنات روز قیامت( مؤمن سن ین تر از اخلاق نیکو و جود ندارد.

مؤمنان از نظر ایمان دارای درجات متفاوتی هستند، و بهترین آنها از نظر ایمان آن ك  است كه از 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 السنن الکبری للبیهقی، و مؤطاء للإمام مالک بن أن . -0
 .0/001الادب المفرد،  -0
 .211ص2السنن أبي داود، لأبی داود سلیمان بن الأشع  السجستاني، دار الکتاب العربي ر بیروت، ج -2
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بِِ بُرَ » بهترین اخلاق برخوردار باشد. در حدی  شریف آمده است:
َ
نَّ رَِسُا َ   رَةَ یاعَْ  أ

َ
ُ عَنْاهُ أ رَِضَِِ لََّّ

 ِ كْمَلُ لرمُْؤْمِنِ »:قَاَ   -ه وسلمیصلَ للله عل-لََّّ
َ
ای إِ یَ أ اُ مْ خُلُ ُُ ْ سَنُ

َ
 0«.مَاناا أ

فرمودنرد:  -صلی اللره علیره و سرلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-یعنی: از ابو هریره 
 ن هم برخوردار است.آنک  كه بهترین اخلاق دارد از بهترین ایما

در آخرت با هم متفاوت  -صلی الله علیه و سلم-مؤمنان در نیل به محبت و نزدیکی با رسول الله 
شود كه دارای  نصیب مؤمنانی می -صلی الله علیه و سلم-اند و بیشترین محبت و قرب با رسول الله 

َ ابُّهَّكُمْ إَِ  إِ » فرموده اسرت: -صلی الله علیه و سلم-بهترین اخلاق اند. پیامبر 
َ
قْارَبَكُمُ مِا ِّ  نَّ أ

َ
 فِ  وَأ

َ اسِنُكُمْ 
َ
 0«للْخِرَةِ مََُارسَِ أ

نا از جمله محبوب ترین فرد شما نزد من و نزدیک ترین تران در نشسرتن برا مرن در روز یقییعنی: 
 قیامت آنهایی اند كه بهترین اخلاق داشته باشند.

باشرد و  دوزخ و رسریدن بره بهشرت بررین میداشتن اخلاق نیکو شرط ضروری رهرایی از آترش 
 تواند كرد. كوتاهی و فروگذاشت در این شرط را حتی روزه و نماز هم جبران نمی

ُ عَلَ  لَ رلِنَّابِِ یقِ  روایت است كه فرمود: -رضی الله عنه-از حضرت ابوهریره  هِ وَسَالَّمَ: إنَِّ یاصَالََّ لََّّ
َُ لرلَّ   ُُ َُ للنَّ یفُاََنََ  تَ َِ لَ وَتلَُ  ، وَتؤُْ ُِ عَلُ، وَتلََدَّ ِْ ارَِ، وَتَ ُ عَلَ یَ جِ  یَُ اَ  رَِسُا ُ  لللهِ صَالََّ لََّّ َُ ََ ا،  َُ ِ ا بلِسَِان َُ هِ یالنَ
ا هِ ی َِ یَ وَسَلَّمَ: "لَا خَ  بْلِ للنَّارِِ " قِ  َُ

َ
َِ  لَ: وَفُاََنَُ  تلَُلَِّ یمِْ  أ ثَْ لرِِ وَلَا تؤُْ

َ
ُِ باِلْأ ااَ   یلرمَْكِّْمتُ بََ ، وَتلََدَّ َُ ََ ل،  َ ادا

َ
أ

ُ عَلَ  َنَِّ  " هِ وَسَلَّمَ: " هِ یرَِسُ ُ  لللهِ صَلََّ لََّّ
ْ
بْلِ للْ

َ
 2مِْ  أ

یعنی: برای پیامبر صلی الله علیه و سلم حکایت شد كه: فرلان زن شربها را در قیرام و زنرده داری 
دهرد و در عرین  ه میدهد و صدق گذراند، و كارهای خیر انجام می كند، روزها را به روزه می سسری می

رساند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ خیری در او  حال با زبان خود مردم را اذیت می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي، لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، الناشر : مجل  دائرة المعارف النظامیة  -0
 .090ص01هر، ج 0222الکائنة في الهند ببلدة حیدر آباد، الوبعة الأولی ر 

 .051ص2، تحقیق محمد السعید بسیوني زغلول، ج0201بیروت، الوبعة الأولی،  –شعب الإیمان، للبیهقی، دار الکتب العلمیة   -0
هرر(، 250شعب الإیمان، لأحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبرو بکرر البیهقري )المتروفی:   - 2

ه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، وأشرف علی تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد حققه وراجو نصوص
الهند، الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیو بالریاض بالتعاون مو الدار السلفیة ببومبراي  –الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

 .92ص00جم،  0112 -هر  0202بالهند، الوبعةالأولی، 
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نیست، وی از اهل دوزخ خواهد بود، و برای شان حکایت شد كه: فلان زن به ادای نمازهای فرضری 
صلی الله علیه -رساند، پیامبر  نمیكند و پارچه های پنیر را صدقه می دهد، اما به كسی آزار  اكتفا می

 فرمود: او از اهل بهشت خواهد بود. -و سلم
در حالی كه از نیکو ترین اخلاق بر خوردار بودند، با آنهم همواره  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 

 كردند كه اخلاقش را نیکو گرداند و به سوی بهترین خوی هدایتشان فرماید: از الله متعال مسألت می
 سَنتَ خَلقِ »ه وسلم: یع  لب  مسع د قا : قا  رِس   للله، صلَ للله عل»

َ
 0«.فَحَسِّ  خُلقُِ  لللهم أ

در دعای  -صلی الله علیه وسلم-روایت است كه رسول الله  -رضی الله عنه-از عبدالله بن مسعود 
 نیز نیک ب ردان! فرمود: الها! آفرینشم )خلقتم( را نیکو ساخته ای، پ  خوی و اخلاقم را خویش می

ِِ لا  ولبدنی»...  در حدی  دی ری آمده است:  لأ سانُِا إلا أنات، وَلْفْ عَا  یُْادیلأْ سِ  للأخاَ
ا إلِا أنتَ...یسَ  صرفُ ع یئَُا، لا یسَ  َُ  0«ئَ

یعنی:)بار الها!( مرا به بهترین اخلاق هدایت كن، كه بره بهتررین اخرلاق جرز ترو كسری هردایت 
 گرداند. شت را از من دور ب ردان كه جز تو كسی اخلاق زشت را از من دور نمیكند، و اخلاق ز نمی

خواهرد كره اللره متعرال آن را  چیزی را می -صلی الله علیه و سلم-دانیم كه رسول الله  خوب می
 گردد. دوست دارد و سبب قربت به او تعالی می

وَإنَِّاكَ لَعَالََ » فرماید: ار داده میالله متعال پیامبر  را به سبب داشتن حسن اخلاق مورد ستایش قر
 2«مٍ یخُلقٍُ عَظِ 

 یعنی: و یقینا تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.
ستاید، كه این خود نمایان ر مقام  واضح است كه الله متعال پیامبر  را با منقبت خیلی بزرگی می

 و منزلت اخلاق در اسلام است.
دهد كه صدها آیت قرآنی به موضروع  را به آیات قرآن كریم نشان میاز سویی هم یک ن اه و لو گذ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 0بیروت، الوبعة :  –الوبقات الکبری، محمد بن سعد بن منیو أبو عبدالله البصري الزهري، تحقیق إحسان عباس، دار صادر  - 0
 .277ص0م، ج  0910  -

هرر(، 111جامو الأصول في أحادی  الرسول، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر )المتروفی :  - 0
مکتبة دار البیان، الوبعرة الأولری، ط دار الفکرر، تحقیرق بشریر  -موبعة الملاح  -یق: عبد القادر الأرنؤوط، مکتبة الحلواني تحق

 .011ص2عیون، ج
 .2القلم، آیه  - 2
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اخلاق تخصیص یافته اند و شمار زیاد دی ری اند كه از لابه لای بیان احکام عملی بدان اشاره كررده 
دهد كه اخلاق در اسلام خیلی مهم است و تحت هیچ شررایوی از آن اسرتغناء  اند. این امر نشان می

مین رو دین مقدس اسلام مراعات ارزشهای اخلاقری را در هرر شررایوی لازمری تواند شد. از ه نمی
شمارد و مسلمان در هیچ حالتی حق آن را ندارد كه برای خود از مراعات ارزشهای اخلاقی، اخذ  می

 0رخصت نماید. 

 ارزشهای اخلاقی در پرتو آیات قرآنی
مقدس حاوی تعداد زیادی از ارزشرها و  یابیم  كه این كتاب با یک ن اه كوتاه در قرآن كریم در می

سرازد. در ایرن سروور ترلا   مبادی اخلاقی است  كه از تمرام نظامهرای اخلاقری آن را متمرایز می
در روشنی آیات قرآنری  -به گونه مشت نمونه خروار –كنیم، تا شماری از قواعد اخلاق اسلامی را  می

 بیان داریم:
ام و همه جانبه، انسان ها را به سوی اخلاق و گفتار نیکرو فررا الله متعال، با دعوت ع نیکی در گفتار:

ْ سَُ  إنَِّ لرشَّ  هِ  ُُ رُ ل للَّىِ ی یوَقلُْ لعِِبَُّهادِ » خواند: می
َ
غُ بَ یطَانَ یأ مْ إنَِّ لرشَّ ینَْْ ُُ نسَْانِ عَدُوًّل مُبُّهِ ینَ  0«ناایطَانَ نَنَ رلِِْْ

سخنان است، هر آئینه شیوان در میان ایشران  یعنی: به بندگان من ب و: سخنی ب ویند كه بهترین
 اف ند، یقینا كه شیوان دشمن آشکار انسان است. نزاع می

گفتن بهترین سخن در آیت فوق دعوت عام است، و مقصد از آن گفتن سخن نیک و پسرندیده در 
 باشد. تمام خوبه ها و گفتمان ها می

كِِّْممَاِ  یلدْعُ إَِ  سَا ِ »  رمایرد:ف الله متعرال در سروره نحرل می نیکی در دعوت و تعامل:
ْ
لِ رَِبِّاكَ باِحِ

مْ باِلَّىِ  ُُ ْ َسَنَِ  وجََادِر عْلمَُ بمَِْ  ضَلَّ عَْ  سَ ِ  هِ  وَلرمَْْ عِظَِ  لحِْ
َ
ْ سَُ  إنَِّ رَِبَّكَ بَُ  أ

َ
تَدِ یأ ُْ عْلمَُ باِرمُْ

َ
 2« َ یلهِِ وَبَُ  أ

بخوان، و با آنان به شیوه ای كه نیکوتر است  یعنی: مردم را به حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت
 مجادله كن، همانا پروردگار تو داناتر است به آن كه از راه او گم شده و او داناتر است به راه یافت ان.

الله متعال در آیت دی ری به طور عموم به سوی برخورد  نیکی در برخورد با دشمنان و بد خواهان:

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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عْ باِلَّىِ »  فرماید: نیکو فرا خوانده می ََ ْ سَُ  لرسَّ  هِ  لدْ
َ
 0«ئََ ...یأ

 یعنی: زشتی را با نیکو ترین رو  دفو كند...
قرآن كریم در آیت دی ری از بی حیایی و كارهای نا پسند و تعدی  لزوم دوری از صفات نا پسند:

حْشَاءِ وَلرمُْنْكَِّمرِ وَللَْْغَْ یوَ » ...  دارد: باز می َِ رُونَ  عِظُكُمْ ی نْهََ عَِ  للْ  0«لَعَلَّكُمْ تذََكَّ
دارد،  یعنی: ... و از زشتکاری و كار ناپسند )سخن زشت و عمل زشت( و ستم و سركشی باز مری

 دهد، باشد كه پند گیرید. شما را پند می
دَ نَنَ مَسْئُ لاا » فرماید: الله متعال می وفاء به عهد: ُْ دِ إنَِّ للْعَ ُْ وْفُ ل باِلْعَ

َ
 2«وَأ

 گیرد. هد خود وفاء كنید كه بی تردید عهد، مورد پرسش قرار مییعنی: و به ع
فُ مَا لاَ» الله متعال در این مورد فرموده است: دوری از سخن گفتن بدون علم: ُْ سَ راَكَ باِهِ یوَلَا تَ

ولََكَِ نَنَ عَنْهُ مَسْئُ لاا 
ُ
ؤَلدَ كُُُّ أ ُِ مْعَ وَللَْْصَرَ وَللْ  2«عِلمٌْ إنَِّ لرسَّ

ی آنچه بدان دانش نداری مرو، كره گرو  و چشرم و دل هرر یرک از اینهرا از آن براز یعنی: و از پ
 خواست خواهد شد.

ا إنَِّكَ لاَْ   وَلَا تَمْشِ فِ »  فرماید: خداوند متعال می دوری از رفتار غرور آمیز و متکبرانه: رِْضِ مَرَ ا
َ
للْأ

بَُّهاَ  طُ لاا  ِ
ْ
رِْضَ وَلَْ  تَبُّْهلغَُ للْ

َ
َِ للْأ  5«تََْرِ
: و در زمین با تکبر و خرامان راه مرو، زیرا تو زمین را نخواهی ش افت و قامترت بره بلنردای یعنی

 كوهها نخواهد رسید.
ُِاكَ یوَلَا تََعَْلْ » فرماید: خداوند متعال می دستور به میانه روی در خرج و مصرف: دََ  مَغْلُ لاَ ا إَِ  عُنُ

عُدَ  ُْ ََتَ َُا كَُُّ للْ سَْطِ   1«مَلُ ماا مََسُْ رِالوَلَا تَ سُْطْ
یعنی: و دستت را به گردنت مبند)بخل مکن( و آن را یکسره م شای كه آن اه ملامت كرده درمانده 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 خواهی گشت.
ل قُلتُْمْ فَاعْادِرُ ل » فرماید: خداوند متعال می اجرای عدالت در تمامی حالات و در برابر هم ان: ََ ِ وَإ

ل قُرْبَ  ََ  0«وَرَْ  نَنَ 
 ن سخن گفتید عدالت كنید اگرچه بر خویشاوندان باشد.یعنی: و چو

 ی» فرماید: و می
َ
ِ یا أ ا لهَّ ُِسْطِ وَلَا یَ َ  آمَنُ ل كُ نُ ل قَ َّلمِ یَُ دَلءَ باِلْ َُ ِ شُ لاَّ تَعْدِرُ ل یْ  ََِّّ

َ
ٍَ عََلَ ل رِمَنَّكُمْ شَنَُنُ قَْ 

 َ ُُ ل لََّّ َ ى وَلتَّ ُْ ُِ رلِتَّ قْرَ
َ
َ خَبُّهِ لعْدِرُ ل بَُ  أ  0« بمَِا تَعْمَلُ نَ یٌ إنَِّ لََّّ

د و البتره یرشهادت ده د تو[ به عدالت یزید برای خدا به داد برخیا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا
کتر اسرت و ید كه آن به تقوا نزدید، عدالت كنید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد كه عدالت نکنینبا

گاه است.یده انجام می د كه خدا به آنچهیاز خدا پروا دار  د آ
ثمِْ » خداوند بزرگ فرموده است: همکاری بر نیکی و تقوا: َ ى وَلَا تَعَاوَنُ ل عََلَ للِْْ ُْ وَتَعَاوَنُ ل عََلَ للبِِِّْ وَلََّ

 2«وَللْعُدْوَلنِ 
 یعنی: در كار نیک و تقوا همکاری كنید و در گناه و تجاوزگری همکاری نکنید.

ِ یوَسَ » فرماید: اوند متعال میخد خود داری از ظلم:  یعْلمَُ لهَّ
َ
لخٍَ  یَ  ظَلمَُ ل أ َُ لبُُِّه نَ یمُنْ َُ  2«نْ

 اند به زودی خواهند دانست كه به كدام بازگشت اه برخواهند گشت. یعنی: و كسانی كه ستم كرده
َِ » فرماید: همچنان می وْ كَذَّ

َ
ِ كَذِباا أ َْتَََى عََلَ لََّّ ِ  ل ظْلمَُ مِمَّ

َ
ارمُِ نَ یاتهِِ إنَِّهُ لَا یبُِ وَمَْ  أ لحُِ للظَّ ِْ»5 

ب نموده اسرت، بری یات او را تکذیا آیستمکارتر از آن ك  كه بر خدا دروغ بسته  ستییعنی: و ك
 شوند. د ستمکاران رست ار نمییترد

ِ فَاََ تَعْتَدُوبَا وَمَْ  »  در سوره بقره فرموده است: ارمُِ نَ  تَعَدَّ ُ دُودَ یتلِْكَ ُ دُودُ لََّّ ولََكَِ بُمُ للظَّ
ُ
ِ فَأ  1«لََّّ

د و كسانی كره از حردود احکرام الهری یحدود احکام الهی، پ  از آن تجاوز مکن ن استییعنی: ا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 تجاوز كنند آنان همان ستمکارانند.
خداوند متعال در مورد صبر، آیات متعددی را در قرآن كریم بیان  :دعوت به سوی صبر و شکیبایی

سازد و بیان میدارد كه صابران در  گان را به آن تشویق نماید و حیثیت صابران را روشن میداشته، تا بند
گردنرد:  برابر فیصله های الهی از جمله محسنین به حسراب آمرده و شرامل رحمرت اللره متعرال می

 ی» چنانچه او تعالی فرموده است:
َ
ِ یا أ ا لهَّ ول وَصَابرُِول وَرَِلبطُِ ل یَُ لحُِ نَ َ  آمَنُ ل لصْبُِِ ِْ َ لَعَلَّكُمْ تُ ُُ ل لََّّ  0«وَلتَّ

د و از خدا ید و مرزها را ن هبانی كنیستادگی ورزید و اید صبر كنیا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا
 د.ید است كه رست ار شوید امییپروا نما

َ لَا »  او تعالی در سوره هود فرموده است: ْ یَِّ یوَلصْبِِْ فَإنَِّ لََّّ جْرَ لر
َ
 0«یَ مُحْسِنِ عُ أ

 گرداند. یعنی: صبر كن كه الله پادا  نیکو كاران را ضایو نمی
الله متعال از خلال آیرات متعردد بره صردق فررا  صدق از نشانه های داشتن ایمان راستین است:

 یا» فرماید: خواند و صادقان را گرامی میدارد. او تعالی در این مورد می می
َ
ِ یا أ اا لهَّ ایاَُ ُُ َ َ  آمَنُا ل لتَّ  ل لََّّ

ادِقِ  2«یَ وَكُ نُ ل مَعَ لرلَّ

 د.ید از خدا بترسید و با راستان باشیا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا
إنَِّ » فرمایرد: الله متعال در مورد استقامت و استوار ماندن بر حق می ثابت قدم ماندن بر مواقف بر حق:

 ِ ایلهَّ َُ ُ ممَُّ لسْتَ نََِّ  للَّىِ یمُ ل تتَنَََُّْ  عَلَ َ  قاَرُ ل رَِبُّنَا لََّّ
ْ
ول باِلْ بشُِِْ

َ
زَْنُ ل وأَ َِ لاَّ تََاَفُ ل وَلَا 

َ
 2«كُنتْمُْ تُ عَدُونَ  ُِمُ لرمَْاََبكَُِ  ل

سرتادگی كردنرد فرشرت ان برر آنران یسس  ا قت كسانی كه گفتند پروردگار ما خداستییعنی: در حق
 د.ید، شاد باشیافته بودید و به بهشتی كه وعده ین مباشیو غمد یم مداریند[ هان بیگو ند تو مییآ فرود می

اللره متعرال در ایرن مرورد  راه علاج جهل و برخورد با جاهلان گذشت و دوری از ایشان است:
َابِلِ » فرماید: می

ْ
عْرضِْ عَِ  للْ

َ
مُرْ باِلْعُرْفِ وَأ

ْ
َ  وَأ ِْ  5«یَ خُذِ للْعَ

 دیده فرمان ده، و از جاهلان روی گردان با .یعنی: عفو و گذشت پیشه كن، و به كار پسن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 فرماید: الله متعال می اخوت و برادری انسانی كه بالاتر و مقدس تر از ارتباط جن  و نوع است:
 ی»

َ
ِ یا أ ُُ ل رَِبَّكُمُ لهَّ ا للنَّاسُ لتَّ مَا رِِ  یَُ

ُُ ا وَبَثَّ مِنْ َُ ا زَوجَْ َُ سٍ وَلِ دَةٍ وخََلَقَ مِنْ ِْ كُمْ مِْ  نَ َُ ل وَنسَِاءا یا جَالاا كَثِ خَلَ
 ِ َ لهَّ ُُ ل لََّّ َ نَنَ عَلَ  یوَلتَّ ََ إنَِّ لََّّ رَِْ ا

َ
 0«بُّهاایكُمْ رَِقِ یتسََاءَرُ نَ بهِِ وَللْأ

د و از یرز[ از او آفریرد و جفتش را تنییعنی: ای مردم از پروردگارتان كه شما را از نف  واحدی آفر
 ر درخواسرت یی كه به تنام[ او از همردید و از خدایپروا دار اری پراكنده كردیآن دو مردان و زنان بس

 د كه خدا همواره بر شما ن هبان است.یشاوندان مبرید و زنهار، از خویید پروا نمایكن می
 ی»

َ
عََارَِفُ ل إنَِّ یا أ َِ نْثََ وجََعَلنْاَكُمْ شُعُ باا وقََبُّهاَبلَِ 

ُ
ََكَرٍ وأَ ناَكُمْ مِْ   ُْ اكُمْ  َُا للنَّاسُ إنَِّا خَلَ َُ تْ

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ لََّّ

َ
 0«أ

م، ترا یدیرله گردانیله قبیم و شما را ملت ملت و قبیدییعنی: ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفر
ن یزگرارترین شرما نرزد خردا پرهیقرت ارجمنردترید در حقیری متقابرل حاصرل كنی ر شناسایکدیبا 

گاه است .یترد شماست بی  د خداوند دانای آ
 ی» الله جل جلاله فرموده است: فاء و ایستادگی بر سر پیمان های امضاء شده:و

َ
ِ یا أ ا لهَّ َ  آمَنُا ل یاَُ

ُُ دِ  وْفُ ل باِلْعُ
َ
 2«أ

 د.یتی خود[ وفا كن د به قراردادهایا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا

 مقابله با خیانت با تمام جدیت و حزم
ٍَ خِ » فرماید: الله متعال در این مورد می ََ َّ مِْ  قَْ  َ لا انَ ا فاَنبُّْهذِْ إلَِ یوَإمَِّا تََاَ اَبنِِ یِ ُِمْ عََلَ سَ لَءٍ إنَِّ لََّّ

ْ
 2«یَ خُّ لَ

ن[ بره طرور ینرداز تترا طررفیشران بیمانشان را[ بره سویانت داری تپیم خییعنی: و اگر از گروهی ب
 دارد. ت نمیرا خدا خائنان را دوسیمان گسسته است[ زیکسان تبدانند كه پی

اتلُِ نَ فِ » فرماید: الله متعال می همکاری با مستضعفان: َُ ِِ یسَ ِ  وَمَا لكَُمْ لا تُ ِ وَلرمُْسْتََّْاعَ  مِاَ  یَ لِ لََّّ
 ِ لنِ لهَّ رْ یَ  یلررِّجَاِ  وَللنِّسَاءِ وَلرِْ لْدَ َُ خْرجِْنَا مِْ  بَذِهِ للْ

َ
اا وَ یُُ رُ نَ رَِبَّنَا أ َُ بْلُ

َ
اارمِِ أ ناْكَ وَلِاِ  للظَّ ا لجْعَالْ لَناَا مِاْ  لَدُ

نكَْ نلَِ   5«لیا وَلجْعَلْ لَناَ مِْ  لَدُ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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د، یرجن  یعنی: و چرا شما در راه خدا تو در راه نجات[ مردان و زنران و كودكران مستضرعف نمری
رون ببر و از جانب خود یاند، ب شهیپ ن شهری كه مردمش ستمیند پروردگارا ما را از ایگو همانان كه می

 ن فرما.ییاوری برای ما تعیش یی ما سرپرستی قرار ده و از نزد خوبرا
ِ » فرماید: الله متعال می ترک استبداد و فساد پیش ی: َّّ ِ اا ر َُ لرُِ للْْخِارَةُ جَعَْلُ  دُونَ عُلاُ ًّل فِ یارِ یَ  لا یاتلِكَْ للدَّ

 ُِ رِضِْ وَلا فسََادال ولَلعَْاقبُِّهَُ  رلِمُْتَّ
َ
 0«یَ للْأ

سرتند و ین خواستار برتری و فسراد نیم كه در زمیده آخرت را برای كسانی قرار مییعنی: آن سرای 
 0زگاران است.یفرجام تخو [ از آن پره

 ارزشهای اخلاقی در پرتو سنت نبوی
از عمده ترین پایه های سلوک و رفتار متمدنانه این است كه انسان مسلمان در راستای كسب فضرایل و 

ود را به كار گیرد و از رذایل اخلاقی پرهیز نماید. زیررا رسرول خردا صرلی ارز  های اخلاقی همه توان خ
 2«پسندد. دارد و اخلاق ناروا را نمی خداوند اخلاق ارزشمند را دوست می» فرماید: الله علیه و سلم می

خداوند كارهای مهم و برا ارز  را دوسرت دارد و از كارهرای پسرت و بری »فرماید:  همچنین می
 2«است. ارز  نا خشنود

خداونرد سرچشرمه زیبرایی هاسرت و » همچنین روایت شده است كه رسول خدا فرموده اسرت:
دارد، و از اخرلاق پسرت و  دارد، و ارزشهای اخلاقی والا و ستوده را دوست مری زیبایی را دوست می
 5«.شود ناپسند نا خشنود می

نزدیک ترین شما به من در  همانا دوست داشتنی ترین شما نزد من و»در حدیثی دی ر آمده است: 
روز آخرت كسی است كه نیکروترین اخرلاق را دارد و آنران كسرانی هسرتند كره زود برا مرردم انر  

 1.«كنند گیرند، و مردم هم با آنان الفت و ان  پیدا می می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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فرمایند: ارزشهای اخلاقی ....آن است كه سبب تأمین خیرر و مصرلحت دنیرا و آخررت  علما می
! دینم را   خداوندا» مان ونه كه رسول خدا آنها را در كنار هم قرار داده و فرموده است:انسانها بشود، ه

باشد، اصلاح  باشد، اصلاح كن و دنیایم را كه در آن زندگی ام می كه سبب عصمت و پاكی امورم می
 0«.ب ردان، و مرگم را وسیله ای برای آسودگی از همه بدیها ب ردان

كه ال و و اسروه و سرچشرمه همره ارزشرها و  -صلی الله علیه و سلم -براستی وجود رسول خدا 
فضایل فکری و عملی و اخلاقی است، نعمتی بسیار گرانبها و ارزشمند است و با هیچ چیرز دی رری 
قابل مقایسه نیست؛ پیامبری كه از همه فضائل اخلاقی پیامبران پیشین و بسیار بیشتر از آن برخروردار 

 0«مٍ یوَإنَِّكَ لَعَلََ خُلقٍُ عَظِ » فرماید: تمجید از او می است و خداوند در مقام
 یعنی: براستی تو از اخلاقی بزرگ )وارزشمند( برخورداری.

دْ نَنَ لكَُمْ فِ »  فرماید: همچنین می َُ سَْ ةٌ َ سَنٌَ  رمَِْ  نَنَ  لَ
ُ
ِ أ َ ولَلْ یرِسَُ ِ  لََّّ َ رجُْ  لََّّ ََكَرَ لََّّ ََ للْْخِرَ وَ  2«لیا كَثِ ْ 

یعنی: )در شیوه پندار و گفتار و كردار( رسول خردا سرمشرق و ال روی زیبرا و ارزشرمندی، بررای 
 «.نمایند، وجود دارد كسانی كه به خداوند و قیامت ایمان دارند و خداوند را بسیار یاد می

خی بسیار در مورد اخلاق رسول خدا سوال شد، او در پاس -رضی الله عنها-از ام المؤمنین عایشه 
 2«اخلاق و رفتار او قرآنی بود» بلیغ و كوتاه فرمود:

این پاسخ حضرت عایشه به این معناست كه، رفتار و رو  و سرنت رسرول خردا تبلرور و تجسرم 
فرمود، به وسیله سنت و رفترار  عملی قرآن بود، و او همچنانکه آیات قرآن را با زبان و عبارات بیان می

فرمرود. و یکری از موهبتهرای بسریار  آن را برای مسرلمانان ارائره می خویش نیز رو  عمل و اجرای
 -مانند رو  زندگی پیامبران پریش از ایشران –ارزشمند خداوند آن است كه سیره و سنت رسول خدا 

ضایو ن ردیده و از تولد تا وفات به ویژه مرحله بعثت و بالاخص مرحله پ  از هجرت ایشان به طور 
 انده و ثبت گردیده است.مفصل و تمام، محفوظ م

در همه عرصه ها علما در ارتباط با این موضوع كتابهایی را تألیف و میراث پربار و گرانقدری را در 
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اختیار ما قرار داده اند، و تا اكنون بسیاری از علما به نوشتن و تألیف در عرصه سریره و سرنت رسرول 
كنند و به بیان ابعاد عظمت و  خداوند ن اه می به عنوان وسیله تقرب به -صلی الله علیه و سلم -خدا 

 نمایند. جنبه های عبرت آموز و تربیتی و اسوه بودن آنها اهتمام می
توان یافت كه از صید و شکار در اقیانوس بیکران راه و رسم زندگی رسول خردا  هیچ انسانی را نمی

رانبهایی را بدست نیاورد و آن را بی نیاز باشد و به سهم خود مروارید های گ -صلی الله علیه و سلم-
همچون چراغی فرا راه زندگی خویش نیفروزد، و در این عرصه پیر و جوان، مجرد و متأهل، مسرتمند 

كننرد. و  و ثروتمند، حاكم و محکوم، صلح جو و جن جو هریک گمشرده خرویش را در آن پیردا می
صرلی اللره -اندازه رسول خردا هیچک  در طول تاریخ بشریت وجود نداشته كه رو  زندگی او به 

 0پربار و فراگیر بوده، و رسالت او با رسالت رسول خدا قابل مقایسه باشد. -علیه وسلم
صرلی اللره علیره و -مسائلی نیز همچون معاشرت صحیح و اخلاق درست كه سنت رسول خدا 

اخرلاق بره شرمار  خواند. بخشی از ارزشها و مکارم مسلمانان را به آراسته شدن به آنها فرا می -سلم
 0«.ایمان كسی كامل تر است كه اخلاق او نیکوتر باشد» فرماید: روند، برای مثال رسول خدا می می

ایمان كسی كامل تر است كه اخلاق او نیکوتر باشد، و بهترین شما كسرانی » فرماید: همچنین می
 2«.هستند كه با زنان خود بهترین رفتار داشته باشند

ممکن است انسانی از طریق خو  اخلاقی و نیک رفتاری به منزلت شرب  »فرماید: همچنین می
 2«.زنده داران و روزه داران برسد

ارزشمند ترین چیز در روز قیامرت و در پیشر اه خداونرد خرو  رفتراری اسرت و » فرماید: و می
 5«.خداوند از انسان بد زبان و ناسزاگو، متنفر است

كه قرار داشته باشی( پرهیزگاری را پیشه كن و به دنبال هر  هركجا )و در هر شرایوی» فرماید: و می
 1«.بدی، كارنیکی انجام بده تا آن را پاک گرداند و با مردم به بهترین رو  رفتار كن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 رواه احمد و ابوداود. - 0
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كرامت مؤمن دین وی است و مردان ی و مروتش خردمندی وی اسرت و حسرب و » فرماید: و می
 0«.شرافتش اخلاق وی است

بی مران كسری » روایرت كررده اسرت: -صلی الله علیه و سرلم-از پیامبر  -رضی الله عنه-ابوذر 
رست ار است كه دل خویش را برای ایمان خالص كرده و آن را سالم نماید و زبانش را راست و و نف  

 0«.و روحش را آرام و اخلاقش را درست گرداند
نیکو بود كره آنران را بره درمیان یاران خود نماد اخلاق  -صلی الله علیه و سلم-بدون شک پیامبر 
نمود و او پیش از آنکه با پند و اندرزهای حکیمانه ا  نهال اخلاق نیکو و رفتار و  سوی آن دعوت می

كاشرت و  كردار نیکو را درنهاد یارانش بنشاند، با اخلاق نیکو و سیرت معور خویش، این نهال را می
 ساخت. آن اه با آب پند و اندرز بارور  می

كند، تقوای خدا و اخرلاق  بیشترین عاملی كه مردم را به بهشت داخل می» ده است:در حدیثی آم
 .2«نیکو است

توانید دل مردم را با اموال تان بدست آورید این كار را با چهره ی  شما نمی» در روایتی آمده است:
 .2«گشاده و حسن خلق انجام دهید
صلی اللره علیره و  -ه است كه گفت: پیامبرآمد -رضی الله عنهما -به روایتی از عبدالله بن عمرو

خْاََقاایخِ » فرمود: پذیرفت و همواره می گفت و ناسزا نمی نا سزا نمی -سلم
َ
ْ سَنَكُمْ أ

َ
 5«.ارِِكُمْ أ

 یعنی: بهترین های شما خو  اخلاق ترین های تان اند.
-پیرامبر  ده سرال در خردمت» آمده است كه گفت: -رضی الله عنه -به روایتی از ان  بن مالک

بوده و خدمت وی را كرده ام به خدا سوگند كه هرگز به من ن فت: وای بر تو،  -صلی الله علیه و سلم
و هرگز به من ن فت، چرا چنین نکردی؟ و چرا چنین كردی؟ و به روایتی از وی آمده است كه گفت: 

كرد تا هرجا  مراهی میگرفت، او را ه را می -صلی الله علیه و سلم-رفت دست پیامبر  اگر كنیزی می
صرلی -نهاد و پیرامبر  نمود دست در دست او می خواست. و هرگاه مردی وی را استقبال می كه او می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه الحاكم. - 0
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 رواه البخاری. - 5



 25 ❐ های اخلاقی در نگرش اسلامی  فصل دوم: ارزش

كشید تا زمرانی كره آن مررد دسرت خرود را از  دست خود را از دست وی پ  نمی -الله علیه و سلم
گردانید ترا اینکره  بر نمی از وی روی -صلی الله علیه وسلم-كشید، و پیامبر  دست ایشان بیرون نمی

گردانید. و هرگز دیده نشده است كه او در میان همنشینان خرود زانروان خرود را جلرو  آن مرد روی می
 0نمود. كرد و تکبر نمی اندازد یعنی همواره حریم حرمت همنشینان خود را حفظ می

رخ نداده است  هرگز چنین»آمده است كه گفت:  -رضی الله عنها-وبه روایتی از حضرت عایشه 
شد، م ر اینکه آسانترین آنها را برمی گزید،  بین دو چیز مخیر می -صلی الله علیه و سلم-كه پیامبر 

برود و بیشرتر از همره  بود، دورترین مرردم از آن می بود و اگر گناه و ناروا می مادام كه آن كار گناه نمی
انتقرام  -صرلی اللره علیره و سرلم-ه پیامبر كرد .... و هرگز نبوده است ك ك ، از كار ناروا دوری می

شرد كره در آن صرورت انتقرام  خویش را از كسی گرفته باشرد م رر اینکره هترک حرمرت الهری می
چیرزی را برا دسرت نرزده اسرت، نره زنری را و نره  -صلی الله علیره و سرلم-گرفت. هرگز پیامبر  می

 .0«خدمت زاری را، م ر اینکه در راه جهاد خدای متعال بوده باشد
نسبت به كهن سالان خیلی مهربان بود. باری یک مرد از یمن نزد  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 

به او فرمرود:  -صلی الله علیه و سلم-خواست كه در جهاد شركت كند. پیامبر  آن حضرت آمد و می
ز آنها اجازه فرمود: آیا ا -صلی الله علیه و سلم-آیا پدر و مادرت در یمن هستند؟ گفت: بلی، پیامبر 

فرمود: نزد پدر و مادرت برگرد و از آنان  -صلی الله علیه و سلم-گرفته ای؟ مرد گفت: نه، پ  پیامبر 
توانی با آنها نیکویی كن؛ زیررا نیکرویی بره  اجازه ب یر، اگر اجازه ات دادند جهاد كن و تا آنجا كه می

 پدر و مادر بعد از توحید بهترین عمل نزد خداست.
كررد،  چنان مهربان بود كه حتی با مشركان هرم از روی رحمرت و مهربرانی رفترار میآن حضرت 

زمانی كه آن حضرت از جنگ بدر فارغ شد و عده ای از مشركین مکه به اسارت مسلمین در آمدنرد، 
فرمود: با اسیران خود به نیکویی رفتار كنید؛ لذا در جریان باز گشت به مدینره، آن عرده كره برا خرود 

دادنرد و غرذای  غذای بهتر را به اسیر می -صلی الله علیه و سلم-شت، بنا به توصیه پیامبر اسیری دا
 2خوردند. خراب تر را خود شان می
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صلی -همچنان رحمت و مهربانی آن حضرت شامل كودكان نیز بود، روزی اقرع بن حاب  پیامبر 
زند دارم و تا هنوز هیچ كدام را در حال بوسیدن حضرت حسن دید، گفت: من ده فر -الله علیه و سلم

فرمود: آیا خداوند مهربانی را از قلب ترو بیررون  -صلی الله علیه و سلم-از آنها را نبوسیده ام. پیامبر 
 .0«رَْ مُ یرَْ مُ لَا یمَْ  لَا »گیرد.  كشیده است؟ هرك  مهربانی نکند مورد مهربانی قرار نمی

ان و كنیزان( رفتار نیکو داشت، و به یارانش دسرتور با خدمه)غلام -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 
پوشرید بره  خورید و از همان لباسی كه می داد كه با خدمه خود همان غذایی را بدهید كه خود می می

 0آنها نیز بسوشانید.
از انسان ها كه ب ذریم، آن حضرت در حق حیوانات هم مهربران و رحرم دل برود. روایرت شرده 

هرگاه سوار حیوانات شدید حق آنها را در زمینه استراحت شان رعایرت : » است، كه آنحضرت فرمود
 .2«كنید و همانند شیاطین، ظالمانه با آنها بر خورد نکنید

خیلی زیاد بروده و نقرل  -صلی الله علیه و سلم-واز این قبیل احادی  و آثار منقول از سنت نبوی 
 .2همه آن از حوصله این بح  بیرون است

 ف صالح پیرامون اخلاقارشادات  سل
 5نشاند. شد كه اخلاق نیکو غضب پروردگار را فرو می امام سفیان ثوری گفته است: درگذشته ها گفته می

فضیل بن عیاض گفته است: پیامبران برگزیده كه دلهرای پراكیزه دارنرد، دارای سره گونره خروی و 
 1اخلاق بوده اند: بردباری، تحمل و درنگ و شب خیزی.

بن مهدی گفته است: بر شخص عاقل لازم است كره از اخرلاق زشرت چنران دوری عبدالرحمن 
 7كند. گزیند چنانکه از خوردن دوری می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .05/71، صحیح مسلم2/210فتح المبدی - 0
 .0/10فتح المبدی - 0
 .5/0205موطا مالک - 2
معلومات بیشتر در مورد اخلاق پیامبرص رجوع شود به: جلوه هایی از اخلاق پیامبر، اثر داكتر احمد محمد الحروفی، برای  - 2

 ترجمه جمیل زند كریمی و سیمای پیامبر اثر داكتر وهبه زحیلی.
 .۲۹ص ۲حلیه الأولیاء، ج - 5
 .۹۴ص۴همان:  - 1
 .۷۴۳ص۶همان، ج - 7
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 1دانستند. امام ابن سیرین گفته است: پیشینیان ما اخلاق نیکو را برای خود در امر دین كمک ار می
آمیرزد، و كسری كره نره  میورزد و با دی ران در  عون بن عبدالله گفته است: مؤمن ان  و الفت می

 2شود در وی خیری نیست. گیرد و نه توان جذب الفت و ان  دی ران می ان  می
 3عکرمه رحمه الله گفته است: هرچیزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام اخلاق نیکو است.

محمدبن حنفیه فرزند علی رضی الله عنه گفته است: كسی كه توان همزیسرتی مسرالمت آمیرز و 
ی كه از همزیستی با وی نا گزیر است، نداشته باشد ترا آنکره خداونرد بررایش گشرایش و نیک با كس

 4مخرجی نصیب فرماید، او را شخصی حکیم نتوان پنداشت.
گوید: لقمان گفته بود: بهترین مردم شخص با حیاء ثروتمند است، پرسیده شرد:  سفیان بن عیینه می

ورم كسی است كه هرگاه بدو نیازی افتد نفو برسراند و منظورت از ثروتمند مالدار است؟ گفت: نه، منظ
اگر از وی استغنا هم صورت گیرد باز هم نفو برساند، پرسیده شد: پ  بدترین مرردم كیسرت؟ گفرت: 

 5كسی كه پروای آن نداشته باشد كه مردم او را در حال انجام دادن عملی زشت ببینند.
ق نیکو و مهربانی و نرمخویی عوا گردد در محمد بن علی بن حسن گفته است: به كسی كه اخلا

واقو برایش همه خیر و راحتی داده شده و حالش در دنیا وآخرت نیک باشد، و كسری كره از اخرلاق 
نیکو و مهربانی و نرمخویی محروم شود، همان، راهش را به سوی هر شر و مصریبتی خواهرد گشرود 

 6جز آنکه خداوند متعال وی را در عصمت خویش ن هدارد.
ارشادات اخلاقی سلف صالح از حد و شمار  بیرون است و از حوصله این كتاب بیرون، بناء به 

 كنیم. آنچه بیان شد بسنده می
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .۲۲۴ص۷همان: ج - 0
 .۷۴۴ص۴همان: ج - 0
 .۰۴۳ص۰همان: ج - 2
 .۲۲۴ص۰همان: ج - 2
 .۰۳۲ص۲همان: ج - 5
 .۲۴۲ -۲۴۶ص۰همان: ج - 1



 در آمدی بر نظام اخلاقی اسلام ❐ 20

 

 ارتباط اخلاق با ایمان، عبادات و  معاملات

 ارتباط اخلاق با ایمان -نخست
اسرت، از ایمان یک نیروی حمایتی و ن هدارنده از پستی ها و حركت دهنده به سوی نیکویی هرا 

دهرد و از ارتکراب  همین رو، هن امی كه الله متعال بندگانش را به انجام كار هرای خیرر دسرتور می
دهد كه در ژرفای دلها ریشه دارند.  كارهای شر باز میدارد، آن را از دلائل و خواستهای ایمان قرار می

  ایا» خداوند متعال در این مورد در قرآن كریم به كثرت یاد آور شده است:
َ
ِ یأ اا لهَّ ا لْ لََّّ یاَُ ُُ َ  آمَنُا لْ لتَّ

ادِقِ   0«یَ وَكُ نُ لْ مَعَ لرلَّ
 د(ید و با راستان باشید! از خدا پروا كنیا مان آوردهی)ای كسانی كه ا

كند و سس  ایشران را بره تقروا و صرداقت  نخست الله متعال بندگان خویش را به ایمان دعوت می
 گرداند. مکلف می

مبر بزرگ مان با سخنان رسا و روشن خویش بیان داشته اند كه ایمان قوی بره طرور در واقو امر پیا
كند، و ضعف و فروپاشی اخلاق دلیل بر ضعف یا نبرود ایمران در وجرود  حتم اخلاق قوی تولید می

 شود... انسان است و این امر بر اساس بزرگ بودن یا خرد بودن شر در وجود انسان سنجیده می
دهد و به هیچ كسی ارج قایل  و كج رفتار؛ كسی كه رذیلتها را بی پروا انجام می پ  انسان پر روی

در وصرف حرال او  –صلی الله علیه و سرلم  –نیست و از هیچ شخصی هم حیاء ندارد، پیامبر اسلام 
َ » فرماید: می

ْ
َ دُبُمَا رُِفعَِ للْخَرُ یمَانُ قُرِناَ جَِ یاءُ وَللِْ یإن لحِ

َ
ل رُِفعَِ أ ََ ا، فَإِ  0«  .عا

ا با ایمان پیوسته و جدایی ناپذیرند، هرگاه بساط یکی از آن دو برچیرده شرود بسراط آن ی)یعنی: ح
 دومی نیز برچیده خواهد گردید(.

كند دیرن در  شخصی كه با همسای ان خویش برخورد زشت دارد و با ایشان به نیکویی رفتار نمی
صلی اللره علیره و  –این باره پیامبر بزرگ مان  كند. در برابر وی ایستادگی نموده در مورد  داوری می

ِ لَا » فرموده اند: –سلم  ِ لَا یوَلََّّ ِ لَا یؤْمُِ  وَلََّّ لَ  یؤْمُِ  وَلََّّ ََ َارُِ لَا یؤْمُِ  قَارُ ل وَمَا 
ْ
ِ قَاَ  للْ مَُ  یا رَِسُ َ  لََّّ

ْ
أ

هُ  َُ ِ  2«جَارُِهُ بََ لب
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 009التوبه:  - 0
 رواه الحاكم و الوبری. - 0
 رواه البخاری. - 2
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دار نیست، سوگند بره خداونرد كره ازایمران برخروردار یعنی: سوگند به خداوند كه از ایمان برخور
نیست، سوگند به خداوند كه از ایمان برخوردار نیست، پرسیده شد: چه كسی ای رسول خدا! فرمود: 

 كسی كه همسایه ا  از شر زیان و آزار وی در امان نباشد.
ه از زشت گوییها روی خواهد به پیروان خویش بیاموزد ك بینیم زمانی كه می پیامبر بزرگ مان را می

ِ وَللْایمَْ  نَنَ »  فرماید: ب ردانند و از حرفهای بیهوده و پرحرفی دوری گزینند، می َِ للْْخِارِ ؤْمُِ  باِاََّّ  ْ
لْ خَ یفَلْ  وْ لِ یا ُُ

َ
 0«لْمُتْ ل أ

 )یعنی: هركه به خداوند و روز آخرت ایمان دارد بایستی سخن خیر ب وید و یا خامو  باشد(.
، با اتکا بر صدق ایمان و كمال آن، در غرس  نهال های -صلی الله علیه و سلم-ان پیامبر بدین س

 بخشد تا آن كه به ثمر بنشیند.... گذارد و كار  را ادامه می فضیلت و پرور  آن، گام به پیش می
در بسا موارد، شماری از مردعیان دینرداری، در ادای عبادتهرای مولروب و عمرده تسراهل نشران 

كنند كره برر ادای آن حرریص انرد، و در عرین حرال مرتکرب  ند، و در جامعه چنین وانمود میده می
 شوند كه اخلاق نیکو و ایمان واقعی از آن بیزار است... اعمالی می

دهرد و امرت خرویش را از  این طایفه از مرردم را وعیرد می –صلی الله علیه و سلم  –پیامبر اسلام 
دارد؛ زیرا تقلید كردن در شکل عبادتهرا از عهرده هرر كسری برر  فریب این چنین گروهی بر حذر می

 آید؛ حتی از كسی كه روح آن را درک نکرده و به آن سوح هم دست نیافته است... می
شوند، تقلید كند و كلمات آن را هم تکررار  شاید یک كودک هم بتواند افعالی را كه در نماز ادا می

 نماید...
اند در ظاهر امر خضوع نشان دهد و مهمترین مناسک را به خروبی؛ شاید یک بازی ر فیلم هم بتو

 ولی به شکل تصنعی و ساخت ی ادا كند...
 گرداند. ولی نه این و نه آن، انسان را به سلامت یقین و پاكیزگی مقصد نایل نمی

نرد، و برای داوری در مورد اندازه فضیلت و زیبایی رفتار انسانی به مقیاسی نیازمندیم كه اشتباه نک
 آن اخلاق عالی است.

 آمده،  بره ایشران گفرت: –صلی الله علیه و سلم  –در این مورد روایت شده كه مردی به نزد پیامبر 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه البخاری - 0
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ِ إنَِّ فُاََنََ  یقَاَ  رِجَُلٌ » ا وَصِ یا رَِسُ َ  لََّّ َُ ِ ةِ صَاََت ا غَ یذْكَرُ مِْ  كَثَْْ َُ ا وَصَدَقَتِ َُ َِ یَ امِ ا تؤُْ َُ نَّ
َ
اایَ جِ  ی ل َُ ا  لنَ َُ ِ بلِسَِاان

ِ فَإنَِّ فُاََنََ  یللنَّارِِ قَاَ   فِ  قَاَ  هِ  ثَْ لرِِ مِْ  یذْكَرُ مِْ  قلَِِّ  صِ یا رَِسُ َ  لََّّ
َ
ُِ باِلْأ ا تلََدَّ َُ ا وَإنَِّ َُ ِ ا وَصَاََت َُ ا وَصَدَقَتِ َُ امِ

 َِ قطِِ وَلَا تؤُْ
َ
ا قَاَ  هِ یَ جِ  یللْأ َُ ِ ا بلِسَِان َُ َنَِّ   فِ  لنَ

ْ
 0«للْ

مردی گفت: ای رسول خدا! فلان زن به سبب كثرت نماز و روزه و صدقه ا  بر سر زبانها اسرت؛ 
« جای راه او دوزخ اسرت » دهد، فرمرود: مو الوصف همسای ان خود را با زبان خود اذیت و آزار می

و  سس  آن مرد گفت: ای رسول الله! فلان زن به سبب قلت نماز و روزه ا  بر سر زبانها افتاده است
رساند. فرمرود:  دهد؛ اما به همسای ان خود اذیت و آزاری نمی جز اندكی از پنیر دی ر صدقه ای نمی

 «.جای اه او بهشت است» 
دهد كه اخلاق عالی ترا  به این سوال، نشان می –صلی الله علیه و سلم  –ن اه ژرف به پاسخ پیامبر 

رساند كه صردقه یرک عبرادت  ن امر را میكدام حد از ارز  بلند برخوردار است و از سوی دی ر ای
رسد. از این رو، كاستی و تقلرل در آن ماننرد  اجتماعی است، به گونه ای كه نفو آن به دی ران نیز می

كاستی در نماز و روزه قرار داده نشده است، در حرالی كره ایرن دو در ظراهر امرر عبرادات شخصری 
 شوند. پنداشته می

به پاسخ  گویی به یک سوال عارضری در بیران ارتبراط اخرلاق برا  –صلی الله علیه و سلم  –پیامبر 
ایمان حقیقی، و ارتباطش با عبادت صحیح و معیار و محک صلاح و نیکویی قرار دادن آن در دنیرا و 

 نجات در آخرت، بسنده نکرده است.
ی موضوع اخلاق از آن خیلی مهمتر است، ارشاد پیهم و پند و اندرز دهی پیوسرته، امرری ضررور

 0است؛ تا در دلها و اندیشه ها راسخ گردد.

 ارتباط اخلاق با عبادات -دوم
پیامبر اسلام )صلی الله علیه و سلم( مقصد بعثت و چارچوب های اساسی دعوت خویش را به و 

)مبعوث شده ام تا برتری هرای اخلاقری را بره پایرۀ  2«إنما بعثت لأتمم مكرَِ للأخاَِ» :سیلۀ این سخن
 ، استوار ساخته است.«كمال برسانم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه احمد. -0
 .07-00رك: اخلاق اسلامي، محمد غزالی، ص  - 0
 ر رواه مالک. 2
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رسالت اسلام، كه راه خود را در دهلیز تاریخ زندگی ترسیم كرد، و صاحب این رسالت در راه نشر 
پرتو آن، تلا  های فراوانی به خرج داد، و مردم را به گرد آن جمو نمود آرزویری بررای بررآوردن جرز 

ای كمرال فراچشرم پیرروان تحکیم بخشیدن ریشه های فضیلت، در میان مردم و روشن كردن افق هر
گاهانه گام بردارند و از روی علم و دانش راه  خویش، نداشته است، تا پیروان این رسالت به سوی آن آ

 خویش را به آن سوی بسیمایند.
دهند، حركرت هرای  و عبادت هایی كه در اسلام فرض گردیده و پایه های ایمان را نیز تشکیل می

ند؛ بلکه حركت های عبادی از آن نوع عبادت هایی است، كه انسان بی معنا و شعیره هایی مبهم نیست
سازد. این عبادت ها كردار هرای نرامفهوم و پیچیرده  را با جنبه های مجهول و ناشناخته، رهنمون می

نیست كه مسلمان از درک آن عاجز باشد ؛ بل فریضه هایی كه اسلام فرزندان خرویش را بردان ملرزم 
خواند عبارت از تمرین های تکراری ای است كه تا انسان عادت گیرد كره  مینموده و به سوی آن فرا 

بر اساس اخلاقی صحیح زندگی خود را به پیش ببرد و همواره بدین اخلاق متمسک و ملترزم بمانرد؛ 
 هرچند كه شرایط و ظروف زندگی متحول و دگرگون شود....

دهند؛ به نمازی كره خداونرد دسرتور  قرآن كریم و سنت موهر به روشنی این حقایق را توضیح می
داده و آن را بر انسان ها فرض گردانیده، در عین حال حکمت اقامه آن را نیز بیان داشته است. چنانچه 

حْشَاء وَلرمُْنكَِّمرِ »  فرماید: او تعالی می َِ اََةَ تَنْهََ عَِ  للْ اََةَ إنَِّ لرلَّ قمِِ لرلَّ
َ
 0«وَأ

 دارد. از فحشاء و زشتی باز مییعنی: نماز را برپا دار كه نماز 
دهرد،  دوری از رذایل و پاكیزه گی از سخن زشت و كارهای ناشایسته، حقیقت نماز را تشکیل می

إنماا أتُبُّهال »  كند آمده است: در حدیثی كه پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر از پروردگار  روایت می
ورِ م  یكَر وقطع نُارِه ف ىیبُّهت مصرل عَل معلیورم  ستطل عَل خلقیورم  لرلاَة مم  ت لضع بُا لعظمى

 0«ل وللأرِمل  ورِ م للملاِی ولب  لرس یللمسكِّم
پذیرم كه به وسیله آن به عظمت من كرنش نشان دهرد، و برر  یعنی: در واقعیت نماز را از كسی می

ایرد، و برر بندگانم تجاوز نکند، و بر نافرمانی از اوامرم اصرار نرورزد، و روز را در یراد مرن سرسری نم
 «.مسکین و مسافر و بیوه و مصیبت زده مهربانی و ترحم نماید
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زكات فرضی یک جریمۀ مالی نیست كه از انسان ها گرفته شود؛ بلکه در گام نخست غرس احساس 
 رأفت و رحمت و همدلی، و تقویت روابط شناخت و الفت بین طبقات مختلف جامعه است.

خُاذْ » فرماید: مال زكات با این قول الهی صراحت نموده میقرآن كریم بر هدف غایی بیرون كردن 
رُبُمْ وَتزَُكِّ  ُِّ مْ صَدَقَ ا تُطَ ُِ ِ مَْ لر

َ
ایمِْ  أ َُ ِ مْ ب ُِ»0 

 از دارایی شان صدقه ب یر تا ایشان را پاكیزه نمایی و پربركت شان گردانی.
جامعره بره سروحی پ  پاكیزه كردن نف  از چرک ها و آلودگی های نقص و كوتاهی و بالا بردن 

 دهد. بلند تا سرحد نجابت، حکمت نخست آن را تشکیل می
را كه بایستی شخص مسلمان « صدقه»دلالت واژه  -صلی الله علیه و سلم-از همین روی پیامبر 

مُكَ فِ » ببخشاید، گستر  داده و فرموده است: خِ  تَ سَُّ
َ
مْرَُ  باِرمَْعْرُوفِ وَنَ یوجَْهِ أ

َ
كَ عَاْ  یُْ كَ ركََ صَدَقٌَ  وَأ

َ  رلِرَّجُلِ لررَّدِ  لرمُْنْكَِّمرِ صَدَقٌَ  وَإرِِْشَادَُ  لررَّجُلَ فِ  اََِ  ركََ صَدَقٌَ  وَبَصَرُ رِْضِ لرََّّ
َ
ءِ للَْْصَرِ ركََ صَدَقٌَ  وَإمَِاطَتُكَ یأ
رِ  ْ كََ  وَللْعَظْمَ عَْ  للطَّ َجَرَ وَلرشَّ خِ  فِ  قِ ركََ صَدَقٌَ  وَإفِْرَلغُكَ مِْ  دَرْ ِ َ یلحِْ

َ
 .0« كَ ركََ صَدَقَ ٌ یدَرِْ  أ

یعنی: تبسم تو در برابر برادرت صدقه است، امر كردنت به معروف و نهی كردنت از منکر صردقه 
است، رهنمایی كردنت شخصی را كه راه را گم كرده برایت صدقه است، دور كردنرت اشریای اذیرت 

مودن آب از ظرف خود در ظررف بررادرت كننده؛ خار و استخوان از راه، برایت صدقه است، خالی ن
 برایت صدقه است، بینایی ات برای شخص نابینا، برایت صدقه است.

این آموزه ها در كویرگونه و محیوی صحرایی كه قرنهای متمادی در حالت خصومت و دشرمنی و 
ره هرای دو بدبینی زندگی به سر برده، اشاره به هدف هایی دارد كه اسلامش ترسریم نمروده، و عررب

 تاریک جاهلی را بدان سوی رهبری كرده است.
همچنان اسلام روزه را فرض گردانیده و بدان از این منظر كره گویرا محرومیتری موقرت از بعرض 

باشد، ن اه نکرده؛ بل آن را گامی به سوی محرومیت همیش ی نفر ، از  خوردنی ها و آشامیدنی می
 ان ارد. می هوس های رام نشدنی و ممنوع و خواست های زشت آن،
كسی كه سخن دروغ و عمل بردان » :فرماید به خاطر اقرار و اعتراف به این معنا، پیامبر بزرگ مان می
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 !!0«را رها نکند، خداوند را نیازی به این نیست كه خوردنی ها و نوشیدنی های خود را كنار گذارد
، یسَ لرلِّ یلَ » همچنان فرموده است: ِِ ْ كْلِ وَلرشُِّ

َ
َُ مَِ  للأ َ دٌ یإنَِّمَا لرلِّ ا

َ
فَثِ، فَإنِْ سَابَّكَ أ َُ مَِ  لرلَّغِْ  وَلررَّ ا

لَ عَلَ  ُِ وْ جَ
َ
لْ یأ ُُ ََ  0«صَابمٌِ  إنِیِّ  :كَ 

یعنی: روزه این نیست كه از خوردن و نوشیدن خود داری كنی، بلکه روزه آن اسرت كره از سرخن 
توهینت كرد، ب ویی: من روزه  بیهوده و فحش، خود داری كنی، و اگر كسی برایت دشنام گفت، و یا

 دار هستم.
 ی» فرماید: قرآن كریم ثمره و فرآورد روزه را بیان نموده می

َ
ِ یا أ ا لهَّ َُ كَمَاا یكُمُ لرلِّ یَ  آمَنُ ل كُتخَِ عَلَ یَُ ا

 ِ ُُ نَ یكُتخَِ عََلَ لهَّ  2«َ  مِْ  قَبُّْهلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ
ن ونه كه بر امت های قبل از شما فرض گردانیده شده یعنی: روزه بر شما فرض گردانیده شده هما

 بود؛ تا پرهیزگار شوید.
پندارد كه سفر كردن به سرزمین های مقدس كه مردم توانا بردان مکلرف شرده  گاه انسان چنین می

رود كه بر تعدادی از پیروان اسلام فرض قرار داده شده  اند، از جمله آن نوع فرایض اسلام به شمار می
كنند، مثالی  انسان این گونه سفر را یک سیاحت  خالی از معانی اخلاقی پنداشته و گمان میاست، و 

 گیرند. است از آن چیزی كه احیانا ادیان از قبیل تعبدات غیبی را در بر می
رٌ » فرمایرد: این یک اشتباه بزرگ است، چونکه خداوند متعال درپیرامون ایرن شرعیره می ُُ شْا

َ
َاُُّّ أ

ْ
لحِ

مَْ  فَرَضَ َِ مَعْلُ مَا ََ َِ وَلَا جِادَلَ  فِ یتٌ  ََُّّ فَاََ رَِفَثَ وَلَا فسُُ  عَلاُ ل مِاْ  خَا ُِ َّ لحِْ ِْ َاُِّّ وَمَاا تَ
ْ
ُ ی یٍ لحِ عْلمَْاهُ لََّّ

ُُ نِ یَ وَتزََوَّدُول فَإنَِّ خَ  َ ى وَلتَّ ُْ ولِ ی لرزَّلدِ لََّ
ُ
ِِ  ا أ لَْْا

َ
 2«للْأ

والقعده و ذو الحجة( است؛ و هر كه در این ماههرا برر وقت حج ماه هایی معلوم )شوال، ذ یعنی:
خود  حج را فرض گرداند، و جامه احرام در بركنرد، پر  بایرد از جمراع و برد زبرانی و از گنراه و 

گاه است كشمکش خود داری ورزد؛ هركار خیری كه در حج انجام می )وبرآن  دهید، خداوند از آن آ
خوردنی و نوشریدنی و لبراس( برگیریرد؛ بهتررین توشره  دهد(، در حج توشه)نیازهای پادا  تان می
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 )برای رفتن به آخرت( تقوا و پرهیزكاری است؛ پ  ای خردمندان! از خداوند پروا داشته باشید.
بیان فشرده شماری از عبادت های اسلامی كه در اسلام مشهور اند و به نام اركان اساسی آن شرناخته 

 ین و اخلاق رابوه های نا گسستنی و استواری وجود دارد.دهد كه در میان د شده اند، نشان می
با آن كه این عبادت ها در گوهر و مظهر خود از هم متفاوت اند؛ ولی در هردف غرایی كره پیرامبر 

ترسریم نمروده « إنما بعثت لأتمم ماكرَِ للْخااَِ» بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در قول خویش:
 خورند. اند، به هم پیوند می

ماز، روزه، زكات و حج و امثال این طاعت ها و عبادت ها از آموزه های اسلام، به سران پلره پ  ن
های كمالی اند كه بدان باید دست یافت و از آن بالا رفت، و از سوی دی ر به سان جوی های زلالی 

ین سجیت رسانند و به سبب هم هستند كه زندگی را پاكیزه ن ه میدارند و مقام و منزلتش را به اوج می
گیرند در دین الله متعرال  از  های خوش واری كه بدان طاعت ها ارتباط دارند و یا از آن ها نشأت می

 جای اه شامخ برخوردار شده اند.
اگر انسان از این اسباب و وسائل عروج روحی و كمال انسانی استفاده نکند، تا بدان واسوه قلرب 

ه و پیونرد  را برا اللره و برا مرردم اسرتوار گردانرد، در خویش را تزكیه و عقلش را صفا بخشد و رابو
تِ یاإنَِّهُ مَْ  » فرماید: گیرد. چنانچه پروردگار بزرگ مان می حقیقت در پرت اه سقوط و نابودی قرار می

ْ
أ

نَّمَ لَا  َُ ا فَإنَِّ هَُ جَ ا وَلَا یمُ تُ َِ یرَِبَّهُ مُُْرِما تاِهِ مُؤْمِنااا قَادْ ی( وَمَاْ  30 )یىیاَُْ
ْ
امُ أ ُُ َ ولََاِكَ ر

ُ
ااحَِِاتِ فَأ عَمِالَ لرلَّ

رِجََاتُ للْعُلََ ) ارُِ خَالِدِ  ی( جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْرِ 37للدَّ َُ نْ
َ
ا للْأ َُ تِْ

َِ ََركَِ جَزَلءُ مَْ  تزََكََّّ )یَ  َِ یمِْ   ا وَ َُ37»)0 
زندگی رد و نه یم قت هر كه به نزد پروردگار  گنهکار رود جهنم برای اوست؛ در آن نه مییدر حق

سته انجام داده باشد، برای آنان درجات یابد، و هر كه مؤمن به نزد او رود در حالی كه كارهای شای می
مانند و  بارها روان است جاودانه در آن مییر تدرختان[ آن جویوالا خواهد بود  بهشتهای عدن كه از ز

 0د.(ین است پادا  كسی كه به پاكی گرایا

 لاتسوم: ارتباط اخلاق با معام
هرگاه معاملات موابق اخلاق اسلامی و در چارچوب آموزه های اسلام اجرراء گرردد عبرادت بره 

شود. هم قرآن كریم و هم سرنت موهرر نبروی بره  رود و بنده از ثواب اخروی برخوردار می شمار می
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ارَِ مَ » فرماید: سوی كسب حلال و اخلاقمند دعوت كرده اند. الله متعال می َُ اوجََعَلنَْا للنَّ  0«عَاشا
 )وروز را وقت تلا  و كوشش زندگانی گردانیده ایم(.

ل قَُِّ » و می فرماید: ََ ول فِ یفَإِ اََةُ فَانتَْشُِِ ِ  تِ لرلَّ رِْضِ وَلبْتَغُ ل مِْ  فََّْلِ لََّّ
َ
 0«للْأ

 وقتی كه نماز خوانده شد، در زمین پراگنده شوید و به دنبال رزق و روزی خدا بروید..
تَْ ظِلِّ للعَْرشِْ » فرماید: الله علیه و سلم در این مورد می وپیامبر اكرم صلی َِ  ُِ دُو َّاجِرُ لرلَّ ُِ یلَ ََ للْ  .2امَِ (یْ 

إن » )بازرگان صادق و درستکار، در روز قیامت زیر سایه عر  قرار خواهد داشت(. و می فرماید:
 2«خ للمؤم  للمحتَفیللله 
 د(.خداوند شخص مؤمن پیشه و ر را دوست دار)

 ترعایت عدالت و دوری جستن از ستم، در معاملا
دهد، اما  گیرد و مفتی نیز بر حسب ظاهر به صحت و درستی آن فتوا می گاهی معامله ای انجام می

گیرد  در واقو یک نوع ظلم و خیانت در آن به كار رفته است كه عامل آن در معرض خشم خدا قرار می
 شود، مانند:. متوجه عام می و زیان بعضی از این ظلم و خیانت ها

)الف( احتکار؛ یعنی: پنهان كردن ما یحتاج مردم به غرض نا یاب شدن و گرانبها شردن و فررو  
 آن به قیمتی گزاف.

كند و با همان عیب بر  پنهان نمودن عیب كالا؛ فروشنده ای كه عیب كالای خود را پنهان می )ب(
 فروشد. مشتری می

خرد و برا وزن  پیمانه؛ شخصی كه كالا را به وزن سن ین و پیمانه پر می نا متعادل بودن وزن و )ج(
 شود. فروشد، مرتکب گناه بزرگ و خیانت عظیم می سبک و پیمانه ناقص می

نباید از نرخ روز عدول نمود؛ فروشنده باید جن  را با نرخ عادلانه روز خرید و فرو  كند، نه  )د(
تر از نرخ بازار بخرد و صاحب كالا را بفریبد و ب وید نرخ برازار  این كه كالا و جنسی را با نرخ پایین
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همین است، در صورتی كه دروغ گفته و خود با بهای بیشتر از آن بفروشد. پیامبر صلی اللره علیره و 
بره قصرد )به پیشواز كاروانی كه با كالای خود در راه ورود به شهر هستند نروید» سلم فرموده است:ِ

رد شدن به شهر و اطلاع یافتن از نرخ روز آنان را گول بزنید( و كالای ایشان را با نرخ اینکه پیش از وا
 0«.پایین تر بخرید و با نرخ بیشتر به فرو  برسانید

)هر( همچنین از اخلاقیات معامله و بازرگانی آن است وقتی كه فروشنده و خریدار مشغول معامله 
و بدون اینکه خریدار جن  باشد، به خاطر برالا جنسی هستند، صحیح نیست شخص دی ری بیاید 

بردن بهای جن  و تشویق نمودن مشتری، با پرداخت بهای بالاتر ب وید: من حاضرم ایرن جرن  را 
خرد، بلکه هدفش مغبون ساختن مشرتری اسرت، ایرن  در صورتی كه آن را نمی« با بهای بیشتر بخرم

 0باشد. خیانتی است درحق مردم و مجازاتش سن ین می
)و( لازم است فروشندگان اشخاصی خو  معامله باشند و دی ران را مغبون و متضررر نسرازند و 
جن  خود را با نرخ عادلانه روز به مشتری عرضه بدارند؛ زیرا كه گذشرت و آسران یری در خریرد و 

باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق افرادی كه معامله نیکرو دارنرد دعرای  فرو  مستحب می
خداوند رحم كند به كسی كه در خریدن و فرروختن و در داد و گرفرت برا » خیر نموده فرموده است:

آن حضررت در جرای دی رری بره یکری از یراران خرویش نصریحت  2«باشد. گذشت و آسان یر می
 بادی ران با گذشت با  تا با تو هم با گذشت رفتار شود(.) 2«اسمح یسمح لک» كند: می

ه و سلم در حرق كسری كره در داد و سرتد آسران یر باشرد و نسربت بره افرراد پیامبر صلی الله علی
تن دست در دیر پرداختن وام خود، نظر مساعد نشان دهد و با گذشت باشد در معامله خود خیر دنیا 

هرك  تن دستی را مهلت دهد یامقداری از آن را بره او » فرماید: و آخرت را مد نظر داشته باشد، می
 5«كند كند، خداوند در فردای قیامت او را سهل و آسان محاسبه می ببخشد و صرف نظر
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 رواه الخمسه . - 0
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 تلاش برای کسب مال حلال و دوری از حرام
غرذای خرود را پراک و » فرمایرد: آمده اسرت كره می -صلی الله علیه و سلم-در روایتی از پیامبر 

 0«حلال گردان تا دعایت اجابت شود
گناه و از وجه نا مشرروعی بره دسرت آورد و بره هر ك  مالی را از محل » همچنین فرموده است:

وسیله آن صله رحم به جای آورد یا اینکه آن را در راه خدا صدقه یا انفاق نماید، حتمرا خداونرد آن را 
 0«.اندازد كند، و سس  در آتش می برایش جمو آوری می

د، قبرول گفته اسرت: خداونرد نمراز كسری را كره در شرکمش حررام باشر -رضی الله عنه-ابن عباس 
 2كند. نمی

آیات و احادی  متعددی دال بر آنند كه اسراف در خوردن و نوشریدن و سرائر وجروه انفراق ماننرد 
باشد؛ زیرا انسان نیاز دارد كه در تمام وجوه زندگی مصرف نماید كه  مسکن، مركب و خدمه حرام می

تجاوز كند و باع  ثقیل گردد. منظور از اسراف در خوردن آن است كه از حد سیری  بدان محتاج می
شدن بدن گردد كه ادای واجبات دینی در آن حال امکان پذیر نباشد. همچنین ضایو كردن مرال هرم 

شود؛ چه این ضیاع مال، با مصرف كردنش در وجوه حرام باشد، یرا برا تلرف كرردن  حرام شمرده می
 فزیکی آن و یا از روی مباهات و ریاء.

 نشانه های اخلاق نیکو
شرود كره آن  دانسرته می کو دارای نشانه هایی است كه هرگاه در شخصری موجرود گرردداخلاق نی

 شخص دارای ویژگی های اخلاقی است. عمده ترین نشانه های اخلاق نیکو، قرار ذیل است:
گزیند و سعی در مخالفت  شخصی كه از مخالفت دوری می ر خود داری از افراط در مخالفت:0

 یار ضروری باشد، این دلیل بر اخلاق نیک است.ورزد، جز در جایی كه بس نمی
كثرت حیاء، دلیل اخلاق نیکرو اسرت و قلرت آن نشرانۀ اخرلاق زشرت. در  ر حیا وآزرم شدید:0

روایات آمده است كه پیامبر بزرگ اسلام ر صلی الله علیه و سرلم ر از دوشریزه گران پاكردامن 
الله علیره و سرلم ر در حردیثی حیرا را پرده نشین هم با حیاتر بوده است. پیامبر اسلام ر صلی 
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 رواه الوبرانی فی الاوسط. - 0
 رواه ابو داوود. - 0
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َ » فرماید: یکی از شعبه های ایمان معرفی كرده، می
ْ
 0«مَانِ یاءُ شُعْبَُّهٌ  مِْ  للِْْ یوَلحِ

اا، یاإنَِّ لاُِ ِّ دِ » فرماید: چنانچه كه اخلاق نیکو را از خصوصیات عمده اسلام دانسته می اُ ٍ  خُلُ
 َ
ْ
َِ لحِ  0« اءُ یوَإنَِّ خُلقَُ للِْسْاََ

 «.باشد هر دینی دارای اخلاقی است و اخلاق اسلام حیا می»جمه: تر
كسی كه از تعقیب اشتباهات دی ران خود داری كررده  دوری از جستجو و تعقیب اشتباهات: -2

گردد، همان دلیرل داشرتن اخرلاق نیکرو اسرت.  به رفو و ازالۀ اشتباهات خویشتن مشغول می
ُ »: تفرموده اس -صلی الله علیه و سلم-پیامبر  قَاهَُ لََّّ

َ
ةا أ قَاَ  عَثَْْ

َ
ُِ یمَْ  أ ََ للْ  2« امَ ِ یْ 

 كسی كه لغز  های دی ران را بخشید الله متعال لغز  های او را در روز قیامت می بخشد
گردد؛ ولی بهترین شخص آن  انسان همواره دچار اشتباهات می ر عذر پذیری و معذور شمردن:2

ر شود، و عذرپذیر باشد، و كوتاهی های دی رران را نادیرده است كه از اشتباهات دی ران درگذ
خِ » گیرد. پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر فرموده است:

َ
ا، نَنَ یهِ بمَِعْذِرَِةٍ فَلمَْ یمَِ  لعْتَذَرَِ إَِ  أ َُ بَُّهلْ ُْ

 0«ئَِ  صَاِ خِ مَكِّْمسٍ یهِ مِثْلُ خَطِ یعَلَ 
آورد و او عذر  را نسذیرد، گناه او كمتر از كسی كه به نزد برادر مسلمان خود عذری » ترجمه:

 «.گیرند، نخواهد بود گناه آنانی كه اموال مردم را به غصب می
انسان هایی كه درمیان مردم فعالیت های اجتماعی دارند، با مخالفت ها و  ر تحمل اذیت وآزار:5

فرت هرا و آزارهرای گردند؛ از این رو، لازم است در برابر مخال اذیت و آزارهایی نیز مواجه می
تواند به اهرداف  دی ران خویشتنداری نشان دهند، تنها با تحمل و بردباری است كه انسان می

خویش دست یابد. پیامبرر صلی الله علیه و سلم ر ال وی صبر و تحمل در برابر اذیرت هرای 
باشرد و لازم اسرت كره زنردگانی آن حضررت را سرمشرق و چرراغ راه  دشمنان و مخالفان می

یش قرار دهیم. وقتی كه پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر  مورد اذیرت و آزار مشرركین قررار خو
خوانرد، چنانچره در یکری از  گرفت، خداوند متعال آن حضرت را به صبر و تحمل فررا می می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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كُرْ عَبُّْهدَناَ دَلوُودَ یلصْبِِْ عََلَ مَا » آیات فرموده است: َْ  0«ُُ رُ نَ وَل
و همچنان فرموده «. فته های آنها صبر پیشه كن و بنده مان داود را به یاد آردر برابر گ»ترجمه: 

َِ مَِ  لررُّسُلِ » است: ورُ  للْعَزْ
ُ
 0«فَاصْبِِْ كَمَا صَبََِ أ

 «.شکیبایی كن همان گونه كه پیامبران اولو العزم شکیبایی كردند» ترجمه:
پرذیرد، از اشرتباهات خرود براز  شخصی كره نقرد را مری ر نقد پذیری و بازگشت از اشتباهات:1

آید، آن دلیلری  كند و در پی تصحیح اشتباهات خویش بر می گردد، به  امور خود توجه می می
و صرحابۀ كررام بهتررین  -صلی الله علیه و سلم-باشد، پیامبر  واضح بر حسن اخلاق وی می

ضی اللره عنره ر نمونه های نقد پذیری و مراجعۀ امور خود بودند، در مورد عمر بن خواب ر ر
نمود و یک زن از جایش برخاست و سخن او  روایت است كه روزی بر سر منبر، سخنرانی می

را رد نمود، حضرت عمر كه متوجه اشتباه خویش گشته بود در حضور همرۀ مرردم بره اشرتباه 
 خود اعتراف نموده و از دیدگاه خویش بازگشت و نظر آن زن را تأیید نمود.

یشتن و خود داری از جمو آوری اشتباهات دی ران: ر تلا  برای شناخت7  و رفو اشتباهات خو
مؤمن واقعی آن است كه در پی اشتباهات دی ران بر نیاید؛ بلکه به شناخت و رفرو اشرتباهات 

گیرد؛ بلکه از اعمال خرود   خود بسردازد؛ هیچ كسی از اعمال دی ران مورد بازپرس قرار نمی
خْرَى» فرماید: میشود. خداوند متعال  پرسیده می

ُ
 2« وَلَا تزَِرُِ وَلزِرَِةٌ وِزْرَِ أ

 «.دارد  ری را برنمییچ باربرداری بار تگناه[ دیو ه» ترجمه: 
مؤمن بایرد گشراده روی، خرو  رفترار، و دارای  ر خو  رفتاری در برابر بزرگان و خردسالان:0

را اظهرار بردارد،  برخوردی نیکو باشد، انسان باید با چهرۀ بشا ، محبت نسربت بره دی رران
نْ تلَاْقَ »: ه و سلم ر فرموده استیامبر ر صلی الله علیپ

َ
كُُُّ مَعْارُوفٍ صَادَقٌَ ، وَإنَِّ مِاَ  لرمَْعْارُوفِ أ

خَاَ  بِ جَْهٍ طَلْقٍ 
َ
 «أ

رود، برخوردت با برادر مسلمانت برا چهررۀ بشرا   ک( صدقه به شمار میین)هر كار معروف
 رود. هم، نیکی به شمار می
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انسان مؤمن باید با دی ران از در شفقت و مهربانی پیش آمد نماید،  :سخن نیکو با خرد و بزرگ ر9
به گونه یی كه در حق خرد سالان شفیق و مهربان باشد و در برابر بزرگ سالان احتررام كننرده، 

عْارفِْ یناَ وَ یَ رْ كَبُّهِ َ قِّ یسَ مِنَّا مَْ  رمَْ یلَ » پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر در این مورد فرموده است:
 0«ناَیَ َ قَّ صَغِ 

 «.كسی كه به بزرگ سال ما احترام نکند، و در حق خرد سال ما مهربان نباشد از جملۀ ما نیست»
انسان مؤمن باید در گفتار و كردار خرود صرادق باشرد. صردق در  ر صدق گفتار و قلت كلام:01

كند. خداوند متعال در آیتی از قررآن كرریم،  گفتار و كردار اهل ایمان را از اهل نفاق جدا می
 مردم را به دو دسته تقسیم نموده است: یکی گروه صادق و دوم گروه منافق و فرمروده اسرت:

ادِقِ  یجْزِ لِ » ُ لرلَّ مْ وَ یَ لََّّ ُِ ُِ ی بلِِدْقِ َِ لرمُْنَافِ وْ یَ عَذِّ
َ
َِ عَلَ ی إنِْ شَاءَ أ  0«ُِمْ یتُ 

را بر اساس صدق شان پادا  دهرد و منافقران را اگرر بخواهرد و تا خداوند صادقان » ترجمه:
 «.كیفر دهد و یا ایشان را مورد بخشایش قرار دهد

 اسباب و عواقب اخلاق زشت
ری را ن ذاشرته، م رر آنکره امرت خرود را برر آن یچ كار خیه -صلی الله علیه و سلم–رسول الله 

امت خود را از آن بر حذر داشرته اسرت، و از تشویق و دستور داده، و هیچ كار زشتی نبوده م ر آنکه 
امت خود را از آن برحذر داشته، اخلاق بد  -ه و سلمیالله عل یصل-امبر یجملة اعمال نا پسندی كه پ

 ز است:یباشد. اسباب اخلاق بد چهار چ می
ک، و كمرال را نقرص، و نقرص را یبد را ن یک را بد، كار هاین ی، كار هایجهل و نادان جهل: -0

دهد. درن اه انسان جاهل گذشت و بردباری كم غیرتی است، پایبندی به اصول یل جلوه مكما
حلال و حرام نادانی، تمسک به ارزشهای دینی عقب ماندگی، دنباله روی از فرهن های بی انه 

 و وارداتی نشانه پیشرفت.....و...
بینی كره  لًا یک شخص را میدارد؛ مثیر محل آن وامیز در غیظلم، انسان را به نهادن یک چ ظلم: -0

سرخاوت بخرل، در  یتواضو تکبر، در جا یکند، در جایخرسندی و رضایت غضب م یدر جا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ر شعب الایمان. 0
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 نماید. می یدرشت ینرم ی، و در جاینرم یدرشت یخود داری از پرمصرفی مصرف، در جا یجا
م و تما یشهوت حرام، انسان را به حرص و طمو و بخل و عدم عفت و پاكدامن شهوت حرام: -2

 سازد. ها وادار می یپست
 كشاند. انسان را به كبر، حقد و حسد، ظلم و تجاوز می غصه و غضب: -2

 عواقب اخلاق زشت
 شود. انسان بد اخلاق مورد نفرت مردم و خشم پروردگار واقو می

شرنود،  ن سرخنان را مییكه خود ا یكنند، در حال اد مییانسان بد اخلاق را مردم به اوصاف زشت 
ه و سلم ر یالله عل یت است كه آن حضرت ر صلیعبد الله بن عباس ر رضی الله عنه ر روا از حضرت
شران یشان را از مذمت مرردم كره از ا یگوشها یاند كه الله تعال یو اهل دوزخ، آنان» ..... فرمودند: 

اص کننرد كره زبران زد عرام و خریآن قدر مردم آنها را مذمت م یعنیند مملو گردانیده است }ینما می
 .1«ز باخبر هستند{ین چیز از ایشان نیده، و ایگرد

شود. اولین كسری كره از  ها، بد بختی ها و شقاوتها مییانسان بد اخلاق، سبب جلب غمها، تلخ كام
افتد، شخص بد اخلاق است و بعدا كسان و نزدیکانش در رنج و عذاب بوده،  اخلاق زشت در رنج می

 گردند. داشته باشند به نحوی از اخلاق زشتش متأثر می ط میدر نهایت همۀ مردمی كه با او ارتبا
 برد. ن مییمان و  نور اسلام را از بیا ینیریاخلاق بد، حلاوت و ش

 اسباب دگرگونی اخلاق نیک به اخلاق زشت
گردنرد كره  اسباب زیادی و جود دارندكه سبب تغییر و دگرگونی اخلاق نیک به اخرلاق زشرت می

 از:مهمترین آنها عبارتند 
ر منفری برر جرای یبسا اوقات قدرت و منصب، بر اخلاق انسران ترأث قدرت )مقام و منزلت(: -0

 سازد. ا  متنفر می یمیسازد و او را از دوستان قد را دگرگون می یگذاشته اخلاق و
سرته سروق یانسان را قدرت از  دست رفته، به سمت اخلاق نرا شا یگاه از قدرت: یبر كنار  -0

ا هم به خراطر قلرت صربر، بره غضرب و روی یا در اثر شدت تأسف و حزن و دهد، و او ر می
 سازد. آوردن به كارهای زشت وادار می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ر ابن ماجه. 0
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گردد. به تجربه ثابت شده كه  انسان می یان و سركشیثروت سبب طغ یگاه :یثروت و پولدار-2
 ثروت سبب سركشی و طغیان خیلی ها شده است.

دهد؛ زیرا بعضی از انسان های فقیر از شدت  تغییر میگاهی فقر، اخلاق را  :یفقر و مستمند -2
زنند كه شایسته انسان مرؤمن نیسرت. بره طرور  اندوه و تن دستی دست به كارها و اعمالی می

اغلب دزدی، قواع الوریقی، جیب بری و امثال این كارها در وهلرۀ نخسرت در نتیجرۀ فقرر و 
 شود. اخلاق بد تبدیل می دهد و بعد در نتیجۀ ممارست به خوی و تن دستی رخ می

غم و اندوه زیاد عقل انسان را دچار اختلال سراخته،  قلرب او را بره خرود مشرغول  :ینیغم  -5
 دهد. سازد و در نتیجه در اخلاق و رفتار وی نیز دگرگونی رخ می می

شود، خواهی نخرواهی  وقتی انسان با انسان های بد اخلاق هم صحبت می با بدان: ینیر همنش1
گردد. از همین روی پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر  امت خرود  ی و رفتار آنها متأثر میاز خو

لررَّجُالُ عََلَ » فرمایرد: را به این امر متوجه ساخته آنها را از انتخاب رفیقان بد بر حذر داشرته می
َ دُكُمْ مَْ  یلهِِ فَلْ یِ  خَلِ یدِ 

َ
 0«ارلُِ یَ نْظُرْ أ

کی از شما متوجه باشد كه با چره كسری ید هر یقش است؛ بایفن ریهر شخصی بر د» ترجمه:
 كند. دوستی و رفاقت می

غضب یکی از بزرگ ترین عوامل دگرگونی اخلاق نیکو بره اخرلاق زشرت و ناپسرند،  غضب: -۲
گیررد و دی رر  شود عقلش تحت ترأثیر احساسرات قررار می است. زمانی كه انسان غضب می

خواهد كه جرام غضرب خرود را برر سرر شرخص  كند، می گوید و چه می داند كه چه می نمی
 شود از او انتقام بکشد. مغضوب علیه خالی كند و به هرقیمتی كه می

 نکاتی مهم پیرامون پرورش اخلاق

 امکان حصول فضایل اخلاقی -اول
توان صفات نیک اخلاقی را  آیا فراگیری فضایل اخلاقی و تقویم اخلاق امری ممکن است؟ آیا می

 ز بدیها خود را رهایی بخشید؟كسب و ا
 داریم: پاسخ به این سوال را در دو نکته ارائه می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ر ابوداود. 0
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تعدیل و تقویم اخلاق به طور كل ممکن است. به تعبیر دی ر، كسب نمودن فضائل اخلاقی و دور 
باشد. به این دلیل كه شرریعت اسرلامی بره آراسرته شردن بره  كردن رذایل اخلاقی نیز امر ممکن می

دستور فرموده و از ملوث شدن به رذایل نهی كرده است و اگر این دو كار، از حیوه توان اخلاق نیکو، 
داد؛ زیرا امر كردن به انجرام امروری  بود، شریعت اسلامی هیچ اهی به آن دستور نمی بشر بیرون می

امر در رود. در فقه اسلامی قواعدی داریم كه این  كه در توان انسان نباشد، بیهوده و عب  به شمار می
)تا زمانی « لاتکلیف إلا بمقدور» خوانیم:  آن به صورت واضح متذكر شده است. در قواعد فقهی می

 كه استواعت نباشد مکلفیت هم نیست(.
 در امر نا ممکن مکلفیت نیست(.)« لا تکلیف بمستحیل»

ن انسان شود كه مکلفیت های اخلاقی ممکن بوده و در حد توا از این احادی  به خوبی دانسته می
تواند اخلاق حمیده را در خود ایجاد و اخلاق رذیله را از خویشتن دور نماید. البته كه اسرتعداد و  می

توانایی های انسان در كسب صفات اخلاقی؛ چه خوب و چه بد در میان آنها متفاوت است. درسرت 
 باشد. همان گونه كه توانایی انسان ها در كسب علوم متفاوت می

فورتا همراه با صفات خاصی آفریده شده اند، به گونه ای كه ایرن صرفت برر تمرام  بعضی از افراد
افکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم عائرذ برن منرذر معرروف بره  جنبه های شخصی او سایه می

در وجود تو دو صفت است كه الله متعال » اشج، رئی  قبیله عبدالقی  را مخاطب قرار داده فرمود: 
دارد: برد باری و دور اندیشی، اشج گفت:  ای رسول خدا! آیا آن دو صفت از كسب  می آنها را دوست

خودم است یا خداوند جل جلاله مرا بر آن آراسته گردانیده است؟ فرمود: خداوند ترا بر آن دو صفت 
 .0«آفریده است

كوتاه سخن آن كه هرگاه شخصی، صفتی از صفات اخلاقری را بره صرورت آفررینش در خرود  
باشد؛ زیرا كره فورری برودن  اشته باشد، استحکام بیشتر و استمرار بر آن صفت، برایش سهل تر مید

 0باشد. صفت بهترین یاری كننده بنده در حصول اخلاق عالی اسلامی، می

 روشهای پرورش اخلاق نیکو _دوم
 از راههای ذیل ممکن است: یکیحصول فضائل اخلاقی و پرور  نیکی ها با 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 سنن البیهقی. - 0
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تعدیل غرائرز از جملره پیشررفت هرا و اقتضرای  ت در اجرای اقتضاءات اخلاقی:عدم پیشرف -0
تواند خشم و غضب خود را تحت فرمان خرود داشرته و  اخلاق نیکو است. از جمله انسان می

صرلی -آن را به نحوی تعدیل نماید. در حدی  شریف نقل شده است كه شخصی نزد  پیامبر 
نصیحت كن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت: آمد و گفت: به من  -الله علیه و سلم

غضب مشو. شخص سوالش را چند بار تکرار نمود و آنحضرت هم بررایش همرین جرواب را 
 داد كه: غضب مشو. می

از  -صرلی اللره علیره و سرلم-علما در شرح این حدی  گفته اند: مقصد از نهی كردن پیامبر 
به عمل نزند، به این معنی كه بایسرتی آثرار  غضب این است كه به اقتضای غضب خود دست

 0غضب را از خود  دفو كند؛ چونکه ریشه كن كردن اصل غضب ممکن نیست.
در خوی غضب مولوب این نیست كه اصل غضب را ریشه كن سازیم؛ بل مولوب آن اسرت 
 كه بر غضب خویش سیوره داشته باشیم و آتش آن را فرو نشانیم و به خواست آن عمل نکنیم.

از انحراف و تأثیرات زشت محیوی و تربیت نا پیراستن، تهذیب و دور نمودن صفات اخلاقی،  -0
سالم جامعه. به گونه مثرال: شخصری صرفت شرجاعت را در تجراوز برر حرق دی رران، قترل 

كند، یا خوی سخاوت و كررم را در  بی ناهان، ریاء كاری و خود نمایی و مانند آن استعمال می
گیرد. ایرن سرجایا در اصرل خرود  اری و ذلیل گردانیدن دی ران به كار میفخر فروشی، ریاء ك

پسندیده اند؛ ولی به علت به كار گیری نا درست آنها و استعمال منحرف شان از مسیر صحیح 
و پسندیده شریعت اسلامی، مذموم شده اند. پ  تقویم این دو صفت به ایرن شرکل ممکرن 

ابر آنها دور گردیده و در جهت های درسرت بره است كه اغراض پست و اهداف خسی  از بر
كار گرفته شوند. پ  شجاعت را باید در جهت همکراری برا ضرعیفان و دفراع از مظلومران، 
سركوب كردن ستم ران، جهاد در راه الله، نابودی باطل پرستان و كافران به كار بست و از بره 

نمرایی و كسرب جراه و مقرام كار گیری آن در راستای اهداف خرد و پستی چون ریاء و خرود 
 دنیوی، خود داری ورزید.

همچنین صفت سخاوت در جهتی توجیه گردد كه مورد پسند اللره متعرال بروده و وسریله كسرب 
رضای او تعالی واقو شود. با این هدف مسلمان باید مال خود را در راههای خیر چون اكرام مهمان و 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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جان، دست یری بیوه زنان و سایر وجروه خیرر بره كمک به همسایه، سرپرستی یتیم، همکاری با محتا
 0مصرف برساند.

تبدیل كردن صفات زشت اخلاقی به سجایای نیک اخلاقی:مانند مبردل سراختن دروغ رویی بره 
 صداقت، مبدل ساختن غدر به وفاء داری، ظلم و تجاوز به عدل و انصاف.

لاقی را كنار گذاشرت و بره توان صفات زشت اخ باشد و در اكثر حالات می این تبدیلی ممکن می
جای آن صفات زیبا و پسندیده اخلاقی را جای زین كرد. این صورت را در وجود كسرانی بره خروبی 

نماینرد.  كنیم كه صادقانه به خردای متعرال روی میاورنرد و از گناهران خرویش توبره می مشاهده می
سرت و جاهرل بودنرد بره همچنین زمانی كه مردم مسلمان های نسل اول اسلام كه قبلا همه برت پر

كره  –داد به گونه ای كه هركدام آنها  محض آن كه اسلام میاوردند در وجود شان انقلابی بزرگ رخ می
در زمان اسلام به شخصیت های برزرگ و پرر  -در زمان جاهلیت انسان های شقی و بد بختی بودند

از مردم مکره برود، عمرر برن مردی معمولی  -رضی الله عنه-افتخاری تبدیل گردیدند. مثلا: ابوبکر 
درمیان قومش جوانی از طبقه متوسط بود، زید برن حارثره غرلام آزاد شرده  -رضی الله عنه-خواب 

بود، بلال و صهیب و عمار غلام های بالفعل بودند، خالد بن ولید قهرمانی درجره دوم در محردوده 
یت نمود و از ایشان شخصیت هرای مکه بود نه بیشتر از آن، وقتی كه اسلام آمد آن استعدادها را تقو

 جهانی و ماندگار درست كرد.

 ابزار بدست آوردن روشهای اخلاقی _سوم
توان صفات حمیده را  در خرود غررس كررد و صرفات زشرت و  با وسائل و ابزارهای گوناگونی می

 نکوهیده را ریشه كن ساخت. مهمترین این ابزارها قرار ذیل است:
خت فضایل اخلاقی و سجایای نیکویی است كه اسرلام بره آنهرا امرر مقصد ما از علم شنا علم: -0

نموده و بالمقابل شناخت رذایلی كه اسلام از ارتکاب آن نهی فرموده اسرت. شرناخت شرخص 
باشد. بدون این شناخت ممکن  مسلمان از فضایل و درک وی از رذایل برای او مهم و بنیادین می

 استه گرداند و از كدام صفات خود را پاک سازد.نیست كه بداند با كدام صفات خود را آر
خوشبختانه اسلام تکلیف پژوهش به خاطر شناخت این دو نوع صرفات را از دو  مسرلمین 
برداشته وخود این تکلیف را به عهده گرفته و آنها را از خلال نصوص دینی  معرفی كرده است 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 وابق آن عیار سازد.تا شخص مسلمان آنها را معیار قرار داده زندگی خویش را م
این كافی نیست كه  درک نیاز انسانی از آراسته شدن به صفات نیکو و اجتناب از صفات زشت: -0

ما صفات نیکو و صفات زشت را صرف بشناسیم؛ بلکه این هم مهم است كه بردانیم مرا نیراز 
وجرود  داریم تا صفات نیکو را در خود بیافرینیم و صرفات زشرت را از خرود دور كنریم؛ زیررا

اخلاق نیکو سبب افزایش ایمران و اخرلاق زشرت سربب ضرعف ایمران و افترادن در جهرنم 
شود كه انسان خود را به چیزی آراسته كند كره بره نفعرش  شود. این گونه معرفت سبب می می
 شود. باشد و از چیزی دوری گزیند كه به ضرر  تمام می می

اگر ما نسبت به  و مضر بودن اخلاق زشت:حضور ذهن داشتن از درک نافو بودن اخلاق نیکو  -2
كنیم و  نافو بودن اخلاق نیکو و مضر بودن اخلاق زشت حضور ذهن نداشته باشیم، فرامو  می

گردد و اثر آن را در نف  و سلوک انسان  این فراموشی منجر به بی توجهی به ارزشهای اخلاقی می
م ارزشهای اخلاقی را به طور مکرر به گرداند. به خاطر همین زود فراموشی، قرآن كری ضعیف می

یادمان میاورد. پ  تذكیر و یاد دهانی همیش ی ارزشهای اخلاقی و اینکه بنیاد آن ایمان و عقیده 
 اسلامی است، عملکرد مسلمان را همیشه در چارچوب اخلاق اسلامی ن همیدارد.

یت معانی و مفاهیم ایمان: -2 یمران بره رسرالت حضررت ایمان به الله، ایمان به آخررت و ا تقو
كنرد كره از ایرن جهران  : در این صورت انسان یقین پیردا می-صلی الله علیه و سلم-محمد 

گیرد و ارزشهای اخلاقی از جملره اعمرال  رود و از تمام اعمال خود مورد بازپرس قرار می می
لا  است، آن اه برای درست نمودن اخلاق خود در توابق با بنیادهای ایمان و عقیرده ا  تر

ورزد. هر اندازه كه تقوا و عقیده در قلب قوی تر شود نف  انسانی برای پرذیر  ارزشرهای  می
 گردد. اخلاقی آماده تر می

گرردد كره  انجام اعمال نیکو و قیام به كردارهای خردا پسرندانه سربب می قیام به اعمال نیکو: -5
د تا اخلاق پاكیزه را به زودی و ساز اخلاق خوب قوام بیشتر پیدا كند و نف  انسانی را آماده می

آسانی بسذیرد واخلاق زشت و نکوهیده را از خود كنار گذارد و اذعان پیدا نماید كه علم بدون 
)كامیراب 0باشد. در قرآن كریم آمده است:" قردأفلح مرن زكاهرا" عمل در این راستا كافی نمی

رسرد كره  كامیابی كسی میكسی است كه نفسش را پاک گرداند(. در قرآن كریم نیامده كه به 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .9الشم ، آیه   - 0



 17 ❐ های اخلاقی در نگرش اسلامی  فصل دوم: ارزش

شیوه ها و كیفیت تزكیه نف  را بیاموزد. پ  باید تزكیره نفر  عمرلا صرورت گیررد و انسران 
اعمالی را انجام دهد كه تزكیه نف  را در پی داشرته و وسریله رهرایی از بیمراری هرا و رذایرل 

 اخلاقی گردد.
کی دی ر از ابزارهایی به شمار ادای انواع عبادات فرضی و نفلی ی ادای عبادات فرضی و نفلی: -1

شروند؛ زیررا عبرادات  رود كه در تقویم اخلاق و گستر  آن در وجود انسان مؤثر واقو می می
كند و بدست آوردن اخلاق پسندیده و ترک اخلاق و عادات نا پسند را  نف  انسانی را تزكیه می

تواند بود.  قویه اخلاق نیکو میسازد. بنا بر این، عبادات بهترین وسیله پاكی، تزكیه و ت آسان می
حْشَاءِ وَلرمُْنْكَِّمرِ » فرماید: الله متعال می َِ اََةَ تَنْهََ عَِ  للْ اََةَ إنَِّ لرلَّ قمِِ لرلَّ

َ
 0«وَأ

 یقینا نماز از بی حیایی و كارهای زشت باز میدارد(.)
مْ صَدَقَ ا تُطَ » الله متعال در مورد زكات فرموده است: ُِ ِ مَْ لر

َ
رُبُمْ وَتزَُكِّ خُذْ مِْ  أ ایُِّ َُ ِ مْ ب ُِ»0 

 از اموال شان زكات ب یر تا ایشان را پاک سازی و بدان صدقه پر بركت شان گردانی.
گرردد و  همین طور روزه باع  تقویت اخلاق نیکو و حج نیرز سربب دوری از زشرتی هرا می

ره دارد بره روند. قرآن كریم اشرا هریک از این شعایر مدرسه ای از آموز  اخلاق به شمار می
انسان در اصل بیتاب و حریص آفریده شده؛ به گونه ای كه اگر آسریبی بررایش رسرد، » اینکه 

گردد؛ م ر نمازگزاران كه  شود و چون خیر و خرمی ای برایش دست دهد، بخیل می بیتاب می
دهند و آنانی كه در دارایی شان برای گدایان و محرومان حقری  بر نماز خود مداومت نشان می

 .3«مایان جدا كرده اندن
یی كه انسان خواستار دوری از آن است: -7 خواهرد از خرویی  وقتی انسان می رویا رویی با خو

خود  را رهایی بخشد، بایستی برخلاف خواست و تقاضای آن خوی عمل كند، این رو  را 
آراید  ت را میتوان به نام مقابله و تضاد با شیوان نامید. شیوان همواره برای بنده اعمال زش می

گرداند و دی رر از ترزیین و آراسرتن  و اگر او بر عک  خواست شیوان عمل كند نا امید  می
تواند بره طرور كلری،  كند. در این چنین حالی انسان می اعمال زشت برای بنده كناره گیری می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .25العنکبوت:  - 0
 .012التوبه:  - 0
 .05-09المعارج:  - 2
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ان ترصدگاه شیوان را در نف  خود ویران سازد. مانند دوا در برابر میکروب كره بره مررور زمر
تواند جای اه تولد میکروب را هم نابود سازد و حوزه تربیت آن را به ویرانه مبدل سرازد كره  می

مجالی برای تربیت نداشته باشد. به طور مثال: شخصی به نزد پیامبر اكرم صرلی اللره علیره و 
سلم شکایت كرد كه قلبش سخت است؛ آنحضرت برایش توصیه كرد كه بر سر یتیمان دست 

 0د و به مسکینان نان بدهد.نواز  بکش
در حدی  دی ری آمده است كه پیامبر اكرم صلی الله علیه و سلم خواب به صحابه فرمودند: 

هرگاه یکی از شما خشم ین شد و ایستاده بود فورا بنشیند، اگر خشمش فرو نشست خروب » 
 0«در غیر آن تکیه بزند

اخلاق نیکو آن اسرت كره بنرده در یکی دی ر از راه های كسب  تکلف در كسب خوی نیکو: -0
كسب ارزشهای اخلاقی كمی تکلف نشان دهد و نف  خود را به اجرای آن وادار گرداند. اگر 

شود آن صرفت را انجرام  خواهد صفت بردباری كسب نماید سعی كند با تکلف هم كه می می
وی به سجیه و دهد و این كار را تا زمانی انجام دهد كه نف  وی بدان عادت نماید و در نف  

 طبیعت مبدل گردد.
بی هیچ تردیردی همنشرینی برا اشرخاص  آمیز  با مسلمانان خو  اخلاق و با شخصیت: -9

مسلمانی كه دارای اخلاق نیکو اند، بهترین وسیله در راستای پاک سازی اخلاق و تزكیه نف  
نیکرو در نفر  تواند بود؛ زیرا همنشینی با انسان های صرالح برخروردار از اخرلاق  انسان می

كشراند، چنانچره از قردیم الایرام  انسان تأثیر فوق العاده داشته او را به سوی كسب فضایل می
 گیرد. سعدی گفته است: گفته اند كه طبو از طبو دی ران رنگ می
 خو پذیر است نف  انسانی  با بدان كم نشین كه بد مانی 

لَا » ایرت شرده كره فرمروده اسرت:رو -صلی الله علیره و سرلم-همچنان در حدیثی از پیامبر 
كُلْ طَعَامَكَ إلِاَّ تقَِ یتلَُاِ خْ إلِاَّ مُؤْمِناا وَلَا 

ْ
 2«أ

 همنشینی جز با مؤمن مکن و غذایت را جز پرهیزكار نخورد(.)یعنی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 مسند احمد. - 0
 رواه ابو داوود، كتاب الأدب. - 0
 رواه الترمذی - 2
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انتخاب قدوه و ال و برای انسان یکی از مهمترین ابزار در جهت تقویم  داشتن  ال وی نیکو: -01
صلی  -ت. بهترین نمونه برای مسلمان، زندگی و شخصیت حضرت پیامبرو تزكیه اخلاق اس

دْ نَنَ لكَُمْ فِ » است. الله متعال فرموده است: -الله علیه و سلم َُ سَْ ةٌ َ سَنٌَ  رمَِْ   لَ
ُ
ِ أ رَِسُ ِ  لََّّ

َ وَللْ ینَنَ  َ كَثِ رجُْ  لََّّ ََكَرَ لََّّ ََ للْْخِرَ وَ  0«لیا ْ 
ر وجود رسول الله برای شما ال ویی نیکو است، برای كسی كه رضای اللره یعنی: بی تردید د

 و خوشبختی روز آخرت را آرزو كند، و خداوند را به كثرت یاد نماید.
پ  از آن حضرت، زندگانی صحابه كرام و دی ر سلف صالح نیز بررای مسرلمانان امرروزین 

 ال و و نمونه است.
كنرد و بره  وقتی انسان محیط فاسد را تررک می حیط سالم:ترک محیط فاسد و پناه بردن به م -00

برد مانند كسی است كه محیط آلوده با مکروبها و بیمرار زدگری را تررک  محیط سالم پناه می
رود كه آنجا از بیماریها به دور است، بدون شک از بیمراری نجرات  كند و به محیوی می می

افات اخلاقی و فکری سبب تقویت ارزشهای میابد. محیط پاک از آلودگیها و بیماریها و انحر
نمایرد. بررای انسرانهای عاقرل لازم  گردد و از تبارز اخلاق نا پسند جلوگیری می اخلاقی می

نیست كه خود شان را در معرض سیلاب مفاسد اخلاقی قرار دهند و حجت آورند كره گویرا 
چه در حدیثی روایت شخصیت قوی دارند و از تأثیرگذاری مفاسد جامعه ترسی ندارند. چنان

شده كه شخصی صدتن را كشت و بعد به نزد عالمی رفت و با او در مورد توبه ا  مشرورت 
شود كه از محیوی كه در آن زیست  نمود، عالم برایش مشوره داد كه توبه ا  زمانی قبول می

 0دارد، بیرون شود و به سرزمین دی ری برود.
مسلمان باید به هرصفت از  یر نشمردن صفات زشت:میل صادقانه به تمام صفات نیکو و حق -00

صفات نیکو رغبت نشان دهد و در صیانت و حفاظت و تقویت آنها سرعی نمایرد و از صرفات 
قبیح و زشت هرچند كوچک باشد دوری گزیند؛ زیرا شخص مسلمان هیچ یک از صفات نیکو 

باشرد.  بری تفراوت نمی پندارد و در برابر هیچ یک از صفات زشت و نکوهیده را بی ارز  نمی
شرنیدم كره  -صرلی اللره علیره و سرلم-حضرت عدی فرزند حاتم طائی گویرد كره از پیرامبر 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .00الاحزاب:   - 0
 حیح مسلم، كتاب التوبه.ص - 0
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 0«.از آتش جهنم خود تان را ن هدارید هرچند كه با نیمی از خرما باشد»گفت:  می
بر مسلمان لازم است كه نف  خود را   عادت دادن نف  بر قبول نصائح انسان های دیندار: -02

بولی نصیحت انسان های متدین مشاهده نماید. به همین لحاظ صحبت با نیکان، عمرل بر ق
رضری -شود. از همین روی بود كه حضرت عمر برن خوراب  پسندیده و ضروری دانسته می

«. الله مهربانی در حق كسی كند كه عیبهایم را بررای مرن هدیره نمایرد»گفت:  می -الله عنه
خواهد شخص نصیحت شده را بر عیبهایش  دق كه میبدون هیچ تردیدی نصیحت كننده صا

گاه گرداند باید مورد ستایش و شادبا  قرار گیرد. هرگاه كسی گژدمی را كه روی لباست قرار  آ
كنی و به صورت فوری آن گژدم را از خود دور  گرفته برایت نشان دهد، از وی سساس زاری می

كنار مران دور اف نرده شروند، ترا بررای مرا اف نی؛ پ  عیبها هم مانند گژدمند كه باید از  می
 0آسیب نرسانند.
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 صحیح البخاری، كتاب الزكات. - 0
 .009-001رک اصول دعوت، زیدان، ص  - 0



 

 

 
 

 

 فصل سوم
 مکارم اخلاق

 مکارم اخلاق فردی مبحث نخست:

 اخلاص -۱
در عمل و پاک كرردن  -جل جلاله-ت الله یا شدن رضایتعریف نخست: منظور از اخلاص، جو

جرز بره خاطرجلرب اینکره انسران  یعنیاست؛  یویا دنی یقلب و مقصد از شائبه خواستهای شخص
 0را انجام ندهد. ی، كاریو كسب منزلت اخرو -جل جلاله -خداوند یرضا

؛ منحصرر كرردن طاعرت و عبرادت یعنیاخلاص » گوید:  می یریتعریف دوم: امام ابوالقاسم قش
ت، چنانکه هدف بنده از طاعت و عبادت، تقرب محض و خالص با الله متعال یله نیبرای خدا به وس
ر از قصرد یرغ ید مردم، و هر شرائبه ایف و تمجیش و تعریا كسب ستای یو خودنمائ باشد، نه تصنّو

 0«تقرب به الله، مخلّ اخلاص است
عرز و -منحصر كرردن عبرادت برر پروردگرار  ید كامل، و به معنایتوح یاز ثمره ها یکیاخلاص 

ِ یإِ » و استعانت از او تعالی است: -جل  2« یُ اَ  نسَْتَعِ یاَ  نَعْبُُّهدُ وَإ
 «میطلب می یاریم و تنها از تو یكن تنها تو را عبادت می»

مِرُول إلِاَّ لِ » د:یفرما الله متعال می اخلاص در پرتو نصوص:
ُ
َ مُُْللِِ وَمَا أ ااءَ یا هَُ للدِّ یَ عْبُُّهدُول لََّّ َِ َ  ُ نَ

اََة وَ یُِ یوَ  ََركَِ دِ یمُ ل لرلَّ نَة وَ َُ یؤْتُ ل لرزَّ  2«مَ یُ  للْ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .0ه  ، ص 0279نیت و اخلاص، داكتر یوسف قرضاوی، خلاصه وترجمه عمر قادری، ط  - 0
 .00الإمام القشیري، ص‘ الرسالة القشیریة - 0
 .5الفاتحه/  - 2
 [5البینة: - 2
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مان و عبادت را برای او تاز یا افته بودند جز آنکه خدا را بسرستند، ویلی كه فرمان ندر حا» تترجمه:
ن یرین آیرنماز را برپرا دارنرد، و زكرات بسردازنرد؛ و ا گرا باشند، و  هرگونه شرك[ خالص كنند، و حق

 «.است استوار و ثابت
ُِ » د:یفرمای ر مید یدر جا سْ   فِ یَ إنَِّ لرمُْنَافِ

َ
رِِْ  للْأ ُُمْ نلَِ للدَّ َ لِ مَِ  للنَّارِِ وَلَْ  تََِدَ ر ِ 507ل )یا َِ َ  تاَابُ ل یا( إلِاَّ لهَّ

خْللَُ ل دِ 
َ
ِ وأَ صْلحَُ ل وَلعْتَلَمُ ل باََِّّ

َ
ولََكَِ مَعَ لرمُْؤْمِنِ یوأَ

ُ
ِ فَأ ُُمْ ََِّّ ُ لرمُْؤْمِنِ ی وسََْ فَ یَ نَ جْرال عَظِ یَ ؤْتِ لََّّ

َ
ای أ  0«ما

افت یاوری نخواهی یهرگز برای آنان  ن طبقه از آتش اند، وین تریینافقان در پاد میبی ترد» ترجمه: 
م ر كسانی كه تاز گناه بزرگ نفاق[ توبه كردند، و تمفاسد خود را[ اصلاح نمودند، و به خدا تمسّك 
جستند، و عبادتشان را برای خدا خالص ساختند؛ پ  آنان در زمره مؤمنران انرد، وخردا بره مؤمنران 

 «.بزرگ خواهد داد پاداشی
ِ لَا نرُِ » و در جای دی ری فرموده است:  0«دُ مِنْكُمْ جَزَلءا وَلَا شُكُِّم رِالیإنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ رِ جَْهِ لََّّ

دهیم و  گویند( ما شما را تنها به خاطر ذات خداوند خروراک مری یعنی: )به زبان حال به ایشان می
 خواهیم. از شما پادا  و سساس زاری نمی

ِ » همچنان فرموده است: َ دٍ عِنْدَهُ مِاْ  نعِْمَاٍ  تَُاْزَى . إلِاَّ لبتْغَِااءَ وجَْاهِ رَِبِّاهِ یمَاهَُ  ؤْتِ ی یلهَّ
َ
تَََكََّّ . وَمَا لِأ

عَْلَ . وَرسََْ فَ 
َ
 2«رْضَِ یللْأ

این دهد تا خویشتن را )به وسیله  كند و( می یعنی: آن كسی كه دارائی خود را )در راه الله خرج می
كار، از كثافت بخل( پاكیزه بدارد، هیچک  بر او حق نعمتی ندارد و تا )بدین وسیله به نعمتش پاسخ 
گوید و از سوی او آن( نعمت جرزا داده شرود... بلکره تنهرا هردف او جلرب رضرای ذات پروردگرار 

 باشد. قوعا )چنین شخصی از كارهایی كه كرده است( خشنود خواهد شد. بزرگوار  می
عْمَاُ  باِلنِّ » د:یفرما ر صلی الله علیه و سلم میوپیامب

َ
مَاْ  نَناَتْ یإنَِّمَا للأ ََ ات، وإنَمَا ر  لمْرِئٍ مَا نََ ى، 

ِ وَرَِسُ هِِ، وَمَْ  نَنتَْ بِجْرَتهُُ إَِ  دُنْ  جْرَتهُُ إَِ  لََّّ ُِ ِ و رَِسُ هِِ فَ ةٍ یلِ یا یبِجْرَتهُُ إَِ  لََّّ
َ
وِ لمْرَأ

َ
ا أ َُ ُِجْرَتهُُ تَََ یبُُّه ا فَ َُ وَّجُ

 2«هِ إَِ  مَا بَاجَرَ إلَِ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ابرد، یت خود را در مین یجه یت او وابسته است، و هر ك  نتیهمانا هر عمل انسان به ن» ترجمه: 
خردا و رسرولش را  یبه خاطر خدا و رسولش باشد پ  او ثواب هجررت بره سرو  یاگر هجرت كس

ا به خاطر ازدواج با زنی باشد، پ   ی یویض و منافو دنابد، و اگر هجرت او به خاطر كسب اغرایدرم
 «.باشد كه به خاطر ، هجرت كرده است  هجرت او به خاطر چیزی می

َ لاَ » د:یفرما می ی ری  دیدر حد جْسَامكُِمْ وَلاَ إَِ  صَُ رِكُِمْ وَلكَِْ  یإنَِّ لََّّ
َ
 0«نظُْرُ إَِ  قلُُ بكُِمْ ینظُْرُ إَِ  أ

ن رد، بل كه بره قلبهرای  یشما نم یا خداوند ر جل جلاله ر، به اجسام و چهره هاهمان» ترجمه: 
 «.ن رد شما می

دهد، اخلاص داشته باشرد، ترا عملرش یکی كه انجام میبر مسلمان واجب است كه در هر عمل ن
رد یپرذ رد؛ الله ر جل جلاله ر از بنده ا  عملری را مییر  الله ر جل جلاله ر  قرار گیمورد قبول و پذ

ُبَُّهالُ یإنَِّ للَله لَا » د:یرفرما می -صلی الله علیه و سلم  –امبر اكرم یاو تعالی بوده باشد، پ یكه خاص برا
هُ  َُ َ مَا نَنَ هَُ خَارلِاا وَ لبتَغََ بهِِ وجَ  0«مََ  للعَمَلِ إلِاا

ت یرضرا او انجام شده باشد، و با آن یرد م ر آن كه خالص برایپذ یقوعا خداوند عملی را  نم» 
 «.او طلب شود

درمیان سلف صالح مردمان مخلص زیادی دیده شرده كره هركردام آنهرا سرتارگان درخشرانی در 
در »گفتره اسرت  -رحمه الله-م بن ادهم یدرخشیدند، به گونه مثال: ابراه آسمان اخلاق اسلامی می

درد شرکم  ده بودم و ازیشام خواب یاز مسجدها یك شب خرسند نشدم كه در مسجدیا همچون یدن
م را گرفرت و مررا ین شرد و پرایبردم، شب هن ام مؤذن به مسجد وارد گردید، بر من خشرم  رنج می

 «رونم كرد!ید تا از مسجد بیكش
ت و یرن بود كه آن مرد او را نشناخته و بردون در نظرر گررفتن موقعیم بن ادهم از ایابراه یخرسند

 رون كرده است.یسجد باو را از م یش را گرفته و همچون مجرمیمنزلت او پا
خردا  یاریبدانکه »ز نوشته است: یحت گونه به عمربن عبدالعزیك نامه نصیسالم بن عبدالله در 
گرردد و آنکره  ل مییرخدا برا او تکم یاریتش كامل باشد، یت است؛ آنکه نیبه بنده خود، بر اساس ن

 2 «گردد. او ناقص می یخدا نیز برا یاریخدا ناقص باشد،  یتش براین
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بایی در روان و زندگی است كره بره صرورت یزه و زیآثار پاك یاخلاص دارا ثار و نتایج اخلاص:آ
 م:یكن خلاصه آنها را ذكر می

بخشد. خداوند در مثال  نان خاطر مییو اطم یاخلاص به صاحب خود آرامش روان :یآرامش روان
ش از چره یداند آقرا است و میك آقی یه كرده است كه دارایتشب یکتاپرست را به برده ای، مؤمن یقرآن

او و  یشود، پ  تمام هرم و غرم خرود را مصرروف رضرا ناخشنود می یزیخشنود و از چه چ یزیچ
ه كرده است كه میان ین مثال مشرك را به برده ای تشبیكند. و در ا از آنچه كه او دوست دارد می یرویپ

ك از یركشرمکش هسرتند و هرر شه بر سر او در حال منازعه و یچند تن شریک است و مالکانش هم
خواهرد  می یزیرچ یك از آنها از ویكند و هر   ر، امر مییك دیخلاف نظر شر یزیشركاء او را به چ

 (09)سوره زمر/ شود.  پسندد؛ پ  همت و استعداد او متفرق و قلبش پاره پاره می یآن را نم ی ریكه د
 گردد.  ران آزاد میید یكت بندگخدا، از هلا یت برایب انسان مؤمن با انحصار عبودین ترتیبد

اسرت  یبخشد كه نشأت گرفته از علو هدف می یبزرگ یاخلاص به انسان قوت روح :یقوت روح
آن آزاد كررده اسرت و آن عبرارت اسرت از  یآن خالص كرده و اراده خود را بررا یكه نف  خود را برا

 ت و پادا  الهی.یرضا
اداران و بخشرندگان یرم ن راه دنیت، در مقابرل نرا و آزمندان مقرام و منصرب و شرهریفت ان دنیش

كنند، اما آنانی كه نف  خود را  بازند و ضعف خود را آشکار می ش بلافاصله خود را مییخو یآرزوها
شرتابند و بره هردف  شکافند و به جلرو می را می یر بندگیری، مسیناپذ یبه خدا فروخته اند با خست 

 پندارند. تر می یقو یا از هر قدرت مادله تجرد و اخلاص، خود ریرسند و بوس می
دن آن به حركت دعوت ر است. آنکه بره خراطر ی ر از آثار اخلاص، استمرار بخشیاثر د دوام كار:

دارد. آنکره جهرت  یكند هرگاه به آن نرسد دست از كار برمر و شکم، كار می یشهوان یا آرزوهایا یر
دن بره آنهرا دشروار یه احساس كند كه رسنکیكند، به محض ا كسب مقام و منصب و شهرت كار می

كنرد، در    كار مییا رئیر یرد. آنکه به خاطر امیگ در كار، او را فرا می یو تنبل ینی، سن یاست، سست
دهرد؛ امرا  انجام می یو سهل ان ار یتوجه یا آنرا همراه با بیدهد  یا كار را انجام نمی ، یاب رئیغ

عرزم  یدر سرا یو راحت طلب یو تنبل یدهد و سست كار ادامه میوسته به یكند پ خدا كار می یآنکه برا
 شود. یب نمیرا مراقب و صاحب كار او خداست و خدا هرگز غایسازد؛ ز یانه نمیو اراده او آش

نهاده شود اگرچه  یاعمال است كه بر هر عمل یایمیاخلاص ك ل مباحات و عادات به عبادات:یتبد
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-امبر ی  آمده است كه پیكند. در حد ل به طاعت و عبادت مییا تبدهم باشد آنر یا عادیآن عمل مباح 
 یكه به خراطر خردا باشرد حتر یدر هر انفاق» :گفت -الله عنه یرض-به سعد  -ه و سلمیالله عل یصل

 ه.یمتفق عل« دهد. خداوند در قبال آن تو را پادا  می یكه در دهان همسرت ب ذار یلقمه ا
ن است كه فرد مخلص اگر چه یاز بركات اخلاص ا یکی ل كار:یا تکمیكسب ثواب قبل از انجام 

آورد. خروب  ل آنرا نداشته باشد، پادا  كامل آنررا بدسرت مرییتکم ییا توانایل نکرده و یكار را تکم
للله و رِسا ه ثام  تاه مُااجرل ل یر  ما  بیا}وم   م:ینجا به سخن الله متعال گو  فرا دهیاست در ا

 ما{یللله و نن للله غِ رِل رِ  ره عَلدرِكه للم ت فُد وقع أجی
ابد اجر او یخدا و رسول هجرت كند و سس  مرگ او را در ید و بسویرون آیوهركه از خانه خود ب»

ت یدرداء روا یو ابن ماجه از اب یو نسائ 0«آمرزنده و مهربان است. یبر عهده خداست، و خداوند بس
ل برر یرام اللیكه باقصد ق یكس»ده است: یشان رسیه اب -صلی الله علیه و سلم-امبریكرده اند كه از پ

ل را به یام اللیدار ن ردد، اجر و پادا  قیره شود و تا صبح بیرد اما خواب بر چشمان او چیبستر قرار گ
صلی الله علیه و  –امبر یح مسلم آمده است كه پیو در صح« كند. كسب می یه الهیعنوان صدقه و هد

صادقانه از خداوند طلب شهادت كند، خداوند او را بره مقرام شرهدا كه  یكس»فرموده است: -سلم 
 «رساند اگر چه بر بستر خود فوت كند. می
ت او یرد خدا قررار گررفتن و مشرمول كفاییاز ثمرات اخلاص مورد تا یکی :یو ضمانت اله یاری

خداسرت.  یقلرب بررا یو صرفا یبر حسب مقدار تجرد و از خود گذشرت  یشدن است؛ امداد اله
قردرت  یام كنرد كسریره نف  خرود قیا در درجه اول علی ران یه دیمخلص به حق عل یرگاه بنده اه

ه او به توطئه بسردازند. خداونرد ین و كوهها علیمقاومت در مقابل او را ندارد اگر چه اهل آسمان و زم
ت یرهت و الویرد ربوبیرنکه در مقابل انحصرار توحید. خلاصه مولب اینما ن مییخواسته او را تضم

د را در انحصار خداونرد قررار دهرد ین دو توحیاستقامت ندارد و آنکه ا ییتوانا یچ قدرتیخدا ه یبرا
-شرهیاز حضررت عا -رحمره اللره–روز است، اگر چه دشمنان گروه گروه بر او بتازند. امام احمرد یپ

، مرردم را ت خداونردیرضرا یآنکره بررا»شان فرمودند: یكند كه ا ت میین ونه روایرضی الله عنهار ا
ت مرردم خداونرد را برنجانرد یرضرا یكه برا یكند و كس ت مییاو كفا یبرنجاند، خداوند مردم را برا

 «سسارد. خداوند او را به مردم می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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خرود  یاریرن اسرت كره خداونرد برا یر ر از ثمرات اخلاص، اید یکی حصول یاری الله متعال:
كنرد و آن راه كره  می ید او را ن هبرانرونر یكره خرواب نمر یرساند و با چشمان می یاریمخلص را 

ش را اجابرت یافکنند، خداوند دعرا ه مییات او سایح یمشکلات و بحرانها و بلاها و رنجها بر فضا
 د.یگو ش را پاسخ مییكند و ندا می

امرت یجه و ثمرر اخرلاص فقرط خراص قیم كه نتیفرامو  نکن ات:ینجات جامعه و استقامت ح
م كره اعمالمران نرزد خردا قبرول گرردد و در یخواه ین خاطر نمیدما اخلاص را فقط ب یعنیست؛ ین
نها و مهمترر از یم و ب ، علاوه بر همه ایابیب ما شود و از آتش جهنم نجات یامت بهشت خدا نصیق

ر و سرعادت برر جامعره یرابند، و خیا استقامت و اصلاح یدن یهمه، اخلاص مولوب است تا كارها
 0ده شود...یات برچیه ظالم از آسمان حیاه ظلم و سایر سه افکند و عدل برپا گردد و ابیسا

ت و یندگان راه خدا را بر اخلاص نیم كه پویكن اشاره می ینجا به مسائلیدر ا اخلاص: یزه هایان 
 دهد و آن مسائل عبارتند از: می یاریخدا  یعمل برا

در اعمراق  ینیقیلم با ع ین است كه شخصینه این زمیاور و محرك انسان در این یاول علم راسخ:
ببرد و بداند كره  یا و آخرت پیو ثمرات آن در دن ینیك ضرورت دیت اخلاص به عنوان یخود به اهم

 با باشد.یرد هر چند شکل و شمائل آن زیپذ یرا بدون اخلاص نم یعمل یحق تعال
و  ینیكنرد، همنشر ت مییركره مقرام اخرلاص را تقو ییزهرایاز جملره چ با مخلصان: ینیهمنش

رنرد و سرالك برا یدر ركاب آنان است تا ال رو و سرمشرق قررار گ یست با اهل اخلاص و زندگمجال
اسرت. رسرول  یشان صلاح و مشابهت با آنان رسرت اریرا ال و قرار دادن ایاخلاق آنان متاثر شود؛ ز

ن برد هماننرد یسته و همنشین شایمثال همنش»د: یفرما ن مورد مییدر ا -ه و سلمیالله عل یصل-الله 
ا از او یركنرد و  ه مییرا از مشك خود به ترو هدیاحب مشك و صاحب كوره است. صاحب مشك ص

سروزاند و  ا لباس تو را مییرسد. اما صاحب كوره  خو  آن به مشام تو می یا حداقل بوید و یخر می
 هیمتفق عل« دهد. بد آن تو را آزار می یا حداقل بوی

كند، موالعره  ه انسان را در راه اخلاص كمك میك ییزهای ر از چید یکی ره مخلصان:یموالعه س
شران یت ایشان جهت متاثر شدن به آنهرا و الهرام گررفتن از هردایا یبا زندگ ییره مخلصان و آشنایس

راث یرن است كه در فرهنگ و تمدن و میبه ما ا یاست. فضل و بركت و رحمت خداوند تبارك و تعال
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گاه و  یكه هر ك  زندگوجود دارند  یاریبس« مخلص یال وها»ما  ینید آنان را موالعه كند، ناخودآ
 شود. شان متاثر مییار از ایاخت یب

اخلاص عبارت از مجاهدت است و منظور ما از مجاهردت  یاز پشتوانه ها یکی مبارزه با نف :
ال یركنرد و مقاومرت در مقابرل ام كه انسان را بره انحرراف امرر می یمبارزه با نفس یه اراده بسویتوج

ِ » گردد: خدا خالص می ینکه نف  برایتا ا یویدن و یشخص دِ یَ  جَابَدُول َِ یوَلهَّ ُْ َ ینَا لَنَ مْ سُبُُّهلنََا وَإنَِّ لََّّ ُُ نَّ
 0« یَ رمََعَ لرمُْحْسِنِ 

 ین مرا جهراد كننرد آنران را در راههراید یروزیت ما تلا  كنند و در راه پیکه جهت رضایكسان»
 «کوكاران است.یقوعا خدا با ن م ویگردان به خود رهنمود می یمنته
سرالك راه خردا را محکرم  یت و برازویرن مسرائل را تقویركه ا یزیچ ش و پناه بردن به خدا:یاین
م و یپرسرت تنها ترو را می« »نیاك نستعیاك نعبد و ایا»گرداند، پناه بردن به خدا در تمام امور است:  می

ارت اسرت از محصرور كرردن عبرادت و د عبریرقرت توحی. حق5فاتحره/« میطلب مری یاریتنها از تو 
ا اراده او سسرت یرمانرد  و قردرت او نراتوان می یانسران یخدا. آن اه كه وسرائل مراد یاستعانت برا

كوبد و فضرل و بركرت خردا را  له دعا مییست، آن را بوسیانسان ن یش رویك راه در پیگردد، جز  می
 0طلبد و او هم اهل پاسخ است. می

 تعالمحبت و دوستی الله م -2
بایستی خداوند جل جلاله را بیشتر از همه چیز و  الف: قواعد كلی محبت با خداوند جل جلاله:

همه ك  دوست داشت، و لازم است محبت او تعالی بر نف  انسانی چنان سیوره افکنرد كره هریچ 
لالره محبتی نتواند از آن پیشی گیرد و هیچ یک از لهو و لعب دنیا قلب آدمی را از محبت الله جرل ج

 پردازیم: به خود مشغول ندارد. در اینجا به ذكر چند قاعده كلی در پیرامون محبت می
ِ »  فرماید: محبت خداوند از نشانه های ایمان است، چنانچه الله متعال می -0 ِ یولَهَّ شَدُّ ُ بُّهًّا ََِّّ

َ
 2«َ  آمَنُ ل أ

 «.د)وكسانی كه ایمان آوردند از هركسی خداوند را بیشتر دوست دارن
قاُلْ إنِْ كُنْاتُمْ »  باشرد: از موجبات محبت خداوند اتباع سنت پیامبر صلی الله علیه و سرلم می -0

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َ فَاتَّبُّهعُِ نِ  بُِّهُّ نَ لََّّ ُ وَ یْ  ُِ َُنُ بَكُمْ یبُّهبُِّْهكُمُ لََّّ رْ لكَُمْ  ِِ  0«غْ
دارد و )ب و: اگر خدا را دوست میدارید  پ  از من پیروی كنید  تا خداوند شما را دوسرت بر

 «.گناهان تان را ببخشاید
ه و یصلَ للله عل رة ع  للنبِیبر ع  أبِ» نشر سنت سلام گفتن به خاطر كسب مودت و محبت: -2

سِِ بِ » :سلم قا 
ِْ ِى نَ دُلُّكُامْ عََلَ یوَلهَّ

َ
وَلاَ أ

َ
اَابُّ ل أ َِ َنََّ  َ ىَّ تؤُْمِنُ ل وَلاَ تؤُْمِنُا ل َ اىَّ 

ْ
 دِهِ لاَ تدَْخُلُ ل للْ

ََ بَ  اََ فْشُ ل لرسَّ
َ
َابَ تُْمْ؟ أ َِ عَلتُْمُ هُ  ََ ل  ََ ِ ءٍ إ  0«نَكُمْ یشََْ

گردیرد، و ترا براهم محبرت نکنیرد  تا آن اه كه ایماندار نشوید در بهشرت داخرل نمی)یعنی: 
گردید، آیا به چیزی شما را رهنمایی نکنم كه هرگاه انجامش دادید با هم محبرت  ایماندار نمی

 فتن را در میان خود تان منتشر و عام بسازید.ورزید؟ سلام گ می
ِ رَةَ، یرهُرَ  یعَرن أَبِر»  شود: محبت خالصانه سبب نجات در آخرت می -2 نا رَِسُا َ  لََّّ

َ
صالَ للله  -أ

ُ فِ یسَبُّْهعٌَ   :قَاَ   -ه وسلمیعل مُ لََّّ ُُ َابَّاا فِ یظِلِّهِ  ظِلُّ َِ ََ لاَ ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ .... وَرِجَُاَنِ  ِ لجْتَمَعَاا عََلَ  ْ  لََّّ
قَاعلیه  رَّ َِ  2...«ََركَِ وَتَ

فرمودند:  -صلی الله علیه و سلم-روایت است كه رسول الله  -رضی الله عنه–از ابو هریره )
دهد؛ روزی كه هیچ سایه ای جرز  هفت گروه اند كه خداوند آنها را زیر سایه خویش قرار می

كنند؛ بر اساس همرین امرر گررد  خدا دوستی می سایه او نیست.... و دو شخص كه به خاطر
 شوند....( میایند و بر همین اساس از همدی ر خویش جدا می

ََ بْاَ  »  دوستی با دوستان خدا و بدبینی با دشمنان خدا: در حدی  شریف ذكر است كه:-5 نَّ مُعَا
َ
أ

ُ عَلَ  َ  رَِسُ َ  لللهِ صَلََّ لََّّ
َ
 یجَبَُّهلٍ " سَأ

َ
، وَتُعْمِالَ یفََّْلِ للِْْ هِ وَسَلَّمَ عَْ  أ ِ تُابُّْهغِلََل ََُّ اِخَّ ََِّّ ُِ مَانِ قَااَ : " 

ِ قَاَ : وما مع َل   كَرلا ََِّّ ُُامْ یرسانك ف  َ سِكَ، وَتكَْرَهَ ر ِْ خُِّ لِنَ ُِ خَِّ رلِنَّاسِ مَا  ُِ ا رَِسُ َ  لللهِ قَاَ : وأن 
ُُ َ : خَ  نْ تَ

َ
سِكَ، وَأ ِْ وْ تَ یا مَا تكَْرَهُ لِنَ

َ
 .«لْمُتْ ل أ

در مورد بهترین  -صلی الله علیه و سلم –از پیامبر خدا  -رضی الله عنه-یعنی: معاذ بن جبل 
ایمان پرسید: آن حضرت فرمود: اینکه به خاطر خدا دوست بداری و به خاطر خدا بد ببینی، 
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ی؟ و زبانت را به ذكر الله مشغول بداری، معاذ گفت: ای رسول الله! و همراه برا آن چره كرار
فرمود: به مردم چیزی دوست داشته باشی كه به خودت دوست داری، و به آنها چیرزی را برد 

 «.بینی، و اینکه سخن نیک ب ویی و یا خامو  باشی ببینی كه به خود بد می
كننرد محبرت خداونرد را حاصرل  برادرانی كه یکدی ر خویش را بره خراطر خردا زیرارت می -1

ُ تعا : وجََبَُّهتْ مَََبُّهَّاىِ » مده است كه:كنند، چنانچه در حدی  قدسی آ می ،  فِ یَ رلِمُْتَحَاابِّ  قَاَ  لََّّ
َِلِ  فِ یَ وَلرمُْتَجَارسِِ   0«َ  فِ ی، وَلرمُْتََلَوِرِِ  فِ یَ ، وَلرمُْتَبَُّها

یعنی: خداوند متعال فرموده است: محبت من لازم گشته به كسانی كه بره خراطر مرن براهم 
كنند، و به خاطر من به یکدی ر خود  ن به همدی ر همنشینی میكنند، و به خاطر م دوستی می

 كنند . كنند، و به خاطر من یا همدی ر دیدار می بخشش می
صالَ للله  أن للنابِ :للله عناه ع  سُل ب  ساعد رِضِ»شود:  زهد در دنیا باع  محبت خداوند می -7

نْ  لزْبَدْ فِ » :ه و سلم وعظ رِجاَ فُا یعل ُ یِ ا یللدُّ   مَا فِ ی، وَلزْبَدْ َِ بُّهَّكَ لََّّ
َ
.0«بُّهَّكَ للنَّاسُ یِ للنَّاسِ  یدِ یأ

در دنیا زهد پیشه كن خداوند دوستت میدارد، به آنچه كه در دست مردم است چشم نداشرته 
 با  مردم دوستت میدارند(.

نسَِ بِْ  مَاركٍِ رَِضِِ » گردد: محبت خالصانه و للهی سبب شرینی ایمان می -0
َ
ُ  عَْ  أ  عَنهُْ قاََ  قاََ  للنَّابِِ  لََّّ

ُ عَلَ  َ دٌ َ اََوَةَ للِْْ یِ هِ وسََلَّمَ لَا یصَلََّ لََّّ
َ
نْ یِ خَّ لرمَْرءَْ لَا یِ مَانِ َ ىَّ یدُ أ

َ
ِ وََ اىَّ أ اذَفَ فِ یبُّهُّهُ إلِاَّ ََِّّ للنَّاارِِ  ُْ

َ خُّ إلَِ 
َ
نْ أ

َ
َُ یهِ مِْ  أ نْ

َ
َْ أ ِ رِ بَعْدَ إ ِْ ُ وََ ىَّ رجِْعَ إَِ  للكُْ َ خَّ إلَِ یذَهُ لََّّ

َ
ُ وَرِسَُ هُُ أ ا سِ لَبُمَاكُ نَ لََّّ  2« هِ ممَِّ

 -صلی الله علیره و سرلم –رضی الله عنه روایت است كه گفت: پیغمبر خدا  –یعنی: از ان  
چشد تا آنکه یک شخص را دوسرت بردارد و  فرموده است: یکی از شما شرینی ایمان را نمی

و جز به خاطر خدا نباشد، و تا آنکه انداخته شدنش به آتش برایش از اینکه بره دوستی ا  با ا
كفر باز گردد خو  آیندتر باشد، )مخصوصرا( بعرد از آنکره خداونرد او را از آن نجرات داده 

 است، و تا اینکه الله و رسولش برای وی از سوای آنها محبوتر باشند.
»  شرود: ان انسانها نیز محبوب و دوست داشرتنی میكسی كه مورد محبت الله قرار گیرد در می -9
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بِِ 
َ
ُ عَلَ  رَةَ، عَِ  للنَّبِِ یبُرَ  عَْ  أ ل ناَادَى جِبِِْ »هِ وَسَلَّمَ، قَاَ : یصَلََّ لََّّ َ اخَّ عَبُّْهادا

َ
ل أ ََ ِ َ إ قَادْ  لَ: إنِیِّ یاإنَِّ لََّّ

ِ بُّهَّهُ، قَاَ : فَ 
َ
ْ بَُّهبُّْهتُ فُاََناا فَأ

َ
بْلِ یُُ ُ  جِبِِْ یأ

َ
ِ بُّهُّ هُ، فَ  لُ لِأ

َ
َ اخَّ فُاََنااا فَاأ

َ
مَاءِ: إنَِّ رَِبَّكُمْ أ بْالُ یلرسَّ

َ
حِبُّهُّاهُ أ

مَاءِ، قَاَ : وَ  بُُّه ُ  فِ یلرسَّ َُ ََركَِ   ضَعُ هَُ للْ ل فَمِثْلُ  بْغَلََل عَبُّْهدا
َ
ل أ ََ ِ رِْضِ، وَإ

َ
 0«.للْأ

فرمروده  – صلی الله علیه و سلم–روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-)یعنی: از ابو هریره 
گویرد، مرن فرلان شرخص را  است: هرگاه الله متعال بنده ای را دوست بدارد بره جبریرل می

گوید: پروردگارتان  دوست خود گرفتم پ  تو دوستش بدار، گفت: جبریل به اهل آسمان می
فلان شخص را دوست خود گرفته شما هم دوستش بداریرد، گفرت: او در زمرین هرم قبرول 

 شود. را بد ببیند هم همانوور می میابد، و هرگاه شخصی
 دارد: )ب(: كسانی كه خداوند دوستشان می

دارد. الله متعال در چندین جرای قررآن در  خداوند محسنان و نیکو كاران را دوست می نیکوكاران:
َ »  مورد نیکوكاران فرموده است: ْ سِنُ ل إنَِّ لََّّ

َ
 0«یَ خُّ لرمُْحْسِنِ یِ وَأ

 ه نیکو كاران را دوست میدارد()و نیکی كنید كه الل
ِ »  همچنان فرموده است: ُُ نَ فِ یَ  یلهَّ ِِ لءِ وَللكَْظِمِ  نْ َّ لءِ وَلرضََّ َّ ُ یَ ظَ وَللْعَااَِ ی للْغَ یَ لرسَِّ  عَاِ  للنَّااسِ وَلََّّ

 2«.یَ خُّ لرمُْحْسِنِ یِ 
برذل و بخشرش )آن كسانی كه در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تن دستی، به احسران و 

كنند، )بردین و سریله در صرف  خورند، و از مردم گذشت می یازند، و خشم خود را فرو می دست می
 دارد( شوندو( خداوند هم نیکو كاران را دوست می نیکوكاران جاگزین می

به كنندگان و پاكیزه گان: رِ خُّ لرمُْ یِ  وَ یَ خُّ لََّ َّلبِ یِ إن لَّا »  فرماید: الله متعال می تو ُِّ  2« َ یتَطَ
 دارد(. )یعنی: خداوند توبه كنندگان و پاكیزه گان را دوست می

مْ َِ » فرماید: و می ُُ ِ  یلَا تَ وَّ
َ
َ ى مِْ  أ ُْ سَ عََلَ لََّ سِّ

ُ
ل رمََسْجِدٌ أ بدَا

َ
ََ َِ یهِ أ  ُُ نْ تَ

َ
َ قُّ أ

َ
ٍَ أ بُّهُّا نَ یِ هِ رِجَِااٌ  یهِ َِ یْ 

نْ 
َ
ُ یأ رُول وَلََّّ َُّ ْ یِ تَطَ رِ خُّ لر ُِّ  5« َ یمُطَّ
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)ای پیغمر!( هرگز در آن )مسجد ضرار( نایست نماز م ذار، مسجدی )مانند مسرجد قبرا( كره از 
روز نخست بر پایه تقوا بنا گردیده است سزاروار آن است كه در آن برپای ایستی و نمراز ب رزاری. در 

یزه دارنرد و خداونرد خواهند)جسم و روح( خود را )با عبادت درست( پاك آنجا كسانی هستند كه می
 دارد(. هم پاكیزه گان را دوست می

َ طَ » پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: مٌ یخُّ للنَّظَافَاَ ، كَارِ یاِفٌ یاخَ، نظَِ یاخُّ للطِّ یِ خٌ یإنَِّ لََّّ
، جَ َّلدٌ یِ  ََ فْنِ یِ خُّ للكَِّْمرْ

َ
ُِ ل أ نَظِّ ََ ُ دَ، 

ْ
ُُ ل باِلْ تَكُمْ وَسَاَ اتكُِمْ وَلاَ یخُّ للْ كْبَُّهاءَ فِ یْ ُُ دِ، تشََبُّهَّ

َ
 0«دُورِبِِمْ  مَعُ نَ للأ

دارد،  دارد، كریم است و كررم را دوسرت مری یعنی: خداوند پاک است و پاكیزه گی را دوست می)
دارد، پ  حویلی ها و میدان های خرود را پراكیزه سرازید و  بخشنده است و بخشندگی را دوست می

 آورند(. اک را در خانه های خود گرد میهمانند یهود نباشید كه خاش
َ » فرماید: الله متعال می كنند: كسانی كه در راه الله در یک صف جهاد می ِ یِ إنَِّ لََّّ اتلُِ نَ یَ  یخُّ لهَّ َُ

مْ بنُْ یسَ ِ  فِ  ُُ نَّ
َ
ا كَن ًِّ  0«انٌ مَرْصُ صٌ یلهِِ صَ

یک پارچه در خط وصرف واحردی  دارد كه در راه او متحد و یعنی: خداوند كسانی را دوست می)
 رزمند، ان ار دیوار سربی بزرگی هستند(. می

َ » فرماید: الله متعال در این مورد می پرهیزكاران: دِهِ وَلتَّقَ فَإنَِّ لََّّ ُْ وْفََ بعَِ
َ
ُِ یِ بلَََ مَْ  أ  2«یَ خُّ لرمُْتَّ

محبت و رضرایت خردا را ))آری! كسی كه به عهد و پیمان خود وفا كند، و پرهیزكاری پیشه نماید
 دارد(. فرچنگ آورده است( زیرا خداوند پرهیزكاران را دوست می

رسیدن به محبت الله متعال برای فرد مرؤمن، خرود  دارد: كسانی كه خداوند دوستشان نمی :)ج(
تواند رسید كه صفاتی را حاصل نماید كره او را  باشد. بنده به این هدف بلند آن ه می هدفی بزرگ می

ق محبت خداوند ب رداند و از صفاتی خود  را پاكیزه دارد كه سبب بغض و بدبینی الله تعالی در لای
 گردد. حق او می

 دهد: در اینجا لازم است صفاتی را یاد آور شویم كه بنده را در مهلکه بغض و بدبینی خدا قرار می
بْغَََّكُمْ إَِ  وَإنَِّ »  پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: بد اخلاقان: -0

َ
بْعَدَكُمْ مِا ِّ  أ

َ
اا  وَأ مَُْلسِا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .0/099مسند البزار،  - 0
 .2ف: الص  - 0
 .71آل عمران:  - 2
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ُِ ی ََ للْ َِ یْ  قُ نَ وَلرمُْتَ ثاَرُِونَ وَلرمُْتشََدِّ ْ ُُ نَ یامَِ  للثَّْ
ُِ»0 

)مبغوض ترین شما در نزد من، و دور ترین تان از من بداخلاق هرای شرمایند؛ انسران هرای 
 پرگوی پرتکلف از حد گذرنده در سخن(.

ُ لَا » متعال فرموده اند:الله  ظالمان: -0 ارمِِ یِ وَلََّّ  0«یَ خُّ للظَّ
 دارد(. و خداوند ستم ران را دوست نمی)

َ لَا »  فرماید: همچنان می تجاوزكاران: 2« َ یخُّ لرمُْعْتَدِ یِ وَلَا تَعْتَدُول إنَِّ لََّّ

 دارد(. تجاوز نکنید، خداوند تجاوزگران را دوست نمی)
َ لَا »  ید:و می فرما متکبران: -2  2«خُّ كَُُّ مُُْتَاٍ  فَخُ رٍِ یِ نَّ لََّّ

 دارد(. )و خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی
َ لَا » : همچنان فرموده است خائنان: -2 َابنِِ یِ إنَِّ لََّّ

ْ
 5«یَ خُّ لَ

 دارد(. )خداوند خائنان را دوست نمی
ُ لَا »  فرماید: الله متعال می مفسدان: -5 سِدِ یِ  وَلََّّ ِْ  1« َ یخُّ لرمُْ

 دارد(. )وخداوند فساد پیش ان را دوست نمی
ا عَْ  للنَّبِِ  عَْ  عََئشََِ  رَِضِِ »  پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: معاندان: -1 َُ ُ عَنْ صَالََّ  لََّّ

ُ عَلَ  لَدُّ یلََّّ
َ
ِ للْأ بْغَلََل لررِّجَاِ  إَِ  لََّّ

َ
َلِمُ  هِ وَسَلَّمَ قَاَ  إنَِّ أ  7«لَْ

از عائشه رضی الله عنها روایت است كه گفت: رسول الله صلی الله علیره و سرلم فرمروده )
 0است: مبغوض ترین مردان به نزد الله دشمن سخت یر كینه دل است(.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه الترمذی - 0
 .57آل عمران:  - 0
 .091البقره:   - 2
 .00لقمان:  - 2
 .50الانفال:  - 5
 .12المائده:  - 1
 صحیح البخاري - 7
 سنن النسائی. - 0
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 یراست -۳
تعریف: راستی و صدق در لغت، یعنی موابقت حکم با واقعیرت، و در اصرولاح اهرل عرفران و 

یعنی گفتن حق در جایی كه هلاكت در پی داشته باشد. و هم گفته آمده است: در  دعوت ران: صدق؛
جایی راست ب ویی كه جز با دروغ گفتن رهایی نیابی. امام قشیری در تعریرف صردق گفتره اسرت: 
صدق آن است كه در حالات شائبه، و در اعتقاد و باورهایت تردید، و در كردارت عیب وجود نداشته 

 0دهی موابق حقیقت باشد. فهوم كه از چیزی كه اطلاع میباشد. به این م
راستی دارای مفاهیم وسیو و گسترده ای است كه مهم ترین آن را در نکات ذیل و به  :یمفهوم راست

 كنیم: طور خلاصه ذكر می
ن معنا اسرت كره ین جا به ایدر ا یمربوط به سخن گفتن است. راست ین مفهوم راستیواضح تر -0

ت باشد و از گفرتن آنچره خرلاف آن اسرت، خرود یدهد، موابق با واقع ر میآنچه شخص خب
 ت نباشد.یاست كه سخنانش موابق با واقع ین مفهوم كسیداری كند. دروغ و درا

كنرد  ت مییرن یكه انسان به انجام كار یزه است. هن امیت و ان یمربوط به ن ی ر راستیمفهوم د -0
 اک سازد تا كار  صادقانه و خالص به انجام رسد.لات ناروا پیزه ا  را ازتماید ان یبا

م است. انسان گاه بنا برفورت یجامه عمل پوشاندن به عزم و تصم یم راستی ر از مفاهید یکی -2
گاه شردن از فضرایب شدن به كارهای خیو گاه بنابر ترغ یخدا داد ل آن اراده بره انجرام یر و آ

بره خررج  یرسرد، سسرت ستن به آن فررا میكه لحظۀ كمرب یكند، اما هن ام ک میین یكارها
ن یاست. داشتن عزم و ارادۀ راست ین كار خلاف راستیزند، ا دهد و ازعمل به آن سرباز می می

 شامل است. یک درمفهوم راستین یبه كارها
 یعنریاسرت.  یان اعمال ظاهر و احوال باطن شامل مفهروم راسرتیب موابقت مین ترتیبه هم -2

در باطن به آن متصرف نیسرت. ترلا   یدلالت كند كه و یزینسان برچا یرونید اعمال بینبا
خود را درظراهر  یاست. اگر كس یم راستیان ظاهر و باطن هم از مفاهیم یدرجهت هماهن 

 یت براطنیرن خلاف واقعیاند و درباطن آن چنان نباشد، آن ظاهر دروغیبنما یا سخیشجاع 
 میباشد. ین خلاف راستیاوست، و ا

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .072التعریفات للجرجانی، باب الصاد، ص  - 0
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 در اسلام ی اه راستیجا
ن یراست. ا یاستوار اخلاق اسلام یه هایاز پا یی و چنگ زدن به راستکاریبه راست و یبندیپا -0

شر اه خرالق و هرم یگردد هرم در پ سبب بالا رفتن منزلت انسان مسلمان می یاخلاق یژگیو
 درن اه مخلوق.

قان یرسد. صرد میقان یسته، سرانجام به مقام صدین خصلت شایانسان راست و با مواظبت برا -0
 -امبران، درجۀ بالا تردارند.پیامبراكرم یکوكارخداوند بجز پیهستند كه ازهمۀ بندگان ن یكسان

راه بره  یرا راسرتید! زیرا ازدست نده ین باره فرموده است: "راستیدرا -صلی الله علیه و سلم
و  دیررگو وسررته راسررت مییكرره پ یراه برره بهشررت، و شخصرر یکوكرراریبرررد و ن می یکوكررارین

شرود... و  قان نوشرته مییكند سرانجام درنزد خداوند درشمارصرد را پیشۀ خود می ییراست و
 یانجامد و فجور به آترش دوزخ، و شخصر به فجور می یید از دروغ! چراكه دروغ ویزیبسره
 یدهد، درنزد خداونرد دروغ رو خود را عادت می یید و به دروغ ویگو وسته دروغ مییكه پ

 1شود". نوشته می
صلی -كند كه از پیامبر  در كتاب مؤطا از صفوان بن سلیم روایت می -رحمه الله -امام مالک  -2

باشد؟ فرمود: بلی، سس  پرسریده شرد: آیرا  پرسیده شد: آیا مؤمن بزدل می -الله علیه و سلم
باشد؟ فرمود: بلری، سرس  پرسریده شرد: آیرا مرؤمن دروغ رو  مؤمن بخیل و تنگ چشم می

 2نه.باشد؟ فرمود:  می
تواند باشد؛ ولری گراه ممکرن اسرت بره  دهد كه دروغ گفتن خوی مؤمن نمی این حدی  نشان می

 شکل عارضی و نا گهانی از مؤمن هم دروغ صادر شود.
 ینریو مقامرات د یمانیصادق بودن درخصال ا ین درجات راستیبالاتر عالی ترین درجۀ راستی:

د به فضرل یدر برابر او و ام یبر او، رضا و خشنودمانند محبت خداوند جل جلاله، ترس از او، توكل 
ن یهركردام، كراملتر ین مقامرات و مراعرات مقتضرایک ازایقت هریدن به حقیو احسان اوست. رس

 است. یمفهوم راست
صداقت و راستی دارای ان یزه ها و عللری اسرت كره مهرم تررین آنهرا  علل و ان یزه های راستی:

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 . رواه البخاری- 0
 .2/0220المؤطأ للإمام مالک بن ان ،  - 0
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 عبارتند از:
 دارد. دهد، و از دروغ باز می را به صداقت دستور می دین؛ زیرا كه دین او -0
 عقل. -0
 گردد. مروت كه مانو دروغ می -2
 0حب آراسته شدن به صداقت و كسب شهرت بدان. -2

 انواع راستی:
 راستی در سخن در تمام احوال و اوضاع. -0
 راستی در وفا كردن به تصمیم و عزیمت با قوت تام و به دور از تردد. -0
 و آن عین اخلاص است.صدق در نیت و اراده،  -2
 صدق در كردار، این نوع با اخلاص و كمال یقین همراه است. -2
صدق در مقامات دین، مانند: صدق در خوف، صدق در رضرا، صردق در رجراء، صردق در  -5

 0مجاهده و توبه و امثال آنها.
 مهمترین نتائج راستی عبارتند از: برایند و نتائج راستی:

فرمایرد. آن حضررت  ، آرامش روانی و اطمینان قلبی، نصریب میالله متعال برای انسان صادق -0
افکند به نفو چیزی كه مترددت نسازد، ب ذر؛  از چیزی كه ترا در شک و تردید می» فرمودند: 

 2«.زیرا كه صداقت آرامش است و دروغ تردد و بی قراری 
» ت فرمروده اسرت:افکند، چنانچره آن حضرر الله متعال در مال و فرزندان صادقین بركت می  -0

هردو بایو و مشتری اختیار)فسخ بیو را( دارا هستند، تا زمانی كه از هم جدا نشرده انرد، اگرر 
شرود، و اگرر دروغ  راست ویی كنند و )عیبت را( بیان دارند، در فرو  آنها بركرت افکنرده می

 گفتند و عیبها را پنهان كردند بركت فرو  شان نابود خواهد شد.
دهرد، چنانکره بره  دارد و از مصریبتها نجاتشران می اندوه صادقین را برطرف میخداوند غم و  -2

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .20رك: خلق المؤمن، ص -0
 .51 -22رک خلق المؤمن، ص - 0
 دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فإن الصدق طمأنینة و الکذب ریبة، ) رواه الترمذي(. - 2
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 كعب بن مالک و رفیقهایش پ  از غزوه تبوک رخ داد.
كند كه با درجه شهداء برابر است. چنانچره پیغمبرر  خداوند برای صادقین كامیابی ای نصیب می -2

هادت را طلب كند، او تعالی برایش كسی كه از الله متعال با صدق دل ش» فرماید: بزرگ مان می
 رواه مسلم(.«.)كند هرچند كه در میان خانواده ا  بمیرد درجه شهادت نصیب می

كند و در آخرت گناهانشران را  خداوند متعال صادقین را در دنیا به سوی عمل نیک رهبری می -5
 بخشاید. می

 گردد. صداقت در دنیا و آخرت نجات را سبب می  -1

 امانت -۴
امانت در زبان عربی آرامش و اطمینان را گویند، و امین كسی است كه بر او براور و  انت در لغت:ام

 اعتماد شود، و در مورد  اطمینان موجود باشد، و مقصد آن حفظ و امان و ایفای یک حق را می ویند.
ود یک خوی ثابت در نف  است كه انسان از گرفتن چیزی كه از وی نیست خ امانت در اصولاح:

ورزد در حالی كه شرایط تجاوز بر آن برایش مهیا باشد و از طرف مردم هم مرورد ملامتری و  داری می
 0تقبیح قرار ن یرد.

در تعریف دی رامانت چنین آمده است: رعایت و ادای حقوق هر ذی حقی بره طرور كامرل و بردون 
ن خدا را بجا آورد، كاری كه به او نقص، به ترتیبی كه انسان فرایض و واجبات را ادا كند و حقوق بنده گا

سسرده شده باشد آنرا با شایست ی انجام دهد، اگر حفاظت مالی به وی سسرده شده باشرد در آن خیانرت 
 نورزد و قصد وی در جامعه حفاظت و ن هداری حقوق و ارزشهای خداوندی و افراد جامعه باشد.

 امانتداری دارای سه عنصر است: عناصر امانت:
 سایی( از گرفتن یا نسبت دادن چیزی به خود كه از وی نیست.تعفف)پار

 باز سسردن چیزی به صاحبش.
 0توجه به  ن هداری چیزی كه بر آن امین قرار داده شده و كوتاهی نکردن در ن هداری آن. 

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .125ص0ج‘ الاخلاق الاسلامیة و أسسها - 0
 .127-121ص0ج‘ الأخلاق الإسلامیة و أسسها - 0
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 اهمیت امانتداری
امانت در شریعت اسلامی یک مسؤولیت  برزرگ و مهرم شرمرده شرده اسرت. و بره حراكم و  -0

مدار حکم گردیده، تا امانت ها را به اشخاص با اهلیت و امین بسسارد. چنانچره  خداونرد زما
َ » فرماید: متعال می ایإنَِّ لََّّ َُ بْلِ

َ
مَاناَتِ إَِ  أ

َ
ول للْأ نْ تؤَُدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
 0«أ

 دهد تا امانت ها را به صاحبان آن بدهید. ترجمه: خداوند متعال شما را فرمان می
كند،  كه در امانت ها خیانت نورزنرد،  مؤمنان را امر می -جل جلاله-دی ر خداوند  از جانب -0

 ی» فرماید: چنانچه می
َ
ِ یا أ ا لهَّ نْتُمْ تَعْلمَُ نَ یَُ

َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
َ وَلررَّسُ َ  وَتََُ نُ ل أ 0«َ  آمََنُ ل لَا تََُ نُ ل لََّّ

و پیامبر خیانت نکنیرد؛ و در امانتهرای خرود ترجمه: ای كسانیکه ایمان آورده اید! به خداوند 
 دانید. خیانت روا مدارید، در حالیکه می

به همین قسم در مورد اهمیت حفظ و ادای امانت، احادی  نبوی زیادی ذكرر گردیرده كره در  -2
مَانََ  هَُ وَ یلَا إِ » فرموده اند: -صلی الله علیه و سلم-یک حدی  مبارک پیامبر 

َ
َ  یلَا دِ مَانَ رمَِْ  لَا أ

دَ هَُ  ُْ  2«.رمَِْ  لَا عَ
یعنی: كسی كه امانت را ن هداری نکند، ایمان ندارد، و كسی كه با عهد خرود خرلاف ورزی 

 كند، دین ندارد.
در حدی  دی ری صفت خوب امانت را به كسی بشارت داده  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر  -2

مِنَاهُ للنَّااسُ عََلَ  فرمایرد: است كه شخص مؤمن و امین بوده باشد، چنانچره می
َ
لرمُْاؤْمُِ  مَاْ  أ

ُِمْ  سِ
ُِ نْ

َ
مْ وَأ ُِ ِ مَْ لر

َ
 أ

 مؤمن كسی است كه مردم وی را در اموال و در نفسها یشان امین بدانند.
 توبیق امانت یانواع و عرصه ها

دارد شود و انواع و اقسرام گونراگون  باید بدانیم كه امانت در ساحات مختلف زندگی بکار برده می
 كه از جمله انواع و اقسام زیر را میتوان ذكر نمود:

اموال و دارایی ها: یکی از انواع امانت آن است كه انسان از گرفتن مالی كه از وی نیست خرود  -0
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 50النساء/ -. 0
 07. الانفال/- 0
 اه احمد.رو - 2
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داری كند و اگر در نزد  موجود بود به صاحبش باز گرداند. مانند: قرض ها، میرراث هرا، و 
 ها و غیره.دیعت ها، عاریت ها، و صایا و رهن 

عرض و آبرو: یکی دی ر از انواع امانت آن است كه انسران از تعررض بره عررض و نراموس و  -0
شخصیت انسان دی ری خود داری نماید و از تجاوز به زبان در حق وی دوری گزیند. مانند: 

 قذف و غیبت و تهمت و غیره.
دن به دست، به اشخاص دی رر اجسام و ارواح: یکی از انواع امانت آن است كه از اذیت رسان -2

 خود داری صورت گیرد. مانند: قتل، جرح، ضرر رساندن، و اذیت كردن.
علوم و دانستنی ها: یکی دی ر از عرصه های امانتداری عرصه علم و معرفت انسانی است كه  -2

شخص باید معارف و دانسته های خود را بدون تحریف و تبدیل و تغییر به دی ران برسراند و 
 ن را به صاحبان آن نسبت دهد و از نسبت دادن سخن به غیر صاحبش دوری گزیند.سخنا

شود حق آن را بره شرکل  ولایت: از امانت است كه هرگاه برای كسی صلاحیت كاری داده می -5
درسررت ادا كنررد و یررا مسررؤولیت برره عهررده كسرری گذاشررته شررود كرره از ادای آن برردر آمررده 

وال، جسم، روح، عقل و دین مردم و مسرؤول حفرظ بتواند.وشخص مسؤول خود را حافظ ام
 اسرار دولت بداند و ن ذارد كه چیزی از رازهای دولت به دست دشمن افتد.

گواهی دادن: از امانت است كه شخص گواهی به حق داده و آنچه را كه دیده و شرنیده اسرت،  -1
 بدون تغییر و دگرگونی و نقصان اظهار بدارد ،تا حق به حقدار برسد.

داوری و قضاء: امانتداری در قضاء آن است كه احکام و فیصرله هرا طروری صرادر شرود كره  -7
 عدالت تأمین گردد و حق ذی حق ضایو ن ردد.

خواهرد، و مورابق  كتابت: باید نوشتن موابق همان چیزی باشد كره صراحب سرخن آن را می -0
و تغییر و دگرگونی نباشد،  كند، و در آن زیادت و نقصان اصلی باشد كه از آن كاپی برداری می

 كند باید مضمون سخن موابق اصل باشد. و اگر از نظر لفظ تغییر وارد می
شود حفظ گردد و از  اسرار و رازها: باید توجه شود كه اسرار و رازهایی كه برای شخص گفته می -9

 افشای آن خود داری شود.
و تبدیل به اصحاب آن رسانده شود، بری  نامه ها: باید نامه با تمام امانت داری بدون تحریف -01

 آنکه در آن نقص و كوتاهی رخ دهد؛ خواه این نامه ها لفظی باشد، یا نوشتاری و یا عملی.
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 فواید امانتداری در جامعه
 رفتن اعتبار و باور جامعه نسبت به شخص امین می ردد. وفا نمودن به امانت سبب بالا .0
 شود. میدر جامعه احساس امن و اطمینان تقویت  .0
 در جامعه همه امور به صورت خوب و درست انجام مییابد. .2
 نماید. اع حقوق جلو گیری مییت امانت از هر نوع درگیری، غدر و ضیشناخت و رعا .2
 گردد. بنده گان او می یادای امانت سبب رضای خداوند و محبت و خوشحال .5

 صبر -۵
سرازد یها، دردها   و مشقتها آماده م یسخت تحمل یروی اراده است كه انسان را برایصبر ن ف صبر:یتعر

 دارد.یباز م یزیو غر یلات نفسی ر تمایجان، ترس و طمو و دیاد، شور و هی، فریقراریو او را از ب
ده است، هر انسرانی یامتحان آفر یرا برا یكه خداوند متعال مرگ و زندگ ییاز آنجا ت صبر:یاهم

ل یکه سی ردد. وقتیب و ناخوشیها و سختیها مواجه میر به انواع مشکلات، مصایات خود ناگزیدر ح
ده، یرمسرلمان متجلری گرد یشررویصربر پ ییآورد، روشرنا بر انسان هجوم می یحوادث ناگوار زندگ

 شتابد. ، مییتلخ زندگ یشامد هایبا سلاح صبر به مقابله ابتلاءات و پ یمؤمن و مسلمان واقع
قراری در یروی آن، مسلمان را از جزع و فزع و بوی و اجر اخیفهم درست از صبر و توقو نصرت دن

بتها را یها و مصریانسران در برابرر دشروار یدارد. صبر جوهر مردان ریب باز میبرابر مشکلات و مصا
وَلَنبَُّْهلاَُ نَّكُمْ َ اىَّ ) د:یرفرما باشد. خداوند متعرال مییصیقل میدهد و محک صدق و كذب انسانها م

ابرِِ َ  مِنْكُ ینَعْلمََ لرمُْجَابِدِ   0َ (یمْ وَلرلَّ
 م.یان شما مجاهدان و صابران را معلوم بداریمتان تا از مییآزما ترجمه: و همه گونه می

همچنان كسب رزق و روزی به صبر نیاز دارد، برخورد و رفتار با مردم به صبر نیراز دارد، قیرام بره 
به صبر احتیاج دارد، جهاد مکلفیتهای دینی محتاج صبر است، دوری از زشتی ها و اعمال نا شایسته 

شود، مقابله با سختی های زندگی بدون صبر ممکن نیست، و دی ر اعمال  در راه خدا بدون صبر نمی
 0زندگی نیز به صبر نیاز دارند.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 20. محمد/- 0
 .205-209ص0رک الأخلاق الإسلامیة و أسسها، ج - 0
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 فضائل صبر
 م:یینما اشاره می یل آتیادی دارد كه به خاطر  نمونه،  به فضایز یلتهایصبر فض

ش نموده  یه السلام را ستایوب علیچه خداوند متعال صبر اامبران است. چنانیصبر از صفات پ .0
ٌِ » د:یفرما می وَّل

َ
 0«إنَِّا وجََدْناَهُ صَابرِال نعِْمَ للْعَبُّْهدُ إنَِّهُ أ

 كه تواب بود. یکو بنده ایم، چه نیافتیبا یترجمه: ما او را شک
وَرمََْ  صَبََِ » د:یافرم م مییصاحبان عزم راسخ است. قرآنکربا ثبات و  یصبر از اخلاق انسانها .0

مُ رِِ 
ُ
َِ للْأ ََركَِ رمَِْ  عَزْ رَ إنَِّ  َِ  0«وغََ
 سترگ است. ین از كارهای مان ایشه كند، بیو گذشت پ ییبایترجمه: هر ك  كه شک

 ن امر دلالت دارد.یمان است. سوره "العصر" به ایل صدق ایصبر دل .2
 2«ولعلم أن للنصر مع لرلبِ» د:یفرما امبر اسلام مییش مشکلات انسان است. پید گشایصبر كل .2

ا و یرادت و زعامرت در دنیدن به قیلۀ رسیصبر وسیعنی: بدان كه پیروزی با صبر همراه است. 
 .یامامت در د

حساب  یرسد كه خداوند متعال اجر و ثواب صبر كنندگان را ب فضایل و منزلت صبر تا آنجا می .5
جْرَبُمْ بغَِ یمَا إنَِّ » د:یفرما م مییوعده داده است. چنانچه قرآنکر

َ
ابرُِونَ أ ٍِ یِ َ فََّ لرلَّ  2« ِ سَا

 به آنان داده خواهد شد. یحساب و به تمام یان بیبایترجمه: همانا پادا  شک
 5«وللله یخ لرلابری » خداوند صابران را دوست میدارد، چنانچه در سوره آل عمران آمده است: .1

 )خداوند صابران را دوست میدارد(.
گردانرد، اللره متعرال  رسراند و معیرت خرود را نصریب شران می ن را مردد میخداوند صرابرا .7

«ولصبِول إن للله مع لرلابری » فرماید: می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 22. ص/- 0
 22. شوري/- 0
 0/217. مسند احمد/ ج- 2
 01. الزمر/ - 2
 2آل عمران:  - 5
 .21الانفال:   - 1
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علمای اسلام صبر را به سه دسته تقسیم كرده اند: صبر از، صبر بر، و صبر در.  انواع و اقسام صبر:
بر برر درد و رنرج و مشرکلات اول: صبر از انجام دادن فعل زشت و افتادن در جال شریوان. دوم: صر

 0زندگی. سوم: صبر در جایی كه هراس و ترس در پی دارد.
 عرصه های توبیق صبر

از دارد. یآن به صبر ن یاست كه ادا یادیدر اسلام طاعات و اوامر ز اول: صبر بر طاعتها و عبادتها:
ت مبارک  جمرو ین آی ردد كه خداوند آن را در ایم میض و نوافل تقسیطاعات به صورت عموم به فرا

َ » آن امر كرده است: ینموده و به اجرا ِ یإنَِّ لََّّ مُرُ باِلْعَدِْ  وَللِْْْ سَانِ وَإ
ْ
َِ یأ رْبَ  یتَاءِ  ُُ  .0«للْ

ن طاعرات یدهد. البته همه ا شاوندان فرمان مییحق خو یترجمه: خداوند به عدل و احسان و ادا
 به صبر ضرورت دارند.

آن  ین عبرادات قررار دارد كره ادایرطاعات اسلام است و نماز در رأس ا عبادات اسلامی از جملۀ
است كه در یک شبانه روز پنج برار تکررار می رردد و  یضه ایرا نماز فریخواهد. زیصبر و استقامت م

بْلاَكَ » د:یرفرما خداوند مؤمنان را در ادای آن به صبر و شکیبایی امر نموده است. چنانچره می
َ
مُارْ أ

ْ
وَأ

اََ  ا یةِ وَلصْطَبِِْ عَلَ باِرلَّ َُ»2 
 ترجمه: و خانواده ات را به نماز فرمان ده و در آن صبورانه بکو .

درست این فریضه، اخلاص و صربر و فردا  یرا ادایست؛ زینماز موضوع ساده و آسانی ن یپ  ادا
 نمراز عمرل دشرواری یادا یت های زندگی روزانه پنج بار بررایخواهد؛ توقف كار و مشغولیم یكار

 ینماز ها یادا یشتن را براین كه با صبر و اخلاص و خشوع و تجرد خویمؤمن راست یاست، م ر برا
 شتابد. ش مییسازد و كار و بار خود را توقف داده به مناجات پروردگار خویپنج انه فارغ م

 یكاربه انواع صربر و فردا یکیهر  یم كه اداینیب م مییر عبادات  نظر كنیب اگر به ساین ترتیبه هم
ر ی ر شعایضۀ زكات و دیفر یا روزه، ادایضۀ صوم و یفر یضۀ حج، ادایضرورت دارند. مثلا انجام فر

 احتاج دارند. یو ماد یبه صبر و استقامت معنو یاسلام
و  ی رری اسرت كره مسرتلزم صربر قرویاز مروارد د -جل جلالره–جهاد در راه الله  دوم: صبر بر جهاد:

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .200رک الخلق الإسلامی الکامل، ص  - 0
 91. النحل/- 0
 020. طه/ - 2
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ن مراترب صربر را در یم سرخت ترریل قرآنکررین دلیباشد. به هم اوتعالی می به جان و مال در راه یفداكار
 ی» د:یفرما ان نموده است، آنجا كه مییجهاد ب

َ
ِ یا أ َ لعََلَّكُامْ یَُا لهَّ ا ل لََّّ ُُ َ  آمََنُا ل لصْابُِِول وَصَاابرُِول وَرَِلبطُِا ل ولَتَّ

لحُِ نَ  ِْ  0«تُ
د، و از خداونرد یر عبادات( باشیآمادۀ جهاد )و سا د ویورز یداریو پا ییبایمؤمنان شک یترجمه: ا

ت مراتب و مراحرل صربر برا كلمرات )صربر، مصرابره، ین آید. در اید، باشد كه رست ار شویپروا كن
ك یو رست ار یابی  شرط حصول كامیمرابوه( بح  ده استید گردیتأ

نات یو تفکر در كاق یل علم، تحقین صبر و استقامت در راه تحصیهمچن سوم: صبر بر تحصیل علم:
، ارادۀ  یشرود كره صربر طرولانی ر صبر بر طاعات در اسرلام شرمرده میو مخلوقات خداوند از موارد د

ل علم و استنباط احکام شررعی در اسرلام ین جهت تحصیمحکم و تحمل فراوان ضرورت دارد. از هم
 یدرجره را تنهرا كسرانن یرشده اسرت. و ا یباشد، نام گذار و تلا  می یسع یبنام )اجتهاد( كه بمعنا

راَمْ » د:یرفرما م مییبهره مند باشند. چنانچه قرآنکر یند كه از نیروی صبر و استقامت قوینما حاصل می
َ
أ

لكَْ تََرِْ  ُِ نَّ للْ
َ
ِ لِ  فِ  یترََ أ َ ییِ للْْحَْرِ بنِعِْمَِ  لََّّ َ  اتهِِ إنَِّ فِ یكُمْ مِْ  آ  0«اتٍ لُِ ِّ صَبُّهَّارٍِ شَكُِّم رٍِ یََركَِ لَْ
انرد؛ یش بنمایات خویا روانند، تا به شما از آیدر در یها به نعمت الهیكه كشت یا نن رسته ایرجمه: آت

ق و یت دلالت بر آن دارد كه تحقین آیه های عبرت هست.ایبای شاكری ما ین برای هر شکی مان در ایب
لالت بر آن دارد كره کند. همچنان دیی میت خداوند رهنمایانسان را به وحدان یكون یده هایتفکر در پد

 .2دیآ مان استوار بدست مییج آن تنها با صبر قوی و ایپژوهش و تفکر علمی و استفاده از نتا
شرود و  بره صربر و اسرتقامت ادا می یم كه طاعات و عبرادات اسرلامیب ملاحظه نمودین ترتیبه ا

ا و یابی دنیدت و كامن طاعات و عبادات به سعایجۀ صبر خود برای انجام ایمسلمان صبر كننده در نت
 گردد. ل مییحصول اجر و ثواب در آخرت  نا
صبر در برابر گناهان و خواسته های نا مشروع نف  بررای مسرلمان  چهارم: صبر در برابر گناهان:

ن مبرارزۀ دوامردار بره صربر و ارادۀ  قروی یرر و دوامدار اسرت. مسرلمان در ای یک جهاد و مبارزۀ پی
ش روی مسرلمان یمقابل انواع خواسته ها و كششهای نفسی و مادی كره پرضرورت دارد تا بتواند در 
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 011. آل عمران/- 0
 20. لقمان/- 0
 202-0/200. حبنکه عبد الرحمن حسن، الأخلاق الإسلامیه و أسسها، ج- 2
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د. خداونرد عرز یرشود صبر كند و با آن مبارزه نماین ساخته میگوناگون مز یوه هایرد و با شی یقرار م
حْشَااءِ یوَ » کند:یم یۀ مبارک جمو نموده و از ارتکاب آن نهین آیرا در ا یوجل انواع معاص َِ نْهََ عَِ  للْ

 ْ  0«مُنْكَِّمرِ وَللَْْغَْ وَلر
باز هم  ین معاصیدارد.  اجتناب از همه ا باز می یست ی و كار ناپسند و سر كشیترجمه: و از نا شا

ان مرردم  بره ین صبر در برابر گناهان و عادات نا پسند است كه در میبه صبر ضرورت دارد. سخت تر
ده یرل گردیه به نُقل مجرال  تبردك یده است، خصوصا گناهان زبانیل گردیتبد یرسم و رواج عموم

در  ینی و امثال آن كه برا سرهولت و آسرانی، سخن چییاء، خود ستایبت، دروغ، ریل: غیاست. از قب
شوند یده و از امراض مهلک جامعه محسوب میشود و به عادت روز مره مبدل گردیان مردم تکرار میم

 كه  در برابر آن به صبر و مقاومت جدی ضرورت است.
 -ه السرلامیرعل-وسف یبه داستان حضرت  ال وی صبر در برابر گناهان: -لیه السلامع-یوسف 

ز مصرر، یردات زن عزیرد كه چ ونه در قصر عزیز مصر در مقابل كششها، فشرارها و تهدییتوجه نما
نکره صربر و یروزمندانه و سر بلند بیرون شرد ترا این امتحان سخت پیصبر و مقاومت نشان داد و در ا

 د.یت گردیخ انسانیجاودانه ثبت تار -ه السلامیعل- وسفیاستقامت 
وسرف را یسوره »ری نموده است: یجه گین نتینچنیا -ه السلامیعل-وسف یم جوزی از صبر یابن ق

وسف در مقابل خواسته های نا مشروع نف ، عظمت او را جراودان یخواندم.. و تأمل نمودم كه صبر 
جره چره یکررد نتیه السرلام خواسرتۀ نفر  را قبرول میعلوسف ید. باخودم گفتم: عجبا! هرگاه یگردان

ه السرلام جاودانره یوسف علیب صبر ین ترتیبود؟! اما او در مقابل هوای نف  مقاومت كرد و به ا می
 0«.جه صبر چند لحظه بودین عظمت و افتخار نتید كه همه ایسرمشق وافتخار انسانها گرد

بتی كه یهر مص»اب رضی الله عنه گفته است: حضرت عمر بن خو بتها:یپنجم: صبر در برابر مص
م برود نره در یایرد شرده در دنیبت عایز خدا را شکر نمودم؛ اول آنکه مصید، با سه چید حالم گردیعا
بت  ید بزرگتر نبود. سوم آنکه با صبر كردن در مقابل مصیم رسیبت از آنچه براین مصینم. دوم آنکه اید

 «نمودم ییاجر كما
مران  و یبت از نشرانه هرای صردق ایصبر بر مص بت نشان صدق ایمان است:صبر در برابر مصی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 91. النحل/- 0
 022. دكتور كاید قرعو  و آخرون، الأخلاق في الإسلام، ص - 0
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ا عقوبرت و مجرازات یربت از جانرب خداونرد یرضای كامل به قضا و قدر خداوند است. وقوع مصر
ن مقردس ید به دامن صبر  پناه برده  شود. دیش كه در هر دو حالت بایا امتحان و آزمایانسان است و 

ه یبتها، بره صربر توصریاز مصر یب و درد و رنج ناشریمبتلا شدن به مصا اسلام مؤمنان را در حالات
وَلَنبَُّْهلَُ نَّكُمْ » د:یفرما م وعده داده است. خداوند متعال مییشان اجر و پادا  عظینموده و در مقابل برا

سِ وَللثَّمَرَلتِ وَ بشَِ  ُِ نْ
َ
مَْ لِ  وَللْأ

َ
صٍ مَِ  للْأ ُْ ُ عِ وَنَ

ْ
َْ فِ وَللْ

ْ
ابرِِ ءٍ مَِ  لَ ِ لرلَّ

ِ یبشَِِّ مْ مُلِایَ ، لهَّ ُُ صَابَتْ
َ
ل أ ََ ِ بَُّهٌ  یَ  إ

ِ وَإنَِّا إلَِ  ولََكَِ عَلَ قَارُ ل إنَِّا ََِّّ
ُ
تَدُونَ یهِ رَِلجِعُ نَ، أ ُْ ولََكَِ بُمُ لرمُْ

ُ
مْ وَرِحٌََْْ  وَأ ُِ مْ صَلََ لتٌ مِْ  رَِبِّ ُِ»0 

ان مرالی و جرانی و كمبرود محصرول یرترجمه: و همواره شما را به نوعی از تررس و گرسرن ی و ز
ه یرند: إنا لله و إنرا إلیبتی به آنان رسد گوید بده. همان كسانی كه چون مصیم و صابران را نوییآزما می

نانند كه ینان درود پرورگار شان و رحمت او باد و ایم. بر ایگرد م و به خدا باز میییراجعون، ما از خدا
 افته اند.یره

بت ترس، گرسن ی، كمبود امروال یم كه خداوند متعال مؤمنان را به مصیفهم می نیت قرآنی چنین آیاز ا
ن نص قرآنی دلالت بر آن دارد كره مسرلمان برا صربر و یکند. و همچنان ایو دارایی و گرفتن جان امتحان م

  ردد.ین قدر و منزلت و ثواب و پادا  میتر یبتهای وارد شده مستحق عالیت در مقابل مصیرضا
ابتلاء و امتحان انسان به مصایب، سنت  خداوند اسرت و بسرا  امتحان سنت الهی است: ابتلاء و

 د:یرفرما امبر اسرلام مییكند. چنانچه پ بت و مشقت گرفتار مییاوقات بندگان مخلص خود را به مص
ُ بهِِ خَ یمَْ  »  2«لِخْ مِنْهُ یل یا ردِْ لََّّ

 ری ی  دیسازد(. همچنان در حدیبت مبتلا میمص ر كند، او را بهیكه  ارادۀ خ ی: خداوند به كسیعنی
سِهِ وَوَلَدِهِ وَمَاهِِ َ ىَّ  زَلُ  للَْْاََءُ باِرمُْؤْمِِ  وَلرمُْؤْمِنَِ  فِ یمَا » ن آمده است:یچن ِْ َ وَمَا عَلَ ینَ  .3 « ئَ ٌ یهِ خَطِ یلقَْ لََّّ

ار ابتلاء و امتحان است ترا ش دچی: همواره هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن در فرزند و مال خویعنی
 ده شده باشد.یوندد و گناهان وی بخشیکه بخداوند بسیوقت

ت در برابر درد و یاز فضل و مرحمت خداوند به بندگانش این است كه قانون صبر و قناعت و رضا
 ر و منفعت مسلمان است:یآورد كه هر دو به خ جه بار مییبتها برای مسلمان دو نتیرنج مص

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 057-055. البقره/- 0
 .رواه البخاري.- 0
 .رواه ترمذي.-2
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 باشد.یه عبارت از كفارۀ گناهان و آمرز  لغزشهای انسان مپادا  عاجل ك .0
 مؤمنان داده میشود. یپادا  اخروی مصیبت كه بحی  ثواب و فضل ورحمت خداوند برا .0

وی و اجر و ثرواب اخرروی را  یم كه  انسان وقتی پادا  دنید بدانیبا بت:یادب مؤمن در وقت مص
د. هرگونره مظراهر و یبت مراعات نمایشدن به مص را در هن ام مبتلا یشود كه آداب اسلامیب مینص

خن پاره كرردن، اظهرار افسرردگی، یبت از قبیل كندن موی و روی، یاشکال جزع و فزع در وقت مص
بت را یر عادت در چهره، لباس و امثال آن از نظر اسلام  مردود است. اسلام آداب اسرتقبال مصرییتغ

امبر اسلام مرؤمن یباشد. همچنان پیه راجعون( میا إلمشخص ساخته است كه گفتن كلمه )إنا لله و إن
جُرْنِ » د:ید كه ب وینما بت  ارشاد مییرا در و قت مص

ْ
مَّ أ ُُ بُّْهِ    َىِ یمُلِ  فِ  لرلَّ ُِ عْ

َ
ایا خَ  و أ َُ  0 «ل مِنْ

 كن. یب ب ردان و بهتر از آن بمن ارزانیبتم اجر نصیا ! بمن در مصیبار خدا
شرود برخرورد ید میربتی كه بره وی عاین ادب در مقابل مصینچنیبا ا ک مؤمنیب هرگاه ین ترتیبه ا

ل یف نموده اند: صبر جمین تعریل را چنیشود كه علمای اسلام صبر جمیل مید، شامل صبر جمینما
نکره مرؤمن در یا ایرت نکنرد. و یشود كه بدون جزع و فزع باشد و به كسی شکا به آن صبری گفته می

ر در چهرره و لبراس و رو  ییری خود را از دست ندهد و بدون تغبت حالت طبیعی و عادیوقت مص
 د.ی ران برخورد نمایا  با د یقبل

 تواضع -۶
نرد، و در اصرولاح علرم اخرلاق یگو و خشوع را می یعاجز یتواضو در زبان عرب مفهوم تواضو:

 تواضو اینچنین تعریف گردیده است:
ک طفرل یبول آن است، اگر چه  آنرا از م شدن به حق و قیاض گفته است: تواضو تسلیل بن عیفض

 .ییو قبول نما یبشنو
ا نسربت بره ترو یرد: تواضو آن است كه خود را با آن كسی كه از نعمت هرای دنیگو ابن مبارک می

شرتن را برا ی. و همچنان خویستیبهتر ن یا نسبت به و یكه تو در دن ی، و بدانیكمتردارد، برابر بشمار
ا نسبت بره خرود یرا در امور دن یتا آنکه و یکسان بدانیبالا تر است  ا نسبت به تویكه در دن یشخص

 بهتر نشماری.
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ی خود را از كسری یایار های دنیاست و شخص متواضو به اساس مع ینیتواضو ضد كبر و خود بزرگ ب
چراره گران رابوره ی ران مهربان است، برا درمانرده گران و بیباشد، با د ک مییداند، به هرك  نزد یبرتر نم

شرود. خداونرد  یش ناپسرند معلروم نمرید و خدمت ذاری مردم برراینما  ران را مییخوب دارد، خدمت د
ِ » د:یفرما متعال می َّّ ِ ا ر َُ لرُِ للْْخَِرَةُ جَعَْلُ ُِ  دُونَ عُلُ ًّل فِ یرِ یَ  لَا یتلِكَْ للدَّ رِْضِ وَلَا فسََادال ولَلعَْاقبُِّهَُ  رلِمُْتَّ

َ
 0«یَ للْأ

دهیم كه ارادۀ برتری جویی در زمرین و  رای آخرت را تنها برای كسانی قرار میترجمه: آری، این س
 فساد را ندارند، و عاقبت نیک برای پرهیز گاران است.

بود، آن وقت كه امر شد ترا آدم  ینین خود بزرگ بیوان همیدن شیسبب رانده شدن و بد بخت گرد
 گرفتار شد. یمود كه به لعنت ابده السلام را سجده كند، تواضو نکرد و دعوای بزرگی نیعل

را به مهربانی و دلسوزی نسبت به  -ه و سلمیالله عل یصل-امبر خود محمد یخداوند جل جلاله پ
ِِلَْل جَنَاَ كَ رمَِاِ  » د:یفرما‌ید. او تعالی مینما مسلمانان امر فرموده است كه به تواضو دلالت می وَلخْ

 0«یَ لتَّبَُّهعَكَ مَِ  لرمُْؤْمِنِ 
 كنند ب ستر. و بال و پر خود را برای مؤمنانی كه از تو پیروی میترجمه: 

  مسكِّمن یغ لم  ت لضع ف ط ب د:یفرما امبر اسلام در بارۀ مردمان متواضو مییپ
 د.یار نماییعنی: خوشا به آن كسی كه بدون ذلت و مسکنت، تواضو و عاجزی اخت

م، از برزرگ ییو خود را بدان آراسته نمرا م،ینکه تواضو حقیقی را بشناسیبرای ا نشانه های تواضو:
م، لازم است چند نشرانۀ تواضرو را شناسرایی كنریم. نشرانه هرای یبینی و ذلت نا روا خود را ن هدار

 تواضو به شرح ذیل است:
 یچ گراهیهر -ه وسلمیالله عل یصل-گیرد و رسول خدا  یشخص خود خشم نم یانسان متواضو برا .5

ن یرخدا جل جلاله و د یاند. خشم و غضب آن حضرت تنها برا به خاطر شخص خود انتقام ن رفته
ُ » بوده است. چنانچه فرموده اند: ََعَهُ لََّّ ٍ  إلِاَّ عِزًّل وَمَا تَ لَضَعَ عَبُّهدٌْ إلِاَّ رَِ ِْ ل بعَِ ُ عَبُّهدْا  0«وَمَا زلَدَ لََّّ

خدا یعنی: خداوند برای بنده به سبب گذشت جز عزت نیفزوده است، و هیچ كسی به خاطر 
 تواضو نکرده م ر آن كه الله مقامش را بلند گردانیده است.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 02القصص/ - 0
 005الشعراء/ - 0
 رواه مسلم -. 0
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باشرد،  تواضرو می ی رران ثمررۀ لازمریخدمت آماده است، خدمت د یشه برایانسان متواضو هم .0
گرفترار  ینا به مرض و درد تکبر و خود خرواهیقیب بداند، ی ران را عیكه خدمت نمودن به د یكس

خِ  وَمَْ  نَنَ فِ » فرموده اند: -ه و سلمیالله عل یصل-امبر یاست. پ
َ
ُ فِ یَ اجَِ  أ  2«َ اجَتهِِ  هِ نَنَ لََّّ

یعنی: كسی كه نیاز برادر خود را روا نماید، خداوند نیاز وی را روا میدارد.
 یکرید، هرگاه نینما منسوب می -جل جلاله-انسان متواضو همه صفات كمال را به خداوند  .2

كند. بناء مغررور  یق خداوند محسوب می، آنرا فضل و توفدیای را در وجود خود احساس نما
 دارد.یشتن را از عجب  ن همیشود و خو ینم

پسندد، اگر بره اعتبرار  یخود نم یچ اه ذلت را برایباشد، ه ینم یانسان متواضو پست و دن .2
 شرتن را ازین اعتبارات خویب با این ترتیند، به همیب ی ران برتر نمیمال و منصب خود را از د

 داند. یكمتر هم نم یكس
اد علم و دانش یند، همواره در تلا  ازدیب یاز نمین یانسان متواضو خود را از فرا گرفتن علم ب .5

 باشد. خود می
محتررم شرمرده  یک اسرت، نظرر ویرانسان متواضو مورد محبت مردمان است، به مردم نزد .1

 ت برخور دار است.یشود و در جامعه از احترام  و مقبول می
 ین هرم لازمریرسرت، و ایشان دادن و بد رنگ نمودن شکل و صورت نشانۀ تواضو نزشت ن .7

ن بسوشد، بلکه از مسلمان خواسته شده كره یست كه انسان متواضو حتما لباس كهنه و چركین
را دوسرت  ییبرایبا است، زیل و زیجم -جل جلاله-با و آراسته داشته باشد. خداوند یمنظر ز

خداوند در مسرلمان  یارشاد فرموده كه اثر نعمت ها -ه و سلمیالله عل یصل-امبر یدارد، و پ
دن كار خرلاف تواضرو اسرت، امرا یمعلوم شود. قبول نکردن حق و مردمان را به نظر سبک د

 با و پاک ن هداشتن خود هر گز با تواضو منافات ندارد.یدن لباس زیپوش
 نمونه های عملی تواضو

در مورد خوی تواضو در پیامبر  یح البخاریبه كرام صحصحا تواضو پیامبر صلی الله علیه و سلم:
برا شخصری مصرافحه  -صلی الله علیه و سرلم-گفته اند: زمانی كه پیامبر  -صلی الله علیه وسلم-

گردانید، و تا زمانی كره آن شرخص دسرت  كرد رویش را به طور كامل به طرف شخص مقابل می می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه مسلم -. 0
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نشست كه مجل  بردانجا  شید، و در جایی میك كشید آنحضرت دستش را پ  نمی خود را پ  نمی
بود. روزی یک شخص به نزد آن حضرت آمد و از شردت  شد، و همواره بشا  و خندان می ختم می

لرزید، آنحضرت به وی گفت: برخود آسان ب یر! من پادشاه نیستم بلکه فرزند زنی  هیبت به خود می
شد  بر الاغ سوار می -ی الله علیه و سلمصل-، پیامبر 0خورد هستم كه در مکه گوشت خشک كرده می

توانست به آسانی در اختیار  قرار گیرد. زمانی كه خندق را حفرر  در حالی كه اسبهای زیادی هم می
كررد،  كردند آن حضرت روی شانه های خود خاک را از داخل خندق برداشته به بیرون حمرل می می

دوخرت و در خردمت خرانواده ا   ش را میبود خود لباسهای هن امی كه آن حضرت درخانه ا  می
شد سرر   كرد و ظفرمندانه وارد شهر می داشت،  زمانی كه آنحضرت مکه مکرمه را فتح می قرار می

 را از روی تواضو به زیر افکنده بود تا آنجا كه نزدیک بود پیشانیش بر زین اشتر اصابت نماید.
-رضری اللره عنره -نی كه ابوبکر صدیق الف: تواضو ابوبکر رضی الله عنه: زما تواضو صحابه:

ساخت و بیررون  رفت به خانه زنی كهن سال و مشکلات زندگیش را مرفوع می خلیفه بود شام اه می
دوشرید، روزی یکری از  رفت گوسرسندان وبزهرای مرردم را می شد، او درحالی كه خلیفه بود، می می

مک كن، حضررت بررایش از مرال اشخاص مؤلفه القلوب به نزد حضرت ابوبکر آمد وگفت به من ك
صدقه یک قوعه زمین بخشید و سس  آن را نوشت و گفت: برو نزد عمربن خواب و او را بر این امرر 
شاهد ب ردان، شخص به نزد حضرت عمر رفت و او را از این امر اطرلاع داد و خواسرت كره برا وی 

و گفت: آن زمران كره مرا  برود و شاهد باشد، حضرت عمر امر حضرت ابوبکر را گرفت و پاره نمود
كردیم از آن رو بود كه اسلام ضعیف برود و حرالا اسرلام  برای شما به عنوان مؤلفه القلوب كمک می

قوی گردیده لازم نیست كه برای شما كمک شود، آن شخص به نزد حضرت ابو بکر آمد وگفرت: ترو 
 تواند خلیفه باشد. می گفت: اگر خدا بخواهد او -رضی الله عنه-خلیفه هستی یا عمر؟! ابوبکر 

: در خلافت آن حضرت اشتران مال صردقه را نرزد آن حضررت -رضی الله عنه-ب: تواضو عمر 
داد، شخصی گفت: ای امیرر المرؤمنین لازم نبرود كره  آوردند خود برخاست و اشتر را شستشوی می

داد، فرمرود:  مری دادی این كار را انجام كردی، به یکی از غلامهایت دستور می خودت این كار را می
گیرد در مقابل آنها به مثابره غرلام  دانی هر شخصی كه امری از امور مسلمین را به عهده می م ر نمی

باشد؟! داستان دی ری از تواضو آن حضرت آن است كه یک شب احوال مسلمین  در برابر بادار  می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه ابن ماجه و الحاكم. -0
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نجا رفرت دیرد زنری آتشری كرد و چراغی را در بیرون شهر مشاهده كرد و با غلامرش بردا را تفقد می
كشند، پرسرید:  افروخته و دی ی را روی آن گذاشته و چند تن كودک در اطرافش از گرسن ی زوزه می

گریند؟ زن گفت: گرسنه هستند. پرسید در دیک چیست؟ زن جرواب داد: هریچ،  چرا این كودكان می
مو  كننرد، كسری بره دادمران دهم تا بر آنها خواب غلبه كند و غذا را فرا آب است، آنها را فریب می

گردد و مقدار آرد و روغن با خرود  رسد، حتی عمر! حضرت عمر دوان دوان به بیت المال باز می نمی
رود و خرود بررای شران غرذا پختره  گیرد و با سرعت به نزد آنها مری گیرد و روی دو  خود  می می
 روند. اب میكند تا آنکه همه كودكان خندان به خو كند و برایشان توزیو می می

-: در تاریخ آمده اسرت كره یکری از فرزنردان علری -رضی الله عنه-ج: تواضو علی بن ابی طالب 
كه محمد حنفیه نام داشت، روزی از پردر خرود پرسرید: پردر جران بهتررین مسرلمین  -رضی الله عنه

 كیست؟ آنحضرت جواب داد: ابوبکرصدیق، محمد پرسید: بعد كیست؟ پاسخ داد: عمر برن خوراب.
محمد گفته است: ترسیدم كه اگر بسرسم سس  كیست، شاید ب وید عثمان بن عفان، بناء خودم گفرتم: 

 0سس  شما هستید. ولی آن حضرت در جوابش گفت: فرزندم من یکی از مسلمانان هستم.
: باری میان حضرت حسین و محمد بن حنفیه فرزندان -رضی الله عنهم-د: تواضو فرزندان علی 

رضی الله عنهم اختلاف رخ داد و انقواع بین هر دو طرولانی شرد، محمرد برن -الب علی بن ابی ط
نامه نوشت: برادرم تو از مرن و مرادرت از مرادرم بهترر  -رضی الله عنهما-حنفیه به برادر  حسین 

فرموده است: بهترین مردم كسی است كه در سلام گفتن از  -صلی الله علیه و سلم -هستید، و پیامبر
رسد بر خیز و به سلام من اقدام كن تا در ایرن امرر  شی گیرد، هر زمانی كه نامه ام برایت میدی ران پی

 0هم بهتر بودن خود را ثابت سازی.

 اءیشرم و ح -۷
ش یب، بره انسران پریای است كه در حالت احساس ع یر نفسییحیاء عبارت از تغ تعریف حیاء:

د، و یرنما ق میینسران را بره تررک امرور برد تشرواست كه ا ییاء همان خویآید. به بیانی دی ر، ح می
كند. به سخنی دی ر: حیاء یعنی: انقبراض نفر  و خرود  ر و كوتاهی منو مییصاحب خود را از تقص

تواند فعل رذیلت و عمل زشت را مرتکب شرود،  ن هداری آن، به این مفهوم كه: شخص با حیاء نمی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اء یرت خدا و مردم و حتری خرود  ببینرد. بنراء حتواند كه خود را در معرض اهان انسان با حیاء نمی
 دارد. ل باز مییدهد و از كردار پست و رذا كمال و همت بلند سوق می یانسان را بسو

 فرق بین حیاء و خجالت
به آن دچار هستند كه آنها را  یكه برخ ین است كه گفته شد، اما آن نوع خجالت و كم دلیاء همیح

توانند، در یها منو كرده نم یها امر و از بد یر وقت ضرورت به خوبدارد و د خوب باز می یاز كارها
اء گفتره یرسرت، بلکره تنهرا در عررف بره آن حیاء نیرن حالت حیكشند، ا فرا گرفتن علم خجالت می

 د.ید انسان خود را از آن رها نمایاست، صفت مذموم است و با یک كمزورین یشود، و ا می
سبک و  یست و كردار هاینا شا یه شخص به گفته هااست، ك یدیاء )وقاحت( چشم سفیضد ح

 زند. دست می ییایح یشرم آور، و امور ب
 فضایل حیاء

تروان  ر را مییركرده كه از جمله موارد ز ییاء رهنمود هایدر بارۀ ح -ه و سلمیالله عل یصل-امبر یپ
 ذكر نمود:

بِِ » .0
َ
ُ یبُرَ  عَْ  أ ِ صَلََّ لََّّ وْ بَِّْعٌ وَسِتُّ نَ شُعْبَُّه ا یهِ وَسَلَّمَ للِْْ ی عَلَ رَةَ قَاَ  قَاَ  رَِسُ ُ  لََّّ

َ
مَانُ بَِّْعٌ وَسَبُّْهعُ نَ أ

رِ  ََى عَْ  للطَّ دْناَبَا إمَِاطَُ  للْأَ
َ
ُ وَأ ا قَْ ُ  لَا إهََِ إلِاَّ لََّّ َُ فََّْلُ

َ
َ یفَأ

ْ
 0«مَانِ یاءُ شُعْبَُّهٌ  مِْ  للِْْ یقِ وَلحِ

فرمودنرد:  -صلی الله علیه و سلم-نموده كه پیامبر روایت  -رضی الله عنه-یعنی: ابو هریره 
ایمان هفتاد و اند و یا شصت و اند شاخه است كه بلند ترین آن گفتن كلمۀ لا الره الا اللره و 
پایین ترین آن دور ساختن نا پاكی و اذیت كننده ها از راه است، و حیا شعبه و یا شراخه ای از 

 ایمان است.
نسٍَ قَاَ  قَاَ  » .0

َ
ُ عَلَ عَْ  أ ِ صَلََّ لََّّ حْشُ فِ یرَِسُ ُ  لََّّ ُِ َ شََ  هِ وَسَلَّمَ مَا نَنَ للْ

ْ
اءُ یاءٍ إلِاَّ شَانهَُ وَمَاا نَنَ لحِ

 0«ءٍ إلِاَّ زَلنهَُ شََ  فِ 
فرمودنرد:  -صلی اللره علیره و سرلم-كند كه پیامبر  روایت می -رضی الله عنه-یعنی: ان  

سرازد، و حیرا بره هریچ   ر اینکه آنرا نرا شایسرت میرسد م فحش و نا سزا در هیچ امری نمی
 گرداند. رسد م ر اینکه آنرا زیبا و مزین می چیزی نمی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ُ عَلَ   قَاَ  قَاَ  للنَّبِِ یٍ عِمْرَلنَ بَْ  ُ لَ » -7 َ یصَلََّ لََّّ
ْ
تِ یاءُ لَا یهِ وَسَلَّمَ لحِ

ْ
 0«یٍ إلِاَّ بَِ  أ

 -صلی الله علیه و سلم-ت نموده كه پیامبر روای -رضی الله عنهما-یعنی: عمران بن حصین 
 آورد. فرمودند: حیا جز خوبی بار نمی

 اءیانواع ح
و  یاء شررعیر، حیاء كسبی، حیاء فوریاء به اعتبارات مختلف دارای انواع زیاد است، مانند حیح

 شود. ظاهر می یاء از چه كسینکه حی، و هم چنان به اعتبار ایاء عرفیح
ن یركه خداوند انسان را در وقت پیدایش متصف به حیاء آفریده باشرد، ا : آن استیاء فوریح -0

اللره  یصرل-امبر یرن قول پیق بزرگ خداوندی است. ایو توف یعال یک طبو و خویاء ینوع ح
 ( یاز اصحاب )اشج بن عبدالق یکیكند كه به  هم همین نوع حیاء را بازگو می -ه و سلمیعل

َلْلتََ یإنَِّ َِ » فرمودند: ََ ناَاةُ "، یِ  یِ كَ 
َ
لِاْمُ، وَللْأ

ْ
مَا للُله عَزَّ وجََلَّ وَرَِسُ هُُ " قَاَ : وَمَا بُمَاا؟ قَااَ : " لحِ ُُ بُّهُّ

شََ 
َ
َْ شََ قَاَ : أ

َ
دْتهُُ، أ َِ ِ یاءٌ جُبُّهلِاْتَ عَلَ هِ؟ قَااَ : " باَلْ شََ یءٌ جُبُّهلِتُْ عَلَ ءٌ لسْتَ ِ لهَّ َمْادُ ََِّّ

ْ
ااَ : لحِ َُ ََ  یهِ " 

َ خَّ عََلَ مَ  جَبَُّهلَِ  
َ
 0.«ا أ

یعنی: بدون شک در تو دو خصلت وجود دارد كره خداونرد و رسرولش آنررا دوسرت دارنرد. 
ن خصرلت هرا یرم ایا از قردی)اشج( گفت: آنها چه اند؟ فرمودند: حلم و تأنی، اشج گفت: آ

ا اینکه این خصرلتها را ترازه بدسرت آورده ام؟ فرمودنرد: بلکره از قردیم ایرن یبمن داده شده 
ن یرشرها ذات خداونرد را كره مررا برا ایتو داده شده. سس  اشج گفرت: همره ستاخصایل به 

 آنرا خو  دارد. یدا نموده است كه او تعالیخصلتها پ
را كه بره وسرعت علرم ی: آن است كه انسان آنرا به اراده خود بدست آورده باشد، زیاء كسبیح -0

آورد، بره  اد مرییخود را ب یها یرات و كوتاهیخداوند و تقص یمان دارد، نعمت هایخداوند ا
 دهد. یز دانسته انجام نمین آنرا نا جایمان دارد، وآنچه دین خدا اید

نَّكَ ترََلهُ فَإنِْ رمَْ تكَُْ  ترََلهُ فَإنَِّهُ » آمده است: یثیدر حد
َ
َ كَن نْ تَعْبُُّهدَ لََّّ

َ
 2«رَل َ یأ

ت نموده یروا -عنه رضی الله–ه است كه عمر بن خواب ی  متفق علیک قسمت از حدین ی)ا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 متفق علیه. - 0
 رواه مسلم - 0
 البهیقی - 2
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، ینیب یرا نم ی، هرگاه تو وینیب ا او را مییاور كه گویبجا ب یخدا را طور ی: بندگیعنیاست(. 
 ند.یب ترا می یاو تعال
وجود  یچ مانعیبد ه یدر انجام دادن كار ها یو یاء نداشته باشد، براین حینچنیكه ا یهركس
 ندارد.

ل رمَْ تسَْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْ » ََ ِ  0«تَ إ
 كنی هرچه خواستی انجام بده. یعنی: ما دام كه حیا نمی

 دارد. ناروا باز می یک دعوت و از كارهاین ی: آن است كه انسان را به كارهایاء شرعیح -2
ک نروع ی، خجالت و یاء نبوده، بلکه كم دلیقت حین گونه اوصاف در حقی: ایر شرعیاء غیح -2

 یجره آن برخریاء گفته شرده، انسران در نتیح ضعف شخصیت است كه در عرف مردم به آن
جره یا در نتیرتواند و  ین خدا دعوت كرده نمیدهد، مثلا به د یخود را انجام نم یت هایمکلف
 تواند.یسوال كرده نم یل ضروریاز مسا یكم دل

اء آنهرا را از یرانصار رحمت كنرد، ح ید: خداوند به زن هایگو یم -الله عنها یرض -عائشه 
ن نروع یراست كره ا یاء عرفیاء، همان حینجا مراد از حیدر ا 0منو نکرد. ینیل دیدن مسایفهم

 باشد. یامور نا موفق م یاء مذموم است و صاحب آن در برخیح
 انواع حیاء به اعتبار كسی كه از وی حیاء باید كرد

 شتن.یاء از خویاء از مردم، حیاء از خداوند، حیشود: ح م مییحیاء به صورت كل، به سه نوع تقس
شرتن بره یر خوین طور كه عظمت خدا و رحمت او همراه با تقصیاء از خداوند متعال: به ایح .5

خردا طلرب  یرد و رضایاء صورت ب ی، از خداوند حیاوامر و ترک نواه ید، و در اجرایاد آی
َ یلسْتَحْ » ف آمده است:ی  شریشود. در حد

ْ
ِ َ قَّ لحِ  0«اءِ ی ل مِْ  لََّّ

 سته است حیا كنید.از خداوند طوریکه شای
امبر یرگذارد. پ یر میآن تأث ی، بر زشتی و دشواریاء از مردم: مثلا انجام گناه به صورت علنیح .0

شررود، م ررر  ده مییاز امررت مرن بخشرر یکرریفرمرروده انررد: هرر  -ه و سرلمیرراللرره عل یصرل-
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه البخاري - 0
 009-0/000. الفتح/ 0
 رواه الترمذی - 0
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ک شرخص یرن اسرت كره یشوند، مراد از مجاهرت ا یده نمین)افشا كنندگان( بخشیمجاهر
 یپررده نمروده اسرت، در صربح و یدهد، خداونرد برر و )گناهی( را انجام مییارشبان اه ك

سرتر نمروده، و در  یرا انجام دادم، در شب خدا بر و ین كاریفلان! من شب چن ید: ای ویم
 0د.ینما خود دور می یستر و پردۀ خدا را از بالا یروز و

د همت است كه خود شان شتن: این حیاء مربوط انسان های شریف عزتمند بلنیاء از خویح .2
ورزند. شخصی كه در برابر عملی  اف نند و از تقصیر و كوتاهی خود داری می را به دونی نمی
بینند ولی به  گیرد و یا فرصت ارتکاب گناه را میابد، هر چند كه دی ران او را نمی زشت قرار می

ه ارتکاب گنراه ترن كند كه ب سبب همت بلند و اخلاق متعالی ای كه دارد از خود  حیاء می
 كند. دهد. شخصی كه از خود حیاء كند از دی ران حتما حیاء می

 اءید حیفوا
 شود: ان مییب ید مهم آن قرار آتیفوا یوجود دارد كه برخ یادید زیاء فوایدر ح

 -ه و سلمیالله عل یصل-امبر یده كه پیت گردید بن طلحه روایاء اخلاق اسلام است، از زیح .0
َ یلُِ ِّ دِ إنَِّ » فرمودند:

ْ
َِ لحِ سْاََ ا وخَُلقُُ للِْْ اُ 0«اءُ یٍ  خُلُ

 

 اء است.یو اخلاق اسلام ح یو اخلاقی دارد كه خو یک خوین یبدون شک هر د
را از یرورزد، ز یر نمریاء انسان در بارۀ حقروق خداونرد تقصریله حیا به وسیاء و یبا داشتن ح

آورد، بنا بر آن  اد مییتعالی را به او  ینماید، نعمت ها اء مییوسعت علم و عظمت خداوند ح
 د.ینما کند و از محرمات خود را حفاظت مییخود را بجا م یت هایمسئول

چ یاء برا هریرآمده است كه: ح -صلی الله علیه و سلم -  پیامبریاست، در حد ییبایاء زیح .0
 بخشد. نت میینکه آن را زیشود م ر ا یکجا نمیزی یچ

اء یرح یكنرد، و انسران بر با احترام تعامل می یرك  با واء صاحب وقار است، هیانسان با ح .2
نرد و نره در یب به او به نظر احترام می یشخص سبک وبی مقدار است، نه در خانواده ا  كس

 باشد. ه و جامعه از احترام برخوردار مییقر
و فسق عرذاب را بره  ییایح یگردد، و ب خداوند و دفو آفتها می یاد نعمت هایاء سبب ازدیح .2

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 متفق علیه - 0
 رواه الترمذی. - 0
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ا مُلْلحُِ نَ وَمَا نَنَ رَِبُّكَ لِ » د:یفرما ه دارد. خداوند متعال میهمرا َُ بْلُ
َ
رَى بظُِلمٍْ وَأ ُُ لكَِ للْ ُْ»0 

کره اهرل آن در صردد یترجمه: و چنین نبود كه پروردگارت  شهرها را هرلاک نمایرد در  حال
 اصلاح بوده باشند.

لِ » د:یفرما  ر میید یدر جا ُْ نْ نُ
َ
رَِدْناَ أ

َ
ل أ ََ ِ مَرْناَ مُتَََِْ یكَ قَرْ وَإ

َ
ُُ ل َِ ی ا أ سَ َِ ََ ا  ا فَحَقَّ عَلَ یَُ اْ ُ  یَُ َُ ا للْ َُ

رْناَبَا تدَْمِ   0«لیا فَدَمَّ
ترجمه: و هن امیکه بخواهیم شهر و دیاری را ویران سازیم، ثروتمندان آنرا )به طاعرت( امرر 

نمایند(  می یچیسر پكنند )از طاعت  ج مییم، م ر آنها در آن شهر فسق و فساد را ترویكن می
 م.یكن یران و تباه میشود، پ  ما آنرا و وعده عذاب بر آنها متحقق می

 رند.یگ سرچشمه می ییایح یاء و فسق از بیکی از حیمعلوم است كه ن

 سخاوت و بخشندگی -۸
سخاوت در زبان عربی به معنای )كرم و جود( آمده است. یعنی مصررف  معنای لغوی سخاوت:

 ودن مال و خود داری از بخل.كردن و نفقه نم
در وقت ضرورت، مصرف كرردن و دادن مرال بره انردازۀ تروان بررای  معنای اصولاحی سخاوت:

مستمندان و مستحقان را سخاوت گویند. پ  سخاوت صفت كریمانه ای است كه انسان نف  خود 
ل اصلی خود را را به انفاق مال عادت بدهد، از بخل و تنگ چشمی بسرهیزد و با خوشی و اخلاص ما

 در راه نیک و كمک به محتاجان و بیچاره گان خرج نماید.
علما گفته اند: سخاء خویی است وسط در میان دو خصلت زشت: یکی بخل و تنگ چشرمی، و 

 2دوم اسراف و بد خرجی.
 سخاوت در قرآنکریم

و  كنرد و از بخرل سخاوت صفت مؤمنان است: اسلام مردم را به انفاق و سخاوت تشویق می .0
ِ » كنرد: نماید. قرآنکریم مسرلمانان را چنرین توصریف می تنگ چشمی منو می ا نَ یَ  یالهَّ ُُ ِِ نْ

مْ باِرلَّ  ُُ َ مَْ لر
َ
ل وَعَاََنِ یأ ارِِ سًِِّ

َُ ُِمْ یلِ وَللنَّ جْرُبُمْ عِنْدَ رَِبِّ
َ
مْ أ ُُ  2« ا فَلَ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 007هود/ - 0
 01الاسراء/  - 0
 .0/9تهذیب الآخلاق، ابن مسکویه،  - 2
 072. البقره/ 2
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د شران نرزد كننرد، مرز ترجمه: آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهران و آشرکار، انفراق می
 پروردگار شان است.

عْطَى وَلتَّقَ » فرماید: هموار شدن راه برای امور خیر: همچنین خداوند جل جلاله می .0
َ
ا مَْ  أ مَّ

َ
فَأ

ُسَْ  فَسَنُ  َِ باِحِْ ُهُ رلِْ یوَصَدَّ ییسِِّ  0.«سَِْ
را  ترجمه: پ  آنک  كه در راه خدا انفاق كند و راه پرهیز گاری پیش گیرد و جزای نیک الهی

 دهیم. تصدیق كند ما او را در مسیر آسانی قرار می
گاه می .2 سازد كه در مصرف نمودن مال خود  كسب اعتدال در مصرف: قرآن كریم مسلمان را آ

: سراكین و در راه خردا حصره قایرل شروداسراف نکند و از مال و دارایی خود برای فقیران و م
هُ وَلرمِْسْكِّمِ » َُّ رْبَ َ  ُُ ل للْ ََ رِْ تَبُّْهذِ یوَلبَْ  لرسَّ ِ  یَ وَآتَِ   0.«رال یلِ وَلَا تُبَُّهذِّ

ترجمه: و حق نزدیکان را بسرداز، و همچنان حق مستمند و امانرده در راه را ؛ و هرگرز اسرراف 
 تبذیر مکن.

 فرمایرد: كند: الله متعرال می شود صدها برابر نمو می مالی كه در راه الله جل جلاله انفاق می .2
« ِ ُُ یَ  یمَثَلُ لهَّ ِِ مْ فِ نْ ُُ َ مَْ لر

َ
نْ تََتْ سَبُّْهعَ سَنَابلَِ فِ یسَ ِ   نَ أ

َ
ِ كَمَثَلِ َ بُّهٍَّ  أ ُ  لِ لََّّ كُُِّ سُنبُُّْهلٍَ  مِابَُ  َ بُّهَّاٍ  وَلََّّ

ُ وَلسِعٌ عَلِ یََّاعِفُ رمَِْ  ی  2«مٌ یشَاءُ وَلََّّ
ای  د دانرهكننرد هماننر ( كسانی كه اموال خود را در راه خدا انفراق مری ترجمه: مَثَل )صدقات

ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر ك  كره  اند كه در هر خوشهیاست كه هفت خوشه برو
 . ش ر داناستیكند، و خداوند گشا بخواهد )آن را( چند برابر می

ُُ ل » پیروزی و موفقیت در گرو ریشه كن كردن ان یزه های بخل است: او تعالی فروده است: .5 فَااتَّ
َ مَا لسْتَطَعْ  طِ لََّّ

َ
ُُ ل خَ یتمُْ وَلسْمَعُ ل وأَ ِِ نْ

َ
سِكُمْ وَمَْ  یا عُ ل وأَ ُِ نْ

َ
لحُِ نَ یل لِأ ِْ ولََكَِ بُمُ لرمُْ

ُ
سِهِ فَأ ِْ َِ شُحَّ نَ  »2

د و مرالی بررای خودتران ید و فرمان ببرید و بشنوید از خدا پروا بداریتوان پ  تا می»ترجمه: 
 «ش مصون مانند آنان رست ارانندیخود و كسانی كه از خست نف  یتدر راه خدا[ انفاق كن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 7-5. اللیل/ 0
 01. الإسراء/ 0
 .010البقره:  - 2
 .01التغابن:  - 2
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اا » انفاق در حال مخفیانه و آشکارا ممکن است، او تعالی فرموده است: .1 ادَقَاتِ فنَعِِمَّ إنِْ تُبُّْهدُول لرلَّ
َُُ  خَ  هِ  ََ رَلءَ  َُ ُِ ُِ بَا وَتؤُْتُ بَا للْ رُ عَنْكُمْ مِْ  سَ ی لكَُمْ وَ یٌ وَإنِْ تَُْ ِِّ ُ بمَِا تَ یكَ  0«یٌ عْمَلُ نَ خَبُّهِ ئَاتكُِمْ وَلََّّ

د و بره یر، و اگرر آن را پنهران دار ، كار خوبی است نید، ایها را آشکار كن اگر صدقه» ترجمه: 
د، و خداونرد بره یزدا ؛ و بخشی از گناهانتان را می ن برای شما بهتر استید، ایمستمندان بده
گاه استیده آنچه انجام می  .« د آ

رِ » فرماید: الله متعال می .7 ُْ ا َ سَناا إنِْ تُ َ قَرْضا هُ لكَُمْ وَ یضُ ل لََّّ ِْ ُ شَكُِّم رٌِ َ لاِیََّاعِ رْ لكَُمْ وَلََّّ ِِ مٌ یغْ
ادَةِ للْعَزِ یعََرمُِ للْغَ  َُ َكِّمِ یخِ وَلرشَّ  0«مُ یزُ لحِْ
گردانرد و برر شرما  د آن را بررای شرما دو چنردان مرییرکرو دهیاگر خردا را وامری ن» ترجمه:

بردبرار اسرت  دانرای نهران و آشرکار تو[ ارجمنرد  ریپرذ د و خداتست كه[ سرساسیبخشا می
 «.كار است دهیسنج

ُُ ل فِ »  فرماید: او تعالی می .0 ِِ نُْ َِ نْتمُْ بَؤُلَاءِ تدُْعَْ نَ 
َ
ِ فمَِنْكُمْ مَْ  یسَ ِ  بَا أ بُّْهخَلْ فَإنَِّمَاا یبُّْهخَلُ وَمَْ  یلِ لََّّ

ُ للغَِْ  ی سِهِ وَلََّّ ِْ ُِ  بُّْهخَلُ عَْ  نَ نْتمُُ للْ
َ
رَلءُ وَإنِْ تَتََ لَّْ ل وأَ مْثَالكَُمْ یكُمْ مُمَّ لَا یَ سْتبَُّْهدِْ  قَْ ماا غَ یَُ

َ
 2«كُ نُ ل أ

د پ  برخی یا د كه برای انفاق در راه خدا فرا خوانده شدهیشما همان تمردمی[ هست» ترجمه:
ده و تگرنره[ خردا یران خرود بخرل ورزیورزند و هر ك  بخل ورزد تنها به ز از شما بخل می

ر از شرما یرد تخدا[ جای شما را بره مردمری غید و اگر روی برتابیازمندیاز است و شما نین بی
 «.خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود

 سخاوت در احادی  نبوی
ُ عَلَ  عَْ  للنَّبِِ » .0 خِ یصَلََّ لََّّ ِ قَرِ یقَرِ  هِ وَسَلَّمَ قَاَ : لرسَّ َنَِّ  قَرِ یخٌ مِْ  لََّّ

ْ
دٌ یامِاْ  للنَّااسِ بعَِ خٌ یخٌ مِْ  للْ

ِ بعَِ یلُ بعَِ یمِْ  للنَّارِِ وَللَْْخِ  َنَِّ  بعَِ یدٌ مِْ  لََّّ
ْ
َ خُّ  خٌ مِْ  للنَّارِِ وَللَْابِل لرسَخِ یدٌ مِْ  للنَّاسِ قَرِ یدٌ مِْ  للْ

َ
أ

ِ عَزَّ وجََلَّ مِْ  عََرمٍِ بَِ   2«لٍ یإَِ  لََّّ
موده اند كه شخص سخاوتمند به خداوند نزدیک یعنی: پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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است، به جنت نزدیک است، بره مرردم نزدیرک اسرت و از دوزخ بردور اسرت. و)بررعک ( 
شخص بخیل از خداوند دور است، از جنت دور است، از مردم دور است و به دوزخ نزدیک 

 یل است.است. و بدانید كه یک جاهل سخاوتمند نزد خداوند عزوجل بهتر از یک عالم بخ
2. «  

َ
َ خُّ إلَِ یأ

َ
َ خُّ إلَِ یهِ مِْ  مَاهِِ قَارُ ل كُمْ مَاُ  وَلرِِثهِِ أ

َ
َ دٌ إلِاَّ مَاهُُ أ

َ
ِ مَا مِنَّا أ هِ قَاَ  فَإنَِّ مَاهَُ مَا ا رَِسُ َ  لََّّ

رَ  خَّ
َ
ََ وَمَاُ  وَلرِِثهِِ مَا أ .0« قَدَّ

یشتر دوست دارد؟ گفتند: ای رسرول ترجمه: " كدامیک از شما مال وارثش را از مال خود  ب
خدا! هیچ یک از ما نیست م ر اینکه مال خود  را بیشتر دوست دارد. پیامبر صلی الله علیه 
وسلم فرمود: بی مان مال او آنست كه پیش از خود  در راه خداوند خررج كررده و پریش از 

 ه است!!.خود  فرستاده است و مال وارثش آنست كه ن ه داشته و به تأخیر انداخت
بِِ » 

َ
ُ عَلَ یبُرَ  عَْ  أ ِ صَلََّ لََّّ تَ رَِسُ َ  لََّّ

َ
اَ  یرَةَ قَاَ  أ َُ ََ  یهِ وَسَلَّمَ رِجَُلٌ 

َ
ِ أ عْظَامُ  یا رَِسُا َ  لََّّ

َ
ادَقَِ  أ لرلَّ

نتَْ صَحِ 
َ
َِ وَأ نْ تلََدَّ

َ
اَ  أ َُ ُِلَ َ ىَّ یحٌ شَحِ یََ مُلُ للْغَِ  وَلَا تُمْ

ْ
رَ وَتأَ ُْ َِ ََ قُلتَْ حٌ تََْشَ للْ  ُُ ُلْ

ْ
ل بلََغَتْ لحِ ََ ِ  إ

اََنٍ  ُِ ِ لَا وَقَدْ نَنَ ل
َ
اََنٍ كَذَل أ ُِ ِ اََنٍ كَذَل وَل ُِ ِ .0 «ل

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است كه گفت: مردی به حضور رسول اللره صرلی 
ت؟! الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدای پادا  كدام صدقه و احسان بزرگ ترر اسر

آنست كه تو در حالی دست بره صردقه و احسران » یعنی بزرگ ترین احسان چیست؟ فرمود:
ترسی  ب شایی كه تندرست و سالم هستی و نسبت به مال خود بخل داری و از فقیر شدن می

دهی به اینکه روح به گلو برسرد و در آسرتانه مررگ  و به ثروتمند شدن امیدواری و مهلت نمی
ز روی ناچاری ب وئی به فلان آنقدر بدهید و به فلان آن مقدار بدهید و در قرار ب یری آنوقت ا

 «.حالی كه مال به ورثه تعلق گرفته است
 آن حضرت فرموده است:

، وَصَدَقَُ  للْعَاََنِ » .0 ِِّ ئُ غَََّخَ لررَّ ِِ ِّ تُطْ  اسِ تقَِ تََ  لرسُّ ءِ، وَصَنَابعُِ لرمَْعْرُوفِ إَِ  للنَّ یمِ  ِ  تقَِ یوَصَدَقَُ  لرسِِّ
بْلُ لرمَْعْرُوفِ فِ 

َ
لكَِتِ، وَأ ُْ ا مَلَارِِعَ لرسُّ ءِ: للْْفَاتِ ولرمُْ َُ نْ  صَاِ بَُّه بْالُ لرمَْعْارُوفِ فِ یللدُّ

َ
للْْخِارَةِ،  ا بُامْ أ

طِعُ َِ یوَلرمَْعْرُوفُ  َُ طِعُ َِ ی للنَّاسِ، وَلَا یَ مَا بَ ینْ َُ تَعَلهَُ یَ  لللهِ وَبَ یَ مَا بَ ینْ َْ 2« مَِ  ل
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گرداند، و صردقه آشرکارا از  صدقه پنهانی آتش غضب و قهر پروردگار را خامو  می» یعنی:
مرگ زشت ن همیدارد، اعمال نیکو در حق مردم صراحب خرود را از هلاكرت گاههرای برد 
ن همیدارد: آفتها و هلاكتها، آنهایی كه در دنیا اهل معروف ونیکی انرد در آخررت نیرز اهرل 

گردد ولی در میان الله و كسی كه انجرامش  ا در میان مردم قوو میمعروف ونیکی اند، نیکیه
 شود. داده قوو نمی

ُ عَلَ » .7 ادَقَِ ، یاقَاَ  رَِسُا ُ  لللهِ صَالََّ لََّّ نةِ، وَدَلوُول مَرْضَااكُمْ باِرلَّ مْاَ للكَُمْ باارزَّ
َ
انُ ل أ هِ وَسَالَّمَ: " َ لِّ

عََءِ  مَْ لَ  للَْْاََءِ باِلدُّ
َ
بُّهلُِ ل أ ُْ 0«. وَلسْتَ

اموال تان را با پرداخت محفوظ نمایید و بیمارانتان را با دادن صدقه واحسان درمان كنید » یعنی:
 «و با دعا و زاری در پیش اه خداوند به مقابله امواج بلاها بشتابید و با آنها رو به رو شوید.

ظلم  إلا زلده للله ما نُص ما  م  صدق  ولا عِا رِجل ع  م :ه و سلمیقا  رِس   للله صلَ للله عل» .1
 0«.ه باِ فُریعزكم للله ولا فتح رِجل عَل نِسه باِ مسأل  إلا فتح للله علیبُا عزل فاعِ ل 

یعنی: در هیچ مالی به سبب صدقه نقصان وكاستی وارد نشرده اسرت، هیچ راهی شخصری 
، ستمی را مورد بخشایش قرار نداده م ر آنکه الله متعال بدان واسوه به عزتش افرزوده اسرت

پ  بخشایش كنید كه الله شما را عزیز دارد، وهیچ گراه مرردی برر خرود  دری از درهرای 
 تکدی را ن شوده م ر آنکه الله بر وی دری از تن دستی را گشوده است.

بِِ  » .3
َ
نَّ للنَّبِِ  رَةَ رَِضِِ یبُرَ  عَْ  أ

َ
ُ عَنْهُ أ ُ عَلَ  لََّّ ٍَ یاهِ وَسَلَّمَ قَاَ  مَا مِاْ  یصَلََّ لََّّ هِ إلِاَّ یالْابُّهحُِ للْعِبَُّهاادُ َِ یْ 

ا وَ ینِْْلَانِ فَ یمَلكََنِ  اِ ا خَلَ اُ ِِ عْطِ مُنْ
َ
مَّ أ ُُ َ دُبُمَا لرلَّ

َ
ایُُ ُ  أ اِ عْطِ مُمْسِكا تلََ

َ
مَّ أ ُُ 2«. ُُ ُ  للْْخَرُ لرلَّ

یعنی: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است كه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمروده 
هیچ روزی  نیست كه بر بندگان صبح فرا رسد م ر آنکه دو فرشته قرار دارند و یکی از است: 

گوید: خدایا بررای بخیرل تلرف  گوید: خدایا برای انفاق كننده عوض بده و دومی می آنها می
 نصیب فرما.
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0«.وصل للُرلب  ثنتان صدق   ی صدق  وعَل َیه وسلم: لرلدق  عَل للمسكِّمیقا  رِس   للله صلَ للله عل» .3

یعنی: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند: صدقه و احسان نسبت به بینوا و مسرکین 
یک صدقه است ولی صدقه نسبت به خویشاوندان مسرکین دو صردقه اسرت: یکری صردقه 

 احسان و دی ری صله رحم.
 فواید سخاوت:

 . كسب اطمینان و راحت نف 
 شود. كسب رضای پروردگار می 
 داشرته باشرند و احتررامش در میران آن هرا  سرخاوتمند رضرایت خراطر می مردم از شرخص

 گردد. مضاعف می
  جرل -كسب صفای نف  و دوری از اوصفات زشت بخل و دنیا دوسرتی. چنانچره خداونرد

لحُِ نَ یوَمَْ  » فرماید: می  -جلاله ِْ ولََكَِ بُمُ لرمُْ
ُ
سِهِ فَأ ِْ َِ شُحَّ نَ  .»0 

 نف  خویش باز داشته شده اند رست ارانند. ترجمه: و كسانیکه از بخل و حرص
 آورد؛ دست قوی  سخاوت در جامعه احساس تعاون، مناصرت، تراحم و ترابط را به وجود می

سازد كه سر انجام یک جامعة  را به طرف ضعیف میکشاند و غریب را به كرم مالدار وصل می
 آید. یکسارچه بوجود می

 از اسراف داراییها منرو میکنرد و برالآخره عامرل سخاوت از فقر و بیچارگی جلوگیری میکند ،
 مؤثری در مقابل قیمتی و چور و چساول قرار می یرد.

 یرومندیقوت، شجاعت و ن -۹
قوت به معنای شجاعت است؛ شجاعت از نظر علمای اخلاق به معنای ثابرت و اسرتوار  تعریف:

ی اقدام و مبادرت به انجام دادن كاری ماندن بر مبدأ و پایداری در برابر سختی ها از یک سو و به معنا
داند از سوی دی ر تعریف شده است؛ هر چند كه مبرادرت كننرده در جریران  كه انسان آن را حق می
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 0كار با موانو بر خورد كند و به سختی ها مواجه گردد.
را برا  یر زنردگیباشد كه مسر یرومندیت استوار و نیشخص یخواهد انسان مسلمان دارا اسلام می

 یم او را نلرزانرد و از اهرداف بلنرد و آرمران هرایرد و حوادث نا ملایمایبس یو همت عال یۀ قویوحر
 باز  ندارد. یمتعال

 مظاهر و جلوه های قوت و نیرومندی
 ت افراد دارد:یدرشخص یجلوه ها و مظاهر گوناگون یرومندین
كه از اضوراب  یمناست. انسان مؤ ید و دو دلی، بدرآمدن ازتردیرومندین یاز جلوه ها یکی .5

اسرت.  یقرو یبرازد، انسران یناگوار خود  را نم یدادهایابد و در برابر روی می ییو دلهره رها
 امبر اكرم صلی اللره علیره و سرلم فرمروده اسرت:یدارد. پ را دوست می ین كسانیخداوند چن

« ِ َُ عِ یٌ خَ  یلرمُْؤْمُِ  للْ ِ مِْ  لرمُْؤْمِِ  لرََّّ َ خُّ إَِ  لََّّ
َ
 0.«فِ ی وَأ

 باشد. : مؤمن توانا، در نزد الله پسندیده تر و محبوبتر از مؤمن نا توان مییعنی
یکی دی ر از جلوه های نیرومندی و شجاعت آن است كه سساهی در میدان جنگ از خود   .0

چنان شجاعت نشان دهد كه مرگ در نظر  حقیرر و بری ارز  نمایرد و هیچ راه از داخرل 
ل راه ندهد و با دلی استوار بره رویرارویی برا دشرمن بشرتابد و شدن در مهلکه ها هراس به د

 هراسان ن ردد.
همچنان از جلوه های قوت و نیرومندی بیان حق است كه در زبان شرع آن را امر به معروف و  .2

نهی از منکر تعبیر كرده اند. این در واقو یک وجیبه اجتمراعی هرم اسرت، وقتری كره انسران 
گردد و مردم با آن، به حی  حرق  ل، دارد در لباس حق نمایان میبیند یک امر باط مسلمان می

سرازد كره در برابرر ایرن باطرل  كنند، دینداری و شرجاعت وادار  می پذیرفته شده عمل می
ایستادگی كند و حق را بیان دارد و باطل را افشا نماید، وجه حق را روشن سازد و چهره باطرل 

 2را رسوا كند
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 قوت حقیقی كدام است؟
تواند انسران را برآشرفته و نرا آرام  ده و همراه با اسائۀ ادب باشد، میی ران اگر نسنجید یوردهابرخ

كنند.  ش را مهار مییباشند و خشم خو شتن مسلط مییبرخو ین حالاتیدرچن یقو یسازد. انسان ها
ادِ یلاَ » ت شده اسرت:یروا -صلی الله علیه و سلم-امبر اسلام یازپ یثیدرحد اعَِ  إنَِّمَاا دُ باِیسَ لرشَّ َ رصرُّ
دِ  ِ یلرشَّ سَهُ عِنْدَ للْغَََّخِ ی یدُ لهَّ ِْ  0« مْلكُِ نَ
ن افکند، بلکه توانا آن است كه هن رام بره یبرزم ی ران را دركشتیست كه دی: انسان توانا آن نیعنی

 كند. یشتن داریخشم آمدن، خو
و گفت: به من نصیحت آمد  -صلی الله علیه و سلم-روزی یک شخص به نزد پیامبر بزرگ اسلام 

زیررا كره قهرر  2 واین سخن را سه بار برایش تکرار نمرود.« قهر مشو» كن، آن حضرت برایش گفت: 
گردد و بدبختی هرای  شدن سبب نابودی و تباهی روابط اجتماعی و ویرانی كاخ محبت و همدلی می

 آورد. زیادی را به دنبال می
ک شرخص از اسرتقلال یرشرود كره  ا آنان سبب می ران و داشتن ارتباط بیان دیستن درمیگاهی ز

 ران بن رد ینه ای به دیرد، بلکه در هر زمیم ب یشد و نه آزاد تصمیندیكامل محروم شود؛ نه خود آزاد ب
و همانند آنها عمل كند و گراه اعمرال آنهرا را كوركورانره تقلیرد نمایرد، ایرن طیرف از مرردم همرواره 

سرت، ین یقو یبندۀ انسان هایت زین خاصیماعت شو". ارسوا همرنگ ج ینشو یگویند: "خواه می
لَا » امبر اكرم صلی اللره علیره و سرلم فرمروده اسرت:یت انسان است. پیل بر ضعف شخصیبلکه دل

سَكُمْ إِ  ُِ نْ
َ
نُ ل أ ْ سَنَّا وَإنِْ ظَلمَُ ل ظَلمَْنَا وَلكَِْ  وَطِّ

َ
ْ سََ  للنَّاسُ أ

َ
ُُ رُ نَ إنِْ أ عَ ا تَ نْ  نْ تكَُ نُ ل إمَِّ

َ
ْ سََ  للنَّاسُ أ

َ
أ

سَاءُول فَاََ تَظْلمُِ ل
َ
سِْنُ ل وَإنِْ أ ُِ »2 

كردند  ید: من همراه مردمم، اگر آنان خوبی)دنباله رو ( نباشد كه ب و« امعه»ک از شما یچ ی: هیعنی
د یشتن را اسرتوار سرازید خویكنم، بلکه با می یكردند من هم بد یكنم و اگر آنان بد می یمن هم خوب

 د.یكردند شما از ظلم و بدی اجتناب ورز ید و اگر آنان بدیكن یكردند شما خوب یه اگر آنان خوبك
وخرط  یریو غمروض در موضرع  یرگریابهام دارند. ت ی، رو  و منش روشن و بیقو یانسان ها
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 ران یشوند كه د سبب می ین كسانیشان است. چنیت ایشخص یونا استوار یافراد، نشانۀ سست یمش
 شان را نشناسند و درتعامل با آنان به لغز  در افتند.یا یر آنان سردرگم شوند و چهرۀ واقعدر براب

را فرراخ و  یكنند. آنان عرصۀ زندگ می یزندگ یدواریو ام ینیبا خو  ب یقو یهم چنان انسان ها
 یدیرنا امأس وین رو آنان ازیدانند؛ ازا ت را متنوع مییشرفت و موفقیپ ینه هایابند و زمی رن ارنگ می

امبر صلی اللره علیره و سرلم یرند. چنان كه درصفت پیگ فاصله می یشیره اندیوت ینیزانند و ازبدبیگر
و  ینیمانه بد بیند بود، و به همان پیاو خوشا یک گرفتن برایو به فال ن ینیایشان خو  ب» آمده است:

 «دانست. ش ون بد زدن را نا پسند می
 قوت ظاهر و قوت باطن

 ینه ارزشمند است. كسیرد؛ و در هردو زمیگ م كه قوت به دو جنبۀ ظاهر و باطن تعلق میید بدانیبا
ن یبهتر برخوردار است. به ا یشتر و توازن عصبیب یدارد از سلامت روان یقو یسالم و بدن یكه جسم

هرا  یماریه و حفاظت خود ازبید انسان مسلمان به صحت و سلامت خود توجه كند و به وقایل بایدل
مَّ عََفِِ  » فرمود: ش مییدر دعاها -صلی الله علیه و سلم-امبر اسلام یت دهد. پیماه ُُ مَّ  بدََنِی  فِ  لرلَّ ُُ لرلَّ

مَّ عََفِِ   سَمْعِ  فِ  عََفِِ   ُُ  0«یبصََرِ  فِ  لرلَّ
را بره  مینرائیم را به سلامت بدار، بار الهرا! بیبار الها! بدنم را به سلامت بدار، بار الها! شنوائ :یعنی

ل باشرد؛ یرت قایرد انسان مسلمان به سلامتی خود اهمیدهد كه با ت نشان میین روایسلامت بدار. ا
ر یرتواند هم به عبادت خداوند بسرردازد و هرم در خردمت و خ سالم بهتر می یبا داشتن بدن یرا و یز

 رد.یبندگان خداوند سهم ب  یرسان
و  ینری، دیبلند مل یدن به آرمان هایحقق بخشرا تیقوت اراده است؛ ز یاما مهم تر از قوت جسم

ش یم خرویتوانند برر تصرم یكه نم یدارد. كسان یر بست یبه داشتن ارادۀ  استوار و خلل ناپذ یانسان
ف و شکست خورده انرد كره یضع ی یری نمایند اشخاصیت پیكنند و اهداف خود را با جد یداریپا

های ضعیف و سست اراده تابو و پیررو و بنرده شان نخواهند داشت. انسان  یبه حال ملت ها یسود
عرف غالب مردم اند و بر كارهای آنها عادت حکم فرما است، هرچند كه این عرف و عادات اشتباه و 
خوا باشد و رنج و سختیهای دنیا و آخرت را با خود همراه داشته باشند. اما مؤمن حقیقی بره چیرزی 

دهد و برای آن ارزشی قایل نیست و برا شرهامت و  نمیكه سند محکمی در دین نداشته باشد اهمیتی 
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شود ولیکن نباید در راه خدا  كند و با دشواریها رو به رو می جرأت با عرف و آداب و رسوم برخورد می
و حق از ملامتی ملامت ران ترسید و باید به سوی هدف حق خویش گام برداشت و از انتقاد شدید و 

 به دل نباید راه داد. بیجا و زخم زبانها بیم و هراسی
یت اراده  راه های تقو

لات سرركش اسرت. انسران یافتن بر تمرایوره یز و سیت اراده ل ام زدن برغرایتقو یاز راه ها یکی
 یتواننرد بره اراده ا یز و خواسته های نف  عاجز باشند، نمیهوسران كه از مقاومت در برابر غرا یها
 ابند.یرومند دست ین یو عزم یقو

مان قوت یقین را در ذات خویش و جذابیت ایمان را در دل خویش احساس كند. اگر نتواند باید مسل
بر اطرافیان خود نیز اثر ب ذارد و آنان را به راه خود بکشاند، لا اقل خود همچون كوه بلند و استوار براقی 

تواننرد  چره می بماند و موج گردابهای گمراهی دی ران در وی اثری نداشته باشد و سربلند باشرد. مرردم
بکنند با مردی كه عزت خود را در ایمان و قوت خود را در پیوند با خردایش و اسرتقامت و راسرتی را در 

 توانند در وی اثری ب ذارند. داند؟ اگر همه مردم علیه چنین كسی جمو شوند نمی دینش می
 یرسالت یند تا در ادار برخوردار باشیروانش از ارادۀ مستحکم و خلل نا پذیخواهد پ ن اسلام میید

داشرته انرد  یكه ارادۀ قرو یف مؤمنانید درتوصیده نشوند. قرآن مجیكش یكه بر دو  دارند به نا كام
 » :فرموده است

َ
مْ فِ یٌ  نَ كَثِ یقَاتلََ مَعَهُ رِِبِّ  ْ  مِْ  نبَِِ یوَكَأ ُُ صَاابَ

َ
مَا وَبَنُ ل رمَِاا أ ََ ُِ ل وَمَاا یسَا ِ    ِ وَمَاا ضَاعُ لِ لََّّ

ُ لسْتَ  ابرِِ یِ كَنُ ل وَلََّّ  .0« َ یخُّ لرلَّ
یعنی: چه بسیار پیامبرانی بودند كه مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ كردند. آنها هیچ گاه در 

 رسید، سست و نا توان نشدند. برابر آنچه در راه خدا به آنان می
م و ارادۀ  یازتصرم یبه برخورداررسالت  یانت و ادایر دیدرمس یابیرساند كه كام ۀ مبارک میین آیا

 بست ی دارد. یقو
انسران  یمان قویح و ایدۀ صحیمان است. عقیت كند، ایتواند اراده را تقو كه می ین عاملیمهم تر

 یبخشرد. بردون بهرره منرد دهد و به او قوت قلب و آرامرش خراطر می د و هراس نجات مییرا ازترد
تواند اراده و  یشود و نم می یتش درباطن متلاشیو شخصزد یر ، انسان ازدرون فرو مییمانین ایازچن
 داشته باشد. یقو یعزم
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 قوت و شجاعت معیار ایفای مسؤولیت
ت یدارد كه مسئول یست یابد، شای ییرها یدا كند و از ضعف و سستیپ یت قویشخص یهرگاه كس

ازدانشمندان  یبرخ ران گردد. یرد و عهده دار امور دیبدو  گ یاسیو س یاجتماع یها را درعرصه ها
َُ ِ یَ إنَِّ خَ » مه برداشت كرده اند:یۀ كرین آین مفهوم را از ایمسلمان ا جَرْتَ للْ

ْ
مِ  ی مَِ  لسْتَأ

َ
 0«یُ للْأ

توانی استخدام كنی آن ك  است كه قوی و امین باشرد. و بررعک  آن،  یعنی: بهترین كسی را می
د بره یرها را هرم داشرته باشرد، نبا ی ر خوبیاگر د یلازم باشد، حت یرومندیفاقد قوت و ن یاگر كس

صلی -امبر اكرم ی ران به او سسرده شود. چنان كه پین گماشته شود و سرنوشت دیسن  یت هایمسئول
ََرٍِّ إنَِّكَ ضَعِ ی» :شان بود فرمودیل القدر ایاران جلیاز  یکیكه  یبه ابوذر غفار  -الله علیه و سلم باَ 

َ
فٌ یا أ

مَانَُ  
َ
ا أ َُ ا وَإنَِّ َُ ُِ یوَإنَِّ ََ للْ  .0«وَندََلمَ ٌ  یامَِ  خِزْ یْ 

و  یۀ خرواریرامرت مایک امانت است، و در روز قیز یت( نین )مسئولی، و ایفی: همانا توضعیعنی
 است. یمانیپش

د یرز بایرک ملت نیبرخوردار باشند،  یرومندیک جامعه ازصفت قوت و نید افراد یهم چنان كه با
ا   ی  ملریو نروام یت ارضریرش را برآورده سازد، ازتمامیازهایتا ن ابدیدست  یرومندیبه قوت و ن

ن جهت خداوند یتن ندهد. به هم یرو به رو گردد به ذلت و زبون یدیدفاع كند و هرگاه با خور و تهد
ةٍ » فرموده است:  -جل جلاله- مْ مَا لسْتَطَعْتُمْ مِْ  قُ َّ ُُ َ ول ر عِدُّ

َ
 2«.وَأ

 ارید برای مقابله با آنها )دشمنان( آماده سازید.در قدرت د ییروییعنی: و هر ن
 یرومنردیسته است و قروت و نیک صفت ناشای یو زبون یم كه سستیرس جه میین نتیازآن چه گذشت به ا

 2.ید هم افراد مسلمان به آن متصف باشند و هم جوامو اسلامیده و گران بها كه بایپسند یژگیک وی

 وفا به عهد -۱۱
اكمال عهد و اتمام شرط، و ضد این  یوفاءً بوده به معنا یفی یلغت، مصدر وَفَ وفا در  :ف وفایتعر

 انت است.یكلمه غدر و خ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و در اصولاح: معنای وفا آن است كه انسان به عهد و وعده های خرویش الترزام نشران داده از برد 
 عهدی، خلافکاری و بد قولی خود داری ورزد.

د بره آن یرنمرود با یبه آن احترام ب ذارد، و چون عهد دیرا بست با یمانیكه مسلمان پ یپ  زمان
گویرد، اسرتوار بروده و  كه می ینست كه باید انسان مؤمن بر سخنیمان ایات ایالتزام بورزد و از مقتض

مانش ین صفت شناخته شود كه سخنش قابل اعتماد و پین مردم به اید در بید و بایموابق آن عمل نما
 شود . ینم یر دام كسیهم اس یچ صورتینقض آن وجود ندارد و به ه از یمحکم و استوار بوده هراس

 وفاء در قرآن كریم
»  د:یرفرما یوفاء به عهد یک مسؤولیت است: خداوند متعال به وفای به عهرد،  امرر نمروده م .0

دَ نَنَ مَسْؤُولاا  ُْ دِ إنَِّ للْعَ ُْ وْفُ لْ باِلْعَ
َ
 0«وَأ

شما در روز )د، چرا كه از ید( وفا كنیا ا مردم بستهیا مان خود )كه با خدیو به عهد و پ» یعنی: 
  «.شود یده میمان پرسیز درباره( عهد و پیرستاخ

ل »  د:یرفرما ت زیرر مییعدم جواز خیانت و غدر در پیمان: الله متعال در آ .0 ََ ِ ادِ لَِّّ إ ُْ وْفاُ لْ بعَِ
َ
وَأ

 
َ
َُّ لْ للأ ُُ ِِ یوَقَدْ جَعَلتُْمُ لََّّ عَلَ  دِبَایمَانَ بَعْدَ تَْ كِ یعََبَدتُّمْ وَلاَ تنَ عَلُ نَ یاَا إنَِّ لََّّ یكُمْ كَ ِْ 0«عْلمَُ مَا تَ

د و سروگندهای تخرود را[ پر  از یرمان خود وفرا كنید به پیمان بستیو چون با خدا پ» یعنی: 
 را خدا آن چهید؛ زیا نکه خدا را بر خود ضامن تو گواه[ قرار دادهید با ایاستوار كردن آنها مشکن

 «.داند د مییده را انجام می
ِ » فرماید: بیعت با پیامبر بیعت با خداست: الله متعال می .2 َ یبَُّهاایعُ نكََ إنَِّمَا یبَُّهایَ  یإنَِّ لهَّ ِ یاعُ نَ لََّّ دُ لََّّ

 
َ
َِ أ ََمَْ  نكََثَ فإَنَِّمَا یدِ یفَْ  وْفََ بمَِا عََبَدَ عَلَ یُِمْ 

َ
سِهِ وَمَْ  أ ِْ َ ینكُِّْمثُ عََلَ نَ جْرال عَظِ یؤْتِ ی فسََ هُ لََّّ

َ
ایهِ أ 2«ما

كنند، دسرت )تأییرد( اللره برر  كنند، در واقو با الله بیعت می یعنی: كسانی كه با تو بیعت می
كنرد، و آن  دستهای آنها است، پ  از آن هركه نقض بیعت كند به زیان خود نقض بیعرت می

آن را رعایرت كنرد، خردا پرادا  ك  كه در برابر پیمانی كه با خدا بسته است وفادار بماند و 
 كند. بسیار بزرگی به او عوا می
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لئِ  ا باَِ  یا» فرماید: دهد، چنانچه می الله متعال بنی اسرائیل را به وفاء به عهد دستور می .2 لَ یاإسَِِْ
َْكُرُول نعِْمَىِ  نْعَمْتُ عَلَ  للَّىِ  ل

َ
دِ یأ ُْ وْفُ ل بعَِ

َ
ِ  یكُمْ وَأ دِكُمْ وَإ ُْ وفِ بعَِ

ُ
 0«بُُّه نِ فَارِْبَ  یایأ

یعنی: ای بنی اسرائیل! نعمتی كه به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و بره پیمرانی كره برا مرن 
 دارید وفا كنید تا با پیمانی كه به شما بسته ام وفا كنم، و فقط ازمن هراس داشته باشید.

 یَ مَِ  لرمُْؤْمِنِ » فرماید: مؤمنان واقعی به عهد خود با الله وفا دارند، الله متعال در مورد شان می .5
َ عَلَ  مْ مَْ  یرِجَِاٌ  صَدَقُ ل مَا عََبَدُول لََّّ ُُ مْ مَْ  قَضََ نََبَُّْههُ وَمِنْ ُُ رُ ل تَبُّْهدِ یهِ فَمِنْ  0«اَا ینتَْظِرُ وَمَا بدََّ

یعنی: در میان مؤمنان مردانی بوده اند كه با خدا راست بوده اند در پیمانی كه با او بسته انرد. 
ود را به سر برده اند)وشربت شهادت به سرر كشریده انرد( و برخری دی رر در برخی پیمان خ

 انتظارند. آنان هیچ ونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند.
 وفاء در سنت نبوی شریف

ه و سلم ر فرمودند: شرش یالله عل یوفاء به عهد ضامن ورود به بهشت: حضرت پیامبر ر صل .0
کنم؛ هر گاه سخن زدید راست و یشما ضمانت م ید جنت را برایكنمن  ضمانت  یز را برایچ

د، عرورت یم دهید، امانتها را به اهل آن تسلید به وعدۀ خود وفا كنید، هر گاه وعده نمودیباش
ت مرردم ید، و از اذید، و چشمان خود را از نامحرمان ببندیش را ن هداریخو ی)شرم اه( ها
 2دیدست ن هدار

وفا دار نیست ایمانش كامرل نیسرت: پیرامبر صرلی اللره علیره و سرلم كسی كه به عهد خود  .2
 إِ »  فرماید: می

مَانََ  هَُ وَلاَ دِ یلاَ
َ
دَ هَُ یمَانَ رمَِْ  لاَ أ ُْ  2«َ  رمَِْ  لاَ عَ

یعنی: كسی كه امانتدار نیست ایماندارنیست، و كسی كه به عهد و پیمان خود وفرادار نیسرت 
 دیندار نیست.

س زار نباشم؟ در روایتی آمده است كه پیامبر صلی اللره علیره و سرلم چنران آیا یک بنده سسا .2
كردند، وقتی حضرت عائشه رضی اللره عنهرا ایرن  گزارد كه پاههای مباركش ورم می نماز می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 21قره:الب - 0
 02الاحزاب:- 0
 رواه أحمد و الوبراني  - 2

السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي، لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مجل  دائرة المعارف النظامیة الکائنة   - 2
 .000ص1هر، ج 0222في الهند ببلدة حیدر آباد، الوبعة الأولی ر 
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گیری؟ م ر اللره  حالت را در ایشان دید پرسید: ای پیامبر خدا! چرا اینقدر بر خود سخت می
ات را مورد بخشایش قرار نداده است؟! آن حضرت در پاسخ بره متعال گناهان گذشته و آینده 

 0«أفاَ أك ن عبُّهدل شكِّم رِل» فرماید:  ایشان می
 انواع وفا

 نماییم: وفاداری دارای اقسام زیادی است كه ما در اینجا به ذكر چندقسم مهم آن اكتفا می
ن كره یی وجود دارد، اان خداوند و بنده ا  عهد بزرگ و مقدسیر وفا با خداوند جل جلاله: در م0

وان و پیروی یک نسازد، و از عبادت شیز را با او تعالی شریچ چید، و هیفقط او را عبادت نما
دْ إلَِ »  د:یفرما راه و رو  او اجتناب ورزد. خداوند جل جلاله می َُ عْ

َ
رمَْ أ

َ
ن لاَّ  ا باَِ  یاكُمْ أ

َ
ََ أ آدَ

بُّهِ طَانَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ یتَعْبُُّهدُول لرشَّ   0«یٌ مُّ
را وی دشرمن یرد؛ زیوان را مسرسرتیای فرزندان آدم م ر با شما عهد نکرده بودم كه ش» یعنی:

 «.آشکار شماست
کنرد، رسرول یه میشروط متفقه توص یمان و اجرایمان: اسلام به احترام عهد و پیر وفا به عهد و پ0

مْ( )لرمُْسْلمُِ نَ عِنْدَ  د:یفرما ه و سلم ر مییالله عل یالله ر صل ُِ وطِ  2شُُُ
 بند هستند. یش پایخو  یمسلمانها بر شرطها

از همین روی بود كه پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر در تمام پیمانهایی كه با مخالفین خرود 
داشت، مثلا زمانی كه در حدیبیه با سران مکه صلح نمرود بره  بست آن را كاملا مرعی می می

ه مشركین خود خلاف ورزی كردند و آن گاه برود كره بره تمام شروط صلح پابند ماند، تا آن ك
 فتح مکه اقدام كردند.

را خداونرد  یرمانه: مسلمان در وزن كردن باید و فادار بوده و آن را كرم نکنرد؛ زیر وفا در ترازو و پ2
وْفُ لْ لرمِْكِّمْ یوَ »  فرموده است:

َ
َِ أ ُِسْطِ وَلاَ تَبُّْهخَسُ لْ للنَّایَ اَ  وَلرمِْ یا قَْ  شْالنَ باِلْ

َ
 اءبُمْ وَلاَ تَعْثَاْ لْ فِ یاسَ أ

سِدِ  ِْ رِْضِ مُ
َ
 2«َ  یللأ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .01ص2ج بخاری و السنن الکبری للبیهقی، - 0
 11ی :  - 0
 رواه البخاری- 2
 05هود: - 2
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د و در ید و حقوق مردم را كم مدهیمانه و ترازو را به كمال عدالت بدهیو ای قوم من، پ» یعنی:
 «.دین به فساد سر برمداریزم

ر باشرد، یخ ین نذر در كار هایكه ا یباشد در صورت ر وفا به نذر: مسلمان به نذر خود وفادار می2
به آن جواز ندارد. خداوند متعال در وصف بندگان خداوند و نیکو كاران  یر آن و فاداریو در غ

هُ مُسْتَطِ یافُ نَ یَ  فُ نَ باِلنَّذْرِِ وَ ی»  فرماید: می ا نَنَ شَُُّ  0«لیا ْ ما
ه اسرت رنردیكردند و از روزی كه گزند آن فراگ تهمان بندگانی كه[ به نذر خود وفا می» یعنی:

 «.دندیترس می
دانرد كره  د، چون میینما یر وفا به وعده: مسلمان به وعدۀ خود وفا نموده و خلاف آن، عمل نم5

ن است چنانچه آن حضررت ر یمنافق یرپا  نهادن آن، از خصلتهایاز وعده، و ز یخلاف ورز
َ  یآ» د:یفرما ه و سلم ر مییالله عل یصل ل َ ادَّ ََ ِ ل  ُ  لرمُْنَاافقِِ ثاَاٌََ  إ ََ ِ خْلاَفَ وَإ

َ
ل وَعَادَ أ ََ ِ َِ وَإ كَاذَ

 0«لؤْتمَُِ  خَانَ 
وعده  ید، و اگر با كسیگو ز است: هرگاه سخن زند دروغ مییمنافق سه چ ینشانه ها» یعنی:

 «کندیانت میش امانتی سسرده شود خیكند، و اگر برا می ید خلاف ورزینما
 شروط وفاء داری به عهد وپیمان

د یررد . امرا بایرابد و بر مفاد آن وفا صورت گید اتمام یز بایبجا گردد، عهد ند یآن چنان كه قَسم با
ن دو در كرار یردارد كره ا ین نکته بست یبر یو برآوردن مفاد قسم یتوجه داشت كه وفا كردن به عهد

و  یچ عهدیان و گناه، وفا كردن به هیر آن در موارد عصین در تضاد نباشد در غیر بوده و با احکام دیخ
ن مرورد یراسلام صلی اللره علیره و سرلم در یامبر گرامیباشد . پ یدرست نم یچ قسمیا آوردن هبج
رعَ  یلا فَ یبَا خَ ی فَرَأی غَ یٍ مِ یمَْ  َ لفَ عََل » :دیفرما می ِِّ عَل لهینهِ فَلیمِ یلكَ  2«یبُ  خَ  یِْ

د در بدل قسم خود یر است بایر آن بهتر وخید كه غیسوگند خورد و بعد از آن د یزیكه بر چ یكس
 را كه بهتر است انجام دهد. یكفاره پرداخته و آن كار

 یباشد كه بر وفرا كرردن بره قسرمی كره در آن گنراه یمجاز نم یچکسیه یبرا ین اصل شرعیبنابر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 7الإنسان:  - 0
 متفق علیه - 0
 صحیح مسلم - 2
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 :میخوانین مورد میدر ی ری  دیباشد، اصرار بورزد . چنانچه در حدیمتصور بوده و حان  شدن بهتر م
ارِته للى ىعْطِ یمِْ  أن  أبله آثمٌِ ه عندللله تعا  ه فِ ینِ یمِ ی م فلَُِّ أَ دَكُ یلأن » َِّ  0«هیفَرَضَ للله عَل ك

ورزد، گناه كار تر  ده و به آن استمرار مییكه با اهل خود خورده است، لجاجت ورز یآنکه در قسم
 د.را كه الله ِ مقرر كرده است بده یاست از آنکه قسم خود را شکستانده و كفاره ا

كه انسران در  یزمان یباشد، ول یده ملزم نمیك و پسندیجز در موارد ن یمانیچ عهد و پین هیبنابر
ات در تحقق آن همت ب مارد ین رمق حید تا آخریبست با یمانیكرد و پ یر و معروف عهدیموارد خ

 0گذارد. یش نمین موارد برایمجال شك و تردد را در یت الهیو هدا ید بداند كه منوق مردان یوبا
 یه و سلم ر به تمامی وعده هایالله عل یامبر اكرم ر صلیصحابۀ پ :صحابه ینمونه هایی از وفادار

نجا به عنروان یشد، و در ا مت جان شان هم تمام مییبند بودند، هرچند كه به ق یش وفا دار و پایخو
 داریم: نمونه چند داستان را بیان می

ار یان  بن نضر از عدم اشرتراک در غرزوۀ بردر بسرحضرت  :قصه ان  بن نضر رضی الله عنه .0
امبر ر صلی الله علیه و سلم ر یاد نمود كه اگر خداوند او را همراه پین بود و قسم یناراحت و غم 

ب فرمود صادقانه جهاد خواهد كرد؛ وی در غرزوۀ احرد بره خراطر ی ری شركت نصیدر غزوۀ د
شهادت نوشید، و بعد از ختم جنگ، صحابه  ن كه جامیری كرد تا اینظ ین عهد جنگ بیوفا به ا

ر وجرود دارد و هریچ كر  یرر و تیملاحظه نمودند كه در جسد او هشتاد و چنرد ضرربه شمشر
 2نتوانست او را شناسایی نماید م ر خواهر ، و آنهم با آن علامت كه در ان شت او بود.

كره مررد -عنهما رضی الله-: حضرت جابر بن عبدالله -رضی الله عنه-وفای ابوبکر صدیق  .0
رفت، آنحضررت بررایش  در راهی می -صلی الله علیه و سلم-مستمندی بود روزی با پیامبر 

گفت: ای جابر هرگاه مال بحرین آمد برایت چنین و چنان اندازه مال خواهم داد...." قضاء بر 
 آن بود كه پیش از آنکه مال از بحرین برسد آن حضرت وفات نمود، و زمانی كه مرال رسرید،

رضری -خلیفه شده بود، چون مال رسید، ابروبکر صردیق  -رضی الله عنه-حضرت ابو بکر 
دینری  -صرلی اللره علیره و سرلم-در میان مردم ندا سرداد: هركه بر سر پیامبر خدا  -الله عنه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 متفق علیه - 0
 .90و 91رک اخلاق اسلامی، ص  - 0
 .90اخلاق اسلامی، ص - 2
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صلی الله علیره -داشت به نزد ما بیاید، جابر گوید: من نزد ایشان آمدم و برایش گفتم: پیامبر 
بود: هرگاه مال بحرین آمد برایت چنین و چنان مال خواهم داد،  ابوبکر صدیق  گفته -و سلم

هم یک مشت در مال بحرین زد و مقداری را برداشت و در دامن من اف ند، شمار  كردم كه 
پنجصد هزار درهم بود، برخاستم كه بروم برایم گفت: بر گررد دو برابرر آن را براز هرم ب یرر، 

برایت گفته بود كه چنین و چنان را  -صلی الله علیه و سلم-ه پیامبر گفتم: چرا؟ گفت: زیرا ك
 0برایت خواهم داد؟ 

كرد و در  از مکه به مدینه هجرت می -صلی الله علیه و سلم-آن زمان كه پیامبر بزرگ اسلام  .2
برو اگرر راز مران را » نمود، آنحضرت به وی گفت:  نیمه راه سراقه بن مالک وی را تعقیب می

و سراقه پ  از آن مسلمان شد، و « بخشم  هداری برایت دست بندهای خسرو را میمخفی ن
بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمرر برن 
خواب رضی الله عنه به خلافت رسید و در عهد او مدائن فتح گردید و خزانره هرای خسررو 

ی گذاشته شد، حضرت عمر رضی الله عنه در میان مردم نردا ایران آورده شد و در مسجد نبو
كرد: سراقه كجاست؟ سراقه پاسخ داد، و حضرت عمر وعده پیامبر صلی الله علیه و سرلم را 

گیررد  در حقش وفاء نمود و دست بندهای خسرو را به او بخشید.... سراقه آن دستبندها را می
گیریرد و فضرای آرام  میایرد و بره شردت می در حالی كه وعده پیامبر و روز هجرت به یاد 

 0شکند. مسجد را با گریستن خویش می
وقتی كه غزوه احد رخ داد، جنگ شدت گرفت، و دشمنان اسلام از هر سویی بر آن حضرت  .2

آیا كسی است كه حمله دشمن را عقب بزنرد و از مرن » حمله ور شدند، آن حضرت فرمود: 
رسرد و از آن  جوان خرد سال یزید بن سرکن از راه می «دفاع كند و بهشت را از آن خود كند؟

رسد، و پیامبر صلی الله علیره و سرلم  كند تا آنکه به شهادت می حضرت با پایمردی دفاع می
سس  آن حضرت سر خویش را به سروی آسرمان « رویش را روی پایم ب ذارید» فرماید: می

 2«د بن سکن به عهد خود وفا كرددهم كه یزی خدایا من گواهی می» گوید: كند و می بلند می
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .0022رواه الحمیدی در مسند ، شماره حدی : - 0
 .250ص1سنن بیهقی، ج - 0
 .001ص 2امام احمد ج ، مسند 2107رواه مسلم، حدی :  - 2
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 فواید وفا به عهد
 نماییم: آثار و فواید التزام به عهد و میثاق را در نکات ذیل خلاصه می

آیات متعددی در قرآن كریم وارد شده كه ایمان را از ناقضین  وفاء به عهد نشانه داشتن ایمان: -1
رساند.... و در مقابرل اللره  بات میكند و برای ایشان صفت كفر را به اث عهد و پیمان نفی می

نمایرد. چنانچره اللره متعرال  متعال وفا كنندگان به عهد و میثاق را بره ایمانرداری وصرف می
ِ وَلررَّسُ ُ  » فرماید: می خَاذَ مِ یوَمَا لكَُمْ لا تؤُْمِنُ نَ باََِّّ

َ
ؤُْمِنُا ل باِرَبِّكُمْ وَقَادْ أ َِ ثَااقَكُمْ إنِ یدْعُ كُمْ 

ؤْ   0«یَ مِنِ كُنتُم مُّ
چرا نباید به خدا ایمان بیاورید؟ درحالی كه پیغمبر شما را برای ایمان به پروردگار تان دعوت 

 كند؟ و)خداوند هم( ازشما پیمان گرفته است، اگر خواهان ایمان آوردن هستید؟ می
ام بره تقوا و پرهیزكاری یکی از آثار وفاداری به عهد و پیمان و یکی از ثمرات التز كسب تقوی: -0

خَاذْناَ مِ  فرماید: باشد، چنانچه الله متعال می میثاق می
َ
َْ أ ِ ا رَِ یوَإ عْنَاا فَاْ قَكُمُ للطُّ ََ ثَااقَكُمْ وَرَِ

َْكُرُولْ مَا َِ یخُذُولْ مَا آتَ  ةٍ وَل َّ ُُ
ِ ُُ نَ ینَاكُم ب 2هِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ

د و پیمان گررفتیم و برر برالای ای بنی اسرائیل!( به یاد آورید زمانی را كه از شما عه)یعنی: و 
سرتان كوه طور را قرار دادیم، )وبه شما دستور دادیم كه( آنچه را كه به شرما دادیرم محکرم و 
استوار ن هدارید و آنچه كه در آن است را به خاطر داشته باشید و مد نظر دارید، تا برای تران 

 تقوا حاصل آید.
و دوستی خود را با پرهیزكاران وفادار به عهرد و الله متعال محبت  حصول محبت الله متعال: -2

دهند، هرچند كه با دشمنان شران  پیمان، آنانی كه بر عهد و میثاق خویش استقامت نشان می
ُِ  فرماید: باشد، ثابت ساخته و می امُ لْ لكَُمْ فَاسْتَ َُ مَا لسْتَ مْ إنَِّ لََّّ یََ ُُ َ ُِ یِ مُ لْ ر  2«یَ خُّ لرمُْتَّ

ی كه آنها با شما راست و وفادار هستند شما هم با آنها راسرت و وفرادار باشرید، یعنی: ما دام
 دارد. خداوند پرهیزكاران را دوست می

آثار و فوائد وفاء به عهرد و میثراق صررف بره  بدست آوردن امنیت در دنیا و حفاظت خونها: -2
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 0الحدید:  - 0
 12البقرة:  - 0
 7التوبه:  - 2
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گیررد كره در اسرلام  مسلمانان منحصر نمانده بلکه عدل الله متعال كافرانی را هم در برر مری
داخل نشده اند ولی با مسلمانان پیمان و تعهد دارند، و آیات قرآنی با صراحت بیان میدارد كه 

 باید با ایشان وفاء صورت گیرد و جان و مال ایشان مصون و محفوظ بماند.
 الله متعال وفاداران به عهد را به پادا  بزرگ وعده داده است، همچنان كسب پادا  اخروی: -5

وْفََ بمَِا عََبَدَ عَلَ  فرماید: می
َ
َ فَسَ یوَمَْ  أ جْرال عَظِ یؤْتِ یهُ لََّّ

َ
ایهِ أ  0«ما

یعنی: و هر كسی كه بر عهد و پیمانی كه با خدا بسته است وفادار باشد، برای او پاداشی بزرگ 
 خواهد داد.

كننرد  وفراء می در آیات متعددی برای كسانی كه به عهد و پیمان خرود داخل شدن به بهشت: -1
دِ » فرماید: بهشت وعده داده شده است، چنانچه الله متعال می ُْ وْفُ لْ بعَِ

َ
دِكُمْ  یوَأ ُْ وفِ بعَِ

ُ
 0« أ

ابن جریر در تفسیر این آیت گفته است: وعده الله با ایشان این است كه اگر به عهد خود وفرا 
 كنند، ایشان را به بهشت داخل خواهد كرد.

 ق اجتماعیمکارم اخلا :مبحث دوم

 احترام و شفقت -۱

 بخش نخست: احترام
گزارنرده  ای است كه فرد احترام مثبت از ارج نهادن و اعتنا به فرد یا شیء اِحتِرام احساسی  تعریف:

 .شمارد آن را سزاوار احترام می
 .حرمت نهادن، نکوداشت، بزرگ داشتن، ارج نهادن و آزَرم برابرهایی برای احترام هستند

 كند و بررای آن ارز  نهد، به آن شخص یا چیز توجه می  ه شخص یا چیزی احترام میفردی كه ب
گزارنده نسربت  گذاری متعاقبا ممکن است خود را در رفتار و عملکرد احترام شود. این ارز  قایل می
 .یافته نمایان كند به احترام
كند، كره  گونه داوری می بیند و این هایی را در فرد یا چیزی می گزارنده معمولا امتیازها و كیفیت احترام

گذاری است و باید ادعای او را نیز به رسرمیت شرناخت. برا  آن فرد یا چیز، سزاوار توجه، پاسخ و ارز 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 01الفتح:  - 0
 21البقرة:  - 0
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 0.تغییر این امتیازها و كیفیات ممکن است میزان احترام نسبت به آن فرد یا شیء نیز تغییر یابد
 عوامل احترام

ای شخص یا چیزی احترام قایل شود، در این سوور بره چنرد عامرل تواند بدون دلیل بر انسان نمی
 كنیم: عمده اشاره می

علم و دانش: ما به عده ای؛ از مردم به خاطر دانش بیشتری كه از ما دارند، احترام می ذاریم،  .5
به خصوص كه دانش آنها در عرصه دین باشد، و به ویژه این دانش با عمل همراه باشرد. اللره 

ِ ی»  ماید:فر متعال می ُ لهَّ ِ یرْفَعِ لََّّ وتُ ل للْعِلمَْ دَرِجََاتٍ یَ  آمَنُ ل مِنْكُمْ وَلهَّ
ُ
 0«َ  أ

یعنی: خداوند شأن و منزلت كسانی از شما را كه ایمان آورده اند و بدیشران دانرش داده شرده 
 برد. چندین مرتبه بلند می

د، از سروی خردسرالان مرورد بزرگسالی: هرگاه كسی از دی ران سن و عمر بیشتری داشرته باشر .2
گیرد، مخصوصا در جوامو اسلامی ملترزم بره فرهنرگ و اخرلاق اسرلام، پیرامبر  احترام قرار می

 2«ناَیَ َ قِّرْ كَبُّهِ یناَ وَ یَ رَْ مْ صَغِ یسَ مِنَّا مَْ  رمَْ یلَ »  فرموده است: -صلی الله علیه و سلم -بزرگ اسلام
 د و بر بزرگسالان ما احترام ن ذارد از جمله ما نیست.یعنی: كسی كه برخردسالان ما مهربانی نکن

گیررد،  اخلاق نیکو: انسان خو  اخلاق در جامعه مورد محبرت و احتررام هم ران قررار می .2
پیامبر بزرگ مان نیز انسان های دارای اخلاق نیکو را محبوب ترین و نزدیرک تررین مرردم بره 

 خود خوانده است.
كننرد، مرورد  به خاطر خدماتی كه بره دی رران تقردیم میخدمت ذاری: تعداد زیادی از مردم  .2

شوند؛ بل هر انسان خدمت ذار در هر عرصه ای كه به جامعره خرود خردمت  احترام واقو می
شود، بخصوص كه خدمت ذاریش با تقدیم رهنمرودی آنهرا بره سروی خیرر و  كند احترام می

 صلاح، همراه باشد.
قدرت و سلوه است، به صورت طبیعی در جوامو قدرت و ریاست: یکی دی ر از عوامل احترام  .5

عقب مانده، معیارها طوری است كه زمرام امرور در دسرت صراحبان قردرت اسرت و شایسرته 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 دانشنامه آزاد، -0
 .00مجادله:  -0
 رواه الترمذی - 2
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سالاری در آن جامعه مورح نبوده و اصول و میکانیزمی برای كسب جای اه اجتماعی بره وجرود 
دهنرد و  خود تخصریص میگیرند و احترام را به  آید و اصحاب قدرت در جای بلند قرار می نمی

شوند به قدرتمندان سرر احتررام و  مردم به خاطر حصول امتیازات اجتماعی و سیاسی ناگذیر می
 رسد. گذرد و به مرتبه حقارت زبونی می توقیر فرود آرند، و گاه این احترام از حد می

و  امکانات اقتصادی بلند: شمار زیادی از مردم به خراطر دسرت داشرتن بره امکانرات مرالی .1
اقتصادی بلند از سوی افرادی كه طمو به مال و كمک آنها دارند، مورد احترام زائرد الوصرف 

گیرند، مخصوصا زمانی كه در ثروتمندان ح  عوا و بخشش هم وجود داشته باشرد  قرار می
 و دی ران را نیز برخوردار سازند.

ادی از انسان های رعب و ترس: عامل دی ر احترام گذاری رعب و ترس است، شاید تعداد زی .7
شوند كه آنها از ترس ظلم و ستم شان بره  ظالم و ستم ر از سوی مردم به خاطری احترام می

گذارند، و هرگاه آن افراد دست شان از ظلم كردن كوتاه شود و قروت و نیرروی  آنها احترام می
عون را شود. قرآن كریم شخصیت فر خود را از دست دهند، احترام هم نسبت به آنها تمام می

كررد،  مرردم هرم بره  كشد كه او به سبب ظلم و ستمی كه در حق مردم خود می به تصویر می
نهادنرد و از اوامرر  پیرروی  كردنرد، بره او احتررام می سبب احساس خورری كره از وی می

 نمودند. می
 چ ونه احترام دی ران را جلب كنیم؟

أسفانه برخی از افراد قادر بره كسرب ایرن با وصف اینکه همه ی انسانها شایسته احترام اند، اما مت
توانیرد خرود را در موقعیرت هرایی قررار  احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد، كه شما می

دهید كه احترامی را كه سزاوار آن هستید، به دست آورید. مهمترین عوامل دسترسری بره اقردام هرای 
 ذیل است:

 احترام گذاشتن به دی ران. .0
 گذاشتن به خودتان.احترام  .0
 داشتن اعتماد به نف . .2
 نترسیدن به هن ام تصمیم گیری. .2
 انتخاب لباس خوب در برابر دی ران. .5
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 بیشتر شنیدن و كمتر سخن گفتن. .1
 مداومت در حفظ اسرار و رازهای خصوصی. .7
 ارز  نهادن به دست آورد ها. .0
 اعتراف به اشتباهات در اسرع وقت. .9

 شأن خود را پایین نیاوردن. .01
 از تکرار اعتذار و مبالغه در آن.دوری  .00
 خود داری از تلا  تأثیر اف ندن در دی ران. .00
 منظم بودن و ضایو نکردن وقت. .02
 در هر حالتی آرامش را از دست ندادن. .02

  .كنررد، تررا احترامرری را كرره شایسررته شماسررت كسررب كنیررد ایررن عوامررل برره شررما كمررک می
كنند، باید با دی ران با احترام رفتار كنید. اگر رفتاری اگر انتظار دارید كه دی ران با شما با احترام رفتار 

غیر محترمانه با دی ران دارید، برای آنها هم احترام گذاشتن به شرما دشروار خواهرد شرد. بعضری از 
كنند، با اعمال اقتدار خود بر زیر دستانشان احترام كسب كنند. برا اینکره  رئی  ها و مدیران سعی می
طلبد، اما اگر رئی  قادر به درک دستاوردهای كارمنردان خرود  احترام میاقتدار خصوصیتی است كه 

نباشد، كارمندان از او كینره بره دل گرفتره و هیچ راه احترامری كره سرزاوار آن باشرد را بره او عرضره 
كنند. از طرف دی ر، رئیسی كه علاوه بر اعمال اقتدار خود برر كارمنردانش، از آنهرا دلجرویی و  نمی

دهد، خیلی راحت احترام زیردسرتانش را جلرب  به افکار و ایده های آنها گو  می كند و حمایت می
مهمترین مسأله ای كه درمورد احترام باید بدانیم، ایرن اسرت كره احتررام چیرزی نیسرت كره  .میکند

 .0دی ران به طور خودكار به ما عرضه كنند، بلکه خودمان باید آن را كسب كنیم. 
 محور های احترام

 شعائر الله. احترام به .0
 احترام به والدین. .0
 احترام به استادان. .2

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ویب سایت ایران سلامت -0
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 احترام به علما و دانشمندان. .2
 احترام به بزرگترها. .5
 احترام به دیدگاههای دی ران. .1
 احترام زن به شوهر و برعک . .7
 احترام به زنان. .0
 احترام به فرهنگ عمومی جامعه. .9

 احترام به مدیران و كارگزاران و اولیای امور. .01

 بخش دوم: شفقت
كند به این معنی است كه در  شفقت از ترس گرفته شده است، كسی كه بر ك  دی ری شفقت می

كند، در حقیقت در  مورد او ترس دارد؛ وقتی شخصی به شخص دی ری از روی شفقت نصیحت می
مورد  هراسان است كه نشود به او بدی برسد و یا عاقبت زشرتی در انتظرار  باشرد. پر  شرفیق 

 ت ر باشد و بر صلاح كار نصیحت شده حرص و طمو داشته باشد.شخصی است كه نصیح
 0شفقت در اصولاح: راغب اصفهانی شفقت را به معنای توجه همراه با ترس تعریف كرده اسرت،

و ابن قیم اشفاق را به معنای نرم دلی و ترس آمیخته با رحمت و مهربانی در مورد دی ران تعبیر كررده 
و همچنران  0ین درجه خوف و رأفت و نرم دلی در حق دی ران اسرت.است. از نظر او شفقت بلند تر

شریف گرگانی در تعریفات خویش شفقت را به مفهوم تلا  همه جانبه و توجه ویرژه بره دور كرردن 
 2نماید. زشتی و بدی از مردم تعریف می

 ترغیب به شفقت در نصوص دینی
فرمروده  -صلی اللره علیره و سرلم- روایت است كه گفت: پیامبر -رضی الله عنهما-از ابن عمر 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

یق عبد الجلیل عبده شرلبي، هر(، تحق200معاني القرآن وإعرابه، لإبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفی:  - 0
 .215ص5م، ج 0900 -هر  0210بیروت، الوبعة الأولی  –عالم الکتب 

بیرروت، الوبعرة  –ابن قیم الجوزیة، لمحمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد الله، دار الکتراب العربري  -مدارج السالکین  - 0
 .500ص0، تحقیق محمد حامد الفقي، ج0972 – 0292الثانیة، 

ه، تحقیرق إبرراهیم 0215بیرروت، الوبعرة الأولری ، –التعریفات، علي بن محمد بن علي الجرجراني، دار الکتراب العربري  - 2
 .010ص0الأبیاري، ج
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خُ  لرمُْسْلمِِ لَا » است:
َ
خِ  سْلمُِهُ وَمَْ  نَنَ فِ یظْلمُِهُ وَلَا یلرمُْسْلمُِ أ

َ
ُ فِ یَ اجَِ  أ َ  عَاْ   هِ نَنَ لََّّ َ اجَتهِِ وَمَْ  فَرَّ

ُ عَنْهُ كُرْبَ ا مِْ  كُرُبَاتِ  َ  لََّّ ُِ یمُسْلمٍِ كُرْبَ ا فَرَّ َِ للْ ُ امَ یْ  ا سَتََهَُ لََّّ ُِ یِ  وَمَْ  سَتَََ مُسْلمِا ََ للْ  0.«امَ ِ یْ 
كند، شخصی كه  كند، و به ظالم تسلیمش نمی یعنی: مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمی

در پی رفو نیازمندی برادر  باشد خداوند نیازهای او را مرفوع میردارد، شخصری كره مصریبتی را از 
دارد، و شخصی  خداوند مصیبتی از مصیبتهایش در روز قیامت را بر طرف میمسلمانی بر طرف كند 

 پوشاند. كه عیب مسلمانی را بسوشاند، خداوند عیبهایش را در روز قیامت می
 -صرلی اللره علیره و سرلم-روایت است كه رسول اللره  -رضی الله عنه-و از نعمان فرزند بشیر 

ترلحُْم وتعاطُِم، مَثَلُ للْسد، إَل لشتكى مناه عَّا ، تاَدَل  ه ساابر ت لدِّبم و  فیمَثَلُ للمؤمن» فرمودند:
. ُر ولحِمََّّ  0«للْسد بارسَّ

یعنی: مثال مؤمنان در مودت با همدی ر، مهربانی با همدی ر، و عووفت در حق همدی ر همانند 
در  یک جسد است، هرگاه از آن جسد عضوی دچار بیماری گردد، سایر اعضای جسد با عضو بیمار

 كنند. بیداری و تب همراهی می
ََّ » فرمروده اسرت: -صلی اللره علیره و سرلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-از ابو هریره 

َ
ََل أ ِ إ

َ دُكُمْ للنَّاسَ فلَْ 
َ
فْ فإَنَِّ َِ یأ ِِّ غِ یخَ عِ یَ  ولَلكَِّْمبُّهِ یَ ُِمْ لرلَّ ََل صَلََّ وَْ دَهُ فلَْ یفَ ولَرمَْرِ ی ولَرََّّ ِ  2.«فَ شَاءَ یلِّ كَ لَ یلََل فإَ

داشته باشد بایستی خفیف نماز گزارد؛ زیرا كره  یعنی: هرگاه یکی از شما امامت مردم را بدو  می
داشته باشد، و هرگاه كه تنها گرزار  در میان مردم خردسال و كهن سال و ضعیف و بیمار هم وجود می

 خواهد نماز گزارد. بود طوری كه دلش می می
در نماز بر آنند كه بایستی امام در جماعت نماز  را خفیف ادا كنرد و لری علما در مورد تخفیف 

باشرد نره مورابق  -صلی الله علیه و سرلم-خفیف ادا كردن آن است كه موابق سنت و رو  پیامبر 
 خواستها و هوای مردم.

در غزوه  -رضی الله عنه-در حدی  دی ری آمده است، هن امی كه حضرت جعفر بن ابی طالب 
دستور داد كه به خانواده جعفر به خاطر  -صلی الله علیه و سلم-ه شهادت رسید، آن حضرت مؤته ب

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه الترمذی. - 0
 .05ص01شعب الإیمان، ج - 0
 .210ص0سنن الترمذی، ج - 2
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 1مصیبتی كه به ایشان رسیده غذا تهیه كنید.
 دیدگاه سلف و علما پیرامون شفقت

شخصی را كه هنری نرام داشرت برر پاسرداری مرزهرا  -رضی الله عنه-گویند كه عمر بن خواب 
گفت: ای هنی، در حق مسلمین شفیق و مهربان با  و از دعرای  گماشت و برایش نصیحت فرموده

 گیرد. مظلوم برحذر، زیرا دعای مظلوم مورد اجابت قرار می
عبدالملک بن حمید گوید: با عبدالحمید بن صالح در دمشق بودیم كه در آرشیف دیروان رسرائل 

الرحیم، از طرف عبد الله برن بسم الله الرحمن »دمشق نامه ای را در یافت، در نامه نوشته شده بود: 
عباس به معاویه بن ابو سفیان، سلام بر تو، الله را سساس زارم كه جز الله خدایی نیست، خداوند ما و 
شما را با لباس تقوا بسوشاند... اما بعد، تو در میان قریش از مردم پر قدرت و دارای بردباری و اخلاق 

هی بدان عمرل كنری، از دینرت پاسرداری نمرایی، و برر د زیبا هستی، بایستی به چیزی كه دستور می
اسلام و اهل اسلام شفقت و مهربانی داشته باشری، كره آن بررای ترو بهترر اسرت، دنیرا و آخرترت را 

 «گرداند.... خوشبخت می
آنچره را »جنید گوید: وقتی ابن عباس از شفقت بر مردم پرسیده شد كه چیست؟ در پاسخ گفت: 

برای شان بده، و آنها را وادار به چیزی نکن كه در توان شان نیست، با چیزی آنها كه از تو موالبه دارند 
 «دانند.... را مورد خواب قرار نده كه نمی

باشند، نشانه آن شفقت بر  دلها مانند ظرف اند، دلهایی اند كه از ایمان مملو می» ابوالخیر گوید: 
باشد كه خیر صرلاحی بررای آنهرا  ی با ایشان میتمام مسلمانان، توجه و اهتمام به امور آنها، همکار

عاید گردد، و دلهای دی ری اند كه مملو از نفاق اند، و نشانه آن نروع كینره تروزی، خیانرت، حسرد، 
 «باشد.. سن دلی... می
 فوائد شفقت

شخصی كه از خوی شفقت برخوردار است در واقو خویی را كسب نموده كره رسرول اكررم  .0
 ان آراسته بوده است.صلی الله علیه و سلم بد

 مردم آراسته با خوی شفقت رحمت خدا را به عنوان پادا  الهی، از آن خود خواهند كرد. .0

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .252ص0السنن الصغری للبیهفی، ج - 0
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از فوائد آن كسب محبت خداوند است كه او تعالی بنده شفیق و مهربانش را دوست میدارد؛  .2
 و در نتیجه مردم هم او را دوست خواهند داشت.

یابرد؛ جامعره ای كره  معه اسلامی بر روی آن بنرا میشفقت یک پایه بزرگی است كه بنیاد جا .2
 داشته باشند. دهند و مهربانی می برخی در برابر برخی دی ر عووفت نشان می

شفقت یکی از پدیده ها و مظاهر زندگانی و برخورد نیکرو اسرت. یکری از نشرانه هرای ایرن  .5
فرزند شفقت و مهربانی شفقت آن است كه بایستی در برابر برادر همفکر بیشتر از برادر تنی و 

داشت؛ یکی از بزرگان تاریخ اسلامی به نام احنف به یکی از دوستانش نامه نوشت و گفرت: 
هرگاه یک برادر همفکرت به نزدت آمد باید او را  به منزله گو   و چشم خود پنرداری؛ زیررا 

-كه بره نروح كه برادر همفکر از فرزند مخالف بهتر است. م ر قول الله متعال را نشنیده ای 
بْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَ یإنَِّهُ لَ » در مورد پسر   گفته بود: -علیه السلام

َ
 .0« صَالحٍِ یُ سَ مِْ  أ

 یعنی: او فرزندت نیست؛ بلکه او عملکردی نا سالم است.
یکی از بزرگ ترین فوائد شفقت آن است  كه آن، خویی است كه نفعش بره تمرام مخلوقرات  .1

ه انسان باشد یا حیوان، چه خویشاوند باشد چه بی انه، مسرلمان و یرا رسد؛ چ الله متعال می
 غیر مسلمان باشد.

شود كه انسان به قشر ضعیف و ناتوان جامعه از قبیل مسرتمندان، مسراكین،  شفقت سبب می .7
 بیوه ها، یتیمان، كهن سالان، بیماران و غیره ملتفت گردد.

 پسندشفقت نا
اگر اجراء شود شریعت الله متعال معول گردد، یرا در توبیرق شفقت مذموم و نا پسند آن است كه 

حدود و اوامر او تعالی سستی و كوتاهی صورت گیرد، مانند شخصی كه شفقت به حال كسی نمایرد 
كه مرتکب جرم گردیده و مستحق حد بوده باشد، و تلا  نماید كه گناه او را بسوشاند و مورد عفرو  

 در حق بندگان به شمار آرد. آن كار را از شفقت  قرار دهد، و
در این مورد فرموده است:" اگر مادری فرزند  را از روی شفقت، از رفتن  -رضی الله عنه-حسن 

 به نماز خفتن باز دارد، نباید از او اطاعت كند".

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 21هود:  - 0
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این در حالی است كه فرمان برداری از فرمان والدین در اموری كه معصیت نباشد فرض است، و 
ین روی مشخص شده كه ادا آن بر انسان سن ین بوده و بر منافقین سن ین ترین نماز به نماز عشاء از ا

رفت، و نام مادر را ذكر نموده به این خاطر كه مادران نسبت به پدران در حق فرزندان خرود  شمار می
 باشند. مهربان تر می

سعد بن ابری وقراص  به نزد پدرم -رضی الله عنهما-عامر بن سعد روایت كرده كه اسامه بن زید 
خواهم كره از  آمده گفت: من می -صلی الله علیه و سلم-رفته برایش خبرداد: شخصی به نزد پیامبر 

خواهم كره برر  كنی؟ می پرسید: چرا این كار را می -صلی الله علیه و سلم-زنم جدا شوم، آنحضرت 
بود  برایشان مضر میفرزندانش شفقت ورزم. آن حضرت در پاسخش گفت: چنین نکن، اگر این امر 

 رساند. به فارس و روم ضرر می
ماند كه از روی شفقت به شاگردانش، اجازه دهد كه درامتحان تقلب كنند،  این كار به  معلمی می

 تا نا كام نشوند.
كشند؛ زیرا كه درد و الرم آنهرا را  یا مانند طبیبانی كه بیماران خود را كه امید شفای شان نیست می

 توانند.... این مسائلی است كه نباید در چنین حالاتی شفقت ورزید. تحمل كرده نمی
 اشکال شفقت

از ابرو  گرردد: شفقت پیش نماز در مورد مقتدیان و دوری از آنچه كه باع  مشرقت ایشران می -0
هرگاه یکی از شما پیش نماز مردم قرار گیرد، »روایت است كه فرمود:  -رضی الله عنه-هریره 

داشته  د، زیرا درمیان آنها خرد سال و بزرگ سال و ضعیف و بیمار وجود میباید خفیف بخوان
 .0«خواست نماز گزارد باشد، در صورتی كه تنها گزار باشد هر طور كه می

 شفقت در حق فرزندان و عووفت بر آنها و اندوه ین شدن از این كه آسیبی برای شان برسد: -0
ه گفت: شماری از بادیره نشرینان عررب بره نرزد روایت ك -رضی الله عنها-)الف( از عایشه 

كنیرد؟ فرمودنرد:  پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمده پرسیدند: آیا كودكان تان را بوسره می
كنیم، پیامیر صلی الله علیه و سرلم  بلی، گفتند: ولی ما، سوگند به خدا كه چنین كاری را نمی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

علی صحیح الإمام مسلم، لأبی نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الهراني المسند المستخرج  - 0
م، الوبعة الأولری، تحقیرق محمرد حسرن محمرد حسرن  0991 -هر  0207 -لبنان  -بیروت  -الأصبهاني، دار الکتب العلمیة 

 .02ص0إسماعیل الشافعي، ج
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ز قلبهای شما رحمت و مهربانی را ریشه كرن توانم كه خداوند ا برایتان چه كرده می» فرمود: 
 .0«كرده باشد!

-روایت است كه گفت: یکری از دخترران پیرامبر  -رضی الله عنهما-)ب( از اسامه بن زید 
شخصی را به نرزد آن حضررت فرسرتاد ترا بررایش اطرلاع دهرد كره  -صلی الله علیه و سلم

صرلی اللره -نزد  بیاید، پیامبر  فرزند  وفات نموده است و از ایشان تقاضا كرده بود كه به
شخصی را نزد  فرستاد و برایش سلام فرستاد و گفت: برایش ب و: هرچه را كه  -علیه و سلم

دهرد، و هرر شخصری در نرزد اللره جرل  گیرد، و هرچه را كه بخواهد می خداوند بخواهد می
  دو براره نفرر جلاله  معینی دارد، باید شکیبایی كند و صوابش را از خداوند بخواهد. دختر

فرستاد و آن حضرت را سوگند داد كره بره نرزد  بیایرد، آنحضررت اجابرت كررد و از جرای 
برخاست در حالی كه سعد بن عباده، معاذبن جبل، ابی بن كعب، و زید بن ثابت و چند ترن 

كردند، زمانی كه كودک را به نزد آن حضرت آورده بالا كردند، دید كره  دی ر او را همراهی می
بیرون شده است، ... دیدم كه چشمان آن حضرت اشکباران شد، سعد روی به رسول  روحش

این رحمتی است » خدا كرده گفت: ای رسول خدا این چه كاری است؟ آن حضرت فرمود: 
كه خداوند در دل بندگان خویش به ودیعت گذاشته است، در حقیقت شامل رحمت خداوند 

 .0«شوند كه رحمت و مهربانی داشته باشند ی میكسان
در یکی از نماز هرای عشراء »روایت است كه گفت:  -رضی الله عنه-)ج( از شداد بن الهام 

به مسجد آمد در حالی كه حسن یا حسین را با خود داشرت،  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 
ی نماز تکبیر گفت و نماز آنحضرت به نماز پیش شد و طفل را روی زمین گذاشت، سس  برا

سجده ای طولانی انجام داد، من سرم را  -صلی الله علیه و سلم–گزارد، در جریان نماز پیامبر 
بلند كردم دیدم كه كودک بر پشت آن حضرت سوار است، دو باره به سجده رفتم، هن امی كه 

د: ای رسول خدا! از نماز خود فارغ گردید، مردم پرسیدن -صلی الله علیه و سلم-رسول خدا 
درجریان نماز یک سجده ات به اندازه ای طولانی بود كه برای ما این گمان پیدا شد كه حادثه 

شود، آن حضرت فرمود: هیچ یک نبود. بلکه فرزندم بر  ای رخ داد، یا برای تان وحی نازل می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .77ص7صحیح مسلم، ج - 0
 .001ص0د، جالأدب المفر - 0



 در آمدی بر نظام اخلاقی اسلام ❐ 020

 

 .0«صل آیدبالای پشتم بالا شده بود، نخواستم  او را زود پایین كنم، تا آنکه رضایتش حا
گرذارد در  كودک را روی پشت مبرارک خرویش می -صلی الله علیه و سلم-ن اه كنید پیامبر 

خیزد تا آنکه كودک به رضایت و رغبت  حالی كه خود در سجده است و از سجده ا  بر نمی
 دهد. خود  پایین شود، و این كار را از روی رحمت و مهربانی انجام می

وقتری كره »گفته است:  -رضی الله عنهما-اسماء بنت ابو بکر شفقت در حق زنان: حضرت  -2
زبیر با من ازدواج نمود از مال دنیا هیچ چیزی نداشت جز یک اسرب، و یرک شمشریر. مرن 

پختم در حالی كره پخرتن را خروب  كردم و خود می دادم، و خود خمیر می اسبش را علف می
كردنرد، وآنهرا  ری ام برایم پختره میبلند نبودم، و گاهی هم بعض از زنان همسایه های انصا

 -صلی اللره علیره و سرلم-زنان خوبی بودند، و من هسته ها را از زمین زبیر، كه رسول خدا 
كردم درحالی كه سه فرسخ از خانره فاصرله داشرت،  برایش داده بود، بر بالای سرم حمل می

صرلی اللره -ل خردا یک روز آمدم در حالی كه هسته ها روی سرم قرار داشت، در راه با رسو
رو به رو شدم كه با تعداد از انصاریان قرار داشت، مرا به نرزد خرود خواسرت و  -علیه و سلم

 0«گفت بر پشت من سوار شو، حیایم آمد كه با مردان حركت كنم و سوار نشدم...
-صلی الله علیه و سرلم-دهد كه پیامبر  گوید: این حدی  نشان می امام نووی در این باره می

 ورزید. حق مردان و زنان به طور یکسان رحمت و شفقت میدر 
 برخی از نمونه های شفقت و رحمت

 .عیادت نمودن مریضان 
 .كمک و همکاری به محتاجان و بیچارگان 
 .خود داری  از ضرر، آزار و اذیت دی ران 
 .همکاری در حل مشکلات دی ران 
 .عفو و  بخشش كسی كه از ادای حقوق تو كوتاهی نماید 
 ی پدر و مادر و اطفال خود دست ترحم كشیدن.بالا 
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 .با مسافران و محتاجان كمک نمودن 
 .به آسیب دیدگان زلزله كمک و پناه دادن 
 .همکاری در پیدا كردن گمشده دی ران 

 راههای كسب شفقت
شرود دچرار شرش آفرت  ابو سلیمان دارانی گوید: شرکم كسری كره سریر می دوری از سیری: -0

داشرته باشرد، از  دهد، برر حفرظ حکمرت تروان نمی را از دست میگردد: لذت مناجات  می
كنرد كره همره  شرود گمران می گردد؛ زیرا وقتی كه سیر می شفقت در حق مخلوق محروم می

شود، غرایز شهوانیش افزایش میابد، و حالش بره  مردم سیر هستند، عبادت برایش سن ین می
 د و سیرها به گرد مزبله ها و كنارآبها".گردن رسد كه دی ر مؤمنان به گرد مساجد می جایی می

ابو عبدالرحمن سلمی گوید: حسد، دشمن نعمتهرای الهری اسرت، و دوری از حسد و كینه:  -0
" و حسرد در برابرر  0پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: " برا همردی ر حسرد نکنیرد"

 مسلمانان نشانه قلت شفقت در مورد آنها است".
گرداند، و باعر   این كار قلب آدمی را نرم می تمندان و مساكین و نیازمندان:همزیستی با مس -2

 شود. رحمت و شفقت می
روایت است كه مردی به نزد پیرامبر صرلی اللره  -رضی الله عنه-از ابو هریره  نواز  یتیمان: -2

علیه و سلم شکایت نمود كه قلبش بسیار سخت و سن ین است، آن حضرت بررایش دسرتور 
 بر سر یتیمان دست نواز  بکشد و به مسکینان رحمت داشته و به ایشان غذا بدهد داد كه

 تعاون و همکاری -۲
از زبران ذو  یمساعدت به كار رفته است؛ چنانچه خداوند تعال یدر لغت: به معنا ف تعاون:یتعر

گ معاصر فارسی در فرهن«. دیكن یاریرو یپ  مرا با ن» ترجمه:.(2)بقوة( ینونید: )فأعیفرما القرنین می
 2این كلمه به معنای یاری رسانیدن به همدی ر و همیاری استعمال شده است.

 در اصولاح: در این مورد دو تعریف وجود دارد:
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .90ص1السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي، ج  -0
 (0019-1/0010(   و انظر الصحاح للجوهري )2001-5/2079لسان العرب لابن منظو ) - 0
 .272افشار و دی ران، صفرهنگ معاصر فارسی، غلامحسین صدری  -2
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 یده، و در اجتنراب از معاصریک و پسرندیرن ینکه شخص مسلمان برادر خود را در كار هایا .0
 رساند. یاری

ری وی با او در امرور خیرر، و فرمرانبرداری پشتیبانی یک مسلمان از برادر مسلمانش و همکا .0
 0الله متعال، و دوری از نا فرمانی و معصیت او تعالی.

 یها یازمندیشود، و انسان به تنهایی تمام ن یبدون تعاون و همکاری  برپا نم یچ جامعه اینا هیقی
 یتمرار زنرده گرتوانرد كررد. البتره اسر ن مییتواند، و نه منافو خود را تأم یل كرده نمیش را تکمیخو

 باشد.  ران مییمرهون تعلقات با د
 تعاون و همکاری در نصوص قرآنی

اَ ى وَلاَ تَعَااوَنُ لْ عََلَ للِْثاْمِ »  د:یفرمایخداوند متعال به تعاون امر نموده م .5 ُْ وَتَعَاوَنُ لْ عََلَ للاْبِِّ وَلََّ
ُُ لْ لََّّ   0«وَللْعُدْوَلنِ وَلتَّ

 ر را ید، و همردیرنمائ یبانیو پشرت یاریر ر را یهمرد یزگاریرهو پ یکیبر اساس ن» ترجمه: 
 « .دیمکن یبانیو پشت یاری یبراساس تجاوز و ستمکار

نسَْانَ لَفِ 5وَللْعَصْرِ )»  فرماید: الله متعال می .2 ِ 2خُسٍِْ ) ( إنَِّ للِْْ ااحَِِاتِ یا( إلِاَّ لهَّ َ  آمَنُا ل وَعَمِلاُ ل لرلَّ
َقِّ وَتَ  بِِْ وَتََ لصَْ ل باِحِْ  «َ لصَْ ل باِرلَّ

سوگند به زمانه؛ همانا انسان البته در زیان است؛ م ر آنانی كه ایمران آوردنرد و كرار ) یعنی:
 های شایسته كردند و یکدی ر را به حق توصیه و همدی ر را به شکیبایی سفار  نموده اند(.

 تعاون و همکاری در سنت نبوی
ِِ » د:یفرما سلم ر  می ه ویالله عل یپیامبر بزرگ اسلام ر صل -0 سَ عَْ  مُؤْمٍِ  كُرْبَا ا مِاْ  كُارَ َِّ مَْ  نَ

نْ  ِِ یللدُّ ُ عَنْهُ كُرْبَ ا مِْ  كُرَ سَ لََّّ َِّ ُِ یا نَ َِ للْ َ عََلَ مُعْسٍِِ یامَِ  وَمَْ  یْ  ُ عَلَ یسَِّ َ لََّّ نْ یسَِّ ا وَللْخِرَةِ یهِ فِ للدُّ
 ُ ا سَتََهَُ لََّّ نْ وَمَْ  سَتَََ مُسْلمِا خِ ی فِ للدُّ

َ
ُ فِ عَْ نِ للْعَبُّْهدِ مَا نَنَ للْعَبُّْهدُ فِ عَْ نِ أ  2...«هِ یا وَللْخِرَةِ وَلََّّ

از  یبتیرا مرفروع سرازد، خداونرد مصر یمرؤمن یویركه مصیبتی از مصیبتهای دن یكس»ترجمه: 
ا و یوند در دنآسانی كند، خدا یكه با تن دست یكند، و كس امت او را مرفوع مییروز ق یبتهایمص

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ب او یا و آخرت عیرا بسوشاند، خداوند در دن یب مسلمانیكه ع یكند. و كس آخرت با آسانی می
كه بنده در صدد كمرک بره بررادر  یپوشاند. خداوند در صدد كمک بنده است، تا لحظه ا را می

 «.مسلمانش باشد
 شود: از حدی  فوق چند موضوع دانسته می

 الف: پادا  از جن  عمل است
سَ عَْ  مُؤْمٍِ  كُرْبَ ا مِْ  » شود: آنچه از این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم دانسته می َِّ مَْ  نَ

نْ  ِِ للدُّ ِِ یكُرَ ُ عَنْهُ كُرْبَ ا مِْ  كُرَ سَ لََّّ َِّ ُِ یا نَ َِ للْ  «امَ ِ یْ 
 از یبتیرا برطررف سرازد، خداونرد مصر یمرؤمن یویكه مصیبتی از مصیبتهای دن ییعنی: كس

 سازد. امت او را برطرف مییروز ق یبتهایمص
باشد؛ ولری برا ایرن تفراوت كره  دهد كه پادا  ازجن  عمل می این قسمت حدی  نشان می

پادا  خیلی بزرگ تر از عمل خواهد بود. مثلا اگر شرخص مرؤمنی دچرار فقرر و تن دسرتی 
د و تن دستی را از وی شود، یا به چیزی نیاز  افتد، مسلمان دی ری اقدام به رفو آن نیاز نمای

بر طرف كند، چه این بر طرف نمودن از مال خود  باشد، یا در آن راستا تلا  ورزد و اهرل 
احسان و خیر را تشویق كند تا برای آن بذل و بخشش كنند كه مشرکلات عائرد شرده برر وی 

قررض مرفوع گردد، و اگر نیاز آن مسلمان در این باشد كه به قرض نیاز  افترد بایرد بررایش 
گردد با وی مواسات نماید تا مصیبت وی بر طرف شود، و اگرر  دهد، و اگر دچار مصیبتی می

نیاز  آن باشد كه به شفاعت نیاز دارد باید در صورتی كه كار خیر باشد شفاعت كند، و اگرر 
نیاز  به خاطر ازدواج باشد باید به خواست اری رفته و در ایرن راسرتا ترلا  نمایرد، و اگرر 

به سبب كاریابی باشد برای یافتن كار مناسبی برایش تلا  نماید، و اگر مشکلات  مشکلاتش
 روانی داشته باشد باید از راههای نصیحت و مشورت دهی كمکش نماید.

اگر بنده مؤمن از برادر مؤمنش نیازها را بر طرف كند الله متعال در مقابل با ثواب اخروی او را 
ا و مصیبتهای دنیوی در برابر مصیبتهای اخروی بری ارز  دهد؛ در حالی كه نیازه پادا  می

و اندک اند، اگر تمام مشکلات و مصائب دنیوی جمرو كررده شروند همره ا  بره انردكی از 
 مصیبتهای اخروی برابر نخواهد شد.

خواند و بر عنصر مشاركت وجدانی  این یک خوی اجتماعی بزرگ است كه اسلام بدان فرا می
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مشتمل است و از حقیقت برادری ایمانی در واقعیرت زنردگی تعبیرر و كمک مادی و معنوی 
 0دهد كه مؤمنان مانند یک جسد اند. كند و این معنا را تبارز می می

 ب: پادا  عمل نیک بزرگتر از خود عمل نیک است
َ عََلَ مُعْسٍِِ یوَمَْ  » پیامبر بزرگ مان در جزء دوم حدی  خویش فرموده است: ُ یسَِّ َ لََّّ هِ یاعَلَ  سَِّ

نْ   «ا وَللْخِرَةِ یفِ للدُّ
 كند. ا و آخرت با او آسانی مییآسانی كند، خداوند در دن یكه با تن دست ییعنی: و كس

یابیم كه هرگاه شخصی در دنیا سختی را از شخص  در این قسمت حدی  این مفهوم را در می
 كند. طرف می مسلمانی برطرف نماید الله متعال سختی های دنیوی و اخروی او را بر

تیسیر در این جا به معنای گذشت و آسان گیری آمده است، تسهیل بر معسرر و تنرگ دسرت 
تواند از راههای گوناگون صورت گیرد، مانند آسان یری بر مدیون و قرضدار ولو كه مردت  می

دین تمام هم شده باشد، صاحب قرض باید به مدیون مهلت بدهد. الله متعرال مرا را توصریه 
اید كه اگر شخصی توان پرداخت قرضش را ندارد، باید برایش مهلت داد ترا گشایشری فرم می

 برایش دست دهد و اگر بخشیده شود بهتر از آن است، چنانچه در قررآن كرریم آمرده اسرت:
نَظِرَةٌ إَِ  مَ » ََ ةٍ  َُو عُسَِْ قُ ل خَ یوَإنِْ نَنَ  نْ تلََدَّ

َ
ةٍ وَأ  0«مُ نَ  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَ یٌ سََِ

و اگر بدهکار تن دست بود پ  تا هن ام گشایش، مهلتی به او دهید، و اگر به راستی قردرت 
 پرداخت ندارد، بخشیدن برای شما بهتر است، اگر بدانید.

دهد در صورتی كه شخص قرضدار توان پرداخت قررض را  الله متعال به مهلت دادن دستور می
كند كه عبارت از گذشت كامل  ر از آن هم رهنمایی میبر سر وقت ندارد و همچنان به كاری بهت

 رود. و بخشیدن است و آن را صدقه نام نهاده است؛ زیرا كه از جمله صدقه پوشیده به شمار می
كند و قیمت آن را همان وقت  از نشانه های تیسیر این است كه شخصی مالی را خریداری می

فروشنده باید در برابر  آسان یری نمایرد.  در دست ندارد و یا همه قیمت را در دست ندارد،
توانرد بره وقرت و  یکی دی ر از آسان یری مؤمن آن است كه صنعت ری كار مورد نظرر را نمی

زمانش انجام دهد، باید برایش مهلت داده شود جز در صورتی كه دروغ و باشد و همیشه برا 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اجتمندان بسریار و گسرترده مردم نیرنگ بازی كند. این ونه عرصه های توبیق آسان یری بر ح
باشد كه هرگاه مؤمنی بر مؤمنان دی ر آسان یری كند خداوند در این دنیا و در آخرت بر او  می

 0گیرد. آسان می
 ج: پادا  پوشانیدن عیوب دی ران

نْ » در قسمت دی ری از حدی  فوق آمده است: ُ فِ للدُّ ا سَتََهَُ لََّّ  «ةِ ا وَللْخِرَ یوَمَْ  سَتَََ مُسْلمِا
 پوشاند. ب او را مییا و آخرت عیرا بسوشاند، خداوند در دن یب مسلمانیكه ع ییعنی: و كس

جزئی از اخلاق مسلمان آن است كه عیب برادر/خواهر مسلمان خود را بسوشاند و رسروایش 
نکند، تا زمانی كه خود او بر معصیت و گناه اصرار نداشرته و آشرکارا انجرام ندهرد. ایرن در 

گردد و یرا بره سربب آن  ن معصیت از اموری نباشد كه حق مردم در آن ضایو میصورتی كه آ
باشرد. خداونرد پرادا  پوشراندن عیرب  ضرری بزرگ به مصالح بزرگ مسرلمین متوجره می

مسلمان را پوشاندن عیبهایش در دنیا و آخرت قرار داده است. و در حدی  دی ری نیرز آمرده 
پوشاند؛ م ر آنکه خداوند در روز قیامت  ه ای را نمیهیچ بنده ای در دنیا عیبهای بند» است:

 «.پوشاند عیبهای او را می
 د: همکاری با مسلمان

خِ » در قسمت اخیر حدی  فوق آمده است:
َ
ُ فِ عَْ نِ للْعَبُّْهدِ مَا نَنَ للْعَبُّْهدُ فِ عَْ نِ أ  «هِ یوَلََّّ

د كمرک بره بررادر كره بنرده در صرد ییعنی: خداوند در صدد كمک بنده است، ترا لحظره ا
 مسلمانش باشد.

همکاری مسلمان با برادر مسلمانش فضیلت اخلاقی ای است كه همواره كمک الله متعال با 
كنرد  باشد، تا برای او در برابر این كار خیر مکافات داده باشد. چه كسی ادعا می آن همراه می

پرورد گرار در تمرام شرئون تواند از كمک  كه به كمک الله متعال نیاز ندارد؟ كدام انسانی می
زندگی بی نیاز باشد؟ تا زمانی كه یک شخص مسلمان با برادران مسلمان خود همکار باشرد 

باشد، باید دانست كره بره طرور دائرم  به صورت پیوسته كمک پروردگار هم شامل حالش می
 بخشد بزرگتر است. ثوابی كه الله متعال بر عمل انسانی می
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ار برایش برسد باید به كمک یک تن از بررادران مسرلمانش بشرتابد، خواهد كمک پروردگ هركه می
 سازد. این یک امر تجربه شده است. آن اه كمک پروردگار  را میابد، و كار  را آسان می

عرصه های كمک و همکاری خیلی گسترده و همه جانبه است تا جایی كه منحصر كرردن آن 
كار یک شرط اساسی وجود دارد كه همکاری در از توان انسان بیرون خواهد بود؛ ولی در این 

گناه و تجاوز و حق تلفی و مخالفت امر پروردگار و پیامبر  نباشد، و در غیر ایرن همکراری 
 گیرد. بر حسب نیاز نیازمندان از مرتبه مستحب گرفته تا مرتبه فرض قرار می

نمایی و یرا  از عرصه های همکاری آن است كه با شخصی مساعدت مالی یا جسمی یا قولی
از مقام و منزلتت به نفو شخصی كمک كنی، یا برای شخصی مشرورت نیرک بردهی، یرا برا 
شخصی همکاری علمی كنی، یا شفاعت نیک كنی، یا با قوت و عسرکر و سرلاح برا كسری 
همکار باشی. هیچ پهلو از پهلو های زندگی وجود ندارد م ر آنکه در آن جنبره هرایی وجرود 

 0ن همکاری نمود و بزرگ ترین همکاری ایثارگری است.توان در آ دارد كه می
 ت است كه فرمودنرد:یه و سلم ر روایالله عل ی ری از آنحضرت ر صلیف دی  شریو در حد -0

وْ مَظْلُ ماا »
َ
ا أ خَاَ  ظَالماِ

َ
اَ  رِجَُلٌ: « لنصُْرْ أ َُ  یف

َ
رَِأ
َ
ل نَنَ مَظلُ مااا أ ََ ِ نصْراهُ إ

َ
لماِاا تَ إنِْ نَنَ ظَایاا رِسا   لََّّ أ

نصُْرُه؟ قا : یكَ 
َ
لمِْ فَإنَِّ َركِ نصَْرُهْ » فَ أ وْ تَمْنعُهُ مَِ  للظُّ

َ
جُْزهُُ أ َِ»0 

 یا رسول اللره ر صرلیگفت:  یا مظلوم! مردیكن، خواه ظالم باشد  یاریبرادرت را » ترجمه:
 یرایردهم چون مظلوم باشد، هرگاه ظالم باشد، چورور او را  ا  می یاریه و سلم ر یالله عل

 «.دادن اوست یاری، و همین ینکه او را از ظلم باز داریكنم؟ فرمود: ا
 ت تعاون و رابوه آن با همبست ییاهم

دهد، مشروط یم به آن دستور میبوده كه قرآن كر یک ضرورت اجتماعیان افراد جامعه یتعاون در م
نامشرروعی  یو به كارهار و عام المنفعه باشد، یک و خین ین تعاون در چهار چوب كارهاینکه ایبر ا

  ران و ظلم و هتک حرمت ایشان نه انجامد.یمانند تجاوز به حریم د
بذل كوشش و  ین ونه كه تعاون مقتضیوجود دارد، به ا یکیدراسلام نزد یان تعاون و همبست یدرم

نکه كمک از شخص یباشد، ا ک درجه بلندتر از تعاون میی یباشد، البته همبست  ن مییجهد از جانب
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 0رد.ی یف همراه با احساسات محبت و شفقت صورت میبه شخص ضع یوق
لرمُؤمُِ  رلِمُاؤمِِ  » د:یفرمایه نموده میک بناء شامخ تشبیه و سلم ر آنرا به یالله عل یامبر اكرم ر صلیپ
نُ صَابعَِهِ یَ شُدُّ بعََُّهُ بعََّاا وشَبُّهَّكَ بَ یانِ ینَلْا

َ
 « أ

آن بعض اجزای  یک بنای بلند است كه بعضی از اجزاینند  مؤمن با برادر مؤمن خود ما» ترجمه: 
 « ر نمودیکدیکند و ان شتان خود را داخل ی ر را استوار و محکم مید

شود و هرزاران  ف شمرده مییباشد باز هم ضع یخود هر قدر كه محکم و قو یک خشت به تنهائی
و محکرم  یقو یبنا یدهند؛ ولیمل یی را تشکیتوانند و نه هم بنا یچ كاری كرده نمیخشت پراگنده ه

 د.یآ منظم بوجود می یده در صفهایچیمتماسک و درهم پ یو استوار از مجموع خشتها
مَثَالُ » د:یرفرما همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم  در مرورد ترراحم و تکامرل و تعراطف جامعره می

ُِمْ یَ لرمُْؤْمنِِ  ِِ ُِمْ وَتَعَاطُ مََُّّ  فِ تَ لَدِّبمِْ وَترَلَحُِْ
ْ
َُرِ ولَحِ سََدِ باِرسَّ

ْ
ََل لشْتكََى منِهُْ عٌَُّْ  تدََلَ  هَُ سَابرُِ للْ ِ سََدِ إ

ْ
 0«مَثلَُ للْ

ک جسد است، ی ر مانند یشان به همد یحالت  مسلمانها در محبت و رحمت و مهربان»ترجمه:
 «كنند می یهمراهبا آن  یدار خوابیجسد در تب و ب ی ر اعضاید، دیاز آن به درد آ یكه هرگاه عضو

 لت تعاونیفض
ها، و یازمنردیک، و رفرو نیرن یب نموده است، چون تعاون باع  نشرركار هرایاسلام بر تعاون ترغ

ه و یامبر ر صلی الله علیگردد، و پ ن افراد جامعه مییجاد الفت و محبت در بیبر مشکلات و ا یروزیپ
ِ مَعَ ی» د:یفرما می یسلم ر در مورد كار اجتماع َمَاعَِ ، مَْ  شَذَّ شُذَّ فِ  دُ لََّّ

ْ
 «للنَّارِِ  للْ

تنها شده جماعرت مسرلمانها را  یجماعت است و اگر كس یدست رحمت خداوند بالا»ترجمه: 
 «.شودیرها كند در دوزخ تنها م

تواند تمام مشاكل زنرده  ینم یک فرد به تنهاییباشد؛ چون  می یو تعاون از جمله نیازهای زنده گ
رٍ فَلْ »  . پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر فرموده است:را متحمل شود یگ ُْ عُادْ باِهِ یمَْ  نَنَ مَعَهُ فََّْلُ ظَ

رَ هَُ، وَمَْ  نَنَ هَُ فََّْلُ زَلدٍ فَلْ  ُْ  2«عُدْ بهِِ عََلَ مَْ  لا زَلدَ هَُ یعََلَ مَْ  لا ظَ
 یندارد، بدهد و اگرر كسر یآنکه سوار ید برایزائد داشته باشد پ  با یسوار یاگر كس» ترجمه: 
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 «.آنکه توشه ندارد، بدهد ید برایتوشه زائد داشته باشد پ  با
ع»  پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دی ری فرموده است: تكَِ صَدَقَ ٌ یوعَْ نكَُ لرََّّ َّْلِ قُ َّ َِ

ِ  0«فَ ب
 «.شودیف صدقه محسوب میتعاون با شخص ضع» ترجمه: 

 و سلف صالح -صلی الله علیه و سلم -ر زندگی پیامبرنمونه های توبیقی تعاون د
 -صلی اللره علیره و سرلم-پیامبر »از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است كه گفت:  .0

داشت و چون وقرت نمراز  بود همواره در خدمت خانواده ا  قرار می هن امی كه در خانه می
 0«رفت رسید به مسجد می فرا می

در روز  -صلی الله علیره و سرلم-روایت است كه، پیامبر  -ه عنهرضی الل-از براء بن عازب  .0
 2ساخت، تا آنجا كه شکم مباركش با خاک آلوده شده بود. حفر خندق خاک را منتقل می

» كرد و در جریان سخنرانی خود گفت:  سخنرانی می -رضی الله عنه-روزی عثمان بن عفان  .2
برودیم،  در سفر و حضر همراه می -یه و سلمصلی الله عل-سوگند به الله كه ما با رسول خدا 

نمود، اگر دارایی اندكی  كرد و جنازه های ما را بدرقه می آن حضرت بیماران مان را عیادت می
 2«گردانید داشت یا بسیار از آن ما را نیز بر خوردار می در دست می

 دیدگاه دانشمندان و علما و مفسرین پیرامون تعاون و همکاری
روایت است كه گفت: تلا  كرن كره بررادران صرادق و  -رضی الله عنه-اب از عمر بن خو .0

درستکار داشته باشی تا در سایه آنها زندگی كنی، كه چنین دوستانی در وقت آسرانی زیبرایی 
 5اند و در هن ام سختی و مصیبت همکار و همنوا

سانی ب وی كه دوستی ات را به اساس تقوا ب ردان، سخنت را در نزد ك» همچنان فرموده است: .0
به آن وقعی قایل باشند و علاقمند شنیدن آن باشند، نیازت را صرف به كسی بیان كرن كره تروان 
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داشته باشد تا آن را بر طرف سازد، در حق زندگان غبوره نخرور جرز در آن چیرزی كره در حرق 
 0«خوری، در امور خویش با كسی مشوره نما كه از خدا، ترس داشته باشد مردگان نیز غبوه می

در میران  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر » گفته است: -رضی الله عنه-عبدالرحمن بن عوف  .2
من و سعد بن ربیو پیوند برادری ایجاد كرده بود، روزی سعد برایم گفت: من از تمرام انصرار 
مالدارتر هستم، دارایی ام را دو تقسیم نموده نیمش را تو ب یرر و دو زن دارم ن راه كرن از هرر 

دهم بعد از تمام شردن عرده ا  برا او ازدواج كرن، بررایش  كه خوشت آمد طلاقش میكدام 
گفتم: به این نیاز ندارم، مرا به بازار رهنمایی كنید، پ  به بازار بنی قینقاع رهنمایی ام كردند، 

 0«رفتم مقدار زیادی فایده به دست میاوردم هرگاه كه به بازار می
وقتی یکری از بررادران خرود را سره روز ندیدیرد در » است:عوا بن ابی رباح رحمه الله گفته  .2

جستجوی احوالش شوید، اگر بیمار بود عیادتش كنید و اگر مشغول بود همکاریش نمایید و 
 .2«اگر فرامو  كرده بود، به یاد شان آورید

نخستین قدم در مودت و دوستی برخورد با مردم برا » ابوجعفر بن صهبان رحمه الله گفته است: .5
 2«ده رویی است، قدم دوم اظهار مودت و محبت، و قدم سوم بر طرف كردن نیاز های آنها.كشا

شخصی از داود طائی در خواست پند و اندرز نمود، داود طرائی بره او گفرت: برا اهرل تقروا  .1
همنشین شو؛ زیرا كه آنها با تو در معامله آسان یر ترین انسانهای روی زمین و بیشتر از همره 

 .5«باشند  کار میمردم با تو هم
شخصی از ابو حمزه شیبانی در مورد اخوت در راه خدا جل جلاله پرسید، در پاسرخ گفرت:  .7

كنند، و در امر پروردگرار برا همردی ر  عمل می -عزوجل  –آنها كسانی اند كه به طاعت الله 
 .1«كنند، هر چند كه خانه ها و بدنهای شان از همدی ر دور باشد كمک می
می توان شماری از فوائد تعاون و همکاری در امور خیر را در نکات ذیل  همکاری:فوائد تعاون و 
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 خلاصه نمود:
 باشد. به اتمام رسانیدن امور و فعالیتهای بزرگی كه فرد به تنهایی از انجام دادن آن عاجز می .0
 پیدا شدن احساس قوت در افراد و ریشه كن شدن احساس عجز و ناتوانی از آنها. .0
 كند. دوستی با دی ران را تقویت می تعاون محبت و .2
 مقابله با خورهای احتمالی از سوی انسان ها یا حیوانات ما حول. .2
 تعاون و همکاری بر علاوه آنکه نیاز انسانی است ثمره ای از ثمرات ایمان نیز است. .5
 باشد. تولید می تعاون و همکاری زیر بنا و اساس پیشرفت، پیروزی و .1
 مرات اخوت اسلامی است.تعاون و همکاری یکی از ث .7
 نماید. تعاون و همکاری احساس مساوات و برابری انسانی را در افراد تقویت می .0
كند و اسباب حسد را از دلها  تعاون و همکاری حقد و كینه را از قلبهای ضعیف ریشه كن می .9

 سازد. دور می
دن به بهشرت تعاون و همکاری راه رسیدن به رضای پروردگار، كسب محبت او تعالی و  رسی .01

 باشد. می
 0باشد. تعاون یکی از مهمترین وسائل محبت و همدلی در میان مردم می .00

 اصلاح طلبی -۳
در لغت: از ماده )ص ل ح( گرفته شده است، كه برر ضرد فسراد دلالرت  اصلاح در لغت و اصولاح:

 0مستقیم سازیكند، ابن منظور گفته است: اصلاح نقیض افساد است. یعنی چیزی را راست گردانی و  می
 در اصولاح: اصلاح عبارت از عقد و قرار دادی است كه به برطرفی نزاع و پایان مخالفت انجامد.

باشرد، و اصرل آن  پ  اصلاح به معنای رفو خصومت و آوردن آشتی در میان طرفهرای درگیرر می
ح و آشرتی باشد. از همین روی است كره اللره متعرال بره صرل صلاح بوده كه واژه مقابل آن فساد می

تَانِ مَِ  لرمُْؤْمِنِ »  دستور داده و فرموده است: َِ ِ صْلحُِ ل بَ یَ وَإنِْ طَاب
َ
مَای لقْتَتَلُ ل فَأ ُُ  2«نَ
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 جن ند پ  در میان آنها آشتی كنید. یعنی: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم می
 0«ولرللح خی» فرماید: الله متعال در جای دی ری می

كه تمام انواع صلح خیر و نیکی است؛ زیرا كه صلح آتش غضرب و كینره را شود  از این دانسته می
 0كند. سازد و نزاع های كشنده را ریشه كن می خامو  می

 اصلاح در قرآن كریم
صْلحُِ ل بَ » الله متعال فرموده است: .5

َ
خَ َ یَ إنَِّمَا لرمُْؤْمنُِ نَ إخَِْ ةٌ فأَ

َ
َ لعََلَّكُمْ ترُْ ی أ ُُ ل لََّّ  2«حَُْ نَ كُمْ ولَتَّ

ان برادرانتران سراز  بیاوریرد و از خردا پرروا یقت مؤمنان با هم برادرند پ  مییعنی: در حق
 د.یرید كه مورد رحمت قرار گید امیبدار

ََلتَ بَ » در جای دی ری فرموده است: .2 صْلحُِ ل 
َ
َ وَأ ُُ ل لََّّ  2«نكُِمْ یفَاتَّ

 .دیی ر ساز  نمایکدید و با ییعنی: پ  از خدا پروا دار
وْ إصِْاَحٍ بَ یٍ كَثِ   فِ یَ لا خَ » فرماید: الله متعال می .7

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بلَِدَقٍَ  أ

َ
 5« للنَّاسِ یَ  مِْ  جَْ لَبُمْ إلِاَّ مَْ  أ

ا یرله[ به صدقه ین وسیست م ر كسی كه تبدیری نیشان خیهای اییاری از رازگوییعنی: در بس
 دهد. ان مردم فرمانیا سازشی میده یكار پسند

خِ »  فرماید: الله متعال می .0
َ
ِ  یوَقاََ  مُ سََ لِأ ِْ صْلحِْ وَلَا تتََّبُّهعِْ سَ ِ  قَْ مِ  فِ  هِ بَارُِونَ لخْلُ

َ
سِدِ یوأَ ِْ  1« َ یلَ لرمُْ

نم یان قروم مرن جانشرییعنی: و موسی تهن ام رفتن به كوه طور[ به برادر  هارون گفت در م
 روی مکن.یادگران را پبا  و تكار آنان را[ اصلاح كن و راه فس

رِِ » فرماید: همچنان می .7
ُ
ِ عَلَ  قِ یدُ إلِاَّ للِْْصْاََحَ مَا لسْتطََعْتُ وَمَا تَ َِْ یإنِْ أ تُْ وَإلَِ یإلِاَّ باََِّّ نِ هِ تََ كََّّ

ُ
 7«خُ یهِ أ

اری[ خردا یق من جز به تییعنی: من قصدی جز اصلاح تجامعه[ تا آنجا كه بتوانم ندارم و توف
 گردم. ام و به سوی او بازمی توكل كرده ست بر اوین
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 اصلاح در احادی  نبوی
رو در روی  -رضری اللره عرنهم-هن امی كه سساهیان حسن بن علی و معاویه بن ابی سفیان  .0

هم قرار گرفتند، عمرو بن عاص روی به معاویه نموده گفت: من قوعاتی از ارتشیان حسرن را 
ب ردانند م ر آن زمان كه مقابل خود را از میران  كنم آنها از جنگ پشت بینم كه گمان نمی می

بر دارند، معاویه گفت: اگر این گروه آن گروه را و آن گروه این گروه را بکشد، چه كسی امرور 
مسلمانان را به پیش خواهد برد؟ چه كسی زنان آنها را سر پرسرتی خواهرد كررد؟ چره كسری 

قریشی به نامهای عبدالرحمن بن سمره دارایی شان را حفاظت خواهد نمود؟ دو تن از مردان 
و عبدالله بن عامر بن كریز را به نزد خود خواست و بره ایشران دسرتور داد كره: بره نرزد ایرن 

حسن بن علی رضی اللره عنهمرا( برویرد و از وی تقاضرای قورو جنرگ و بازگشرتن از )مرد
قاضرا كردنرد آمده از وی ت -رضی الله عنه-تصمیمش نمایید، هر دو)قاصدان( به نزد حسن 

كه از جنگ دست بردارد، حضرت حسرن در پاسرخ آنهرا گفرت: مرا فرزنردان عبردالمولب 
خواهش این منصب را داریم .... آنها گفتند: آیا باز هم به جنرگ خرود ادامره خرواهی داد در 
صورتی كه او )معاویه( برای تو چنین و چنان پیشکش داشته باشد و از تو خواهش هرا داشرته 

تواند كه مرا به این هدف برساند؟ گفتند: ما تو را در رسیدن  ت: چه كسی میباشد؟ حسن گف
 كنیم، پ  به صلح و آشتی حاضر شد. به همه آرزوهایت همکاری می

گوید: از ابو بکره شنیده بودم كه گفت: من پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر سر منبرر  حسن می
 اه كردم كه آن حضرت یک بار به سوی مردم ن اه دیدم و حسن در میان او و علی قرار داشت، ن

كند و باری هم به سوی حسن و سس  فرمود: این فرزند من سرور مردم اسرت، امیرد اسرت  می
 0كه خداوند به واسوه او در میان دو گروه بزرگی از مسلمانان صلح و آشتی را قائم سازد.

صلی الله علیه و سلم فرمود: آیرا  روایت است كه گفت: پیامبر -رضی الله عنه-از ابو درداء  .0
از عملی برای تان خبر ندهم كه پاداشش از پادا  روزه و نماز و صدقه بهترر باشرد؟ گفتنرد: 
آری برای مان خبر بده، فرمود: اصلاح ری در میان طرفهای درگیر؛ زیررا كره فسراد در میران 

 0مردم تراشنده نیکی ها است.
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كند كره پیرامبر صرلی اللره  از زبان پدر بزرگش روایت می زید بن ملحه از زبان پدر و بالواسوه .2
بررد همران گونره كره مرار بره سروراخ خرود پنراه  اسلام به حجاز پناه می»علیه و سلم فرمودند: 

افتد، خوشا به غریبران  برد..... این دین بی انه و تنها آغاز یافته و دو باره به غربت و تنهایی می می
 0«نمایند. كنند و باز سازی می یران كرده اند آنها اصلاح میكه آنچه را مردم از سنت من و

كند كه پیامبر صلی الله علیره و سرلم  عمرو بن شعیب از طریق پدر از پدر بزرگش روایت می .2
در میان مهاجرین و انصار عهد نامه ای نوشت كه قلعه های خود را خود پاسبانی كننرد، و برا 

 2ر میان مسلمین اصلاح ری نمایند.بیچارگان خود به خوبی رفتار كنند و د
ان  بن مالک رضی الله عنه گفته است: در حالی كه پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود  .5

ن اه كردیم كه خندید و تا آن حد كه دندانهای پیش رویش دیده شد، عمر رضی اللره عنره از 
خنده آورد؟ فرمود: دو تن  ایشان پرسید: مادر و پدرم فدایت ای رسول خدا! چه چیزی تو را به

خواهرد:  شوند، یکی از آن دو از او تعرالی می از امتم كه در پیش اه پروردگار عالم حاضر می
گوید: برا  ای پروردگار! حقم را از این برادرم ب یر و برایم بده، الله متعال برای این شخص می

گویرد: پر  از  اسرخ میكنی كه برایش هیچ حسنه ای باقی نمانده است، در پ برادرت چه می
سیئات و اعمال زشت من حمل نماید، در این حالت برود كره چشرمهای آن حضررت پرر از 
اشک شد، سس  فرمود: آن روز روز سخت و بزرگی است، مردم محتاج آنند كه چیزی از بار 

گوید: ن اهت را بلنرد كرن و  گناه شان برداشته شود، الله متعال به شخص خواهش كننده می
گویرد: ای پروردگرار شرهر هرایی از طرلا و  كند و می ببین، وقتی سر  را بلند می به بهشت

فرمایرد:  بینم، اینها از كدام نبی یا كدام صدیق و یا شرهید هسرتند؟ می كاخهایی از لؤلؤ را می
گوید: ای پروردگار چه كسی تروان پررداختن  این برای كسی است كه قیمتش را بسردازد، و می

گویرد: برا چره  گویرد: ترو تروان پررداختن آن را داری، می اشت؟ او تعالی میتواند د آن را می
گوید: ای پروردگار!  فرماید: با بخشایش و در گذری ات از تقصیرات برادرت، می چیزی؟ می

گوید: پر  از دسرت بررادرت ب یرر و  از همه تقصیراتش در گذشتم، باز پروردگار برایش می
از خردای پرروا داریرد و » ی اللره علیره و سرلم فرمرود: داخل بهشتش ساز، آن اه پیامبر صل
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كشیدگی های میان همدی ر خویش را اصلاح كنید، الله متعال اختلافات میان مسلمین را بر 
 0«.گرداند طرف نموده و حال شان را اصلاح می

ه از ام كلثوم بنت عقبه بن ابی معیط، یکی از مهاجرات نخستین بود كه با پیامبر صلی الله علی .1
و سلم بیعت كرده بود، روایت است، كه گفت: از پیامبر صلی الله علیره و سرلم شرنیدم كره 

گوید و خیرر را تقویرت  كند و سخن خیر می كسی كه در میان مردم اصلاح ری می» فرمود: 
 «بخشد، او دروغ و نیست كند و فزونی می می

گوینرد بره دروغ  مرردم می امام ابن شهاب زهری گفته است: نه شنیده ام كه در سخنانی كره  .7
گفتن جواز داده شده باشد جز در سه چیز: در حالت جنگ، در اصرلاح ری میران مرردم، و 

 0گوید. سخنی كه شوهر به همسر  و همسر به شوهر  می
 قات اصلاح در زندگی پیامبر اسلامیتوب

م وسرل -صرلی اللره علیره-روایت است كه گفت: رسول خردا  -رضی الله عنه-از ابوهریره  .0
فرمودند: مردی از مرد دی ری یک قوعه زمین خریداری كرد، مرد خریدار در میان زمین كوزه 
ای را یافت كه پر از طلا بود، به فروشنده گفت: طلایت را از من بسرتان، مرن از ترو زمرین را 
خریده ام نه طلا را، شخص فروشنده گفت: من برای تو زمین و آنچه كه در آن است به فرو  

ام، هر دو به نزد شخصی رفتند تا در میان شان فیصله كند، شخص فیصله كننده به آن رسانده 
دو گفت: آیا فرزند دارید؟ یکی از آن دو گفت: من یک پسر دارم، و دومری گفرت: مرن یرک 
دختر دارم، شخص فیصله كننده گفت: پ  دختر و پسر را در نکاح همدی ر در آوریرد، و از 

 2كنید و بقیه ا  را صدقه دهید". آن مبلغ هم مصارف نکاح را
سهل بن سعد گوید: وقتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رسید كه مردم بنی عمررو  .0

 2...«بن عوف در میان هم اختلاف دارند، حركت كرد تا در میان شان اصلاح كند 
یرن مرردم جابر بن عبدالله رضی الله عنهما گفته است: وقتی كه پدرم وفات نمرود برالایش دَ  .2
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ن خواستم كه درختان خرما را با ثمر  ب یرنرد، خرود داری كردنرد و یبود، من از صاحبان دَ 
شود، به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم  مومئن نبودند كه حق شان به طور كامل ادا می

ا و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم، ایشان فرمودند: هر وقتی كه خرمایرت را چیردی آن ر
سلم( را خبر بده. چنرین كرردم،  در ظرفی سربسته ب ذار و بعد رسول الله )صلی الله علیه و

آنحضرت حاضر شد و ابوبکر و عمر را با خود داشت، بر سر آن ظرف نشست و دعای بركت 
بر آن نمود، سس  گفت: قرضداران خود را فرا بخوان و حق شان را كامل بده، من هرم چنرین 

قرضداران باقی نماند م ر آنکه حق شان را كامل دریافت كردند، با آنهرم كردم، هیچ ك  از 
سیزده وسق باقی ماند، كه شش وسق از نوع عجوه بود و هفت وسرق از نروع لرون، بره وقرت 
مغرب به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم و موضوع را به عرض ایشران رسراندم، ایشران 

عمر برو و موضوع را به ایشان ب و، وقتی بررای شران گفرتم، خندید و فرمود: به نزد ابو بکر و 
كرد نتیجره ا  همران  -صلی الله علیه و سلم-دانستیم كاری را كه پیامبر  برایم گفتند: ما می

 0خواهد بود كه شد..
گوید: مردم قباء با هم اختلاف نمودند تا آنکه یکدی ر خرود  -رضی الله عنه-سهل بن سعد  .2

امبر صلی الله علیه و سلم كه از موضوع اطلاع داده شده فورا فرمود: بیایید را با سنگ زدند، پی
 0برویم تا در میان آنها اصلاح نماییم.

 دیدگاه علما و دانشمندان پیرامون اصلاح
خداوند جل جلالره دروغ گفرتن را در اصرلاح دوسرت دارد، و راسرت » گوید: ابن بابویه می .0

 2«گفتن در فساد را دوست ندارد
من ندیده ام كه در سخنان مردم دروغ را جایز دانسرته باشرند جرز در سره » شهاب گفته است:ابن  .0

 .2«گوید مورد: جنگ، اصلاح در میان مردم، سخنی كه زن به شوهر  و شوهر به همسر  می
صلح جائز در میان مسلمین همان صلح اسرت كره در آن » گفته است: -رحمه الله-ابن قیم  .2

دو طرف خصومت در نظر گرفته شود، این عرادل تررین و درسرت رضای پروردگار و رضای 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .57ص7صحیح البخاری، ج - 0
 .20ص7همان، ج - 0
 .201منهاج الصالحین للبلیق، ص  - 2
 (.252)5البخاری، مو الفتح  - 2
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باشرد، و  رود، و آن صرلحی اسرت كره برر علرم و عردل اسرتوار می ترین صلح به شمار مری
باشرد،  باشد، و بر واجب معرفت دارد، و خواهان عدالت می اصلاح ر به رویدادها عالم می

 .0«پادا  او از پادا  روزه دار نمازگزار هم بهتر است
از عبدالله بن حبیب بن ابی ثابت روایت است كه با محمد بن كعب در یک مجلر  نشسرته  .2

بودیم كه شخصی بر مجل  مان وارد شد، از وی پرسیدند كه از كجرا میرایی؟ گفرت: رفتره 
بودم تا در میان دو نفر اصلاح كنم، محمد بن كعب گفت: خوب كرردی، بررای ترو پاداشری 

لا خیرر فری كثیرر مرن ».... د، و سس  این آیرت را خوانرد:مانند پادا  مجاهدین خواهد بو
 0«نجواهم.... الخ

نمرود، بررایش  هرگاه شخصی نزدت آمد كه از شخص دی ری شرکایت می» فضیل گفته است: .5
ب و: برادر! او را ببخش، زیرا كه بخشش به تقوا نزدیک تر است. اگر گفت: قلبم بخشش را قبول 

نم همان گونه كه خداوند مرا دستور داده اسرت، بررایش ب رو: ك ندارد بلکه از حق خود دفاع می
گیری باید دقیق همان طور ب یری كه كار تو برا كرار او  كنی و قصد می اگر از حق خود دفاع می

برابر باشد، در غیر آن باید از گذشت ن ذری كه گذشت دروازه فراخی است، كسی كه گذشرت 
خوابرد،  هد، انسان بخشایش ر در بستر  آرام مید كند و بخشش نماید پاداشش را خداوند می

 .2«سازد خیزد به خواب نرفته كارها را زیر و رو می و انسانی كه از خود به دفاع بر می
 فوائد اصلاح طلبی

هرگاه در میان مسلمانان نزاع رخ دهد اصلاح كردن در میان آنها فرض اسرت ترا پریشرانی از   .0
 ثمربخش رهنمایی شوند.زندگی مردم رخت بندد و به سوی عمل 

گیرد، محبت جای كراهیرت و بردبینی را، از ایرن  در نتیجه اصلاح، مودت جای جدایی را می .0
 شود. روی در راه تحقق آن دروغ گفتن مباح شمرده می

 نشاند. اصلاح در میان مردم در دلهای آنها نهال فضیلت، عفو و بخشش را می .2
مین رو پیامبر صلی الله علیره و سرلم شخصرا نفسهای بلند و بزرگ منبو اصلاح است؛ از ه .2

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .001و019ص0أعلام الموقعین، ج - 0
 .105ص0همان ج - 0
 .000ص5حلیة الأولیاء، ج - 2
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 كرد. جهت بر آوردن این هدف اقدام می
 آید. به وسیله اصلاح، نیکی ها و پادا  بزرگ اخروی به دست می .5
 اصلاح در میان مردم از نماز و روزه و صدقه نفلی بهتر است. .1
 گیرد. ر میگرایند گناهان شان مورد بخشایش قرا هن امی كه دو طرف خصومت، به صلاح می .7
 گردد. عدم اصلاح منجر به انتشار فساد، قساوت قلب، و ضایو شدن ارزشهای بلند انسانی می .0
یکی از نشانه های ایمان حقیقی آن است كه در میان دو گروه یا دوشرخص متخاصرم جرای  .9

 نفرت و بد بینی را آشتی و صلاح پر نماید و اختلاف و نفاق به دوستی تبدیل گردد.
صفات پرهیزكاران است، هرگاه در میان آنها اختلاف رخ دهد خود به اصلاح اصلاح ری از  .01

 كنند هرچند كه دی ران در میان شان وساطت نکنند. آن اقدام می

 عفو و بخشش -۴
در لغت: عفو در لغت به معنای گذشت و چشم پوشی از گناه و  معنای عفو در لغت و اصولاح:

این واژه به معنای محوكردن و پاک نمودن اسرت. خلیرل  باشد، اصل ترک عقاب و مجازات بر آن می
بن احمد گوید: هر كسی كه مستحق عقوبت و كیفر باشد و تو او را تررک نمرایی در حقیقرت مرورد 
عفو  قرار داده ای. گاه ممکن است شخصی از عقاب كسی در گذرد و تررک مجرازات كنرد و ایرن 

 0گذشت از روی استحقاق نبوده باشد.
 0به نظر مناوی: عفو یعنی اراده گرفتن چیزی و چشم پوشی از گناه.در اصولاح: 

كفوی گفته است: خود داری از رساندن ضرر به كسی، در حرالی كره تروان و قردرت آن را داشرته 
 و در مفهومی دی ر: عفو یعنی: گذشت از اشتباهات و لغزشها و ترک عقاب بر آن. 2باشی.

ه معنای ترک سرزنش و  دور نمودن آثار گناه از نف  و ارد مرادف عفو، صفح را گفته اند، و صفح ب
 شده است.

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .10ص1مقایی  اللغة، ج - 0
 (.022التوقیف، ) - 0
 (.52لکلیات، )ا - 2
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 عفو در آیات قرآنی
 كنیم: واژه های عفو و  صفح در آیات زیادی و ارد شده است كه به ذكر چند آیت بسنده می

نْ یلَا و َ » الله متعال فرموده است: .0
َ
عَِ  أ َّْلِ مِنْكُمْ وَلرسَّ َِ ورُ  للْ

ُ
تلَِ أ

ْ
ولِ یأ

ُ
ارْبَ وَلرمَْسَااكِ  ؤْتاُ ل أ ُُ  یَ للْ

اجِرِ  َُ ِ وَلْ یسَ ِ  َ  فِ یوَلرمُْ ُِ ل وَلْ لِ لََّّ نْ عْ
َ
بُِّهُّ نَ أ ُِ لَا 

َ
حُ ل أ َِ ُِ رٌِ رَِ ِ یلْ ُ غَ ُ لكَُمْ وَلََّّ رَ لََّّ ِِ  0«مٌ یغْ

دسرتان و یشراوندان و تهید از دادن تمال[ بره خویدولتان شما نبا داران و فراخ هیو سرمایعنی: )
د كه خدا بر یند م ر دوست ندارید عفو كنند و گذشت نمایغ ورزند و بایاجران راه خدا درمه

 د و خدا آمرزنده مهربان است.یشما ببخشا
تْ  او تعالی فرموده است:  عِادَّ

ُ
رِْضُ أ

َ
امَاوَلتُ وَللْأ ا لرسَّ َُ رَةٍ مِْ  رَِبِّكُمْ وجََنٍَّ  عَرْضُا ِِ وَسَارِعُِ ل إَِ  مَغْ

ُِاا ِ  یَ رلِمُْتَّ اا نَ فِ یَ  یاالهَّ ُُ ِِ االءِ وَللكَْظِمِاا نْ َّ االءِ وَلرضََّ َّ ُ یَ ظَ وَللْعَاااَِ ی للْغَاایَ لرسَِّ خُّ یاِا عَااِ  للنَّاااسِ وَلََّّ
2یَ لرمُْحْسِنِ 

ن یش تبه قدر[ آسرمانها و زمریل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی كه پهناییعنی: )و برای ن
كننرد  د، همانان كه در فراخی و تن ی انفاق مییه است بشتابزگاران آماده شدیاست تو[ برای پره

 گذرند و خداوند نکوكاران را دوست دارد. برند و از مردم در می و خشم خود را فرو می
ِ إنَِّاهُ لَا یئٍَ  سَایوجََازلَءُ سَا» هم چنان فرمروده اسرت: .2 جْرهُُ عََلَ لََّّ

َ
صْالحََ فَاأ

َ
اا وأَ َِ ََمَاْ  عَ اا  َُ  خُّ یاِئٌَ  مثِْلُ

کوكراری كنرد پرادا  او برر یو جزای بدی مانند آن بدی است پ  هر كه درگذرد و نیعنی: )
 دارد(. تعهده[ خداست به راستی او ستم ران را دوست نمی

 ی »و فرموده است:  .2
َ
ِ یا أ ا لهَّ وْلَادِكُمْ عَدُوًّل لكَُمْ فَاْ ذَ یَُ

َ
زْوَلجِكُمْ وَأ

َ
ُِ ل َ  آمَنُ ل إنَِّ مِْ  أ رُِوبُمْ وَإنِْ تَعْ

ُِ رٌِ رَِ ِ  َ غَ رُول فَإنَِّ لََّّ ِِ حُ ل وَتَغْ َِ  2« مٌ یوَتلَْ
قت برخی از همسران شما و فرزندان شما دشمن ید در حقیا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: )

د به راسرتی خردا آمرزنرده یامرزید و بید و درگذریید و اگر ببخشایند از آنان بر حذر باشیشما
 بان است(.مهر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 00النور:  - 0
 022آل عمران:  - 0
 21الشوری: - 2
 02التغابن:  - 2
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ل مَا غََِّبُُّه ل بُمْ  »و فرموده است:  .5 ََ ِ رُونَ یوَإ ِِ  0«غْ
 گذرند(. ند درمییآ و چون به خشم درمییعنی: )

َابِلِ » د: یفرما خداوند ر جل جلاله ر می .7
ْ
عْرضِْ عَِ  للْ

َ
مُرْ باِلْعُرْفِ وَأ

ْ
َ  وَأ ِْ  0« یَ خُذِ للْعَ

  «.نما یپوش ك دستور بده و از نادانان چشمین كن و به كار یریآسان  گذشت داشته با  و» ترجمه:
 عفو در سنت نبوی

هریچ »فرمودند:  -صلی الله علیه و سلم-كه رسول خدا  -رضی الله عنه-به نقل از ابوهریره  .0
صدقه ای مالی را كم نساخته است، و خداوند به سبب عفو به بنرده، جرز عرزت و سررفرازی 

 .2«ی نکرده م ر آنکه الله مقامش را بالا برده استنیفزوده است، و كسی به خاطر خدا فروتن
قاضی عیاض در مورد قسمت آخر حدی  گفته است: در مورد این قسمت حدی  دو تحلیل 
وجود دارد:  یکی آنکه شخصی كه به عفو و بخشش و گذشت معرروف گرردد بره سریادت و 

ند و برا ایرن كرار بره ده رسد و مردم از قلب او را دوست داشته سرور خود قرار می رهبری می
گردد، دوم آنکه پادا  بزرگی را در آخررت بدسرت میراورد و عرزتش در  عزت وی افزوده می
 شود. آخرت چند برابر می

كند  روایت می -صلی الله علیه و سلم -از زبان پیامبر -رضی الله عنه-عبدالرحمن بن عوف  .0
ه امرر برر سره امرر دی رر سوگند به آنکه جانم در دست اوست، س» كه آن حضرت فرمودند: 

شود، پ  صدقه كنیرد، بنرده ظلمری را  باشد: به سبب صدقه مال كم نمی منوط و مربوط می
افزاید،  دهد م ر آنکه بدان سبب خداوند در روز قیامت به عزتش می مورد بخشایش قرار نمی

 .2«گشاید كند، م ر آنکه خداوند دروازه تن دستی را می بنده باب سوال ری را باز نمی
صرلی اللره علیره و -روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنهما-واز عبدالله بن عمرو بن عاص  .2

 5«رحم كنید تا بر شما رحم شود، بخشش كنید تا مورد بخشایش قرار گیرید» فرمودند:  -سلم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 27الشوری:  - 0
 099الأعراف:  - 0
 .051ص1شعب الإیمان بیهقی، ج -2
 .010ص2مسند احمد، ج - 2
 .020ص0الأدب المفرد، ج - 5
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صلی الله -روایت است كه گفت: مردی به نزد پیامبر  -رضی الله عنهما-از عبدالله بن عمر  .2
آمده گفت: ای رسول خدا! تا كدام حد خدمت رذاران خرود را مرورد عفرو قررار  -لمعلیه و س

دهیم؟ آنحضرت سکوت كرد! آن مرد سوالش را دو باره مورح ساخت، باز هم سکوت اختیار 
 0«كرد! بار سوم پرسید، آن اه فرمود: او را در یک روز هفتاد بار هم كه شود بخشش كن.

ه وسرلم ر یراللره عل ینقل كرده است كه رسول الله ر صل الله عنها ر  یحضرت عائشه ر رض .5
 یرا، م رر آن كره جهراد فر یرا و نه خادم یش نزده اند؛  نه زنیهیچ اه كسی را به دست خو

خرود  انتقرام  یچ اه برایل الله كرده باشد، و هرگاه بر ایشان تجاوزی صورت گرفته، هیسب
اللره  یز شده باشد و آن حضرت ر صرلتجاو یعت الهیم شرین رفته است، م ر آن كه به حر

 انتقام گرفته است و ب . یحق تعال یه و سلم ر فقط برایعل
ه و یراللره عل یامبر ر صرلید: دیدم كه پیفرما حضرت عبدلله بن مسعود ر رضی الله عنه ر می .7

كند كه قومش او  گوید و حکایت می سلم ر در مورد حالت پیامبری از پیامبران الهی سخن می
ُُامَّ » گفرت: كردند و او خون خود را پاک نمروده می و كوب نموده و خون آلود  میرا لت  لرلَّ

ْ مِ  َُ ِ رْ ل ِِ مْ لا  لغْ ُُ  «عْلمَُ نَ یفَإنَِّ
 «.دانند یشان نمیپروردگارا قوم مرا ببخش، چون ا» ترجمه:

برر  همچنان صحنه های زیادی در زندگی پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر وجود دارد كه دال .7
باشد. از جمله آن كه آن حضرت روزی كره بره  وجود این خُلق رفیو در وجود آن حضرت می

طایف رفته بودند تا آنها را به دین اسلام دعروت نماینرد؛ ولری از طررف آن قروم سرخت آزار 
دیدند، در نتیجه فرشته ای جهت كمک آن حضرت فرستاده شد و فرشته برایش پیشنهاد نمود 

بررد؛ ولری پیرامبر برزرگ از  شد آزار دهندگانش را در میان دو كوه از برین میكه اگر خواسته با
اشتباه آنها گذشت و فرمود: من امیدوارم كه از نسل آنهرا كسری پیردا شرودكه خداونرد را بره 
ی ان ی بشناسد و پرستش نماید. و همین طور بعد از فرتح مکره، مرردم آن شرهر را برا همره 

 بودند مورد عفو قرار داد و از مجازات شان در گذشت. جنایاتی كه در حقش انجام داده
 سخنانی از سلف صالح و دانشمندان مسلمان در مورد عفو

وفرات  -رضری اللره عنره-كه وی روزی كه مغیره بن شعبه  -رضی الله عنه-از جریر بن عبد الله 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .511ص2سنن ابی داوود، ج - 0
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 یافته بود از جای برخاسته گفت:
اشته باشید، وقار و آرامش خرود را ن هداریرد، ترا بر شماست كه از خداوند یکتا و بی همتا پروا د

آنکه برایتان امیری برسد، امیر برایتان همین الآن خواهد رسید، برای امیرخود عفو بخواهید؛ زیرا كره 
صرلی اللره علیره و  -امیرتان عفو و بخشش را دوست داشت، سس  گفت: اما بعد، من به نزد پیرامبر

كنم، بر من شرط گذاشرت كره بررای هرر مسرلمانی  تو بیعت می آمدم و گفتم: بر سر اسلام به -سلم
كنی، من هم بیعت كردم، سوگند به پروردگار ایرن مسرجد كره مرن بره شرما نصریحت  نصیحت می

 كنم، سس  طلب مغفرت نمود و از منبر فرود آمد. می
مرال  به بازار رفت تا خوراكه خریداری كنرد، مقرداری -رضی الله عنه –روزی عبدالله بن مسعود 

خرید، سس  سعی كرد كه درهم های خود را كه درمیان دستار  گذاشته بود ب یرد و بهای خوراكه را 
بدهد، دید كه هیچکدام آن وجود ندارد و همه دزدیده شده اند، گفت: وقتی اینجا نشستم درهم ها با 

خردایا دسرت  گفتنرد: من بودند، اهل مجل  در حق كسی كه آن را گرفته بود دعای بد كردنرد و می
سارقی كه آن را گرفته قوو كن، خدایا! او را چنین و چنان كن، اما عبدالله خود گفت: خدایا! اگر ایرن 
شخص از روی نیازمندی دست به این سرقت زده باشد در مالش بركت انداز و اگر از روی بی پروایی 

  ردان!نسبت به گناه این كار را مرتکب شده باشد این گناه را آخرین گناهش ب
كنند، پ   از ابودرداء پرسیده شد: با عزت ترین مردم كیست؟ گفت: قدرتمندانی كه عفو پیشه می

 عفو كنید تا خداوند به عزت تان بیفزاید.
گفته است: اگر شخصی بیاید و از این گوشم مرا دشنام دهرد و  -رضی الله عنهما-حسن بن علی 

 پذیرم. را میاز ین گو  دی رم از من عذر خواهی كند عذر  
معاویه بن ابو سفیان گفته است: حلم و تحمل را شعار خود گردانیرد ترا آنکره فرصرتی بررای تران 

 دست دهد، و هرگاه فرصت یافتید باید گذشت و بزرگواری كنید.
اسیران ابن الاشع  را نزد عبدالمللک بن مروان آوردند، روی به رجاء بن حیوه كرده گفت: دیدگاه 

ران چیست؟ گفت: خداوند چیزی كه دوست داشتی به تو داد، كه پیرروزت گردانیرد، تو در مورد اسی
 پ  تو هم به خداوند چیزی را بده كه دوست دارد، عفو و گذشت كن، او هم آنها را بخشید.

گفته است: خو  آیند ترین امور در نزد الله متعال سره كرار  -رضی الله عنه-عمر بن عبدالعزیز 
رت، اقتصاد در مصرف، و نرمی و رفق در عبادت، هیچ كسی در دنیا در حرق است: عفو در وقت قد
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 كسی نرمی نکرده م ر آنکه خداوند در آخرت در حق او نرمی كرده است.
كررد بررایش ب رو:  فضیل بن عیاض گفته است: هرگاه كسی نزدت آمد كه از شخصی شکایت می

است، اگر گفت: قلبم تحمرل عفرو را نردارد، برل برادرم! او را عفو كن، زیرا كه عفو به تقوا نزدیک تر 
گیرم، برایش ب و: اگرر از  كنم و انتقام می دهد از خودم دفاع می چنانچه خداوند متعال برایم اجازه می

توانی خوب، در غیر آن به باب عفو بازگرد؛ زیرا كره آن  خودت به شکل خوب و احسن دفاع كرده می
و اصلاح پیشه كرده خداوند پاداشش را داده است، عفو كننده  بابی و سیو و فراخ است، كسی كه عفو

باشد؛ زیررا  خوابد، ولی انتقام گیرنده در كار  سرگشته و پریشان می شب هن ام در بستر خود  می
 كه فتوت و جوانمردی در گذشت و عفو از برادران نهفته است.

امی كه قدرت میافتند، بخشش ابراهیم نخعی گفته است: مؤمنان ذلت را خو  نداشتند، ولی هن 
 كردند. می

شود تا آنکره در وی دو  یکی از بزرگان سلف به نام ایوب گفته است: یک شخص نجیب و خردمند نمی
 خصلت یافت شود: عدم چشمداشت به آنچه در دست مردم است، وگذشت و عفو در برابر آنها.

 حابه و سلف صالحو ص -صلی الله علیه و سلم-نمونه های توبیقی از عفو پیامبر
در خوی عفو و بخشش در بلندترین درجه قرار داشرت و عفرو آن  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 

 گرفت. حضرت دوستان و دشمنان  را یکسان در بر می
از سوی دشمنان اسلام مورد اذیت و آزار قرار  -صلی الله علیه و سلم-هن امی كه حضرت پیامبر 

كرد و سس  دو باره بره  شدد و عمل بالمثل در مورد شان خود داری میگرفت از ملامت كردن و ت می
گشت مانند آنکه از آنها هیچ چیزی ندیده است. كسانی كه در  دعوت و نصیحت كردن ایشان باز می

مکه به آن حضرت اذیتها رسانده بودند و زمانی كه بر مکه قدرت یافت و آن شهر را فرتح نمرود همره 
 «لا تثْیخ علیكم للَ  لَببُّه ل فأنتم للطلُاء» ار داد و به آنها گفت:آنها را مورد بخشش قر

 امروز هیچ سرزنش و ملامتی ای متوجه شما نیست، بروید همه آزادید(.)
وزمانی كه آن حضرت به مدینه رفت از سوی مردم یهود با اشکال مختلف مورد اذیت و آزار قررار 

ان كرد و در برابر خیانتهای شان هم شرکیبایی نشران گرفت؛ ولی در مقابل آنها صبر نمود و تحمل ش
داد تا آنکه خداوند جل جلاله برایش اجازه داد تا آنها را از كشور بیرون راند و آنها و دی ر افراد ستون 

 پنجم را سركوب كند.
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 -صرلی اللره علیره و سرلم-در وصرف پیرامبر -رضی اللره عنهمرا-حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص 
 كرد. داد، بلکه عفو و صفح و بخشش می بدی را با بدی پاسخ نمی -صلی الله علیه و سلم-امبر گوید: پی می

هیچ اهی چیرزی را برا  -صلی الله علیه و سلم-گفته است: پیامبر خدا  -رضی الله عنها-عائشه 
دست نزده است: نه زنی را و نه خادمی را جز آنکره در جریران جهراد در راه خداونرد بروده باشرد، و 
هیچ اهی از كسی كه به او اساءت نموده انتقام ن رفته است، جز آنکه چیزی از حردود اللره متعرال 

 0مورد هتک حرمت قرار گرفته كه در آن صورت برای الله انتقام گرفته نه برای خویشتن.
گفته است: در یکی از غزوات با پیرامبر صرلی اللره -رضی الله عنهما-حضرت جابر بن عبدالله 

لم به سوی نجد رفتیم و در اثنای بازگشت به یک وادی ای پر درخت رسیدیم، خسته شدیم علیه و س
و آن حضرت دستور دادند كه همانجا قیلوله كنیم، مردم هریکی در زیر درختی قرار گرفرت و رسرول 

هم در زیر درختی نشست و شمشیر خود را از شاخ درخت آویزان كرد،  -صلی الله علیه و سلم-الله 
به خواب رفتیم، ناگهان آواز پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدیم كره مرا را بره سروی خرود  اندكی

خواند، وقتی رفتیم دیدیم كه در نزد شان یک اعرابی)بادیه نشین( ایستاده است، برایمان گفت: من  می
ه مرن از در حالی كه به خواب رفته بودم این شخص مخفی آمده و شمشیرم را گرفته بود و هن امی ك

خواب بیدار شدم دیدم كه شمشیرم در دست اوست، به من سه برار گفرت: چره كسری ترو را از مرن 
ن همیدارد؟ گفتم: الله. سس  شمشیر از دستش افتاد و من آن را گرفتم. با آن هم او را كیفر نداد و سر 

 0جایش نشست.
ی الله علیه و سلم پرسرید: عروه بن زبیر گوید: روزی حضرت عائشه رضی الله عنها از پیامبر صل

ای رسول خدا! آیا روزی هم بالایت آمده كه از روز احد سرخت ترر بروده باشرد؟ فرمرود: از قومرت 
چیزی را دیده ام كه خیلی سخت تر از این روز بوده است، خودم را بر عبدیالیل برن كرلال پیشرکش 

» شتم تا آنکره بره منوقره خواستم وقعی ن ذاشت، غم ین به سوی مکه باز گ نمودم ولی به سخن و
رسیدم، هن امی كه سرم را بلند كردم دیدم كه قوعه ابری بر سرم سایه افکند، به سویش « قرن ثعالب

گفت: خداوند جل جلاله سخنان قومرت را كره  ن اه كردم دیدم كه جبریل وجود دارد و مرا ندا كرد و
هرچه خواسته باشی برایش دستور بده كه به تو گفتند شنیده است و فرشته كوهها را فرستاده است، تا 
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در حق شان انجام دهد، و فرشته كوهها هم مرا ندا كرد و برمن سلام كرد، و سس  گفت: ای محمد، 
خداوند متعال سخنان قومت را برای تو شنیده  است و من فرشته كوهها هستم، و مرا فرسرتاده اسرت 

حتی اگر خواسته باشی كه آنها را در میان دو كوه خواهی انجام دهم،  تا تحت امر تو باشم و هرچه می
كنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش گفت: نه، امیدوارم كه خداوند از نسل آنها  نابود كنم می

كسانی را بیرون آورد كه او تعالی را به ی ان ی بشناسند و تنها او را عبادت كنند و با او تعالی كسی را 
 0شریک قرار ندهند.

همچنان داستان گذشت و بخشش و موقف آن حضرت در برابر اهل مکه پ  از فتح آن و در برابر 
 عکرمه بن ابوجهل در مکه و همچنان در برابر صفوان بن امیه معروف و مشهور است.

گفته است: عیینه بن حصن بن حذیفه به نزد برادرزاده ا  حرر برن  -رضی الله عنهما-ابن عباس 
بود، به او گفرت: بررادر  -رضی الله عنه-له قاریان قرآن كریم و از مقربین به عمر قی  آمد كه از جم

گیررم،  زاده! آیا نزد این امیر رویی داری؟ برایم با او اجازه ملاقات ب یر. گفت: بلی، برایرت اجرازه می
به نزد او حر برای عیینه اجازه ملاقت گرفت و عمر رضی الله عنه برایش اذن ورود داد، وقتی كه عیینه 

دهری و در میران مران بره  داخل شد، گفت: ای ابن خواب! سوگند به خدا كه برای ما مال خوب نمی
كنی، عمر رضی الله عنه غضب شد، نزدیک بود كه بر او حمله كند، حرر روی بره  عدالت حکم نمی

مُارْ خُا» امیر المؤمنین كرده گفت: ای امیر المؤمنین! خداوند متعال به نبی خود گفته است:
ْ
اَ  وَأ ِْ ذِ للْعَ

َابِلِ 
ْ
عْرضِْ عَِ  للْ

َ
 [911]اعراف:«یَ باِلْعُرْفِ وَأ

این شخص از جمله جاهلان است، هن امی كه این آیت را برایش تلاوت نمود سوگند به خداوند 
 كه توقف نمود وآن شخص را مورد عفو قرار داد.

روزی نشست تا حقوق سرساه را روایت است هن امی كه مصعب بن زبیر بن عوام والی عراق شد، 
برای شان تقسیم نماید، به سکرتر خود دستور داد كه عمرو بن جرموز را فرا خواند، او كسی برود كره 
پدر  زبیر را به قتل رسانده بود، برایش گفته شد: ای امیر، او خود  را متواری كرده اسرت، گفرت: 

هم كرد؟ برایش ب ویید كه بیرون شود و كند كه به خاطر پدرم محبوسش خوا آیا این جاهل گمان می
 حق خود را كامل ب یرد.

گویند كه به نزد مأمون عباسی شخصی را آوردند تا به قتلش برساند، در آن حرال، امرام علری برن 
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موسی رضا در نزد  نشسته بود، مأمون روی به علی نموده گفت: ای ابو الحسن نظر شما چیست؟ 
افزاید، مأمون هم او را بخشید. مأمون شخصی بود كه عفرو  ت میگفت: اگر ببخشایی خداوند به عزت

و بخشش خصلت همیش ی ا  بود و باری گفت: عفو و بخشش چنان برایم خو  آیند است گمان 
كنم كه ثوابی از آن حاصل نخواهم كرد. و شخص دی ری را كه گناه كرده برود برر مرأمون داخرل  می

نین و چنان كردی؟ گفت: بلی، ای امیر المؤمنین، من همان كردند، مأمون به او گفت: تو بودی كه چ
استم كه در حق خود ظلم كرده ام و به عفو شما امیدوار هستم، مأمون هرم از گنراهش در گذشرت و 

 عفو  نمود.
 فوائد عفو و بخشش

 توان نکات ذیل را بر شمرد: از فوائد عفو می
 در عفو برای بدكار رحمت و مهربانی است. .0
 گردد. ر پروردگار به جای میبا عفو ام .0
گرداند، در حالی كه به سبب بدی در معررض سسرتی و  عفو روابط اجتماعی را مستحکم می .2

 شود. گسست ی واقو می
 گردد. عفو و صفح سبب كسب رضای پروردگار می .2
 عفو و  بخشش عامل كسب تقوا است. .5
 عفو و بخشش از صفات متقیان است. .1
 شود. راحت روانی پیدا میكند برایش احساس  كسی كه عفو می .7
 گردد. عفو سبب الفت و مودت درمیان افراد جامعه می .0
 در عفو و بخشش اطمینان، آرامش  نف  نهفته است. .9

 كند. با عفو بنده درنزد پروردگار و در نزد مردم مقام بلند و محبت كسب می .01
 عفو نشانه فراخی سینه و گمان نیک است. .00
 سازد. ند و اشتباهات را بر طرف میك عفو از بروز فتنه ها جلوگیری می .00
 سازد. عفو جامعه و نسل نوین را برای زندگی ای بهتر و خوشبخت تر آماده می .02
 عفو برای غیر مسلمین طریق نور و هدایت است. .02
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 ثارگرییا  -۵
ثرارًا یرؤْثِر است به معنای تقدیم، اختیار و اختصاص، گویند: آثره إیایثار مصدر آثر  ایثار در لغت:

: او را اختیار كرد و ترجیح داد. و گویند: آثره علی نفسه. یعنی: او را به جای خود اختیار كرد و به یعنی
 او خاص گردانید.

ایثار به معنای مقدم دانستن غیر بر خویشتن در نفو رساندن به او و یا دفو كردن  ایثار در اصولاح:
 ضرر از او.

رجیح دادن؛ گذشت كردن از حرق خرود بررای آن كره به تعبیری دی ر: نفو دی ران را بر نفو خود ت
 .0دی ری یا دی ران به حق خود برسند

ابن مسکویه گفته است: ایثار یک فضیلت نفسانی است كه به وسیله آن انسان از بعرض نیازهرای 
 باشد. كشد تا آن را به كسی ببخشد كه به آن نیاز دارد و مستحقش می خود دست می

 ثاریت ایاهم
دهد، خود را گرسنه و تشرنه  ح میی ران را بر حاجت خود ترجیحاجت د یازمندیود نانسان با وج

ه و سرلم ر فرمودنرد: یراللره عل یامبر اكرم ر صرلیراب شوند؛ چنانچه پیر و سیدارد تا آن ها س ن ه می
پسندد به برادر مسلمان خرویش  شود تا آنکه آنچه را به خود می )هیچ یک از شما ایماندار كامل نمی

 ه(ی)متفق علز بسسندد.نی
دهد، چون  ت را تا عالم ملایکه ارتقا مییاست كه جهان بشر یبزرگ اسلام یثار، از خصلت هایا

پاک و منزه گردد،  ین رذیله اخلاقیمستقر است،پ  اگر دلها از ا ینیدر فورت انسانها بخل و خود ب
 رود. چنین انسانی تا مقام بلند فرشت ان بالا می

ل است كه انسان از خود  كاملا ب ذرد و یک شخص مسرلمان را برر خرود در واقعا خیلی مشک
 چیزی ترجیح دهد كه خود بدان نیاز شدید دارد.

شود،  بینیم كه این پدیده در وجود مادران نسبت به فرزندان آنها به خوبی دیده می با این وصف، می
بینیم كه  ین كار را در میان والدین میدهند. بلی ا چنان كه آنها فرزندان خود را بر خویشتن ترجیح می

 دهند. در حق فرزندان خود ایثار نشان می
ال وی ایثارگری آن است كه ایثار در دایره های تنگ گیر نیاید و از عاطفه برر نخاسرته باشرد، ایرن 
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توانیم دید، آنرانی كره برا خردا  ایثاری است كه آن را جز در وجود مؤمنان صادق در ك  دی ری نمی
 خواهند. باشند و اجر و پادا  را هم از او تعالی می كنند و در پی رضوان او تعالی می ه میمعامل

 ایثارگری در آیات قرآن كریم
رود، و یکی از مراتب بلند بذل و منزلت بزرگری از  ایثارگری از بهترین اخلاق اسلامی به شمار می

ان این خوی نیکرو را سرتایش كررده و باشد؛ از همین روی الله متعال دارندگ منازل عوا و بخشش می
 آنها را در دنیا و آخرت رست ار خوانده است:

ِ » فرماید:  الله متعال می .0 لرَِ وَللِْ یوَلهَّ ؤُول للدَّ مْ یَ  تَبَُّه َّ ُِ دُونَ یاُِِامْ وَلا بُّهُّ نَ مَْ  بَاجَرَ إلَِ یِ مَانَ مِ  قَبُّْهلِ
وتُ ل وَ  فِ 

ُ
ا أ مَّ ُِامْ خَلَاصَاٌ  وَمَا  ؤْثرُِویصُدُورِبِِمْ َ اجَ ا مِّ ِ مْ وَراَْ  نَنَ ب ُِ سِا

ُِ ن
َ
سِاهِ یانَ عََلَ أ ِْ َِ شُاحَّ نَ  

لحُِ نَ  ِْ وْلََكَِ بُمُ لرمُْ
ُ
 0«فَأ

اند هر ك  را  مان آوردهینه[ جای گرفته و ایز[ كسانی كه قبل از تمهاجران[ در تمدیو تنیعنی: 
ان داده شرده اسرت در شریكه به سوی آنان كوچ كرده دوسرت دارنرد و نسربت بره آنچره بره ا

اجی تمبرم[ باشد آنها را بر خودشران یابند و هر چند در خودشان احتی شان حسدی نمییدلها
 شانند كه رست ارانند.یدارند و هر ك  از خست نف  خود مصون ماند ا مقدم می

بُِّهُّ »همچنان او تعالی فرموده است:  .2 ُِ ا  ُُ لْ مِمَّ ِِ ُُ لْ مِ  شََ لَ  تَنَارُ لْ للبَِِّْ َ ىَّ تنُ ِِ ءٍ فَإنَِّ لََّّ نَ وَمَا تنُ
0«مٌ یبهِِ عَلِ 

د و از هر چه انفاق ید انفاق كنید تا از آنچه دوست دارید رسیکوكاری نخواهیهرگز به نیعنی: 
 د قوعا خدا بدان داناست .یكن

ْ یلَّ » وفرموده است:  .7 ِِ وَلر ن تَُ لُّ لْ وجُُ بَكُمْ قبَُِّهلَ لرمَْشِِْ
َ
ِِ وَلاَكِ َّ للاْبَِِّ مَاْ  آمَاَ  باِاَِّّ سَ للبَِِّْ أ مَغْرِ

ِِ وَللنَّ ِ وَللْ  َِ للْخِرِ وَلرمَْلآبكَِِ  وَللكِِّْمتَا وِ ییَ ْ 
ََ رْبَ وَللْ  ی وَآتَ لرمَْاَ  عََلَ ُ بُّهِّهِ  ُُ  وَلبَْ  یَ تَامَ وَلرمَْسَاكِ للْ

ُبلِِ یلرسَّ ِ  اَ  وَفَِ یَ لِ وَلرسَّ ََ لرلَّ قَا
َ
ِِ وَأ قَا اابرِِ لررِّ ل عََبَادُولْ وَلرلَّ ََ ِ ادِبِمْ إ ُْ نَةَ وَلرمُْ فُ نَ بعَِ  َ  فِ یةَ وَآتَ لرزَّ

َّلء وَ ِ  سَاء ولرضََّ
ْ
ِ یَ للَْْأ ولاَئكَِ لهَّ

ُ
سِ أ

ْ
ُُ نَ ی للَْْأ ولاَئكَِ بُمُ لرمُْتَّ

ُ
2«َ  صَدَقُ ل وَأ

کری ید بلکه نیانا[ مغرب ب ردیست كه روی خود را به سوی مشرق و تیکوكاری آن نییعنی: ن
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مان آورد و یامبران این و فرشت ان و كتاب تآسمانی[ و پیآن است كه كسی به خدا و روز بازپس
مانردگان و  ان و در راهینوایمان و بیتیشاوندان و یمال تخود[ را با وجود دوست داشتنش به خو

بدهد و آنان كه چون  ان و در تراه آزاد كردن[ بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زكات رایگدا
انند آناننرد یبایان و بره هن رام جنرگ شرکیعهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و ز

 زگارانند.یاند و آنان همان پره كسانی كه راست گفته
ِ یناا یعَ » ودر جای دی ری فرموده است:  .0 اا عِبَُّهاادُ لََّّ َُ ِ ُِ ب ا جِایشَِْ ِْ اا تَ َُ رُونَ جِّ ذْرِِ  فاُ نَ باِلنَّایل یا َِ

هُ مُسْتَطِ یافُ نَ یَ وَ  ا نَنَ شَُُّ ََ عََلَ ُ بُّهِّهِ مِسْكِّمِ یل وَ یا ْ ما عَا سِایتِ یناا وَ یطْعِمُ نَ للطَّ
َ
ا وَأ ل إنَِّمَاا نُطْعِمُكُامْ یا ما

ِ لا نرُِ  0« دُ مِنكُمْ جَزَلء وَلا شُكُِّم رِالیرِ جَْهِ لََّّ

كننرد،  ش مرییش[ جراریواه خرونوشند و تبره دلخر ای كه بندگان خدا از آن می یعنی: چشمه
رنرده اسرت یكردنرد و از روزی كره گزنرد آن فراگ تهمان بندگانی كه[ بره نرذر خرود وفرا مری

دادنرد، مرا بررای  ر را خروراك مرییم و اسریترینوا و یدند، و به تپاس[ دوستی تخدا[ بیترس می
 م.یخواه م و پادا  و سساسی از شما نمییخوران خشنودی خداست كه به شما می

 ار گری در احادی  نبویایث
بِِ » .5

َ
ُ عَلَ  عَْ  أ ِ صَلََّ لََّّ شْاعَرِ یمُ سََ قَاَ  قَاَ  رَِسُ ُ  لََّّ

َ
رِْمَلاُ ل فِ ییَ هِ و سَلَّمَ إنَِّ للْأ

َ
ل أ ََ ِ وْ قَالَّ   إ

َ
غَازْوِ أ

للْ
َُ عِ  مْ باِرمَْدِ یطَعَا ُِ ِ ٍِ وَلِ دٍ مُمَّ ل نَِ  جََعُ ل مَا نَنَ عِنْدَبُمْ فِ یار مْ فِ یقْتسََمُ هُ بَ ثَْ  ُُ مْ یإنِاَءٍ وَلِ دٍ باِرسَّ ِ  نَ ُُ ََ   ِ

ُُمْ  مِ ِّ  ناَ مِنْ
َ
0« وَأ

روایت است كه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم  -رضی الله عنه-از ابوموسی اشعری 
شد یا خوراكۀ خانواده هایشان در مدینه  هرگاه خوراكۀ یکی از ایشان غزوۀ تمام می» فرمودند:

ریختند و سس  آن را با یک ظررف  شد، خوراكۀ كه با خود داشتند، روی یک چادر می می كم
 2«.كردند. آنها از من اند و من از آنها هستم  مساویانه تقسیم می

روایت است كه رسول الله  صلی الله علیره و سرلم فرمودنرد:  -رضی الله عنه-از ابو هریره  .0
باشرد، و  و غذای دو نفر برای سره نفرر كرافی می كند، غذای یک تن برای دو تن كفایت می»

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 [.9-1الإنسان:  - 0
 رواه مسلم - 0
 .020ص01سنن البیهقی، ج - 2



 010 ❐ فصل سوم: مکارم اخلاق 

 0«غذای سه نفر به چهار تن بسنده خواهد بود
از ابو هریره رضی الله عنه روایت است كه گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد  .2

و پرسید: ای رسول الله، كدام صدقه پادا  بزرگ تر دارد؟ فرمود: در حالی صدقه بدهی كره 
و بخیل باشی، ترس فقر ترا پریشان كرده باشد، و به ثروتمندی هم امیردوار باشری، صحتمند 

صدقه دادن را تا زمان دم به گلو رسیدن به تأخیر نیف نی، و ب ویی: برای فرلان شرخص ایرن 
 0«اندازه، برای فلانی این اندازه بدهید، و برای فلانی این اندازه...

ندازه كه كارهای نیرک دشروار باشرد پاداشرش بزرگترر ابن بوال در این مورد گفته است: هر ا
خواهد بود، زیرا انسان صحتمند بخیل وقتی كه از فقر ترس دارد، و به ثروتمند شدن امیردوار 

كند كه عمر طرولانی  شود، و شیوان او را وسوسه می است، نفقه كردن بر وی دشوار تمام می
كسی كه در این چنین حرالی نفقره  خواهد داشت و فقر ممکن است كه گریبان یر  شود، و

خواهرد، و ثرواب او  داشته باشد، او در واقو امر رضای پروردگرار را می كند و بخشش می می
 دهد. تعالی را بر هوای نف  خویش ترجیح می

 انواع ایثار
 گردد: ایثار به دو نوع تقسیم می

ین درجه آن است، و آن عبارت است این بهترین نوع ایثار و بلندتر اول: ایثار متعلق به الله متعال:
از: ترجیح دادن رضای الله جل جلاله بر رضای غیر او تعالی، و ترجیح دادن محبت الله متعرال برر 
محبت غیر از الله، و ترجیح دادن ترس او تعالی و امید داشتن به او بر ترس و امید از غیرر او تعرالی، 

تسلیمی و تملق به درگاه او برر ترذلل و تسرلیمی و  همچنان ترجیح دادن تذلل و كرنش به او تعالی و
 باشد. تملق در برابر غیر ، می

این نوع ایثار دارای دو نشانه است . هرگاه كسی دعوی داشته باشد كره از صرفت ایثرار برخروردار 
 است لازم است، كه در وی این صفت موجود باشد، و آن عبارت است از:

م نماید كه الله متعال دوستش دارد و بدان دستور داده است، یکم: اینکه شخص به آن كارهایی اقدا
 خواند برایش زشت و دشوار بنماید. هرچند آنچه الله متعال بدان فرا می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ان رارد و از ارتکراب آن نهری كررده، دوری كنرد  دو دی ر از چیزی كه الله متعال آن را زشرت می
 ن سوی كشش داشته باشد.هرچند كه آن كار به نزد  خو  آیند بنماید و نفسش بدا

اگر این دو نشانه در وجود انسانی دیده شد او از خوی ایثار واقعری برخروردار شرده اسرت. البتره 
 كسب این نوع ایثار برای نف  انسانی دشوار است و هر كسی از عهده آن بر نتواند آمد.

یثاری است كه به خلرق نوع دوم ایثارگری همانا ا شود: نوع دوم: ایثاری كه به خلق الله مربوط می
 ( مباح.2( مکروه، )0( ممنوع، )0) شود: گیرد و آن به سه دسته تقسیم می الله تعلق می

نوع اول: ممنوع: ایثار ممنوع آن است كه غیر خود را بر چیزی ترجیح دهی كه بر تو واجب است؛ 
ایثرار در واجبرات  زیرا ترجیح دادن دی ران بر چیزی كه بر انسان فرض است شرعا جواز ندارد. پر 

 گردد. شرعی حرام است؛ چونکه ایثار در این صورت مستلزم ساقط شدن واجبات از عهده تو می
دوم: مکروه: وآن ایثاری است كه در امور مستحب صورت گیرد، شماری از اهل علم ایرن نروع ایثرار را 

 باشد. طر یک مصلحت بهتر میمکروه و شمار دی ری آن را مباح دانسته اند، اما ترک آن، بدون شک، به خا
سوم: مباح: این مباح در بسا موارد ممکن است كه مستحب بوده باشد، و آن اینکه غیر خرویش را 

 در امری عبادتی ترجیح دهی و بر خود او را مقدم بشماری.
 وشروط این نوع ایثار عبارت است از:

 باع  ضایو شدن وقت ایثارگر نشود. .0
 سبب افساد حال او ن ردد. .0
 نش را به ضعف وسستی دچار نکند.دی .2
 سبب بستن راه خیر بر ایثاركننده نشود. .2

 اقسام ایثار از حی  ان یزه
یکم: یکی از اقسام ایثار آن است كه باع  آن فورت وغریزه باشد، مانند ایثاری كه پدران و مادران 

محبرت یکری از باشرد. البتره  و عاشقان از آن برخوردارند؛ زیرا باعر  ایرن ایثرار محبرت شردید می
كند، تا محبوب انسران در  بزرگترین ان یزه های ذاتی است كه احساس قربانی را در انسان تقویت می

روزی یک زن با دو » كند:  روایت می -رضی الله عنها-سلامت و امنیت باقی بماند. حضرت عائشه 
مادر یک یک خرما  دختر خرد سالش به نزدم آمد و طلب كمک نمود، من برایش سه دانه خرما دادم،
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را به هر یک از دختران داد و سومی را خود  خواست بخورد، آن دو خرمای خود را فورا خوردنرد و 
سس  از مادر خود تقاضای خرمای بیشتر كردند، مادر آن یکی كه حق خود  بود را دو نصف كرد و 

ل خدا صرلی اللره علیره و به آنها تقسیم كرد، من از كار  ش فتی زده شدم، و این داستان را به رسو
سلم حکایت كردم، آن حضرت در حق وی فرمود: خداوند بره سربب آن كرار  بررای او بهشرت را 

 .0«واجب گردانیده است
دوم:  نوع دی ر، آن است كه ان یزه كار در آن ایمان و ح  خیر خواهی به دی ران باشد. كسرانی وجرود 

تهای نفسانی خرویش بررای دی رران خیرر خرواهی دارند كه به حساب خویش و به حساب لذتها و خواس
تواند كه محضا انفعرالی و عراطفی باشرد، برل  گذرند،  این نوع ایثار نمی كنند و از خواستهای خود می می

 باشد. ایثاری است كه بر بنیاد قضاوت منوقی سلیم و بر بنیاد عاطفه ایمانی خردمندانه استوار می
 مبر صلی الله علیه وسلمثار در زندگی پیاینمونه های عملی ا

پیامبر بزرگ اسلام، نمونه زیبایی از ایثار وخودگذری بودند. مداقره در زنردگی آن حضررت نشران 
داده است. در روایتی آمده است زنی یک  دهد كه تا كدام اندازه آن حضرت ایثارگری را ترجیح می می

علیه و سلم ر آورده به آن حضررت هدیره  پشمین را كه خود بافته بود به نزد پیامبر ر صلی الله« بُرده»
صرلی -داد. زن گفت: این برده را با دست خود بافته ام و خواستم كه آن را به شما هدیه كنم، پیرامبر 

هدیه ا  را پذیرفت و از وی تشکری نمود، وقتی پیامبر ر صلی الله علیه و سرلم ر   -الله علیه و سلم
در بر داشت، وقتی صحابه آن را در بر وی دیدند آن را تحسین  را« برده » به نزد صحابه بیرون شد آن 

به وجد آمرده « برده»نمودند، چند لحظه بعد، یکی از حاضران مجل  در حالی كه از اعجاب به آن 
بود از پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر خواست كه آن را برایش هدیه دهد، پیامبر ر صلی اللره علیره و 

شدیدا نیاز داشت آن را به شخص در خواست كننده بخشید، دی ران « برده» آن  سلم ر در حالی كه به
» دانست پیامبر ر صلی الله علیه وسرلم ر  آن مرد را سرزنش كردند كه چرا چنین كرد در حالی كه می

كند، مرد سروگند یراد نمرود كره آن را بره خراطر  دی ری ندارد و درخواست كسی را هم رد نمی« برده
استه بل كه به خاطری خواسته است تا در روز مرگ كفنش باشد، وهمان طور شد كه در پوشیدن نخو

 تبخاری و ابن ماجه[.روز مرگ وی را با آن برده تکفین نمودند. 
كند كه روزی شدید گرسنه برودم و در دلرم سرنگ  حضرت ابو هریره ر رضی الله عنه ر روایت می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .20ص0صحیح مسلم، ج -0
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ا مهمان كند و برایم غذا بدهد، گذارم به پیامبر ر صلی الله گشتم تا كسی را بیابم كه مر بسته بودم، می
علیه و سلم ر افتاد، وقتی به من ن اه كرد تبسم نمود و از چهره ام دانست كه من در چه وضعی هستم، 
و به من دستور داد: از پشت سرم بیا، وقتی نزدیک خانه ا  شدیم، ایشان وارد خانه شدند و بعرد بره 

دادند و من هم داخل شدم، در خانه یک كاسه شیر را دید، پرسید: این شیر از كجا من هم اجازۀ ورود 
پیدا شده ؟گفتند فلان شخص برایتان هدیه آورده، پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر روی به من نمروده 

، و «به نزد اهل صفه برو و آنها را به نرزدم بخروان» فرمود: اباهر، گفتم: لبیک ای رسول خدا، فرمود: 
گفت: اهل صفه در واقو مهمانان اسلام بودند، نه خانواده ای داشتند، نه از مرال و دارایری برخروردار 

رسرید آن را برر سرر اهرل صرفه خررج  بودند، هرگاه صدقه ای به پیامبر ر صلی الله علیه وسرلم ر می
ا را در هدیه شرریک رسید باز هم آنه كرد، واگر برایش هدیه ای می نمود و خود از آن استفاده نمی می
كرد، وقتی برایم چنین دستوری داد در ن اهم خو  نخورد و با خود  نمود وخود  هم استفاده می می

دهد در حالی كه اندازه ا   دهد و به من هم می گفتم این چقدر شیر است كه آنرا به اهل صفه هم می
رفرتم و اهرل صرفه را فررا  خیلی اندک است؟! ولی از اطاعت امر خدا و پیرامبر  گزیرری نداشرتم،

خواندم و همه آمده و در جا های خود قرار گرفتند و پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر به من دستور داد: 
اباهر، این كاسه شیر را ب یر و به مهمانان بنوشان، من هم كاسه را گرفتم و یک به یک به آنهرا تقسریم 

داد و این طور كاسه را بر سر تمرام  ا به من دوباره مینوشید كاسه ر نمودم و هر كدام كه نصیبش را می
مهمانان گردانیدم و همه سیر شدند، و در نهایت آن را در دست پیرامبر ر صرلی اللره علیره و سرلم ر 
گذاشتم و آن حضرت فرمود: حالا صرف من و تو ماندیم، آن اه كاسه را به من پریش نمروده فرمرود: 

ه فرمود: بنو . تا اندازه ای بر من اصرار نمود كه گفتم: سوگند به بنو . من هم نوشیدم و بعد دو بار
خدایی كه تو را به حق فرستاده دی ر جایی باقی نمانده است. در آخر چیزی كه در كاسه باقی مانرده 

 بود آن را خود  نوشید.
 نمونه های ایثار در زندگی صحابه كرام و نسلهای صدر اسلام

كند كه مردی به نزد پیرامبر ر صرلی اللره علیره و سرلم ر  ه ر روایت میر ابو هریره ر رضی الله عن0
مهمان شد، شام آن حضرت به خانه های خود ك  فرستاد ترا غرذایی یابنرد كره بره مهمران 
بیاورند، در هیچ یک از خانه های آن حضرت خوردنی ای یافت نشد، سس  پیرامبر ر صرلی 

كدام یک از شما ایرن مهمران را امشرب ن ره  الله علیه و سلم ر درمیان حاضران صدا كرد كه
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میدارد؟ مردی از انصار گفت: من، و مهمان را با خود به خانه برد، وقتی به خانه داخل شد به 
همسر خود گفت: مهمان رسول الله را باید اكرام كنی، زن گفت: جز غذای یک بار فرزندانم 

چراغ را روشن كن، و فرزنردانت  چیز دی ری نداریم، مرد گفت: خیر است، غذا را پخته كن،
را بخوابان. وقتی كه زن غذا را آماده نمود، و چراغ را روشن كرد و فرزنردان خرود را خوابانرد، 

خواهد كه چیزی را درست كند، و در حال چراغ را  بعد از آن از جای خود برخاست ان ار می
در حالی كه دست به كاسره خورند  دادند كه گویا از غذا می خامو  نمود، و به مرد نشان می

خوردند، و گذاشتند تا آن كه مهمان غذا را مکمرل خرورد و سریر نمرود، و  بردند ولی نمی می
خود گرسنه خوابیدند، صبح كه شد مرد مهمان خود را گرفته به نزد پیامبر ر صلی الله علیره و 

امشب خداونرد از كرار » سلم ر رفتند، وقتی پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر او را دید فرمود:
ُِامْ یاوَ »و در اثر همان حادثه بود كه آیت « تو خیلی تعجب نمود ِ مْ وَراَْ  نَنَ ب ُِ سِا

ُِ نْ
َ
ؤْثرُِونَ عََلَ أ

لحُِ نَ یخَلَاصَ  وَمَْ   ِْ ولََكَِ بُمُ لرمُْ
ُ
سِهِ فَأ ِْ َِ شُحَّ نَ  »  

دارند و هر  مقدم می اجی تمبرم[ باشد آنها را بر خودشانیو هر چند در خودشان احت»ترجمه: 
 ، نازل گردید.«شان رست ارانندیك  از خست نف  خود مصون ماند ا

كند: زمانی كه عبدالرحمن بن عوف مهراجر  ر ان  بن مالک ر رضی الله تعالی عنه ر روایت می0
شد پیامبر ر صلی الله علیه و سلم ر در میان او و سعد بن الربیرو بررادری افکنرد، و سرعد در 

دانند كه مرن از همره آنهرا  رد ثروتمندی بود، به عبدالرحمن گفت: همه انصار میحالی كه م
كنم، و  مرن  مال و دارایی بیشتری دارم، مال و دارایی ام را در میان خودم و شما دو قسمت می

شد انتخاب كن و من او را  دو زن دارم به آنها ن اه كن هركدام شان كه برایت مقبول تر تمام می
م و بعد از تمام شدن عدتش تو با او ازدواج نما، عبدالرحمن در جرواب گفرت: ده طلاق می

 بخاری(.«)خداوند در مال و اهلت بركت اندازد... من مرد تاجر هستم مرا به بازار بلد سازید
 فوائد ایثار گری

ر باشد كه صاحبان اخلاق بزرگ از آن برخوردا ایثارگری دارای فوائدی بزرگ و ثمره هایی عالی می
 توانند، و آن به گونه ذیل است: شده می

ایشران را سرتایش نمروده و  -جرل جلالره -به شمار آوردن آنها در میان كسانی كره خداونرد  .0
 رست ارشان خوانده است.
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 ایثار راهی است برای كسب محبت الله متعال. .0
 كمال ایمان با ایثارگری تحقق میابد. .2
 نهفته است. -ه علیه و سلمصلی الل-در ایثارگری اقتدا و اتباع پیامبر  .2
رسراند و محبرت مرردم را بره  خوی ایثارگری برای صاحب خود در دنیا قبل از آخرت نفو می .5

 كند. خود جلب می
خواند، تا با تعدادی دی رر از اخرلاق نیکرو آراسرته گرردد،  خوی ایثار صاحب خود را فرا می .1

نفو رسراندن بره مرردم، و از  مانند: محبت با دی ران، قربانی، رحمت و مهربانی، تلا  برای
 سازد، مانند: بخل، خود خواهی، طمو، خود بینی و غیره. شماری اخلاق رذیله او را پاک می

 ایثار جلب كننده بركت در خوراک، مال و دارایی است. .7
باشرد، و  وجود خوی ایثار در جامعه دال بر وجود ح  تعاون، تکافل، مودت در جامعره می .0

 شود. ن بنیادهای مهم در ساختار جوامو ایماندار و نیرومند مینبود آن نشانه نبود ای
 شود. با ایثار خود كفایی اقتصادی و مادی در جامعه پیدا می .9

 موانو كسب صفت ایثارگری
 می توان موانو كسب صفت ایثارگری را در نکات ذیل خلاصه نمود:

و ایثار وامیدارد، همان سستی ایمان و یقین: چنانکه ایمان قوی صاحب خود را به بذل و عوا  .0
 گردد. سان ضعف و سستی ایمان سبب خود بینی و بخل می

كنند، از همرین روی اللره متعرال  بخل، بعضی اند كه از هوای نف  و صفت بخل پیروی می .0
خواند و كسی كه بتواند خود  را  اهل ایثار را مدح كرده و آنها را به سوی وقایه از بخل فرا می

 یروزمند خوانده است.از بخل وقایه كند پ
 سیوره ح  خود خواهی و خودبینی بر قلب. .2
قسوت و جمود قلب، كسی كه قلبش نرم بوده و طبو آرام داشته باشد ایثار هرم برر وی آسران  .2

 گردد. می
 ضعف همت. .5
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 وسائل كسب صفت ایثار
 داشتن طبیعت نرم و انقیاد پذیر و دوری از زشت خویی و تند مزاجی و بی مبالاتی. .0
 ایمان راسخ و یقین استوار.داشتن  .0
 برخورداری از صبر و شکیبایی و ثبات. .2
رغبت داشتن بنده به مکارم اخلاق و رسیدن به مقامهای بلند خو  اخلاقی كه بلند ترین آن  .2

 باشد. صفت ایثار می
 تنفر از اخلاق نکوهیده و بد بینی نسبت به بخل و تنگ چشمی. .5
لمین مقرر داشته است تا ایشان حقوق را در میران بزرگ پنداشتن حقوقی كه الله متعال بر مس .1

 خود به شکل درست مراعات كنند، و از ضایو ساختن آن هراس داشته باشند.

 عدالتجویی -۶
 ف عدالتیتعر

عدالت در لغت یعنی برابری، توازن، اعتدال و دادگری كردن. عردالت در برگیرنردۀ  اول: در لغت:
اول مرراد اسرت،  ینجا معنایباشد؛ ولی در ا ( مییكج)عوجاج متضاد استواء )برابری( و ا یدو معنا

 .0عَدْل خلاف جور و ظلم است یپ  معنا
ادت یرادت و كمری؛ چرون زیرتعریف اول: اداكردن حق به صاحب آن بدون ز دوم: در اصولاح:

 فضل است و نقصان ظلم.
 ط.ین افراط و تفریاست وسط در ب یتعریف دوم: عدالت عمل

 تن و ادا كردن بی كم و كاست واجبی كه بر شخصی وجود دارد و گرفتن آن.تعریف سوم: پرداخ
 تعریف چهارم: استقامت در راه حق با اجتناب از آنچه كه از نظر دینی محظور بوده باشد.

تعریف پنجم: استعمال امور در جای مناسب، اوقات مناسب، وجروه و مقردار مناسرب آن بردون 
 تأخیر.اسراف و تقصیر، و بدون تقدیم و 

 اهمیت عدالت در اسلام
الله متعال پیامبران را فرستاد و با آنها ترازوی عدالت را نیز اعوا فرمود تا مردم قسط و عدالت را بر 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .۴۹۴۲ص۴فرهنگ بزرگ سخن، ج - 0
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رِْسَلنَْا رُِسُلنََا باِلَْْ » پا دارند، این خود گویای اهمیت آن است. الله متعال فرموده است:
َ
دْ أ َُ نزَْلْنَا یلَ

َ
نَاتِ وَأ

مُ للْ  ُُ َِ وَلرمِْ مَعَ ُِسْطِ لنَ لِ یَ كِِّمتَا ََ للنَّاسُ باِلْ  ُُ»0 
یعنی: ما پیامبران خویش را با دلائل روشن فرستادیم و با ایشان كتاب و ترازو نازل كردیم تا مرردم 

 قسط و عدالت را اقامه كنند.
ی وارد شده كه به سو -صلی الله علیه و سلم-آیات و احادی  زیادی در قرآن كریم و سنت نبوی 

 خوانند. عدل و قسط فرا می
 عدالت در قرآن كریم

كننرد سرتایش نمروده و در آیرات  الله تعالی به اقامه عدل دستور داده و بندگانی كه آن را اقامره می
 متعددی از آن یاد آور شده است:

َ »او تعالی فرموده است:  .0 ِ یإنَِّ لََّّ مُرُ باِلْعَدِْ  وَللِْْْ سَانِ وَإ
ْ
َِ یأ ا یتَااءِ  ُُ حْشَااءِ یارْبَ وَ للْ َِ نْهََ عَاِ  للْ

رُونَ ی وَلرمُْنْكَِّمرِ وَللَْْغَْ   0.«عِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ
دهرد و از  شاوندان فرمان مرییکوكاری و بخشش به خویخدا به دادگری و ن قتییعنی: در حق

 د.یریدهد باشد كه پند گ دارد به شما اندرز می كار زشت و ناپسند و ستم باز می
 ی»فرموده است:  همچنان .0

َ
ِ یا أ ا لهَّ وِ یَ َ  آمَنُ ل كُ نُ ل قَ َّلمِ یَُ

َ
سِاكُمْ أ ُِ نْ

َ
ِ وَراَْ  عََلَ أ دَلءَ ََِّّ َُ ُِسْطِ شُ  باِلْ

ِ یلرَْ للِدَ  قْرَب
َ
ُِ یكُْ  غَنِ ی إنِْ یَ ِ  وَللْأ وْ فَ

َ
نْ تَعْادِرُ ل وَ یا ا أ

َ
اَ ى أ َُ ْ مَا فَاََ تتََّبُّهعُِا ل لر ُِ ِ وْلَ ب

َ
ُ أ وْ ل فَاََّّ

َ
إنِْ تلَاُْ ول أ

َ نَنَ بمَِا تَعْمَلُ نَ خَبُّهِ  2«لیا تُعْرضُِ ل فَإنَِّ لََّّ
 

د هرر یرد و برای خدا گواهی دهیام كنیوسته به عدالت قید پیا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا
کری از دو یشراوندان تشرما[ باشرد اگرر تیان[ پدر و مادر و خویا تبه زیان خودتان یچند به ز

ازمند باشد باز خدا به آن دو تاز شما[ سزاوارتر است پ  از پی هوس یا نیا[ توان ر طرف دعو
د قوعا خدا بره ییا اعراض نماید یید و اگر به انحراف گرایجه از حق[ عدول كنید كه تدرنتینرو

گاه است.یده آنچه انجام می  د آ
مِرْتَ وَ  :»و فرموده است: .2

ُ
مْ كَمَا أ ُِ ركَِ فَادْعُ وَلسْتَ َ ِّ ُ مِاْ  فَ ناْزََ  لََّّ

َ
بَْ لءَبُمْ وَقلُْ آمَنْاتُ بمَِاا أ

َ
لَا تتََّبُّهعِْ أ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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عْدَِ  بَ 
َ
مِرْتُ لِأ

ُ
ٍِ وَأ َ  بَ یكتَِا عْمَالكُُمْ لَا ُ جَّ

َ
عْمَالُنَا وَلكَُمْ أ

َ
ُ رَِبُّنَا وَرَِبُّكُمْ لَنَا أ نَكُمُ یانَنَا وَبَ ینَكُمُ لََّّ

 ُ  0«یُ لِ هِ لرمَْ نَنَا وَإلَِ یمَعُ بَ یْ لََّّ
روی یرستادگی كن و هوسهای آنران را پین به دعوت پرداز و همان گونه كه ماموری اییعنی: بنابرا

ان شما عردالت یمان آوردم و مامور شدم كه میمکن و ب و به هر كتابی كه خدا نازل كرده است ا
ان یرت مكنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماسر

 كند و فرجام به سوی اوست. ان ما را جمو مییخدا م ستیما و شما خصومتی ن
ٌ  » فرموده است:  .2 مَّ

ُ
نَا أ ُْ ْ  خَلَ َقِّ وَبهِِ یوَمِمَّ دُونَ باِحِْ  .0«عْدِرُ نَ یُْ

كننرد و بره حرق  ت مرییم گروهی هستند كه به حرق هردایا دهیان كسانی كه آفرییعنی: و از م
 ند.ینما داوری می

 الت در سنت نبویعد
عدالت را خود اقامه نموده و بردان دسرتور داده اسرت، و احرادیثی  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر 

 وارد شده اند كه بر توبیق قواعد عدل دلالت دارند:
ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت » گفته است: -رضی الله عنه-عباده بن صامت  .0

منشط یا مکره، سمو و طاعت داشته داشته باشیم و با در طلب  كردیم كه در سختی و آسانی و
خلافت و حکومت با كسی نزاع نکنیم، و در هرجایی كه باشیم به عدل سرخن ب روییم و در 

 2«.راه الله از ملامت هیچ ملامت كننده ای هراس به خود راه ندهیم
ان در روز قیامت بر منبر عدالت پیشه گ» فرموده اند:-صلی الله علیه و سلم -همچنان پیامبر  .0

هایی از نور قرار خواهند داشت... كسرانی كره درحکرم و فیصرله و در میران خرانواده هرای 
 2«نمایند. شوند، عدالت پیشه می خویش، اموری را كه متولی می

» روایت است كه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودنرد: -رضی الله عنه-از ابوهریره  .2
گیرد، روزی كه هیچ سرایه  اند كه خداوند ایشان را تحت سایه خویش می هفت گروه از مردم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 000الأعراف: - 0
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ای جز سایه او تعالی نیست: فرمانروای عادل و دادگستر، جوانی كره در عبرادت اللره برزرگ 
شود، مردی كه قلبش پیوسته به مسجد باشد، دو مردی كه به خاطر خداوند دوستی كنند و به 

طر از هم جدا گردند، مردی كه زن برخوردار از جای اه همان خاطر جمو شوند و به همان خا
بلند اجتماعی و زیبایی او را به زنا كردن با خود دعوت كند و در پاسخ بره او ب ویرد: مرن از 

ترسم، مردی كه مخفیانه صدقه دهد به گونه ای كره دسرت چرسش ندانرد كره دسرت  خدا می
عال را در حرال تنهرایی یراد كنرد و از راستش چه چیزی را انفاق نمود، و مردی كه خداوند مت

 0«.چشمانش اشک سرازیر شود
 عرصه های اجرای عدالت

 نماییم: مواقو اجرای عدالت فراوان است ولی از آن جمله به مواقو زیر اشاره می
عدالت در حق همسران: مسلمان باید در حق همسران خویش عدالت را مراعات نماید واگر  .0

شد، و اگر یک همسر هم داشته باشد بایرد بره امرور و حقروق او بیشتر از یک همسر داشته با
 رسیدگی شود.

در  یان فرزندان خود عردالت نمایرد؛ حتریعدالت در میان  فرزندان: باید شخص مسلمان م .2
 یبوسه و هدیه، بعضی را بر بعضی دی ر ترجیح ندهد تا سبب افروختن آتش عداوت و دشمن

ُُ ل » ه علیه و سلم ر خواب به نعمان بن بشیر فرمود:ن شان ن ردد. پیامبر ر صلی اللیدر ب فَااتَّ
ولَادِكُمیَ للَله ولعَدِرُ ل بَ 

َ
0« أ

 «.دییش عدالت نمایان فرزندان خوید و میاز خداوند بترس»ترجمه: 
ت یرن رعیت: خداوند بر حاكم مسلمان فرض گردانیده كه عدالت را در بیان رعیعدالت در م .2

ل یر رران متمایک طررف بره حسراب دیک  ظلم نکند، و به چیخویش مراعات نموده بر ه
 نشود، و سعی نماید كه حقوق آنها را عادلانه تأمین كند و ظلم را از سر شان بردارد.

ق عردالت یره و سرلم ر در توبیراللره عل یامبر اكرم ر صرلین دو فرد متخاصم: پیعدالت در ب .2
ه و سرلم ر یراللره عل یصرلن مثال است؛ دو شخص از جمو انصار نرزد آن حضررت ر یبهتر

ه و سلم یالله عل ین شان حکم كند، آن حضرت ر صلیحاضر شده  از ایشان خواستند كه در ب
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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قرت پراره یری از آترش دوزخ را یرد در حقیرحق برادر خود را ب  یشان گفتند: اگر كس یر برا
 مود.برادر خود تنازل ن یان نموده، هر كدام شان از حق خود برایگرفته، آن دو شخص گر

مانه: لازم است كه شخص مسلمان در وزن كردن عدالت نموده  حقروق یعدالت در ترازو و پ .5
دهند نباشد، یشان كم م یاد گرفته و برایكه از مردم ز ید، و ازجملة آنانیمردم را مکمل ادا نما

ِِایاوَ » د:یرفرما د داده مییرن ونه مردم و عیا یبرا یچون خداوند تعال ِِّ ِ  (5 )یَ لٌ رلِمُْطَ ل یالهَّ ََ ِ َ  إ
وْ وَزَنُ بُمْ 2سْتَْ فُ نَ )یلكْتَارُ ل عََلَ للنَّاسِ 

َ
ل نَرُ بُمْ أ ََ ِ ونَ )یْ ( وَإ لَا 7سُِِ

َ
امْ مَبُّْهعُ ثاُ نَ ی( أ ُُ نَّ

َ
ولََاِكَ ل

ُ
ظُ ُّ أ

ٍَ عَظِ ( لِ 0) ََ ی( 7مٍ )یْ  ِِّ للْعَارمَِ یْ  َُ للنَّاسُ ررَِ  0«یَ ُُ 
مانه و وزن می ستانند، تمام و یی را با پیكه چون از مردم كالا فروشان! آنان وای بر كم»یعنی: 

ن ندارند كه یقینان یا ایكم می دهند، آ، وزن كنند مانه ویكامل می ستانند، و چون برای آنان پ
شوند؟! برای روزی بزرگ؛ روزی كه مردم در پیش اه پروردگار جهانیران   خته مییحتماً بر ان 
 «.شوند حاضر می

 ی عملی از عدالت در اسلامنمونه های
بعد از فتح مکه، زنی از خانواده های اشراف، متهم به سرقت شناخته شد، و خانواده آن زن از  .0

ه و سرلم ر یرالله عل یامبر ر صلیدر خواست كردند تا نزد پ -ب رسول اللهیحب -دیاسامه بن ز
د در مرورد یاسامه بن زرفته در مورد آن زن شفاعت كند كه دست او را قوو نکند، و آن اه كه 

ه و سرلم ر از شردت غضرب دگرگرون شرده یرالله عل یامبر ر صلیآن زن شفاعت كرد چهرۀ پ
امبر اكرم ر صلی اللره ی؟ سس  پیکنیاز حدود الله شفاعت م یا در مورد حدیش گفت: آیبرا

هلاک  راد نموده  فرمود: آنچه اقوام پیشین رایا یمردم خوبه ا یعلیه و سلم ر بسا خاست و برا
ر و یرکردنرد، و اگرر فقیکررد او را رهرا میم یاز اشراف دزد ینمود همان بود كه هرگاه شخص
كردند. به خردا سروگند! اگرر فاطمره  می یداد حد را بر او جار مستضعفی آن كار را انجام می

 0(یبخار«.)كند دست او را قوو خواهم كرد یدختر محمد هم دزد
 یآمرد و گفرت: ا -رضری اللره عنره –خوراب مردی از اهل مصرر نرزد حضررت عمرر برن  .0

مصر مسابقه اسب دوانی اجرا كردم، و بر  ین! من همراه با پسر عمروبن عاص والیرالمؤمنیام

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گیری در حرالی  او سبقت جستم. پسر عمرو، با شلاق مرا زد و گفت: چ ونه از من پیشی می
ه عنره ر بره عمرروبن الل یالفور حضرت عمر ر رض یكه من شریف زاده و محترم استم؟! عل

عاص نامه نوشت و او وفرزند  را به نزد خود فرا خواند. زمانی كه هردو نزد حضررت عمرر 
 داد و گفت: این شریف زاده را شلاق بزن. یآن مرد مصر یحاضر شدند، شلاق را برا

 شود قرار ذیل است: فوائدی كه بر عدالت مرتب می فوائد عدالت:
لة آن حقوق مرردم مصرون مانرده، یاست؛ چون بوس یاخلاقن فضائل یعدالت یکی از مهمتر .0

 رد.یپذ ن مردم تحقق مییمساوات در ب
آنهرا اسرت، و  یداریدولتها و رمز قدرت و پا یو بقا یحکومتدار یر بنایعدالت، اساس و ز .0

گردد، و اعتمراد در  ت مختل مییشود و امن مال مییهرگاه ظلم در جامعه رائج گردد حقوق پا
 گیرد. رود و فساد و فتنه همه جا را در بر می ن مییحکوم از بن حاكم و میب

ک از افراد جامعه یآورد؛ چون هر  را بوجود می یعدالت در جامعه الفت، رحمت و همبست  .2
 نماید. ش را احساس مییت حقوق خویمصون

شرود، و ملرت  گردد، در نفوس مردم اطمینان پیدا می با عدالتجویی امنیت در كشور بر پا می .2
كنند، و بدان وسیله بر مشکلات اجتماعی فایق آمرده و اضرورابات در  ستقرار را احساس میا

 گردد. میان دولتها ریشه كن می
گردد و ولات امور و افراد جامعره را در خیرر خرود فررو  عدالت سبب انتشار خیر و بركت می .5

 گرداند. برد و آنها را غرق خرسندی می می
 شود: ابت میرجحان و ژرفای عقل با عدالت ث .1

گفته اند كه عاقل ترین پادشاهان و زمامداران، آنهایی اند كه ایرام خرود را برا عردالت سرسری 
سازند، با مردم از در مدارا پیش میایند و در  كنند، و تلا  های خود را در ظلم ضایو نمی می

امران مانند، نه ظرالم خرود  را در  داشته باشند و بر حق ثابت قدم می حکم خود نرمش می
 كند. داند و نه مظلوم احساس بی امنیتی می می

گردد، گفته اند: مستحق ترین مردم بره دوام زمامرداری  عدالت سبب دوام زمامداری و استقرار می
 آنانی اند كه در میان رعیت خود قسط و عدل داشته باشند، و بار را از دو  آنها كم كنند.

سررت خواهرد آورد. چنانچره او تعررالی كسری كره عردالت پیشرره كنرد محبرت خداونرد را بد .7
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َ » فرماید: می قْسِطُ ل إنَِّ لََّّ
َ
سِطِ یِ وَأ ُْ  «یَ خُّ لرمُْ

 یعنی: عدالت كنید كه خداوند عدالت كننده گان را دوست دارد.
شود و بر جامعره حالرت تعراون و  عدالت سبب همیاری و محبت درمیان حاكم و رعیت می .0

 گردد. همکاری و همدلی حکمفرما می

 تسامح و گذشت -۷
( گرفته شده است كه معنای سلاست و سهولت را در لغت: تسامح از ماده )سَمَحَ  تعریف تسامح:

رساند، و واژه مسامحت به معنای مساهلت و آسانی و آسان یری و گذشت آمده است، و اگر ایرن  می
 رساند. واژه به ضم میم )سَمُحَ( بیاید معنای جود و كرم و بخشش را می

 صولاح: به دو معنا استعمال شده است:در ا
 اول: بذل و بخشش چیزی كه بر شخص واجب نباشد و از روی ترحم و تفضل آن را به كسی ببخشد.

 دوم: گذشت و آسان یری و نرمی با دی ران در معاملات و امور مختلف.
سرشت انسان متسامح و با گذشرت آن اسرت كره در امرور زنردگی نرمخروی و  حقیقت تسامح:

آیرد را برا سرینه فرراخ و جبرین كشراده  سان یر بوده، و آنچه كه بر اساس قضاء و قدر برایش پیش میآ
كند برای هر پیش آمدی حکمتی بجویرد، هرچنرد كره برا خواسرتهای او موافرق  پذیرد؛ سعی می می

نْ تكَْرَبُ ل شَ »  نباشد. در قرآن كریم آمده است:
َ
بُِّهُّ ل شَا لكَُمْ وَعَ یٌ ئاا وَبَُ  خَ یوَعَسَِ أ ُِ نْ 

َ
ئاا وَبُاَ  شٌَُّ یسَِ أ

 ُ نْتُمْ لَا تَعْلمَُ نَ یلكَُمْ وَلََّّ
َ
 0«.عْلمَُ وَأ

یعنی: شاید چیزی را زشت ان ارید و آن به خیر شما تمام شود، و شراید چیرز دی رری را دوسرت 
 دانید. داشته باشید وآن برای شما زشت باشد، و خداوند میداند و شما نمی

رسرد آن را برا كمرال رضرایت و  سوی پروردگرار بره انسران مرؤمن درد و المری می هن امی كه از
بینرد و  داند، و با این خوشربینی آینرده را نیکرو می پذیرد و آن را به خیر و صلاح خود می خوشبینی می

كنرد و از بردیهایش چشرم  كند، همانوور به واقرو هرم خوشربینانه ن راه می بدان با فال نیک ن اه می
و بدان وسیله قلب و نف  خویش را آرام و مومئن ن همیدارد. پ  انسان عاقل كسی است  پوشد، می

كه قلب و دل خود را با واقعیتی كه توان دور كردن آن را ندارد، خو  ن همیدارد، و با مردم، با تسامح 
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ها دارای تواند همه آنها را به خواست های خود مجبور گرداند؛ چونکره انسران كند؛ زیرا نمی رفتار می
 طبیعتها و سرشتهای گوناگون هستند.

تسامح دارای نشانه هایی است كه اگر آنها در شخصی دیرده شردند گویرا آن  نشانه های تسامح:
 شخص از این صفت بزرگ برخوردار است، و آنها عبارتند از:

 كشاده رویی و استقبال مردم با خو  خویی و خو  رفتاری. .0
 دن و سخن نیک گفتن.مبادرت به سلام گفتن، دست دا .0
 برخورد نیکو، رفتار محترمانه .2
چشم پوشی از اشتباهات اندک همه مردم، به ویژه دوستان و نزدیکان و خرانواده و فرزنردان و  .2

 همسای ان.
 تسامح در قرآن كریم

مفهوم تسامح و گذشت و آسان یری در آیات متعددی از قرآن كریم وارد شده كه به ذكر شماری از 
 كنیم: میآنها بسنده 

َابِلِ »فرماید:  الله متعال می .0
ْ
عْرضِْ عَِ  للْ

َ
مُرْ باِلْعُرْفِ وَأ

ْ
َ  وَأ ِْ  0«یَ خُذِ للْعَ

 ده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب.یشه كن و به تكار[ پسندییعنی: گذشت پ
َ »ومی فرماید:  .0 ن تَمَسُّ بُ َّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ر

َ
تُمُ بُ َّ مِ  قَبُّْهلِ أ ُْ ََّ ا فَنلِْفُ مَاا فَرَضْاتُمْ إلَاَّ یُُ َّ فَرِ وَإنِ طَلَّ

ن 
َ
وْ یأ

َ
ُِ نَ أ ِ یعْ َ  لهَّ ُِ َّْلَ بَ یبِ  یعْ َِ َ ى وَلاَ تنَسَُ لْ للْ ُْ ُِ رلِتَّ قْرَ

َ
ُِ لْ أ ن تَعْ

َ
دَةُ للنِّكَحِ وَأ ُْ نَكُمْ إنَِّ لََّّ یدِهِ عُ

 .0«یٌ بمَِا تَعْمَلُ نَ بلَِ 
د در حالی كه بررای آنران مهرری ید طلاقشان گفتیکی كنینزدش از آنکه با آنان ییعنی: و اگر پ

نکه آنان خود ببخشند ید[ م ر اید تبه آنان بدهیا ن نمودهیید پ  نصف آنچه را تعیا ن كردهیمع
کتر است و در یوند نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت كردن شما به تقوا نزدیا كسی كه پی
 ناست.ید بیده را خداوند به آنچه انجام مییزد ی ر بزرگواری را فرامو  مکنیکدیان یم

اا غَلاِ» همچنان فرموده است: .2 ََظًّ مْ وَرَْ  كُناتَ  ُُ َ َ  لَِّّ لِنتَ ر ا لْ مِاْ  یفَبُّهمَِا رِحٍََْْ  مِّ َُّّ َِ لاْخِ لاَن َُ ظَ للْ
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مْ وَشَاوِرِْبُمْ فِ  ُُ َ رْ ر ِِ مْ وَلسْتَغْ ُُ مْرِ  َ ْ ركَِ فَاعْفُ عَنْ
َ
 .0 «.للأ

ت[ رحمت الهی با آنان نرمخو تو پرمهر[ شدی و اگرر تنردخو و سرختدل یعنی: پ  به تبرك
شران آمررز  بخرواه و در یشدند پ  از آنان درگذر و برا رامون تو پراكنده مییبودی قوعا از پ

 كارتها[ با آنان مشورت كن.
نَظِرَةٌ إَِ  مَ  »چنانچه در جای دی ری فرموده است:  .4 ََ ةٍ  َُو عُسَِْ اةٍ یوَإنِ نَنَ  قُ لْ خَا سََِ ن تلََادَّ

َ
 یٌ وَأ

 .0«لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُ نَ 

د(؛ و یر، مهلتی )بره او ده شی( گشا ( تن دست باشد، پ  تا )هن ام یعنی: و اگر )بدهکارتان
 د.یاگر بدان- دن آن برای شما بهتر استی)اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،( بخش

 تسامح در احادی  نبوی
 پردازیم: احادی  نبوی شریف نیز بیان شده است كه به ذكر برخی از آنها میاین صفت نیکو در 

 -صرلی اللره علیره و سرلم -روایت است كه پیرامبر -رضی الله عنهما-از جابر بن عبدالله  .0
خرد یا  خداوند مهربانی كند به شخصی كه گذشت دارد؛ هن امی كه چیزی را می» فرمودند:

 2د.كن فروشد و یا حقش را طلب می می
 -صلی الله علیره وسرلم-روایت است كه رسول الله  -رضی الله عنه-از عبدالله بن مسعود  .0

شرود یرا آترش  آیا برایتان اطلاع ندهم از حالت كسی كه بر آترش دوزخ حررام می» فرمودند: 
 2«گردد؟ بر هر همنشین نرمدل آسان یر دوزخ بر او حرام می

 -صرلی اللره علیره وسرلم-است كره رسرول خردا روایت  -رضی الله عنه-از ابو موسی اشعری  .3
الله متعال آدم را از یک مشت خاک آفریده كه آن را از تمام زمین گرفته است؛ فرزنردان » فرمودند: 

آدم هم مانند رنگ های روی زمین، به رنگ ها و خاصیت های مختلف آمده اند، شماری از آنهرا 
پوست، و در میان آنها كسانی هم انرد كره سرخسوست اند، عده ای سفیدپوست، تعدادی هم سیاه 

.5«از صفات نرم یرانه، سخت یرانه و خشن، خبی  النف  و نیکوسیرت قرار دارند.
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كره او  -جل جلاله-یکی از بندگاه الله » روایت است كه فرمود:  -رضی الله عنه-از حذیفه  .2
ی برای او گفت: در دنیا تعالی برایش دارایی عوا كرده بود، به نزد  حاضر كرده شد، الله تعال

بره او تعرالی جرواب  -توانرد در حالی كه از خداوند چیزی را پنهان كررده نمی -چه كردی؟ 
كردم، و خوی آسان یری داشتم، با  دهد: ای پروردگار! برایم مال دادی، و بدان تجارت می می

فرمایرد:  یدادم، اللره متعرال م كردم و به مردم تن دست مهلت می مردم فراخدست آسانی می
 0«من به این خوی از تو مستحق تر هستم، و فرمان داد كه از كوتاهیهای بنده ام در گذرید.

 عرصه های اجرای تسامح
 كنیم: عرصه های توبیق و اجرای تسامح خیلی فراگیر و گسترده است كه ما به بیان شماری از آنها بسنده می

كه از تشدد و ترشرویی و قساوت خود داری  تسامح با دی ران در تعامل و برخورد، به گونه ای .0
روایرت اسرت  -رضی الله عنه-صورت گیرد، هرچند كه آن شخص خدمت ار باشد، از ان  

قرار داشتم، یک بار هم  -صلی الله علیه و سلم-گوید: ده سال تمام در خدمت پیامبر  كه می
 كردی؟ كا  چنان میبرایم اف ن فت و نه این را گفت كه چرا چنین كردی؟ و نه این كه: 

تسامح در خرید و فرو ، به این گونه كه فروشنده گرانفرو  نباشد، در جورآمد زیراده روی  .0
نکند، بل بر او لازم است كه نف  كریمانه داشته باشد، و بر مشتری هم لازم است كه تساهل 

كه فروشنده كند و در فرقهای اندک ریزه بینی نکند و با فروشنده كریمانه رفتار كند مخصوصا 
 تن دست باشد.

كند، سختی شان را  تسامح در بر آورده كردن نیازها، شخصی كه نیاز های مردم را بر آورده می .2
سازد، خداوند سختی ها را در دنیا و آخرت از پیش رویش بر میدارد. حضرت ابو  برطرف می

رمودند: كسی كه ف -صلی الله علیه و سلم-كند كه پیامبر  روایت می -رضی الله عنه-هریره 
سرازد خداونرد سرختی ای از  از مؤمنی سختی ای از سختی های دنیروی ا  را برطررف می

كنرد،  گردانرد، كسری كره برر تن دسرتی آسرانی می سختی های روز قیامت او را برطرف می
خداوند در دنیا و آخرت بر او آسانی خواهرد نمرود، كسری كره عیرب مسرلمانی را بسوشراند 

باشد تا زمانی  خرت عیبهای او را خواهد پوشاند، خداوند مددگار انسان میآ خداوند در دنیا و
 .0«كه بنده مددگار برادر  باشد
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نَظِرَةٌ إَِ  » فرماید:  تسامح در خواستن حق، الله جل جلاله در این مورد می .2 ََ ةٍ  َُو عُسَِْ وَإنِ نَنَ 
قُ لْ خَ یمَ  ن تلََدَّ

َ
ةٍ وَأ  .0«عْلمَُ نَ  لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَ یٌ سََِ

یعنی: هرگاه مدیون در تن نای مالی قرار داشت كه تروان پرداخرت دیرن را نداشرت، بایسرتی 
برایش مهلت داده شود، و اگر از روی گذشت صدقه كنید كه قسمتی از آن، یا همه آنرا برایش 
ببخشید برای تان بهتر خواهد بود، اگر بدانید. جزئی از تسرامح آن اسرت كره صراحب دیرن 

 ت مدیون را در نظر گیرد و نباید از وی دین خود را با شدت و در برابر مردم بخواهد.حال
 وسائل كسب خوی تسامح

 كنند: چندین وسیله وجود دارند كه در كسب خوی تسامح و گذشت كمک می
تأمل در ترغیبات و فوائدی كه الله متعال انسانها را به داشتن اخلاق و خوی تسامح  ترغیرب  .0

 ترغیباتی كه انسان آن را در دنیا و آخرت بدست میاورد. نموده است؛
تأمل در اموری كه انسان باید نسبت بدان محتاط باشد، و از آن اجتناب نمایرد؛ زیررا اعمرال  .0

متشددانه و ستخت یرانه ای هستند كه اگر انسان آن را انجام دهد باعر  بردبختی و خسرت ی 
 و معنوی ای را به ارمغان خواهد آورد.های فراوانی گردیده ضررها و آسیبهای مادی 

 نشانه های تسامح
توانند علامتی واضرح  چند نشانه وجود دارند كه اگر آن نشانه ها در وجود شخصی دیده شوند می

 بر وجود این خوی مبارک در صاحب او باشند، و آنها عبارتند از:
ا همراه با تأمل و دقرت: كشاده رویی، و استقبال مردم با بشاشت، و گو  دادن به سخنان آنه .0

فرموده است: هر كار خوبی صدقه است، یکی از كرار هرای  -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 
خوب آن است كه با برادر مسلمان خود با پیشانی براز و چهرره خنردان ملاقرات كنری، و  از 

 0«دلو)ظرف آب( خود در دلو او بریزی.
ادن و خرو  سرخنی: انسرانهای متسرامح پیشی گرفتن از دی ران در سلام گفرتن و دسرت د .0

همواره آسان یر، خو  رفتار، مبادرت كننده به امرور خیرر، غیرر متکلرف، انر  گیرنرده، و 
شوند، با او زود باب سخن  باشند. هرگاه كه بار اول با شخصی رو به رو می نزدیک شونده می
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نکه در مدتی كوتاه با آن گشایند و از هرچمن سمنی بیان میدارند، تا آ و گفت و و تعارف را می
 شوند. شخص به دوستی محکم مبدل می

همنشینی خوب، برخورد نیکو، چشم پوشی از عیبها، و عدم تشدد در امور: شخصری كره از  .2
خوی تسامح و گذشرت برخروردار باشرد، برا بررادران، همسرر، فرزنردان، و الردین و دی رر 

 كند. خویشاوندان و همنشینان خود به نیکویی رفتار می
همچنان از نشانه های تسامح آن است كه محاسبه شخص خفیف و مؤاخذه ا  سبک باشد،  .2

گیرد چشم پوشری كنرد، در امرور، تشردد نشران ندهرد، و  و از مخالفتهایی كه به او تعلق می
 تقصیرهای اندک را بزرگ نمایی نکند، و تقصیرگران را معذور داند.

 فوائد تسامح
ر در زندگی خویش از بزرگترین انردازه ای از خوشربختی انسان متسامح و نرمخوی و آسان ی .0

شود؛ زیرا كه این خوی صاحب خود را به زود ترین فرصت با اوضاع طبیعری و  برخوردار می
 دهد، هرچند با چیزی كه او دوست میدارد مناسب نباشد. اجتماعی رائج وفق می

رت آور هرم باشرد، برا انسان متسامح به سوی قضاء و قدر الهی، هر انردازه كره زشرت و نفر .0
 كند. رضایت و تسلیمی گام بر میدارد و از آن استقبال می

تواند ثقه و اعتماد و محبت مردم را به سوی خود جلب نماید؛ زیررا كره برا  انسان متسامح می .2
داشته باشد، هرگراه  آنها برخورد آسان یرانه و آمیخته با مهربانی و چشم پوشی از زشتی ها می

ت ری او را وادار برره نصرریحت نمایررد، در نصرریحت خررویش آسرران یر، وجیبرره دینرری نصرریح
 باشد نه ویران ر و رسوا كننده. نرمخوی، پند دهنده و سازنده می

كند، هرگاه چیزی را بفروشد از  در امور مادی نیز با مردم از روی سماحت و گذشت رفتار می .2
گیررد، وقتری كره  در نظر میگیرد و چون چیزی را خریداری كند نیز تسامح را  تسامح كار می

كند در كرار خرود از دایرره  كند یا دینی را تقاضا می گیرد یا میدهد، دینی را ادا می چیزی را می
 شود. تسامح بیرون نمی

كند، زیرا كه مردم،  انسان متسامح با خوی نیکو و تسامح خود خیر دنیوی را به خود جلب می .5
داشته باشند كه با او تعامل كنند؛ لذا برا كثررت  دارند، علاقه می انسان متسامح را دوست می

 شود. كنند خیر  زیاد می دوستداران و عزیزانی كه بر او اعتماد می
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 كند. همچنان انسان متسامح رضای پروردگار و خیر بزرگ اخروی را نیز به خود جلب می .1
 شود. تسامح سبب آسانی در تمام امور می .7
گردد كه آنها نسربت بره اسرلام و مسرلمین  ی ر سبب میتسامح و آسان یری با پیروان ادیان د .0

 محبت ورزند و بالآخره به دین اسلام ب روند.
 پیامد های مکارم اخلاقی در اصلاح فرد و جامعه

هر گاه در جامعه ای مکارم اخلاقی انتشار پیدا كند، پیامدهای خوب و رضایت بخشی را بره برار 
یی و خوشبختی بزرگی خواهد گردید. در جامعه ای كه خواهد آورد و در نتیجه بشریت شاهد ش وفا

كند افراد آن دارای ویژگی های ذیل اند: از لحاظ جسمی، نیرومند؛ از لحراظ  مکارم اخلاقی رشد می
اخلاقی، متین و با وقار؛ از لحاظ فکری، روشنفکر؛ قادر به كسب؛ دارای عقیده ای سرالم؛ عبرادتی 

حریص به حفظ وقت؛ منظم در امور شخصی و سودمند بودن درست؛ مجاهد با نف ؛ علاقه مند و 
؛ مسؤولیت شناس؛ منصف و عدالت پسند؛ خیرخواه دی ران؛ رحیم و مهربران و دارای 0برای دی ران

 باشد. همت عالی می
شود، مرردم بره  شخصی كه دارای اخلاق نیکو است در میان مردم از احترام و اعتماد برخوردار می

شرود، وقتری كره  ، انضباط در زندگی شخصی و خانوادگی ا  حکمفرمرا میشوند گرد او جذب می
بخشد، با حسن تردبیر  داشته باشد و جامعه خود را از بلیات رهایی می منضبط گردید، دست آورد می

جویرد و دی رران هرم برا او در ادای رسرالت خیرخواهانره ا   برای پرابلم های كلان هم راه حل می
توان برای اهدافی دنیوی و اخرروی خرویش برنامره  ر این حالت است كه میگردند. تنها د همکار می

 .0ریزی موفقیت آمیز داشت و آن اهداف را فراچنگ آورد
شرود؛  در خانواده ای كه مکارم اخلاقی حکمفرما است در آن، از ارزشهای اسلامی پاسداری می

گردد، در برداشتن تکالیف و  ت میفرزندان موابق این ارزشها تربیت میابند، حقوق زن و شوهر مراعا
رفو نیازها میان همه اعضای خانواده همکاری به وجود میاید، در نتیجه میان آنها محبت، هم رایی، 

شود. تنها در فضای تسلط اخلاق نیکو در خانواده  احساس مسؤولیت و مسرت و خوشبختی پیدا می
توانند برنامره ریرزی نماینرد و  یش میكنند و برای آینده خو همه اعضای آن احساس خو  بختی می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .211و 259رک مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا، دار التوزیو والنشر الإسلامیة، ص  - 0
 .29-27رک دعوت ودعوت ر، ابوالاعلی مودودی، ص - 0
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پلانها و برنامه های خویش را به كرسی نشانند و برای رسیدن به اهداف خویش تلا  پی یر مملو از 
 خو  بینی داشته باشند.

شود، با پستی ها و منکرات مبارزه  در جامعه ای مملو از مکارم اخلاقی، دعوتهای سودمند نشر می
شود، تمام مظاهر زندگی  پذیرد، به امور خیر اقدام می شها تشویق صورت میشود، به نیکیها و ارز می

شود، نظافت فردی و جمعی بره  تکالیف هر فرد در روشنی اسلام روشن می 0گیرد، رنگ اسلامی می
شود، در تمرام  طور همه جانبه ا ، در ظاهر و باطن، مادی و معنوی، گفتاری و كرداری مراعات می

شود، قلبها از حقد و كینره پراكیزه  دهد، بساط رذیلت برچیده می شرفت رخ میعرصه های زندگی پی
شود، و حدت و یکسارچ ی گستر  میابد، خیر و نیکرویی  گردند، احساس نظم پذیری تقویه می می

رسرد، هرشخصری  گردد، حفظ صحت و بهداشتی جسمی و روانی به بلند ترین پایره ا  می عام می
اما واقعی به وجرود میایرد،  0در نهایت جامعه ای ناب و مدینه ای فاضله جای اه خود  را در میابد.

كند و در پی آن پیشرفت و تمدن به وجود میاید و بشریت  حکومت به وظایف اصلی خویش عمل می
 گرداند. را از خیر و كرامت و ارزشهای خویش بر خوردار می

عت و نعمتهای الهی در هستی معتدل با گستر  مکارم اخلاقی در جامعه، برخورد انسانها با طبی
گرردد، آبرادی در روی زمرین بیشرتر  شود، خو  بینی و صبوری عرام می و دور از افراط و تفریط می

گیررد، كثافرت و  گردد، اشیای اذیت رساننده تقلیل میابد، نظافت و بهداشت مورد توجره قررار می می
پرذیرد، حکمرت  وی زمرین تحقرق میبندد، معنای واقعی خلافت اللره متعرال در ر زشتی رخت می

گردد، همت ها  گیرد كه در نتیجه آن خوشبختی بر زندگی همه مردم حاكم می زندگی انسانها را فرا می
كند، میان مردم اعتماد به وجود میاید، سایه ترس بر مال و  شود، صداقت بر خیانت غلبه می تقویه می

خانواده ها و جامعه از حضریض بردبختی بره قلره شود. خلاصه آنکه افراد و  عرض و آبرو برچیده می
 گردانند. رسند و زندگی را مالا مال از خیر و بركت می سعادت می

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .220-220پیام بیداری، امام حسن البنا، ص - 0
 منظور از مدینه فاضله شهر ایده آل است. - 0



 

 

 
 
 

 فصل چهارم
 رذایل اخلاقی

 نمونه هایی از رذایل اخلاق فردی: بخش نخست

 کبر و خود خواهی -۱
صلی الله -آنها. پیامبر  كبر یعنی حقیر و بی مقدار دانستن مردم و بزرگ و برتر دانستن خویشتن بر

: بَطَرُ لحَِقِّ وغََمْطُ للنَّاسِ » كبر را چنین تعریف كرده است: -علیه و سلم  0«لركِِّمبُِْ
 یعنی: كبر، نسذیرفتن حق و بی مقدار دانستن مردم است.

شروند، انردكی از  كبر آفتی بزرگ است، انسان های استثنائی هم به سبب كبرر دچرار هلاكرت می
در براره فرجرام كبرر  -صرلی اللره علیره و سرلم-توانند یافت، پیامبر بیماری نجات میبندگان از این 

 .0«كسی كه ذره ای از كبر در دل داشته باشد به بهشت داخل نخواهد شد»فرماید:  می
 درجات و پایه های كبر

نخستین قدم در كبر آن است كه خوی خود خواهی در قلب شخصی جای  گیرد، و خود  را  .0
 بهتر پندارد؛ ولی تلا  كند كه تواضو نشان دهد. از دی ران

پایه دی ر  آن است كه شخصی با كردار خود در مجرال ، خرود برزرگ بینری و پیشری برر  .0
 همسن ان خویش را اظهار كند و از كسی كه در حقش تقصیری كرده به شدت انتقاد نماید.

، مانند فخر فروشی، پایه دی ر  آنکه شخصی با زبان خویش اظهار كبر و خود خواهی كند .2
جنجال و دعوا راه انداختن، تزكیره خرویش، حکایرت رخردادهایی كره در آن نروعی از فخرر 

 فروشی بر دی ران نهفته باشد.
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه مسلم - 0
 رواه مسلم -0
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اینکه تکبر در  رفتار انسان نمایان گردد، مانند گردانیدن روی، ن اه تیز و قهر آمیز، بالا گرفتن  .2
تن، تکیره كرردن، یرا آنکره ایرن خروی در سر، هن ام نشستن یک پا را روی پای دی ر گذاشر

گفتار  نمایان شود، مانند ادای كلمات ناشایسته و بلند كردن آواز و رو  بیان كه از آن بوی 
تکبر به مشام برسد، و شماری با حركات و سکنات و نشستن و ایستادن و در پهلو قرار گرفتن 

 دهند. می و غیره تصرفاتش به خوبی كبر و خود خواهی را از خود بروز
 نشانه های كبر و خود خواهی

دهد كه او شرخص متکبرر و  هرگاه در شخصی صفات و نشانه های زیر دیده شده همان نشان می
 خود بزرگ بین است:

 دوست داشته باشد كه مردم در وقت قدومش ایستاده شوند. .0
 باشد. به جایی نرود جز زمانی كه شخصی  او را همراهی كند و در پشت سر  قرار داشته .0
 به خاطر خود بزرگ بینی به دیدار كسی نرود. .2
 دوست نداشته باشد كه كسی در كنار  بنشیند یا در پهلویش راه برود. .2
 در خانه خود  هم كه باشد از انجام دادن كاری خود داری كند. .5
 كند، خود آن را به خانه ا  انتقال ندهد. سامانی كه از بازار خریداری می .1

 معالجه و درمان كبر
برای آنکه انسان درخت كبر را ریشه كن كند، باید خود و پروردگار خویش را خوب بشناسد.  .0

داند كه او از هر ذلیلی ذلیل تر است. ایرن  اگر انسان از خود  شناخت دقیق داشته باشد می
كند كه به اصل خلقت خود ن اه كند كه او در اصل خاكی بوده و بعرد آب  برایش كفایت می

ه از مجرای بول بیرون شده، سس  لخته خونی گردیرده و بعرد هرم بره قوعره گنده ای شده ك
گوشتی مبردل گردیرده اسرت، سرس  اللره متعرال او را حیرات بخشریده و بره گونره زیبرایی 
تصویرگری ا  كرده، و به دنیایش آورده و سیرآبش نموده و لباسش پوشانده و هدایتش كرده و 

 ه است پ  اینهمه كبر و فخر فروشی برای چه؟!قوتش بخشیده است، این آغاز زندگیش بود
كند باید بداند كه پدران نزدیکش نوفه ای گندیده  شخصی كه به آباء و اجداد خویش فخر می .0

 بوده اند و پدر دور  خاک بی ارز  و بی مقداری.
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كند باید به خود  ن اه كند؛ اگر یک رگش به درد آید از  كسی كه به قوت و نیرویش فخر می .2
دهد به گونه  كند نیروی بدنش را از دست می گردد، و زمانی كه تب می توانی نا توانتر می هر نا

یابد، هرگاه خاری در كف پایش داخل  ای كه تا مدتهای مدیدی نیروی جسمی ا  را باز نمی
 سازد. شود زندگیش را تیره و تار می گردد و چون پشه ای در گوشش داخل می شود نا قرار می

سبب غناء و ثروت، كبر و خود خواهی دارد باید در كار یهود ن اه كند كره تعرداد كسی كه به  .2
زیادی از آنها نسبت به او ثروت بیشتر دارند، و هرگاه دزدی به خانه ا  داخرل شرود در یرک 

 گردد. دهد و خوار و ذلیل می لحظه همه اندوخته هایش را از دست می
اشد، باید بداند كه خور علم داشتن بزرگ تر داشته ب شخصی كه به سبب علم خود، تکبر می .5

از خور جاهل بودن است، باید بداند كه كبر در برابر الله حماقت است، و اگر خود خرواهی 
افتد و بداند كره خداونرد دوسرت دارد كره بنرده ا   نشان دهد از چشم عنایت پروردگار می

 تواضو كند و اسباب تواضو را تقویت كند.
كه این خوی مانند هر خویی دی ر دارای سه مرتبه اسرت: مرتبره ای كره ایرن  ناگفته نباید گذاشت

خوی به درجه اعلی و افراط برسد آن را تکبر گویند، و مرتبه ای كه انسان كمتری و خود اندک بینی را 
احساس نماید آن را ذلت نامند، و مرتبه وسط كه در میان افراط و تفریط قرار دارد و آن را تواضو نامند 

 و آن خوی نیکو است و پسندیده.

 دروغ گفتن -۲
تعریف: دروغ نقیض راستی است، و مقصد از دروغ آن است كه خبری مخالف واقعیت، ظاهر  

 مخالف باطن، و گفتار مخالف كردار باشد، چه این دروغ عمدی باشد یا از روی سهو.
 ان یزه های دروغ

  میورزد تا با دروغ گفتن از عواقب آن شود و تلا اعتذار از اشتباهی كه از شخصی صادر می .0
 خود  را خلاص نماید.

 عادت كردن به دروغ. .0
 فریب دادن مردم و پیدا كردن راههای راضی ن هداشتن دی ران از خویشتن. .2
 منفعت طلبی و زر اندوزی. .2
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 هراس شخص از چیزی. .5
 لامبالاتی و عدم تثبت. .1
 تمسخر و استهزاء مردم. .7
 فخر فروشی و خود نمایی. .0
 ام جویی از دشمن.انتق .9

 انذار از دروغ در سنت نبوی
نشرانه هرای » روایت كرد كه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودنرد: -رضی الله عنه-ابوهریره  -

دهرد  گوید، و زمرانی كره وعرده می گوید دروغ می منافق سه چیز است: هن امی كه سخن می
 0«ورزد شود در آن خیانت می كند، و زمانی كه امانتی برایش سسرده می خلاف ورزی می

بررای » فرموده است: -صلی الله علیه و سلم-حدی  دی ری را نیز روایت كرده كه رسول الله   -
 0«.یک شخص همینقدر دروغ گویی بسنده است كه هرچه را بشنود از آن سخن ب وید

 -سرلم صرلی اللره علیره و-روایرت اسرت كره پیرامبر  -رضی الله عنره-از عبدالله بن مسعود  -
شود، و  كند، و فجور به سوی دوزخ رهنما می و دروغ به سوی فجور هدایت می» .... فرمودند:

 2«.گوید تا آنکه در نزد الله دروغ و قلمداد شود یک شخص همواره دروغ می
-گوید: از رسرول اللره  روایت است كه می -رضی الله عنهما-از حسن بن علی بن ابی طالب  -

افکند  از كاری كه ترا در شک و تردید می» فرمود:  یاد گرفته بودم كه می -مصلی الله علیه و سل
گرداند؛ چونکه راسرتی اطمینران اسرت و  كناره گیری كن به چیزی )روی آور( كه ترا متردد نمی

 .2«دروغ شک و تردید
 آثار دروغ گفتن

 سازد. دروغ بر خلاف واقو، دور را نزدیک و نزدیک را دور می .0
 چیند. وت را بر میدروغ بساط مر .0

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه البخاری - 0
 رواه مسلم. - 0
 .021ص0الأدب المفرد، ج - 2
 .225ص5سنن البیهقی الکبری، ج -2
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 دهد. دروغ، صاحب خویش را در معرض اهانت قرار می .2
نمایاند و اشیای موجود را غیرر موجرود، حرق را باطرل  دروغ اشیای غیر موجود را موجود می .2

 دهد و شر را خیر. كند و باطل را حق، خیر را شر نشان می وانمود می
 دروغ رهنمای انسان به سوی فجور و زشتیها است. .5
 زداید. سازد و سکون و آرامش را می قلبها را متنفر میدروغ  .1
 شود. دروغ و هیچ اه كامیاب نمی .7
 دروغ گفتن از نشانه های نفاق است. .0
 جای اه دروغ و جهنم است. .9

 اشکال دروغ
 دروغ دارای اشکال گوناگون است، مانند:

بر الله متعال دو دروغ گفتن بر الله متعال، و آن بزرگترین و زشت ترین نوع دروغ است. دروغ  .5
نسربت دهرد كره از او تعرالی  -جل جلالره-نوع است: یکی اینکه شخصی سخنی را به الله 

نباشد، دوم آنکه كسی قول الله متعال را طوری تفسیر كند كه مراد الله آن نباشد. اللره متعرال 
وْ قَاَ  » فرماید: می

َ
َْتَََى عََلَ لَِّّ كَذِباا أ ِ  ل ظْلمَُ مِمَّ

َ
وْحِ وَمَْ  أ

ُ
 0«ءٌ هِ شََ  حَ إلَِ یوَرمَْ  إَِ   أ

بافرد و  كنرد بردو دروغ می یعنی: چه كسی ظالم تر از شخصی اسرت كره برر اللره افترراء می
 «.گوید كه بر من وحی شده در حالی كه بر او چیزی وحی ن ردیده است می

فلان شرخص از دارند كه  دروغ بر مردم توأم با ادعای ایمانداری، بعضی از انسانها اظهار می .0
اهل خیر و صلاح و تقوا و ایمان است درحالی كه چنین نیست؛ بلکه او از اهل كفر و طغیان 

 است. این شخص دروغ و از اهل نفاق به شمار است.
دروغ گفتن در وقت صحبت با دی ران: مثلا شخصی ب وید كه به فلان شخص چنین گفرتم  .2

 حالی كه او ن فته است. در حالی كه ن فته باشد، فلان شخص چنین گفت در
وای بر » فرموده است:  -صلی الله علیه و سلم -دروغ گفتن به خاطر خنداندن مردم: پیامبر  .2

 «.گوید، وای بر او، وای بر او گوید تا بدان مردم را بخنداند و دروغ می كسی كه سخن می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اسرت بره  مبالغه در تمجید و مدح: مدح مردم گامی به سوی دروغ اسرت، برر مسرلمان لازم .5
دانرد و بره  هن ام ستایش از دی ران محتاط باشد، چیزی را در مورد دی ران یراد كنرد كره می

 خاطر بزرگ نمایی نیکویی ها به مبالغه روی نیاورد هرچند كه ممدوح مستحق ستایش باشد.
 دهد. دروغ گفتن تاجر در معرفی سامانی كه در معرض فرو  قرار می .1
شان، در بسا موارد والردین در برابرر فرزنردان خرود بره خراطر  دروغ گفتن والدین بر فرزندان .7

گوینرد ترا از برازی و خرابکراری دسرت  رهایی خویش، یا به خاطر ترساندن شان، دروغ می
 بردارند و یا در كاری جدی باشند.

شهادت دروغین، گواهی دادن دروغ به نفو كسی كه مستحق نیست، برزرگ تررین خیانرت و  .0
یرا بعضی از مردم به نفو شماری دی ر به اساس قرابت، یا همزبانی، یا دروغ به شمار است، ز

دهرد. همچنران انتخراب شخصری بررای مجلر   دوستی، یا خویشاوندی و غیره گواهی می
 شود. نمایندگان در حالی كه او كفایت این كار را ندارد، نیز دروغ شمرده می

گوید: هدف وسریله را توجیره  است، كه می دروغ سیاسی: دروغ بر اصول و مبانی ماكیاولستی استوار .9
 كنند. گرداند. این اصول را اغلب سیاستمداران توبیق می كند، یا هدف واسوه را مجاز می می

 خیانت -۳
خیانت در لغت حالت معکوس امانت اسرت. راغرب اصرفهانی در  خیانت در لغت و اصولاح:

 نقض كردن عهد و پیمان در خفاء. گوید: خیانت به معنای مخالفت حق است با تعریف خیانت می
شود  همچنان گفته شده: خیانت یعنی استبداد و خود كام ی در چیزی كه انسان امین قرار داده می

 از قبیل اموال و اعراض و ناموس.
ابن عاشور در تعریف خیانت گفته است: خیانت آن است كه شخص امین قرار داده شده در خفا و 

 ضد آنچه كه به خاطر  امین قرار گرفته است، عمل نماید.بدون علم صاحب امانت، بر 
دانرد. و گفتره شرده كره هرر خرائنی سرارق هرم  ابن قتیبه خیانت و سرقت را شبیه و قرین هرم می

 باشد. باشد؛ ولی هر سارقی خائن نمی می
و  باشرد بسیاری از علما خیانت و نفاق را یکی دانسته اند؛ ولی خیانت به اعتبار عهد و پیمران می

 نفاق به اعتبار دین.
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 خیانت در قرآن و سنت
 قرآن كریم: -اولاً 

 خیانت در قرآن كریم به پنج وجه از وجوه استعمال شده است.
مَاناَتكُِمْ( در دین و دینداری،  .0

َ
  [72]الأنفال: )وَتََُ نُ لْ أ
 د.یانت نورزییعنی: و در امانتهای خود خ

ا( ی خَلِ یَ )وَلاَ تكَُ  لِّلخَُْبنِِ  در مال و نعمت .0  [901]النساء: ما
 انتکاران مبا .ییعنی: و زنهار جانبدار خ

دْ خَانُ لْ لََّّ مِ  قَبُّْهلُ (یدُولْ خِ یرِ ی)وَإنِ در شریعت و سنت،  .2 َُ ََ  [29]الأنفال: انَتَكَ 
 انت كرده اند.یز[ به خدا خین تنیش از ایانت كنند پییعنی: و اگر بخواهند به تو خ

نَّ لََّّ لاَ ) خیانت به معنای زنا، .2
َ
دِ یوَأ َابنِِ یكَ  یُْ

ْ
 [17وسف: ی]( یَ دَ لَ

 رساند. ی نمییرنگ خائنان )زناكاران( را به جایعنی: و خدا نی
ٍَ خِ )،به معنای نقض عهد و بیعت .5 ََ َّ مِ  قَْ  ا تَََا (یوَإمَِّ  [۸۵]الأنفال: انَ ا

 انت داری.یم خیاگر از گروهی بیعنی: 
َ إِ ) فرماید: او تعالی می ِ ینَّ لََّّ َ لا یدَلفعُِ عَِ  لهَّ ُِ رٍِ( یِ َ  آمَنُ ل إنَِّ لََّّ  [۸۵]حج: خُّ كَُُّ خَ َّلنٍ كَ

انتکار ناسساسی را یچ خیرا خدا هیكند؛ ز اند دفاع می مان آوردهیقوعا خداوند از كسانی كه ایعنی: 
 دوست ندارد.

ٍَ خِ ) می فرماید:و  ََ َّ مِ  قَْ  ا تَََا مْ عََلَ سََ لء إنَِّ لََّّ لاَ  ا فَانبُّهذِْ إلَِ انَ یوَإمَِّ ََابنِِ یِ ُِ  [۸۵( نلنِا :یَ خُّ ل
ن[ بره طرور ینرداز تترا طررفیشران بیمانشان را[ بره سویانت داری تپیم خیو اگر از گروهی بیعنی: 

 دارد. را خدا خائنان را دوست نمییمان گسسته است[ زیکسان تبدانند كه پی
 ثانیا: درسنت نبوی:

نَّ للنَّبِِ »
َ
ِ بِْ  عَمْرٍو أ ُ عَلَ  عَْ  عَبُّْهدِ لََّّ رِْبَعٌ مَْ  كُا َّ َِ یصَلََّ لََّّ

َ
اا وَمَاْ  یاهِ وَسَلَّمَ قَاَ  أ اا خَارلِا اُ هِ نَنَ مُنَافِ

ُُ َّ نَنتَْ َِ ینَنتَْ َِ  ِِ َ ىَّ یهِ خَلْلٌَ  مِنْ ا َِ ل لؤْتمَُِ  خَانَ یهِ خَلْلٌَ  مِْ  للنِّ ََ ِ ا إ َُ ل عََبَادَ  دَعَ ََ ِ َِ وَإ َ  كَاذَ ل َ دَّ ََ ِ وَإ
ل خَاصَمَ فَجَرَ  ََ ِ  0«غَدَرَِ وَإ
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 -صلی اللره علیره و سرلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنهما-یعنی: از عبدالله بن عمرو 
رود، و اگرر در  فرمودند: اگر چهار خصلت در شخصی وجود داشته باشد كاملا منافق به شرمار مری

خصلتها موجود باشد در واقو در او خصلتی از نفاق موجود است، وقتی كره امرین كسی یکی از این 
قرار داده شود خیانت كند، هرگاه سخن بزند دروغ ب وید، و چون پیمان ببندد در آن غردر و خیانرت 

 كند، و زمانی كه با كسی در كشمکش واقو شود دشنام دهد.
بِِ 

َ
ِ یبُرَ  عَْ  أ ُ عَلَ رَةَ قَاَ  نَنَ رَِسُ ُ  لََّّ مَّ إنِیِّ یهِ وَسَلَّمَ ی صَلََّ لََّّ ُُ ُا عِ فَإنَِّاهُ باِ سَْ  ُُ ُ  لرلَّ

ْ
َُ باِكَ مِاْ  للْ عُ 

َ
أ

جِ  ِ یلرََّّ
ْ
َُ بكَِ مِْ  لَ عُ 

َ
ا بِ سَْتِ للْْطَِانَ ُ یعُ وَأ َُ  0«. انَِ  فَإنَِّ

فرمودنرد:  -سرلمصلی اللره علیره و -روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-یعنی: از ابو هریره 
جویم، زیرا گرسن ی بد ترین همرراه اسرت، و از خیانرت بره ترو پنراه  خدایا از گرسن ی به تو پناه می

 جویم كه بد ترین همنشین است. می
 شود كه آثار ذیل واقو شود: خیانت باع  می آثار خیانت:

 شود. بر بنده می -جل جلاله –خیانت سبب قهر و غضب الله  .0
 آورد. انسانیتش دور ساخته او را به گونه یک حیوان وحشی در می خیانت انسان را از .0
 خیانت از نشانه های نفاق است. .2
 خیانت راهی به سوی عار در دنیا و دوزخ در آخرت است. .2
 دارد خیانت است. بد ترین چیزی كه انسان مخفی می .5
 رود. هرگاه خیانت درجامعه ای انتشار یابد آن جامعه به اضمحلال می .1
 شود. ب انتشار رشوت و غش میخیانت سب .7
 بندد. با خیانت ثقه و اعتماد از جامعه رخت می .0
 شود. محبت و همکاری از بین افراد جامعه ریشه كن می .9

 خیانت برای خائن ذلت و خواری و زبونی به بار میاورد. .01
 اشکال خیانت

 كنیم: به طور عموم اشکال خیانت را در نکات ذیل خلاصه می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ی» فرماید: رسولش. الله متعال در این مورد می خیانت در حق الله و .0
َ
ِ یا أ ا لهَّ َ  آمَنُ لْ لاَ تََُ ناُ لْ یَُ

وْلادَُكُمْ فتِْ 
َ
مَْ للكُُمْ وَأ

َ
نَّمَا أ

َ
نتُمْ تَعْلمَُ نَ وَلعْلمَُ لْ ل

َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
نَّ لََّّ عِنادَهُ لََّّ وَلررَّسُ َ  وَتََُ نُ لْ أ

َ
نٌَ  وَأ

جْرٌ عَظِ 
َ
 .0 «مٌ یأ

ز[ در امانتهای خود ید و تنیانت مکنیامبر او خید به خدا و پیا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: 
د كره امروال و فرزنردان شرما یرانت كررد[، و بدانید خید تكه نبایدان د و خود مییانت نورزیخ

 ش تشما[ هستند و خداست كه نزد او پاداشی بزرگ است.یله[ آزمایتوس
سانی كه مرتکب گناهانی گردد كه جرز اللره متعرال كسری دی رر از آن خیانت با خویشتن، ان .0

 سرپیچی كند. -جل جلاله -اطلاع نیابد و بدان وسیله از اوامر الله
 خیانت بامرد و آن چند نوع است: .2

 خیانت در اموال و دارایی. :)الف(
 )ب( افشای اسرار.

مجرمری را جرای دهرد یرا قوراع یا  ٬)ج( خیانت در نصیحت. مانند كسی كه فاسقی را تزكیه كند
یا كسی كه به شخصی نصیحتی كند كه در آن ضرر دنیوی و اخرروی  ٬طریق)راه گیران( را كمک كند

 ا  نهفته باشد.
 مانند كسی كه از یتیمی سرپرستی كند و بعد در آن خیانت نماید. ٬)د( خیانت در سرپرستی ها

 نها كوتاهی نماید.)هر( خیانت در تربیت فرزندان و خانواده كه در حق آ

 بخل و تنگ چشمی -۴
 بخل و شح در لغت و در اصولاح:

كند: بخل عبارت  بخل: بخل در مقابل كرم و جود قرار دارد، جرجانی بخل را چنین تعریف می -0
 است از امتناع كردن از دادن مال خویش.

 ست.گوید: بخل یعنی امتناع از پرداختن چیزی كه در اختیار انسان ا ابن حجر می
گویرد:  شح: شح در لغت به معنای بخل است كه با حرص همراه باشد. در تعریف شح امام نووی می -0

 شح به معنای بخل و رزیدن در ادای حقوق و حرص كردن بر چیزی است كه از او نیست.
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 00الأنفال:  - 0
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 فرق بین بخل و شح
در مورد آنهرا  -رضی الله عنه-اهل علم در مورد بخل و شح با هم اختلاف كرده اند. ابن مسعود 

گفته است: بخل آن است كه شخصی در چیزی بخل ورزد كه در دسرت دارد، و شرح آن اسرت كره 
رضی الله -هم با ابن مسعود  -رضی الله عنهما-شخصی مال دی ران را بدون حق بخورد. ابن عمر 

 هم نظر است. شماری از اهل علم هر دو اصولاح را یکی و مترادف میدانند. -عنه
كه بخل به معنای امتناع از واجب است و شح به معنای امتناع از مسرتحب. و آنران برر  گفته شده

گوید: فرق بین بخل و شح در آن است  توان پنداشت. ابن القیم می آنند كه منو مستحب را بخل نمی
كه شح شدت حرص بر چیزی را گویند كه در طلب آن تلا  فراوان صورت گیرد، و بخرل آن اسرت 

 صول آن مال، در پرداختن و دادنش خود داری شود.كه بعد از ح
 بخل و شح در قرآن كریم

ِ یْ وَلاَ » الله متعال فرموده است:  .0 مْ باَلْ بُاَ  یا بُّْهخَلُ نَ بمَِا آتاَبُمُ لَُّّ مِ  فََّْلهِِ بَُ  خَ یَ  یسَنَََّّ لهَّ ُُ َّ ل ر
مْ سَ  ُُ َّ ُِ یطَ َّقُ نَ مَا بَلُِ لْ بهِِ یشٌَُّ ر ََ للْ رِْضِ وَلَُّّ بمَِا تَعْمَلُ نَ خَبُّهِ یَ ِ  وََِِّّ مِ امَ یْ 

َ
مَاوَلتِ وَللأ  .0« یٌ لُ  لرسَّ

ورزنرد هرگرز تصرور  و كسانی كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عوا كرده بخل مییعنی: 
شان بد است به زودی آنچه كه به آن بخل ینکنند كه آن تبخل[ برای آنان خوب است بلکه برا

ن از آن خداست و خدا به یراث آسمانها و زمیشود م امت طوق گردنشان مییند روز قا دهیورز
گاه است.یكن آنچه می  د آ

كُ لْ بهِِ شَ »همچنان فرموده است:  .0 رْبَ وَللْ  یِ  إِْ سَاناا وَبذِِ یئاا وَباِرَْ للِدَ یوَلعْبُُّهدُولْ لََّّ وَلاَ تشُِِْ ُُ تَامَ للْ
َارِِ یِ وَلرمَْسَاكِ 

ْ
اِ خِ باِلَْنخِ وَلبِْ  لرسَّ ِ  یَِ  وَللْ ُنُخِ وَلرلَّ

ْ
َارِِ للْ

ْ
رْبَ وَللْ ُُ  یللْ

َ
مَانكُُمْ إنَِّ یلِ وَمَا مَلكََِّمتْ أ

ِ یِ لََّّ لاَ  مُرُونَ للنَّاسَ باِلْْخُْلِ وَ یبُّْهخَلُ نَ وَ یَ  یخُّ مَ  نَنَ مُُْتَالاا فَخُ رِال لهَّ
ْ
كْتُمُ نَ مَا آتاَبُمُ لَُّّ مِ  یأ

عْتَدْناَ رلِكَْفرِِ فََّْ 
َ
ُِ یلهِِ وَأ  .0«ناایَ  عَذَلباا مُّ
د و در یرد و به پدر و مرادر احسران كنیك م ردانیزی را با او شرید و چیو خدا را بسرستیعنی: 

ن و در ی انره و همنشریه بیش و همسرایه خویمان و مستمندان و همسایتیشاوندان و یباره خو
كه خدا كسی را كره متکبرر و فخرفررو  اسرت دوسرت د[ یکی كنیمانده و بردگان خود تن راه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دارند و آنچره را خداونرد از  ورزند و مردم را به بخل وامی دارد، همان كسانی كه بخل می نمی
دارنرد و بررای كرافران عرذابی خواركننرده آمراده  ده مییش بدانها ارزانی داشته پوشیفضل خو

 م.یا كرده
ِ :و فرموده است .2 مُرُونَ للنَّاسَ باِلْْخُْلِ وَمَ  یبُّْهخَلُ نَ وَ یَ  یلهَّ

ْ
َ بَُ  للْغَِ  یأ َمِ  تََ  َّ فَإنَِّ لََّّ

ْ
 .0«دُ یلحِ

دارند و هرر كره روی گردانرد  دن وامییورزند و مردم را به بخل ورز همانان كه بخل مییعنی: 
 از ستوده است.ین قوعا خدا بی

ا» و فرموده است:  .2 َُ ةٌ خَافَتْ مِ  بَعْلِ
َ
ا فَاََ جُنَاحَْ عَلَ  وَإنِِ لمْرَأ وْ إعِْرَلضا

َ
ن ینشُُ زال أ

َ
مَا أ مَاا یلْلحَِا بَ یُِ ُُ نَ

لحُْ خَ  ا وَلرلُّ ُُ لْ فَإنَِّ لََّّ نَنَ بمَِا تَعْمَلُ نَ خَبُّهِ یٌ صُلحْا سِْنُ لْ وَتَتَّ ُِ حَّ وَإنِ  سُ لرشُّ ُِ ن
َ
تِ للأ ْ ضََِ

ُ
 0«لیا  وَأ

 ردانی داشته باشد برر آن دو گنراهی یا رویری م ناسازگایش بیعنی: و اگر زنی از شوهر خوی
نرد كره سراز  بهترر اسرت وتلری[ بخرل تو ی ر بره آشرتی گرایکدیست كه از راه صلح با ین

د ییرشره نمایزگاری پید و پرهیکی كنیگذشت بودن[ در نفوس حضور تو غلبه[ دارد و اگر ن بی
گاه است.یده قوعا خدا به آنچه انجام می  د آ

لحُِ نَ ی  وَمَ »و فرموده است:  .5 ِْ وْلََكَِ بُمُ لرمُْ
ُ
سِهِ فَأ ِْ َِ شُحَّ نَ  »2. 

 شانند كه رست ارانند.یو هر ك  از خست نف  خود مصون ماند ایعنی: 
 بخل وشح در سنت نبوی

 فرمودنرد: -صلی الله علیه وسلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-از ان  بن مالک  .5
مَّ إنِیِّ » ُُ َُ بكَِ مِ  لرلَّ عُ 

َ
ُانَِّْ وَللْْخُْالِ أ

ْ
َُ باِكَ مِاْ  للْ عُا 

َ
َُ بكَِ مِْ  للْعَجْزِ وَللكَِّْمسَلِ وَأ عُ 

َ
َزَنِ وَأ

ْ
مِّ وَلحِ َُ ْ ْ  لر

َُ بكَِ مِْ  غَلبََُّهِ  للدَّ  عُ 
َ
رِ لررِّجَا ِ یوَأ ُْ  2«ِ  وَقَ

، از تررس و جرویم برم، از ناتوانی و تنبلی به تو پناه می یعنی: خدایا! از پریشانی و اندوه به تو پناه می
 خواهم. گزینم، و از چیرگی وام و بالادستی مردان نیز از تو پناه می تنگ چشمی به تو پناه می

صرلی اللره -روایت است كه گفت: زمانی كه پیامبر  -رضی الله عنهما-از جابر بن عبدالله  .0
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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د به مدینه وارد شد فرمود: ای بنی سلمه بادار و كلان شما كیسرت؟ گفتنرد: جر -علیه وسلم
فرزند قی ، و ما او را شخص بخیل و تنگ چشمی یافته ایم، فرمود: چه بیماری ای واگیرترر 

تواند بود؟ بلکه بادار وكلان شما ... عمرو بن جموح است. جرابر  از بخل و تنگ چشمی می
كررد و هن رامی كره  گوید: عمرو بن جموح در زمان جاهلیت مهمان های شران را اكررام می

 داد. كرد ولیمه می ازدواج می -علیه و سلم صلی الله -پیامبر 
از » فرمودنرد: -صرلی اللره علیره و سرلم-و از جابر بن عبدالله روایت است كه رسول اللره  .2

ستم ری بسرهیزید، زیرا كه ستم ری تاریکیها را در روز قیامت در پری دارد، و از شرح خرود 
ت، آنهرا را برر آن داشرته كره داری ورزید، زیرا كه شح اقوام قبل از شما را هرلاک كررده اسر

 .0«خونهای یکدی ر خویش را بریزند و با محارم خویش قوو رابوه كنند 
 آثار بخل و شح

 شود. محروم شدن از پاداشی كه بر انفاق در راههای خیر مرتب می .0
 گیرد. شود؛ زیرا كه در این كار نسبت به الله متعال بد گمانی صورت می بخل سبب ضعف ایمان می .0
كنند، شخص بخیل در نزد قریب ترین افرراد هرم زشرت و  نسبت به او كراهیت پیدا میمردم  .2

گیرد مانند همسر، فرزندان و اقرباء حتا تا جایی خواهرد رسرید كره آنهرا  ناخو  آیند قرار می
 تمنای مرگش را كنند.

 شود. شود، چنانچه كه انفاق سبب زیادت و فراخی رزق می سبب محرومیت و تن ی در رزق می .2
 كند كه بر وی فرض است. افتادن در گناه، به سبب اینکه بخیل چیزی را منو می .5
 گردد. محروم شدن بخیل از لذتهای مباح دنیا، زیرا بخیل خود  هم از این لذتها مستفید نمی .1
شود آن است كه اموال و دارایری شران بره سربب  از ضررهای دنیوی ای كه متوجه بخیلان می .7

 گیرد. غیره، در معرض نابودی قرار می سرقت، غصب، حقد وكینه و
 شود. بخل سبب كشف و تبارز عیوب انسان برای مردم می .0
كنرد ماننرد  شود كه یکی صفت دی ری را تولید می بخل باع  چندین صفت زشت دی ر می .9

 جهل، حسد، بد گمانی و غیره.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گیرند بخصوص كره بخرل  بخیل و شحیح در معرض حساب و كتاب سخت اخروی قرار می .01
 ان تا جایی برسد كه حقوق الله را ادا نکنند.ش

 سازد. بخل صفات انسانی را محو و صفات حیوانی را در انسان زنده و راسخ می .00
 سازد. شود  و صلح را در میان آنها نابود می بخل سبب به هم خوردن روابط در میان مردم می .00

 اشکال و انواع بخل و شح
 ی است كه مهمترین آنها عبارتند از:بخل و شح را اشکال و پدیده های متعدد

 بخل در مال و دارایی ها، و آن به اقسام گوناگون منقسم است: -0
 )الف( بخل انسان در مال خود ؛

 )ب( بخل انسان در مال غیر  بر غیر ؛
 )ج( بخل وی در حق خود  كه با مال غیر  باشد. و این نوع بد ترین نوع بخل است.

اضر نشود نفسش را در راه خدا تقدیم كند، این چنین كسی چونکه بخل نف ، این كه كسی ح -0
باشد و از مرگ ترس دارد؛ بناء حاضر به جود و  تعلق خاطر  به دنیا و حرصش بر آن زیاد می

 شود. كرم نف  خویش نمی
بخل جاه و جلال: بعضی از مردم در جاه و جلال خرود بخرل میورزنرد و از مقرام و جای راه   -2

سرازند، هرگراه از وی بخرواهی كره شرفاعت كنرد  مردم محتاج را منتفرو نمی اجتماعی شان
كند و به خاطر رفو نیاز محتاجران و  كند، اگر از وی طلب صلح كنی صلح نمی شفاعت نمی

 ورزد. نیازمندان تلاشی نمی
بخل علم: و آن بد ترین نوع بخل است، به گونه ای كه عالم علرم خرود را از كسری كره بردان  -2

است مخفی بدارد، نه از علمش دی ران را برخوردار سازد، نره نصریحت نمایرد و نره  محتاج
ِ » فرماید: رهبری و رهنمایی كند. الله متعال می مُرُونَ للنَّاسَ باِلْْخُْلِ وَ یبُّْهخَلُ نَ وَ یَ  یلهَّ

ْ
كْتُمُ نَ یأ

عْتَدْناَ رلِكَْفرِِ 
َ
ُِ َ  عَذَلباا یمَا آتاَبُمُ لَُّّ مِ  فََّْلهِِ وَأ  . 0«ناایمُّ

دارند و آنچه را خداوند از فضل  ورزند و مردم را به بخل وامی همان كسانی كه بخل مییعنی: 
 م.یا دارند و برای كافران عذابی خواركننده آماده كرده ده مییش بدانها ارزانی داشته پوشیخو

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ازل شرده  بر آن است كه این آیت در حق اهل كتراب نر -رضی الله عنهما-عبدالله بن عباس 
 كردند، و علما را هم به كتمان وامیداشتند. است كه كتمان علم می

 اسباب واقو شدن در بخل و شح
شرود كره انفراق بررایش ثقیرل و  ضعف ایمان بخیل و بد گمانیش در حق او تعالی، سبب می .0

گردد، و از ذهنش غایرب  دهد غافل می سن ین تمام شود و از اینکه خداوند برایش عوض می
كند زمانی كه به دنیا آمده برود هریچ  ود  كه این مال مال الله متعال است، و فرامو  میش می

 چیزی از این مال را در دست نداشت.
 گردد. ظلم سببی دی ر از اسباب بخل است كه منتج به تعویل حقوق دی ران می .0
 گردد. حب مال سبب به وجود آمدن این صفت زشت می .2
 ی، تیز هوشی و تدبیر سنجی در امور دنیوی است.گمان این كه بخل نوعی از زیرك .2
 دهد. ترس از آینده و هراس از تن دستی و نیازمندی ای كه شیوان رجیم آن را به انسان وعده می .5
 كنند. ترس در مورد فرزندان؛ فرزندان اسباب بخل را در ذهن آدمی تولید می .1
شرود و ایرن  ی بخیل تربیه میتربیت فامیلی، گاه شخصی در میان والدینی بخیل و یا جامعه ا .7

گیرد كه در ماحولش قرار دارند و به مرور زمران بررای او هرم بره یرک  صفت را از كسانی می
 شود. صفت مبدل می

 عدم احساس عقوبت اخروی كه در انتظار بخیلان است. .0
 شود. غفلت از پادا  هایی كه بر انفاق و ادای حقوق دی ران مرتب می .9

 ب مفرط زندگی.طول امیدواری و آرزو و ح .01
 وسائل كمک كننده بر ترک بخل و شح

باید بنده در حق الله متعال گمان نیک داشته باشد، و بداند كه آن خردایی كره او را بره انفراق  .0
 دستور داده بركت مالش را هم تضمین كرده است.

باشد سن ین تمام شرود،  كثرت صدقه، هرچند كه آن كار بر كسی كه بدین صفت متصف می .0
گوید: تن دستی كه صدقه  كند. ابن قیم می شکل بر صفت كرم و انفاق عادت پیدا می و بدین

سازد، مانند حجام كه خون هرلاک كننرده را از  گیرد او بیماری بخل را از تو دور می ات را می
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 كند. بدن بیرون می
شناخت اینکه ترس از فقر و تن دستی وعده شیوانی است و وعرده اللره مغفررت گناهران و  .2

ا» فرمایرد: ادت فضل و بركرت اسرت. اللره متعرال میزی ارَ وَ یطَانُ یلرشَّ ُْ َِ مُرُكُم یاعِادُكُمُ للْ
ْ
أ

حْشَاء وَلَُّّ  َِ نْهُ وَفََّْاَا وَلَُّّ وَلسِعٌ عَلِ یباِلْ رَةا مِّ ِِ غْ  .0«مٌ یعِدُكُم مَّ
-بر پناه بردن به  الله متعال از بیماری بخل، چنانچه كه جوادترین خلرق اللره حضررت پیرام .2

ُُامَّ إنِیِّ » فرمرود: برد و می داد و از بخل به او تعالی پناه می انجام می -صلی الله علیه وسلم  لرلَّ
ِ  للْعُمُرِ  ََ رِْ

َ
رَِدَّ إَِ  أ

ُ
نْ أ

َ
َُ بكَِ أ عُ 

َ
ُنَِّْ وَأ َُ بكَِ مِْ  للْْ عُ 

َ
َُ بكَِ مِْ  للْْخُْلِ وَأ عُ 

َ
 .0«أ

بررم، واز اینکره بره ارذل العمرر  از بزدلی به تو پنراه میبرم،  یعنی: خدایا! از بخل به تو پناه می
 برم. برسم نیز به تو پناه می

 و سالها.معالجه امید و آرزوی طولانی به وسیله زیادت در ذكر مرگ و با ن اه و تأمل در مرگ همسن  .5
تأمل در حال بخیلانی كه در جمو آوری مرال و حررص برر آن خسرته شردند و او آن مرال را  .1

كننرد و ممکرن كره آن مرال را در غیرر طاعرت  نماید كه میان هرم تقسریم می ها میبرایشان ر
 پروردگار به كار گیرند و بر آنها وبال قرار گیرد.

تأمل در آیات وارد شده در ذم بخل و آنچه كه الله متعال برای متصفین بره ایرن صرفت قبریح  .7
 آماده كرده است.

 ه به عبادت مال و حرص بر آن مشغول ن ردد.مشغول داشتن قلب به عبادت الله متعال تا آنک .0
گرداند و اگر خواست  دانستن این كه آینده به دست الله متعال است، اگر بخواهد غنی ات می .9

 سازد، هرچند كه حریص ترین مردم باشی. تن دستت می
ا عدم ترس از آینده فرزندان، و یقین به این كه كسی كه آنها را خلق كرده رزق و روزی شان را ب .01

سازد، چقدر زیاد اند فرزندانی كه از پردران  آنها نیز خلق كرده است و هرگز آنها را ضایو نمی
خود مالی به ارث نبردند و حالت شان بهتر از كسانی است كه از پدران خود امروال هن فتری  

 را به ارث بردند.
سرخاوت و معالجه قلب با كثرت تأمل در اخبار وارده در مذمت بخل و در مردح و سرتایش  .00

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 010البقرة:  - 0
 رواه البخاری - 0
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 كرم و در مورد وعید الهی در حق بخیلان.
تأمل در احوال و اوضاع بخیلان و نفرت طبیعت انسران از آنهرا و برد بینری مرردم نسربت بره  .00

 ایشان، و باقی ماندن یاد بد از آنها.

 حسد -۵
 معنای حسد در لغت و اصولاح: حسد فلانا، یعنی تمنای تحول نعمت و فضیلت او را برای خود كرد.

 گوید: حسد یعنی تمنای زوال نعمت محسود به حاسد را داشتن است. رجانی در تعریف حسد میج
كند: حسد یک احساس روانی است كه هرگراه حاسرد  طاهر بن عاشور حسد را چنین تعریف می

نعمتی را در غیر خود ببیند و از آن خوشش آید و تمنای زوالش را داشته باشد؛ به خاطر آنکه او از این 
 ت برخوردار است یا با او شریک است.حال

 حسد در قرآن كریم:
ل وَقَاخَ وَمِا  شَُِّ »فرماید:  الله متعال می .0 ََ ِ سِاقٍ إ َِ لَقِ مِ  شَُِّ مَاا خَلاَقَ وَمِا  شَُِّ  َِ ِِّ للْ َُ برَِ عُ 

َ
قلُْ أ

اثاَتِ فِ  َِّ ل َ سَدَ  للنَّ ََ ِ دِ وَمِ  شَُِّ َ اسِدٍ إ َُ .0«للْعُ
کی چرون یده، و از شرر تراریرده دم، از شرر آنچره آفریرم به پروردگار سرسب یعنی: ب و پناه می

 ها، و از شر تهر[ حسود آن اه كه حسد ورزد. رد، و از شر دمندگان افسون در گرهیفراگ
ِِ رَْ  یٌ وَدَّ كَثِ »همچنان فرموده است:  .0 بْلِ للكِِّْمتَا

َ
ْ  أ ارِلا َ سَ یرُدُّونكَُم مِّ  بَعْدِ إِ ی مِّ َِّ ْ  مَانكُِمْ كُ ل مِّ دا

ُِم مِّ  بَعْدِ مَا تَ َ  سِ
ُِ ن
َ
َقُّ یَ عِندِ أ مُ لحِْ ُُ َ .0« ر

شران آشرکار شرد از روی حسردی كره در ینکه حرق برایاری از اهل كتاب پ  از اییعنی: بس .2
د ید و درگذریمانتان كافر گردانند پ  عفو كنیكردند كه شما را بعد از ا وجودشان بود آرزو می

 اورد كه خدا بر هر كاری تواناست.یش را بیتا خدا فرمان خو
َْ »و فرموده است:  .2

َ
ادْ آتَ یْ أ َُ ََ َِ ینَاُ آَ  إبِاْرَلبِ یسُدُونَ للنَّاسَ عََلَ مَا آتاَابُمُ لَُّّ مِا  فََّْالهِِ  مَ للكِِّْمتَاا

كِِّْممََ  وَآتَ 
ْ
لكْا عَظِ یوَلحِ اینَابُم مُّ 2«ما

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 الفلق - 0
 019بقره: ال - 0
 52النساء:  - 2
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ورزنرد در  ا كررده رشرك مریش به آنان عورییعنی: بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خو
 م.یدیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیم كتاب و حکمت دادیقت ما به خاندان ابراهیحق

لَ لَُّّ باِهِ بَعََّْاكُمْ عََلَ بَعْالٍَل لِّلرِّجَااِ  نلَِا» و فرموده است:  .5 اا لكْتسََابُُّه لْ یوَلاَ تَتَمَنَّْ لْ مَا فَََّّ مَّ خٌ مِّ
ا لكْتَ یوَرلِنِّسَاء نلَِ  مَّ رُ لْ لََّّ مِ  فََّْلهِِ إنَِّ لََّّ نَنَ بكُِلِّ شََ خٌ مِّ

َ
ایءٍ عَلِ سَنََّْ وَلسْأ .0«ما

 رر[ برترری داده ییعنی: و زنهار آنچه را خداوند به تسبب[ آن بعضی از شما را بر بعضری تد
ز[ از یرای است و برای زنران تن اند بهره ار[ كسب كردهید برای مردان از آنچه تبه اختیآرزو مکن

د كه خدا بره هرر یای است و از فضل خدا درخواست كن اند بهره ار[ كسب كردهیآنچه تبه اخت
 زی داناستیچ

 حسد در سنت نبوی
 فرمودنرد: -صلی الله علیه و سرلم-كند كه پیامبر  روایت می–رضی الله عنه -ان  بن مالک  .0

َاسَدُول وَلَا تدََلبرَُول وَكُ نُ ل عِ » َِ ِ إخَِْ لناالَا تَبَُّهاغََُّ ل و لَا   0«بَُّهادَ لََّّ
یعنی: با هم بدبینی نداشته باشید، با یکدی ر حسد نورزید، به همدی ر خرود پشرت نکنیرد، 

 بندگان خدا و با هم برادر باشید.
 -صلی الله علیه و سلم-گفت: پیامبر خدا  گوید: از عبدالله بن مسعود شنیدم كه می قی  می .0

 این حدی  باید تکمیل شود«. ندارد جز در دو چیز حسد جواز» فرموده است:
 دیدگاه امام نووی و ابن جوزی و دی ران آن است كه حسد به طور مولق وجود ندارد.

 دارد: امام ماوردی آثار زشت حسد را چنین بیان می آثار حسد:
یابد  گردد شفاء نمی شود، و جسدی كه به سبب حسد بیمار می حسد سبب بیماری جسد می .0

یابد... از همین روی ابن معتز هرم حسرد را بیمراری جسرم  راهی نمی و جز حسرت خوردن
 گفته است.

گرداننرد و نسربت بره او  منزلت حاسد  و مرتبه ا  پایین میاید، زیرا كره مرردم از او روی می .0
« الحسود لایسرود» دهند، در بعضی از حکمتهای عرب آمده است: نفرت و انزجار نشان می

 آورد. حسد كننده سیادت به دست نمی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 20النساء: - 0
 رواه مسلم - 0
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بینند تا جایی كه در میان آنها دوسرتی  ازدیاد بدبینی در میان مردم، انسان حاسد را مردم بد می .2
خیزنرد، در  میران مرردم معرین و همکراری  كند، بر عک  همه به دشمنی او برر می پیدا نمی

 نخواهد یافت.
 سازد. گران میكند و بار مسؤولیت خویش را  حاسد قهر و غضب الله متعال را به خود جلب می .2
سرازد، بغرض و بردبینی را  گسلد، دوستان را از هم جردا می حسد رابوه های اجتماعی را می .5

 نماید. كند و نهال كینه را در میان جامعه غرس می تقویت می
 شود. حسد باع  تولید بیماری غیبت و نمیمت می .1
 افروزد. حسد چراغ عدل را خامو  و آتش ظلم و دشمنی را بر می .7
 گردد.   سرقت، قتل و نابودی نسل انسانی میحسد باع .0

-علما و دانشمندان حسد را به چند نوع تقسیم بندی كرده اند از جمله آنها ابرن قریم  انواع حسد:
 كند: آن را به سه نوع تقسیم می -رحمه الله

نوعی از حسد آن است كه شخص حسد كننده حسد خود را مخفی دارد و بر اساس حسد به  .0
ساند؛ نه با قلب خود و نه با زبان خود و نه با دستان خود، بلکه در قلب خود محسود ضرر نر

باشد كره  كند؛ ولی برخورد  با او چنان می نسبت به محسود چیزی از كراهیت احساس می
 خداوند را خو  آید.

تمنای حالت نبود نعمت، حاسد در این حال دوست ندارد كه خداونرد بره بنرده ا  نعمتری  .0
دوست دارد بنده در همان حال گذشته ا  از قبیل جهل، یا فقر، یا ضعف، یرا  ببخشاید بلکه

 دوری از الله و یا ضعف دینداری قرار داشته باشد.
حسد غبوه، و آن حسدی است كه حاسد دوست داشته باشد تا برای او نعمتی ماننرد نعمرت  .2

ائل گردد، و این محسود داده شود بی آنکه از نعمت محسود چیزی كاسته شود و یا نعمتش ز
شود بلکه این كار به منافسه و مسرابقه  نوع حسد هیچ عیب ندارد و بر حاسد عیب گرفته نمی

 شبیه و نزدیک است.
 حسد را به چهار دسته تقسیم كرده است: -رحمه الله-ولی امام غزالی 

کند، اینکه حاسد خواهان زوال نعمت از محسود باشد، هرچند كه برای او این نعمت انتقال ن .0
 این نوع حسد آخرین و زشت ترین درجه حسد و خبی  ترین آن است.
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دوست داشته باشد كه نعمت از غیر  زائل و به او انتقال نماید، به خراطر رغبتری كره بردان  .0
دارد، مانند رغبت داشتن به خانه ای نیکو، یا زنی زیبا روی، یا مقام و منزلرت اجتمراعی، یرا 

 ن نعمت برخوردار باشد و از او زائل ن ردد.ثروت اندوزی و غیره كه از ای
نوع دی ر  آن است كه حاسد خواهان عین نعمت به خود نه بلکه خواهان مثرل و ماننرد آن  .2

باشد كره از  نعمت را به خود بخواهد و اگر برایش مثل آن حاصل شدنی نباشد خواهان آن می
 هر ن ردد.محسود زائل شود تا به او برسد و تا تفاوت در میان آن دو ظا

نوع دی ر آنکه برای خود مانند نعمت را بخواهد و اگر برایش مثل آن میسر نبود خواهان زوال  .2
گیرد و اشکالی در امور دنیوی ندارد، و  آن از محسود نباشد، این نوع حسد مورد عفو قرار می

 در امور دنیوی امری استحبابی است.
 د را در نکات ذیل بیان داشته است:امام غزالی اسباب حس اسباب مبتلا شدن به حسد:

شود  دشمنی و بد بینی: شخصی كه از طرف دی ران مورد آزار قرار گیرد نسبت به او بد بین می .0
گیررد و در پری انتقرام بیررون  گردد و در نفسش حقد و كینه ریشه می و بر او قهر و غضب می

شد كه زمان و دهر از او انتقرام داشته با شود، اگر نتوانست كه از او انتقام ب یرد دوست می می
بررد  كند و گمان می ب یرد، و هر اندازه كه به دشمنش مصیبتی برسد او احساس خرسندی می

 كه خداوند متعال انتقام او را گرفته است.
نماید كه غیر  برر  احساس عزت و فخر و بزرگ منشی، در چنین حالی بر حاسد سخت می .0

هرگاه بر شخصی از اقرانش ولایت یابرد، یرا علرم حاصرل او در نعمتی از نعمات تقدم یابد، 
 كند، یا مال بدست آورد ترس از آن داشته باشد كه او در برابر وی خود بزرگ بینی كند.

دانرد و او را از خرود   كبر و خود برتربینی: شخصی كه خود را از محسود بهتر و برالاتر می .2
فرمان برداری كند و منقاد فرمانش باشرد، در خوردتر و بی مقدارتر، از او توقو دارد كه از وی 

 گردد. صورتی كه او از نعمتی برخوردار شود بر وی سخت و غیر قابل تحمل می
شود كه ببیند شخصی كره ماننرد او اسرت از نعمتری  ش فتی و تعجب: حاسد حیرت زده می .2

ا طلرب برخوردار شده و او باقی مانده است، این نوع حسد از طرف حاسد به خاطر تکبرر یر
 شود. ریاست و یا دشمنی سابق صادر نمی

ترس از فوت مقصد: هرگاه مقصد یکی و قاصدین بیشتر باشند در این حال است كره حسرد  .5
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به وجود میاید، مانند حسد زنان همباغ به خاطر رسیدن به قلب شوهر، یا حسرد بررادران بره 
 خاطر كسب محبت والدین و تقدیر آنها و امثال آن.

لب جاه: مثلا شخصی دوست دارد كه در فنی از فنون بی مانند باشد، هرگاه حب ریاست و ط .1
شخصی در فنی از فنون چنان شهرت یابد كه شخصی بی مانند شرده باشرد و بردان افتخرار 

كننرد و در ایرن  كند، هرگاه بشنود كه شخص دی ری نیز پیدا شده كه مردم از او نیز تقردیر می
 ورزد. است كه نسبت به او حسد میشود آن اه  منزلت با او شریک می

خب  نف  و بخل آن نسبت به خیرخواهی به بندگان الله متعال: بعض اشخاص اند كه خود  .7
باشرند؛ مرو  نه ریاستی در دست دارند و نه احساس تکبرر و نره در طلرب مرال و دارایری می

 الوصف هن امی كه شخصی در نزد شان توصیف گرردد از شرنیدن آن نعمرت در او غم رین
نماید، و هرگاه برای این چنین اشخاص از اضوراب امرور مرردم  شوند و بر آنها سخت می می

گردنرد. ایرن چنرین اشرخاص بره طرور دائرم از بهرروزی دی رران  حکایت شود، خرسند می
شوند. مثل اینکه آنها نعمت را از مال او بدست میاورند، و علاج این نوع حسد  خوشحال می
 سن ین است.

 ننده بر رهایی از حسدوسائل كمک ك
 ن هداشتن چشم از مردم و بسته كردن قلب به الله متعال و خواستن هر فضلی از او تعالی. .0
 منافسه در امور خیر و نیک نه در امور دنیوی. .0
 تربیت فرد از زمان كودكی بر خیرخواهی برای مردم. .2
 و دعا كردن بر بركت و غیره.« ما شاء الله» تدریب نف  بر قول  .2
كردن در حق محسود به زیادت فضل و بركت الهی، وقتی كه در قلب خود نسبت بره او دعاء  .5

 كند. حسد م را احساس می
دهد و یرا نعمرت را  تن دادن و تسلیم شدن به قضاء و قدر الهی، او تعالی است كه نعمت می .1

 كند. سلب می
 اندیشیدن در نتائج حسد و عواقب زشت آن بر خود و بر افراد ماحولش. .7
س ترس از این كه مردم نسبت به او نفرت پیدا كنند و از وی دور شوند و او را بد بیننرد؛ احسا .0

 گردد. زیرا كه حسد در اعمال جوارح انسان نیز ظاهر می
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كرد كه محسود را بدگویی كند، زبرانش را  اقدام به عملی نقیض حسد، اگر حسد وادار  می .9
خوانرد  د كند، اگر حسد او را به سوی تکبر میوادارد كه از او ستایش كند و از وی به خوبی یا

 خود  را ملزم گرداند تا در برابر او تواضو و فروتنی نشان دهد.
 كند: وسائلی كه بر دفو حسد از محسود كمک می

 پناه خواستن از الله متعال از شر حاسد. .0
 تقوا و پرهیزكاری پیشه كردن و پیشبرد زندگی در حدود الله متعال. .0
 دشمنی ها و حسد حاسدان و بد بینی های ایشان. صبر در برابر .2
َ  َ سْبُُّههُ یوَمَ  .» توكل بر الله پاک .2 ُُ ََ  ِ ْ عََلَ لََّّ  .0«تََ كََّّ
 خالی گردانیدن قلب از حسد و تفکر در مورد آن. .5
 روی آوردن به الله متعال و اخلاص داشتن به او تعالی. .1
 ناهانی كه دشمنان را بر او مسلط ساخته است.توبه خالصانه و بازگشت مخلصانه به الله متعال از گ .7
 صدقه و احسان. .0
خامو  كردن آتش حسد كننده با احسان كردن به وی، هر اندازه كه كسی در حرق شخصری  .3

حسد ورزد و شر رسانی كند، محسود در مقابل در برابر او احسان نماید و در برابر  شفقت 
او در برابر خود بکاهرد. ایرن كرار از عهرده  تواند كه از حسد و نیکی كند، به همان اندازه می

آید جز كسی كه رابوه ا  با الله متعال اسرتوار باشرد، چنانچره او تعرالی  هرشخصی بر نمی
َسَنَُ  وَلا لرسَّ  یوَلا تسَْتَ ِ » فرماید: می عْ باِلَّىِ یلحِْ ََ ِ  هِ  ئَُ  لدْ ل لهَّ ََ ْ سَُ  فَإِ

َ
نَّ ینَكَ وَبَ یبَ  یأ

َ
هُ نَهُ عَدَلوَةٌ كَن

ِ یوَمَا 70مٌ یحَِْ  وَلِ  ابَا إلِاَّ لهَّ َُّ ول وَمَا یلَ َُو َ ظٍّ عَظِ یَ  صَبَُِ ابَا إلِاَّ  َُّ ا یلَ ایمٍ وَإمَِّ طَانِ ینْغََنَّاكَ مِاَ  لرشَّ
مِ  ِ إنَِّهُ بَُ  لرسَّ  0«مُ یعُ للْعَلِ ینزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باََِّّ

ود بهتر است دفو كن آن راه كسری كره ست تبدی را[ آنچه خیکسان نیکی با بدی ییعنی: و ن
ن تخصلت[ را جز كسرانی یگردد، و ا کدل مییی دوستی یان او دشمنی است گویان تو و میم

ای از  افت، و اگر دمدمهیای بزرگ نخواهد  ابند و آن را جز صاحب بهرهی اند نمی با بودهیكه شک
 ای داناست.وان تو را از جای درآورد پ  به خدا پناه ببر كه او خود شنویش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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رساند بجز بره اذن  وابست ی خالصانه به الله متعال و اعتقاد به اینکه حسد نفو و ضرری نمی .54
تواند  كند و هیچ ك  دی ری نمی پروردگار، او تعالی است كه ضرر حسد را از انسان دفو می
لَُّّ بضٍَُِّ فَاََ  مْسَسْكَ یوَإنِ » فرماید: كه برای انسان نفو برساند یا شری را دفو كند. او تعالی می

َّْلهِِ یٍ ردَِْ  بَِ ینَشِفَ هَُ إلِاَّ بَُ  وَإنِ  َِ ِ  0« فَاََ رَِآدَّ ل
ری یرست و اگر برای ترو خیای جز او ن كننده انی برساند آن را برطرفییعنی: و اگر خدا به تو ز

سراند و ر ست آن را به هر ك  از بندگانش كه بخواهد مرییای ن بخواهد بخشش او را ردكننده
 او آمرزنده مهربان است.

نْ »  و در حدی  پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است:
َ
اَ  راَْ  لجْتَمَعَاتْ عََلَ أ مَّ

ُ
نَّ للْأ

َ
عُا َ  یوَلعْلاَمْ أ َِ نْ

عُ َ  إلِاَّ بشَِ یءٍ رمَْ بشَِ  َِ نْ نْ
َ
ُ ركََ وَرَْ  لجْتَمَعُ ل عََلَ أ وَ  بشَِ یءٍ قَدْ كَتَبَُّههُ لََّّ وَ  إلِاَّ بشَِ یرمَْ  ءٍ ضَُُّ ءٍ قَادْ كَتَبَُّهاهُ ضَُُّ

ُ عَلَ   0«كَ یلََّّ
بدانکه اگر همه امت دست در دست هم دهد تا برایت نفعی برساند، نفعی نخواهد رساند جز با )

آنچه كه الله برایت نوشته باشد، و اگر همه دست به هم دهنرد ترا برایرت ضررری برسرانند، ضررری 
 كه  الله در حقت نوشته باشد(.نخواهند رسانید جز چیزی 

 )بد گمانی( سوء ظن -۶
تعریف: سوء اسم جامعی از آفتها و بیماریها است و همچنان به معنای فجور و منکر آمده اسرت، 

 گردد. باشد و گاهی به معنای یقین هم استعمال می و ظن به معنای علم غیر یقینی می
تماد به كسی كه اهل اعتماد باشد، تعریف كرده ماوردی سوء ظن )بد گمانی( را  به معنای عدم اع

 گوید: سوء ظن یعنی پر كردن قلب با گمانه زنی های زشت در مورد مردم. است. و ابن قیم می
 بد گمانی در قرآن و سنت

نزََ  عَلَ » فرماید:  الله متعال می .0
َ
ا یمُمَّ أ مَنَ ا نُّعَاسا

َ
َِ ا مِّ یكُم مِّ  بَعْدِ للْغَمِّ أ ِ ٌ  قَادْ غْشَ طَُب َِ ِ نكُمْ وَطَُب

مْ  ُُ سُ ُِ ن
َ
مْ أ ُُ تْ بَمَّ

َ
َابِلِ یَ ظُنُّ نَ باَِِّّ غَ یأ

ْ
َقِّ ظَ َّ للْ مْرِ مِ  شََ یِ  ی لحِْ

َ
َا مَِ  للأ مْارَ ُُ رُ نَ بَل لنَّ

َ
ءٍ قاُلْ إنَِّ للأ

 ِ ا لاَ  ُِ نَ فِ یْ كَُُّهُ ََِّّ ُِم مَّ سِ
ُِ ن
َ
مْرِ شََ ُُ رُ نَ رَْ  نَنَ لَنَ یبُّْهدُونَ ركََ یأ

َ
ا قتُلِنَْاا بَابُنَاا قاُل لَّاْ  ا مَِ  للأ ءٌ مَّ

ِ یبُ  كُنتُمْ فِ  زَ لهَّ مْ وَلِ یَ  كُتخَِ عَلَ ی تكُِمْ لبَََِ ُِ تْلُ إَِ  مَََّاجِعِ َُ مُ للْ صَ صُدُورِِكُمْ وَلِ  لَُّّ مَا فِ   تَْلَِ ُِ مَحَّ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دُورِِ یقُلُ بكُِمْ وَلَُّّ عَلِ  مَا فِ   0«مٌ بذَِلتِ لرلُّ
سس  تخداوند[ بعد از آن اندوه آرامشی تبه صورت[ خواب سبکی بر شما فرو فرستاد یعنی: 

كه گروهی از شما را فرا گرفت و گروهری تتنهرا[ در فکرر جران خرود بودنرد و در براره خردا 
ن كرار یرا مرا را در ایرگفتنرد آ بردند می ت مییگمانهای ناروا همچون گمانهای تدوران[ جاهل

زی یرخداست آنان چ کسر به دستیروزی[ یا پی سررشته كارها تشکستاری هست ب و یاخت
ن كرار یگفتند اگر ما را در ا كردند می داشتند كه برای تو آشکار نمی ده مییشان پوشیرا در دلها

م ب رو اگرر شرما در یشرد نجرا كشرته نمرییت داشت[ در ایامبر واقعیاری بود تو وعده پیاخت
كشته شدن بر آنان نوشته شده قوعا تبا پای خود[ به سوی د كسانی كه یهای خود هم بود خانه

ن است كه خداوند آنچه را در دلهای شماسرت ینها [ برای ایرفتند و تا ش مییقتل اههای خو
گاه است. نهید و آنچه را در قلبهای شماست پاك گرداند و خدا به راز سیازمایتدر عمل[ ب  ها آ

نْ وَمَا كُنتُمْ تسَْتتََُِ  »فرماید:  و می .0
َ
دَ عَلَ یونَ أ َُ بلَْارُِكُمْ وَلا جُلُ دُكُمْ وَلكَِ  یشْ

َ
كُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أ

َ لا  نَّ لََّّ
َ
ِ یا عْلمَُ كَثِ یظَنَنتُمْ أ ََلكُِمْ ظَنُّكُمُ لهَّ ا تَعْمَلُ نَ وَ مَّ ْ   یل مِّ صْبَُّهحْتُم مِّ

َ
رِْدَلكُمْ فَأ

َ
ظَنَنتُم برَِبِّكُمْ أ

َاسِِِ 
ْ
 0.« َ یلَ

دگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهنرد تگناهانتران ینکه مبادا گو  و دیشما[ از او تیعنی: 
دانرد. و  د نمییكن اری از آنچه را كه میید كه خدا بسیکن گمان داشتید لیداشت ده نمییرا[ پوش

 د.یانکاران شدید شما را هلاك كرد و از زین بود گمانتان كه در باره پروردگارتان بردیهم
 ی»رماید: ف همچنان می .2

َ
ِ یا أ سُا ل وَلا یا َ  آمَنُ ل لجْتنَبُِّهُ ل كَثِ یَُا لهَّ ا ِّ إمِْامٌ وَلا تََسََّ ا ِّ إنَِّ بَعْالََل للظَّ اَ  للظَّ ل مِّ

 ی
َ
ا أ ن یِ غْتخَ بَّعَُّْكُم بَعَّْا

َ
َ دُكُمْ أ

َ
خِ یخُّ أ

َ
كُلَ حَِمَْ أ

ْ
َ تَ َّ یهِ مَ یأ َ إنَِّ لََّّ ُُ ل لََّّ ٌِ رَِّ ِ تاا فكََِّمربِْتمُُ هُ ولَتَّ  .2«مٌ یل

ای از گمانهرا گنراه  د كه پرارهیزیاری از گمانها بسرهید از بسیا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: 
ا كسی از شما دوست دارد كه یبت بعضی نکند آید و بعضی از شما غیاست و جاسوسی مکن

ر یپرذ برهد كه خردا توید تپ [ از خدا بترسیا  را بخورد از آن كراهت دار گوشت برادر مرده
 مهربان است.
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ِ » فرماید: می -صلی الله علیه وسلم-و پیامبر  .2 َدِ یإ ُِ لحِْ كْذَ
َ
 0« ثِ یاكُمْ وَللظَّ َّ فَإنَِّ للظَّ َّ أ

 است(. )از گمان بسرهیزید، زیرا كه گمان دروغ ترین سخن
گفته است: پیرامبر  -صلی الله علیه وسلم-صفیه دختر حیی )رضی الله عنها( همسر پیامبر  .5

ی الله علیه وسلم به اعتکاف نشسته بود، یک شب به نزد  رفتم تا با ایشان ملاقات كنم، صل
مدتی با ایشان صحبت كردم سس  برخاستم تا به خانه برگردم، با من برخاست تا مرا تا خانره 

صلی الله علیه -ام همراهی كند، دو مرد از مردم انصار از آنجا گذر كردند، هن امی كه پیامبر 
برای شران گفرت: كمری  -صلی الله علیه وسلم-را دیدند تیزتر گام برداشتند، پیامبر  -وسلم

انتظار بکشید، این زن صفیه دختر حیی است)همسرم(، گفتند: سبحان الله ای رسرول اللره!! 
كند، ترسیدم كه نشود در  آنحضرت فرمود: شیوان در وجود انسان از مجرای خون حركت می

 .0«افکند قلبهای شما حرف زشتی را
هرگراه امیرر در مرردم » نقل كرده كه فرموده است: -صلی الله علیه وسلم-ابو امامه از پیامبر  .1

 2«شود امور شک و تردید آور را جستجو و تعقیب كند باع  فساد در میان آنها می
 آثار بد گمانی

 شود. بد گمانی سبب وقوع در شرک و بدعت و گمراهی می .0
ِ » باشد. الله متعال فرموده اسرت: بد گمانی صفت هر مبتدع می .0 ََلكُِامْ ظَانُّكُمُ لهَّ ظَنَناتُم  یوَ

َاسِِِ 
ْ
ْ  لَ صْبَُّهحْتُم مِّ

َ
رِْدَلكُمْ فَأ

َ
 .2« َ یبرَِبِّكُمْ أ

 د.یانکاران شدید شما را هلاك كرد و از زین بود گمانتان كه در باره پروردگارتان بردیو همیعنی: 
ق لعنرت وغضرب اللره گرردد. اللره متعرال شود كره صراحب آن مسرتح بد گمانی سبب می .2

ُِ یوَ » فرماید: می َِ لرمُْنَافِ كِ یَ عَذِّ اتِ وَلرمُْشِِْ َُ انِّ یَ  وَلرمُْنَافِ اَتتِ للظَّ اْ ءِ عَلاَیَ  وَلرمُْشِِْ ِ ظَا َّ لرسَّ مْ ی باََِّّ ُِ
ُ عَلَ  ْ ءِ وَغََِّخَ لََّّ نَّ یدَلبرَِةُ لرسَّ َُ مْ جَ ُُ َ عَدَّ ر

َ
مْ وَأ ُُ مْ وَلَعَنَ  5«لیا مَ وَسَاءتْ مَلِ ُِ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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انرد  شه و مردان و زنان مشرك را كه بره خردا گمران برد برردهیپ و تتا[ مردان و زنان نفاقیعنی: 
شان خشم نموده و لعتشان كررده و جهرنم را بررای یعذاب كند بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ا

 ده و تچه[ بد سرانجامی است.یآنان آماده گردان
گذارد. مانند: بزدلی، بخل، تنرگ چشرمی،  ان اخلاق زشت را به ارث میبد گمانی برای انس .2

 كینه، حسد و بد بینی.
 كسی كه بد گمان باشد عملش هم بد است. .5
 شود. بد گمانی سبب كینه و دشمنی می .1
 شود. بد گمانی سبب دنبال كردن و گرد آوری عیوب مردم می .7
 شود. بد گمانی سبب مشکلات خانوادگی می .0
 چیند. اعتماد در میان مؤمنان را بر می گمان بد ثقه و .9

 افکند. بد گمانی دری از درهای شیوان است كه انسان را در گناهان كبیره و بزرگ می .01
 باشد. بد گمانی سبب بیماری قلب شده و نشانه خب  باطنی می .00
 گردد كه به دی ران هیچ اعتماد صورت ن یرد. بد گمانی سبب می .00

 اسباب وقوع در بد گمانی
 نادانی و بدنیتی و كج فهمی.جهل و  .0
 پیروی هوای نف  و اصدار احکام عام بر مردم. .0
 همراهی و دوستی با اهل فسق و فجور. .2
دیده شدن در جاهای شک و تردید و فجور. یکی از اسبابی كه مردم درحق شخصی بد گمان  .2

 شوند، دیده شدن او در جاهایی است كه باع  شک و تردید در او گردد.
 گیرد. برابر كسی كه مورد بد گمانی قرار می كینه و حسد در .5
فرماید: درمورد خانواده ات بیش از انردازه  غیرت بیش از حد و فوق العاده. حضرت علی می .1

 غیرت نداشته با .
 وسائل كمک كننده بر ترک بد گمانی

 پناه بردن به الله متعال و توقف از بدگمانی. .0
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 شناخت و معرفت اسماء و صفات الله متعال. .0
 گمانی در حق خویش و متهم كردن آن به تقصیر و كوتاهی. بد .2
 مداومت بر محاسبه نف  و طلب مغفرت. .2
 ترک تحقق بدگمانیها. .5
نماید و برای آن راه خروج را جستجو كنرد. حضررت  تأویل كردن آنچه كه ظاهر آن زشت می .1

را از  فرماید: برای هیچ مسلمانی جواز ندارد هن رامی كره سرخنی می -رضی الله عنه-عمر 
 شنود نسبت بدان بد گمان باشد. مسلمانی می

گویرد:  عدم همراهی و همنشینی با كسی كه مبتلا به بد گمانی شده است. ابو حاتم بستی می .7
بر شخص عاقل لازم است كه از اهل ریب دوری گزیند تا خود مورد شک و ریب واقو نشود. 

 شود. بدكاران باع  شر می همان ونه كه همنشینی نیکوكاران باع  خیر و همراهی با
 دوری از جاهای تهمت و شک آفرین. .0

 تعصب -۷
چون و چرا، به ویژه برای اهداف سیاسی یا دینی یا  تعصب یک باور یا رفتار است كه با حرارت بی

 شود. اجتماعی یا در برخی موارد ورزشی، انجام می
حق در مقابل دلیل بر اثرر  در كشاف اصولاحات الفنون آمده است: تعصب یعنی نسذیرفتن گفتار

 تمایل به جانبی .
در تعریفی دی ر آمده است: تعصب یکی از اخلاق باطنه نفسانی است كه آثار  دفاع و حمایت 
كردن از خویشان و مولق متعلقان است، چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد، یا تعلرق وطنری و 

 آب و خاكی، یا غیر آن...
گرردد.  ای است كه منشأ بسریاری از مفاسرد اخلاقری می لکات رذیلهتعصب از اخلاق فاسده و م

تعصب فی نفسه مذموم است گرچه برای حق باشد، هرچند به خاطر امرر دیرن باشرد؛ ولری منظرور 
اظهار حق نباشد، بلکه منظور غلبه خود یا هم مسلک خود یا بست ان خود باشد. امرا اظهرار حرق و 

 حمایت برای آن یا تعصب نیست، یا تعصب مذموم نیست.ترویج حقیقت و اثبات موالب حقه و 
 .كار رفته كه مورد نکوهش است  گفتنی است كه تعصب غالباً در همان معنای مذموم به



 017 ❐ فصل چهارم: رذایل اخلاقی 

 تعصب در قرآن كریم
بینیم كره   دلیرل جمعری از یهرود و نصرارا را مری  ای از ادعاهرای بی  در بررسی آیات قرآنری گوشره

 تعصب است.ا  انحصارطلبی و سس    نتیجه
ُُ دُ لیَسَْتِ للنَّلارِى» :فرماید قرآن كریم می .0 ُُ دُ عََل   ءٍ وَ قالتَِ للنَّلارِى شََْ   عََل   وَ قالتَِ للَْ   لیَسَْتِ للَْ

َِ  شََْ  .0«ءٍ وَ بُمْ یَتْلُ نَ للكِِّْمتا
، و مسریحیان نیرز گفتنرد: «یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی تنزد خردا[ ندارنرد یعنی:

كره هرر دو دسرته، كتراب آسرمانی را  ؛ در حالی«ودیان هیچ موقعیتی ندارند تو بر باطلند[یه
 .ها بركنار باشند[ خوانند تو باید از این گونه تعصب  می

این آیه شریفه سرچشمه اصلی تعصب را، جهل و نادانی معرّفی كرده است؛ زیرا افرراد نرادان 
را قبول ندارند، به آیینی كه از كودكی برا آن    همواره در محیط زندگی خود محصورند و غیر آن

 شود.  را منکر می  بندند و غیر آن  اساس باشد سخت دل می  اند هر چند خرافی و بی  آشنا شده
 ی» فرماید:  همچنان او تعالی می .0

َ
نْاثََ وجََعَلنَْااكُمْ شُاعُ باا یا أ

ُ
ََكَارٍ وَأ نَااكُمْ مِاْ   ُْ ا للنَّاسُ إنَِّا خَلَ َُ

َ عَلِ وَقَبَُّها اكُمْ إنَِّ لََّّ َُ تْ
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ لََّّ

َ
َعَارَِفُ ل إنَِّ أ َِ 0«یٌ مٌ خَبُّهِ یبلَِ 

یعنی: ای مردم! ما شمار را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را به ملتها و قبیلره هرای مختلرف 
تقسیم كردیم تا برا هرم شرناخت حاصرل كنیرد، هرر آئینره گرامری تررین شرما در نرزد اللره 

 پرهیزكارترین تان است، مسلما الله دانا و با خبراست.
 تعصب در حدی  نبوی

ا سمعَتْ أبابا یع  فَسِ  .0 لتُْ رِس َ  لللهِ صلََّ للُله علیلََ  لنَُّ
َ
لتُْ یُ ُ  سَأ ُُ مِاَ  یاهِ وسلَّمَ ف

َ
ا رِسا َ  لللهِ أ

لمِْ. یَ عِ ی أنْ   ِ یللعَلَبُّهِ خَّ لررجلُ قَْ مَهُ قا  لا ولكْ  مَِ  یِ أنْ   ِ یللعَلَبُّهِ   2« قَْ مَهُ عَل للظُّ
 -صرلی اللره علیره و سرلم-یعنی: زنی به نام فسیله به نقل از پدر  می وید: از پیامبر خردا 

رود؟  پرسیدم و گفتم: ای رسول خدا! اگر كسی قوم خود را دوست بدارد تعصب به شمار مری
 گردد. محسوب میفرمود: نه، ولی اگر قوم خود را بر ظلم و ستم كمک نماید متعصب 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 002البقره: - 0
 02الحجرات:  - 0
 السنن الصغری - 2
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 بأبِ» پرسید:  -صلی الله علیه و سلم-در حدیثی دی ر آمده است كه شخصی از آن حضرت  .0
یعنی: پدرم فدایت عصبیت چیست؟ فرمرود: 0« ق مَه عَل للظلمِ یُ عی یقا  له ؟ ُ یللعلبُّهأنت ما 

 كسی كه قوم خود را بر ظلم و ستم كمک كند.
َِ للْمَاعَاَ  وخارََ  ما  : -ه وسلمیصلَ للله عل- قا  للنبِ -للله عنه رِضِ-رة یبر ع  أبِ .2 مَا  فاارَِ

هِ یبسا ٌ  ومَ  خَرََ  عََل أمىِ یتتُُهُ جابلیللطاعَِ  فماتَ فم ُِ برَّبَاا وفاجِرَبَاا لا یِِ اشَِ مؤمنااا یاَضَا
اتلُِ یِ  أو یعَلَبُّهغََّخُ رلیٍ  یٍ  عِمِّ یومَ  قتُلَِ ِتَ رِل سَ مِ  أمىِ یعُدٍ بعُدِهِ فل یهِ  فِ یمانهِِ ولا یلْ َُ

تْلَُ  جابل  ِ یللعلبُّهدع  إ  یِ  أو یرلعلبُّهِ  ُِ  0«ٍ .یف
فرمودند:  -صلی الله علیه و سلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-یعنی: از ابوهریره 

كسی كه جماعت مسلمین را پراگنده سازد و از فرمان)امیر مسلمین( بیرون شود، زمرانی كره 
اهرد برود، و كسری كره بره روی امرتم شمشریر بکشرد و نیکوكرار و بمیرد مرگش جاهلی خو

بدكردار  را بزند، نه از كشتن مؤمنی به خاطر ایمانش خود داری ورزد و نه پیمان هم پیمانی 
را به خاطر پیمانش پاس دارد، از جمله امت من نیست، و كسری كره در زیرر بیررق نرادانی و 

عصبیت جنگ نماید، یا به سوی عصبیت  جهل كشته شود برای عصبیت غضب كند، و برای
 باشد. فراخواند، كشته شدنش جاهلی می

ُ عَلَ یِ عَْ  جُبُّهَ عن  .0 ِ صَلََّ لََّّ نَّ رَِسُ َ  لََّّ
َ
سَ یٍ  وَلاَیسَ مِنَّا مَْ  دَعََ إَِ  عَلَبُّهِ یهِ وَسَلَّمَ قَاَ  لَ ی بِْ  مُطْعِمٍ أ

 2« ٍ یا مَْ  مَاتَ عََلَ عَلَبُّهِ سَ مِنَّ یٍ  وَلَ یمِنَّا مَْ  قَاتلََ عََلَ عَلَبُّهِ 
 -صرلی اللره علیره وسرلم-روایت است كه پیامبر  -رضی الله عنه-یعنی: از جبیر بن موعم 

فرمودند: كسی كه به سوی عصبیت دعوت نماید از مرا نیسرت، وكسری كره در راه عصربیت 
 جنگ كند از ما نیست، وكسی كه در راه عصبیت بمیرد از ما نیست.

 هنده پدیده تعصبعامل های شکل د
گاهی دقیق از اساسات دیرن مقردس اسرلام -0 گراهی از  :عدم آ در جغرافیرای اسرلامی عردم آ

اساسات دین مقدس اسلام یکی از عامل های تاثیر گزار و عمده در ترویج پدیرده تعصرب و 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .012ص00م، ج0990مجمو الزوائد ومنبو الفوائد، للحافظ الهیثمی، دارالفکر، بیروت، ط - 0
 .202ص02مسند احمد، ج - 0
 .292ص2سنن ابی داوود، ج - 2
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گراهی مرردم از  تعصب گرایی است . بیشتر حلقات خاص در چنین جامعه هایی كه سروح آ
ین است میکوشند مردم را در تاریکی و جهالت ن هداشته و به نام سمت   قوم   دین اسلام پای

زبان.... بر مردم حکومت كرده خود را نخبه ساخته و به هدف های كه در ذهن دارند دسرت 
گاهی دقیق داشته باشد هیچ اهی تعصب گررا نخواهرد  یابند . در صورتیکه فردی از اسلام آ

گاهی دقیق از اسلام در مملکت های اسلامی به شرمول  بود از این رو میتوان گفت كه عدم آ
 .آید افغانستان از جمله مولفه های عمده شکل گیری پدیده تعصب به شمار می

تقلیدی ساختن زندگی اجتماعی هم از جمله عامل های تعصب اسرت .  :تقلید بدون تحلیل -0
ا مورد تحلیل قررار دهرد بره بدون آنکه یک فرد در یک جامعه زندگی نسل های ما قبل خود ر

پیامد های مثبت و منفی آن فکر نماید   به تقلید و كراپی بررداری شریوه و روال زنردگی آنهرا 
میسردازد . به گونه مثال در گذشته روابط میان دو گروه مردم در یک جامعه روی یرک سلسرله 

نکه در صردد حرل دلیل های موجه یا غیر موجه به وخامت گراییده بوده نسل نوین به جای ای
این اختلاف ها از طریق راه صلح آمیز آن شوند در صدد ادامه این اختلاف میشوند، تعصرب 
و تضاد خود را در مقابل همدی ر بیشتر و بیشتر میسازند كه در این میان گروه هرای اسرتفاده 

گر جو از وضعیت حاكم استفاده سو نموده و آتش تعصب و تبعیض را شعله ور تر میسازند . ا
 :از ایشان پرسیده شود كه چرا در مقابل همدی ر تعصب دارید پاسخ شان این ونه خواهد بود

 .كه این تعصب مان ریشه چندین ساله دارد
محرک های بیرونی یعنی گروه ها و حلقات خاص كه در پی تامین منافو  :محرک های بیرونی -2

از راه های رسریدن بره هردف شخصی شان در یک مرز و بوم خارجی اند نیز تعصب را یکی 
های شان میدانند . محرک های بیرونی در نخست به گروه های مورد نظر شان كه میداننرد از 
آنها در تعصب و تضاد میتوانند استفاده كنند آن ها را معتقد میسازند كره میران آنهرا نزدیکری 

مملکت شان دور میسازد فرهن ی   سمتی   زبانی وجود دارد آرام آرام آنها را از قوم های دی ر 
تا بتواند به ساده گی آنها را دستخو  هدف های خاص خود ساخته و منافو شخصی خود را 

 .تامین كنند
تعصب خود در ذات خود یک عامل در ترویج پدیده تعصب است . هر فرد زمانیکه  :تعصب -2

ابل ن رانری به علت وجود تعصب آسیب را متقبل گردد خود یک تعصب گرا می ردد . مورد ق
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همین است چون كه افکار و رویه یک متعصب تاثیر مستقیم بالای سایر افراد جامعره بشرری 
كند؛ زیرا بعضی از  در كشورهای چند قومی و چند نژادی این عامل بیشتر رواج پیدا می .دارد

خواهند و اقوام دی رر را  اقوام ساكن آن مملکت برای خود حق بیشتر از استحقاق خویش می
دارند و این كار آنها در میران  گیرند و خود را بالاتر و برتر معرفی می باد مسخره و انتقاد می به

 دهد. كند و آنها را نیز به ساحه تعصب سوق می اقوام دی ر واكنش ایجاد می
خانواده و محیط اجتماعی مهد پرور  هر عضو یک جامعه انسانی است .  :خانواده و محیط -5

ر بن ریم این خانواده و محیط اجتماعی است كه هرر گونره بخواهرد نسرل اگر ژرف و دقیق ت
نوین را به جامعه تقدیم میکند . خانواده و محیط اجتمراعی از مولفره هرای عمرده در القرای 
تعصب میباشد چون زمانی كه یک نوزاد به دنیا میاید تا برزرگ میشرود هرر عمرل خرانواده و 

ه و عمل اخلاقی دی ران را در صورت اخلاقری محیط اجتماعی برایش اخلاقی محسوب شد
بودن آن غیر اخلاقی محسوب میکند . در برخی موارد دیده شده است كره در ذهرن افرراد از 
دوران طفولیت تعصب القاء میشود كه همراه به افزایش سن، تعصب در ذهن فرد هم افزایش 

 .پیدا میکند
ر اجرای برنامه های انکشافی   خدمت زمانیکه یک حکومت د :كاركرد های دوگانه حکومت -1

برای مردم   ساختار نظام قوم   سمت و زبان را معیار قرار دهد بره گونره مسرتقیم در افرزایش 
 .پدیده تعصب نقش دارد

گراهی   ارز  هرا و احساسرات مرردم  :نخبه های تعصب گرا -7 افرادی كه با استفاده از عردم آ
اصل فقط هدف شان رسیدن به قدرت و ساختن نفروذ  توانسته اند خود را نخبه بسازند كه در

سیاسی برای خود است . این نخبه ها به بهانه حمایت از زبران   سرمت و قروم عروام فریبری 
چره  .نموده در این میان خود را مورح ساخته تا جای اه و قدرت سیاسی در جامعه پیدا كننرد

را وسریله موررح سراختن خرویش بسا افراد و نخبه های سیاسی اند كه دامن زدن به تعصب 
كنند تا شانه های آنها  پندارند و بدین وسیله از عاطفه اقوام دردمند خویش استفاده سوء می می

 به عنوان پله استفاده كرده از آن بالا بروند و برای خود شان جای اه اجتماعی دست وپا كنند.
ها از میدان رقابت جهانی، جنگ های داخلی، هرج و مرج، عقب مانی  :پیامد های منفی تعصب

فقر اقتصادی، مسراعد شردن زمینره بررای  مبدل شدن مملکت بر میدان رقابت كشور های خارجی،
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تهاجم فرهن ی، عقب ماندن از پیشرفت در عرصه های تکنالوژی، افرزایش نرا امنری،  مبردل شردن 
ز جملره پیامرد هرای كشور به آزمایش اه سیاست های بی انه، تجزیه شدن مملکت و ... را میتروان ا

 .منفی پدیده تعصب دانست
برای محو ساختن پدیده تعصب در گرام نخسرت بایرد سروح  :چ ون ی رهایی از پدیده تعصب

گاهی مردم از طریق منابر مسجد هرا، نهراد هرای آموزشری و تحصریلی، كنفرانسرها، برنامره هرای  آ
حکرومتی و تبلیغرات بلنرد بررده پروژه های  اجتماعی ملی و دینی، رسانه ها   شبکه های اجتماعی،

گاهی داده شود . تلا  گردد كه پلان های شوم، نیرت  شده و در مورد ضرر های تعصب برای مردم آ
های بد و عوام فریبانه نخبه های استفاده جو در یک جامعه در معرض دید مردم قرار گرفتره و افکرار 

رای پرروژه هرای توسرعه یری و عرام تعصب گرایانه شان را به همه برملا سازند. حکومت هرا در اجر
المنفعه یی خود باید عدالت را رعایت نموده همچنان در تقرر پست های كلیدی حکومرت و سرایر 
نهاد های حکومتی اصل شایسته سالاری را بر مسایل قومی، سمتی و زبانی ترجیح دهد . حکومرت 

نواده رفتار دوگانه با فرزندان خود به مثابه بزرگ و كلان یک خانواده است اگر در یک خانواده بزرگ خا
 . انجام دهد باع  بد بینی و تعصب در خانواده ا  می ردد

برای هر خانواده ذهنیت هم رایی و یکسارچه گی از مجرا های مختلف داده شود. مردم را از خور 
گاه ساخته آنها را به هم رایی و برادری باید دعوت ك  . ردها و نیت های شوم محرک های بیرونی آ

 تملق و چاپلوسی -۸
 تملق چیست؟

شود كره مبتنری برر اظهرار احساسرات محبرت، دوسرتی و  تملق و چاپلوسی  به كاری اطلاق می
 قدردانی و در عین حال منافی آنچه كه در قلب است، باشد.

به تعبیری دی ر: مدح و ستایش شخصی با اوصاف و مناقبی كه وی از آن اوصاف و مناقب خرالی 
 رض رسیدن به قلب او و كسب رضایتش از متملق.باشد به غ

در مرورد تملرق گفتره اسرت: سرتایش و قردر دانری كره برالاتر از  -رضی الله عنه-حضرت علی 
 استحقاق باشد تملق است و اگر كمتر از آن باشد حسد.

 متملق كیست؟
متملق و چاپلوس كسی است كه به خاطر رسیدن به اهداف و مررام شخصری خرویش اشرخاص 
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ی را به خاطر مقام و منزلت اجتماعی، سیاسی یا ثروت شان تمجید و تعریف بی مورد و نابجرا دی ر
 دهد. كند و در برابر آنها خود را خورد و حقیر نشان می می

بهتررین  -صلی الله علیه و سرلم-برای شناخت درست انسان متملق و شخصیت او سخن پیامبر 
فرماینرد:  در توصیف انسان مرؤمن می  -علیه و سلمصلی الله -رهنمای ماست. رسول مکرم اسلام 

صلی اللره علیره و -تملق از منش و اخلاق انسان با ایمان نیست(. با توجه به این سخن رسول الله )
ای نردارد و نرور ایمران بره قلرب او نتابیرده  ، انسان متملق كسی است كه از ایمان حقیقی بهره-سلم

داند در برابرر  ورزد چون می از تملق و چاپلوسی خودداری میاست؛ زیرا كسی كه ایمان داشته باشد 
بٌ یرهِ رَقِ یلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَ یمَا )سازد در پیش اه خداوند باید پاسخ و باشد. آنچه بر زبان جاری می

و  كند[( نکه مراقبی آماده نزد او تآن را ضبط مییآورد م ر ا چ سخنی را به لفظ درنمییدٌ؛تآدمی[ هیعَتِ 
چنانچه در توصیف دی ران از دایره اعتدال خارج گردد به ظلم دچار شده و نتیجه ظلرم نیرز عقوبرت 

، -علریهم السرلام-پروردگار است. و البته با عنایت به این مولب كه سرلوحه تمرامی تعرالیم انبیراء 
است با داشتن  ایمان بوده و بدون آن هیچ خیری در انسان قابل تصورنیست و بدون ایمان بودن، برابر

ای نیست. پ   ایمان در پیش اه الهی دارای هیچ ونه مقام و رتبه ها و انسان بی ها و زشتی تمامی بدی
 .ها را جمو كرده است انسان متملق در وجود خود همه بدی

 كند؟ متملق چه می
 دانیم كه انسان متملق برا تعریرف و تمجیردهای نراثواب و نادرسرت خرود، همه ما كم و بیش می

سازد، متملق  چ ونه از افرادی ناشایست و فاقد مراتب انسانی و ایمانی، مردمانی شایسته و بایسته می
كند، جاهل و نادان را دانشرمند و حکریم، ددمنشران را افرراد  انسانهای دیو صفت را فرشته معرفی می

هرا را مرؤثر در  خواهد نظر مردمی را به خود جلرب كنرد كره آن رحیم و مهربان و نیکوكار. متملق می
دوسرت هسرتند، پریش اربراب  پرست و مال كه پولداند كه مورد طمو اوست. مثلًا كسانی اموری می

نمایند و كسانی كه كشته قردرت و ها فروتنی می گویند و برای آنها تملق می ثروت خاضو بوده به آن
كنند و ركراب اسربهای  میسلوه اند در نزد سیاستمداران و اهل قدرت و ریاست رفته آنها را توصیف 

كنند، در علم و دانایی آنها را بر ارسوو و ابن سینا و امرام غزالری  شان را از نه فلک بلند تر معرفی می
شمارند. بدین شکل متملرق و  دهند و در حکمت و هوشمندی از لقمان حکیم بلند تر می ترجیح می

كه همه صفات نیکو وكمالات انسانی  برد سازد، او گمان می چاپلوس ممدوح خود را دچار فریب می
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باشد؛ ولی باید دانست كار متملق  را در خود جمو كرده است در حالی كه از همه كمالات خالی می
فریبرد بلکره  شود بلکه گاهی او نه تنها مخاطب خود را با كلمات نسنجیده می به همین جا ختم نمی

خواهد مخاطبش نیز  آراید و می اه خود را برای او میدهد و از این ر خود را نیز در نظر او زیبا جلوه می
 ها وارد شده و سرانجامی همچون او پیدا نماید. ها و آلودگی همچون او شده و به وادی زشتی

 منشأ تملق و چاپلوسی:
گیرد كره از جای راه بلنرد اجتمراعی، قردرت و منزلرت  تملق بیشتر در برابر اشخاصی صورت می

بر خوردار هستند، تا انسان متملق ایشان را از خود راضی ن هدارد و یا به سیاسی و یا ثروت هن فت 
چیزی دست یابد كه ایشان در دست دارند. ولی ان یزه نفسانی ای كه پشت آن كار قرار دارد تررس و 

 چشم داشت است و ب .
 شود؟ تملق چ ونه پیدا می

مردم به سان یک بیماری ساری،  در واقو امر تملق یک بیماری اجتماعی و نفسی است كه در میان
كند. عصرهای انحواط همان عصررهایی اسرت  واگیر و كشنده در عصرهای انحواط انتشار پیدا می

گیرند و افتخار شران بره دیرن شران دچرار ضرعف و  كه در طی آن مسلمین از دین خویش فاصله می
ه هراس شران از اللره جرل باشد، در نتیج گردد. و آن به سبب ضعف ایمان شان به الله می سستی می

گردد در حالی كه ایمران و باورشران بره زنردگی دنیرا  جلاله و امید واری شان از او تعالی ضعیف می
شود و حرص شان در به دست آوردن آن شدت میابد و در نهایت اهمیت مردم در نزد شان  تقویت می

 شود. زیاد گردیده ترس و طمو شان نیز از آنها زیاد می
 و چاپلوسیآثار تملق 

نتیجه چاپلوسی، برهم خوردن تعادل جامعه و رفتن آن به سوی حالتی دروغین و مسرموم خواهرد 
زند و جای انسان های كوشرا  برد و تعالی و پیشرفت را ضربه می چاپلوسی جامعه را به قهقرا می .بود 

از وجود حاكم اسرتفاده باشند تا  گیرند و آنها در تلا  آن می و پرتلا  را انسان های استفاده جو می
شخصی كرده به قصه پیشرفت و عقب ماندگی جامعه نباشند. چه بسا كسانی كه با سرتایش دی رران 

خورند. یکی از دلایل فریب خوردن آدمی در عرصه حیات همانا سخنان خارج از قاعرده و  فریب می
های پسرت و  تار انسرانآن اه كه آدمی در اثر گف .های متملق و چاپلوس است عاری از حقیقت انسان

های مادی  كند كه از نظر علم و عمل و سرمایه بیند و احساس می حقیر خود را برتر از آنچه هست می
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گیرد كه تمام هستی خود را بر باد دهد  و معنوی از دی ران والاتر است، در موقعیتی خورناک قرار می
 .و به خسران دنیا و آخرت دچار گردد

ترین  تملق و چاپلوسی مبتلا شدن آدمی به غرور و سركشی است كه از زشرتاز دی ر آثار ناپسند 
شود و انسان خودپسند و مغرور به یقین اهل دوزخ خواهرد  گناهان در پیش اه پروردگار محسوب می

پیامبر بزرگ مان هم فرموده است: شخصی كه در دل ذره ای از كبر خود بزرگبینی داشرته باشرد  .بود
 شامش نخواهد رسید.بوی خو  بهشت به م

كنرد و آدمری را تحقیرر كررده و از  همچنین از دی ر آثار تملق آن است كه عقل آدمری را زائرل می
 گرداند. شخصیت انسانی تهی می

 درمان تملق و چاپلوسی
منرد باشرد، در  افتد، هر چنرد عیال هر كه بنای قناعت ب ذارد، برای گذران زندگی به زحمت نمی

یابرد و در نرزد  شود و از چاپلوسی و تملّرق ناكسران، فراغرت می مردم خلاص مینتیجه از احتیاج به 
باید باور خویش به الله متعال را بلند بریم؛ زیرا كه او تعالی است كه ما  .گردد خالق و خلق، عزیز می

گرداند، او تعالی ضمانت رزق و روزی بندگان را بره عهرده  بخشد و ذلت را از ما دور می را عزت می
فته است، بیماری و تندرستی هم به دست اوست، یقین باید كرد كه اگر تأیید الهی با ما باشد همه گر

تواند عزت خدادادی را از ما ب یرد. تقویت این باورهرا خروی تملرق و چاپلوسری را  بشریت هم نمی
 دهد. سازد و جامعه را به سوی تعادل و انصاف و عدالت و احترام به یکدی ر سوق می ریشه كن می

 ضرورت پرهیز از متملقین
از آنچه تاكنون گفتیم به ناپسند بودن تملق پی بردیم و دانستیم كه این عمل تا چره پایره خورنراک 

پ  انسان اندیشمند و بالخصوص حراكم اسرلامی  .تواند نظام فرد و جامعه را به هم بریزد بوده و می
پروا هسرتند بره خرود  آنان را كه در انتقاد از او بیتواند باید از متملقین دوری جسته و در مقابل  تا می

نزدیک گرداند زیرا تنها راه سعادت و پیشرفت فرد و جامعه در سایه انتقادات سازنده و درست نهفتره 
های متملقین پست و حقیری كه برای رسیدن به منافو زودگرذر خرویش حاضررند  است نه چاپلوسی

 0دین و دنیای خود را به مخاطره افکنند.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 این درس به طور كامل ولی همراه با تصرف وكم واضافه كردن از منابو انترنت گرفته شده است. - 0
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 نمونه هایی از رذایل اخلاق اجتماعی: بخش دوم

 تمسخر و استهزاء -۱
گاهانیدن مخاطب بر عیبهرا و  تمسخر و استهزاء به معنای اهانت و تحقیر شخص دی ر است، یا آ
نقایصش كه آمیخته با خندیدن بر او باشد، گاه این تمسخر به وسیله تقلید سخن یا فعل شخص مورد 

 و اشاره به سوی او انجام میابد. استهزاء و گاه با ایما
گوید: استهزاء یعنی تمسخر؛ و آن این است كه كسی سخنان و كردار شخصی را  امام ابن تیمیه می

كنرد در واقرو امرر  بر هزل و بازی حمل كند نه بر جدیت و حقیقت، شخصی كه مردم را تمسخر می
 سازد. رجه اعتبار و ارز  بیرون میپندارد تا اندازه ای كه از د صفات و افعال او را مذموم می

 تمسخر و اسهزاء در آیات قرآنی
 ی» فرماید:  الله متعال می .0

َ
ِ یا أ ا لهَّ ن یَ  آمَنُ ل لا یَُ

َ
ٍَ عَسَِ أ ٌَ مِّ  قَْ  مْ وَلا یا كُ ناُ ل خَایسْخَرْ قَ  ُُ انْ ل مِّ

ن 
َ
ِّسَاء عَسَِ أ  یا كُ َّ خَ ینسَِاء مِّ  ن

َ
ُُ َّ وَلا تلَمِْزُول أ نْ ِِ باِ سَْ للاسِْامُ ل مِّ اا َُ لْ

َ
سَاكُمْ وَلا تَنَاابزَُول باِلأ ُِ ن

ُِ بَعْدَ للِْ  سُ  ُِ ارمُِ نَ یمَانِ وَمَ  لَّمْ یللْ وْلََكَِ بُمُ للظَّ
ُ
 0«تُخْ فَأ

نهرا ید آنهرا از ایشخند كند شرای ر را رید قومی قوم دید نبایا مان آوردهییعنی: ای كسانی كه ا
نهرا بهترر باشرند و از ید آنهرا از ایشخند كنند [ شای ر[ را تریتدد زنانی زنان یبهتر باشند و نبا

ده است نام زشت پر  ید چه ناپسندی ر لقبهای زشت مدهید و به همدیریب م ی ر عیکدی
 مان و هر كه توبه نکرد آنان خود ستمکارند.یاز ا

ِ یوَ »همچنان فرموده است:  .0 ُّمَزَةٍ لهَّ دَهُ  جََاعَ مَاالاا  یلٌ لُِّ ِّ بُمَزَةٍ ر هُ یْ وَعَادَّ خْاَ َ
َ
نَّ مَااهَُ أ

َ
 كََلَّّ   سَاخُ أ

ُطَمَ ِ  نبَُّهذَنَّ فِ لَ  0«لحِْ

ی . كه مالی گرد آورد و برشمرد ، پنردارد كره مرالش او را یبجوییعنی: وای بر هر بدگوی ع
 د كرده، ولی نه قوعا در آتش خردكننده فرو افکنده خواهد شد.یجاو

ِ »همچنان فرموده است:  .2 ِ یإنَِّ لهَّ جْرَمُ ل نَنُ لْ مَِ  لهَّ
َ
ُِامْ یَ  آمَنُ ل یَ  أ ِ ولْ ب ل مَرُّ ََ ِ تَغَاامَزُونَ یَّْحَكُِّم نَ وَإ

 ُِ لبَُُّه لْ فَكِِّم َُ مُ لن ُِ بْلِ
َ
لبَُُّه لْ إَِ  أ َُ ل لن ََ ِ رِْسِلُ ل عَلاَیَ وَإ

ُ
وْبُمْ قَارُ ل إنَِّ بَؤُلاء رَََّالُّ نَ وَمَا أ

َ
ل رَِأ ََ ِ مْ َ اافظِِ ی وَإ  یَ ُِ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .00الحجرات:  - 0
 2-0الهمزة:  - 0
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ِ  ْ فَالْ  ارِِ یََ لهَّ
َِّ  0«َّْحَكُِّم نَ یَ  آمَنُ لْ مَِ  للكُِّْم

شرخند یمران آورده بودنرد بره ریكردنرد آنران را كره ا ا[ كسانی كه گناه مریییعنی: تآری در دن
كردنرد، و  گذشتند اشاره چشرم و ابررو برا هرم رد و بردل مری شان مییگرفتند، و چون بر ا می

پرداختند، و چون مؤمنران  طبعی می به شوخ گشتند هن امی كه نزد خانوادهتهای[ خود بازمی
نها تجماعتی[ گمراهند، و حال آنکه آنران بررای بازرسری تكار[شران یگفتند ا دند میید را می

 زنند . فرستاده نشده بودند، وتلی[ امروز مؤمنانند كه بر كافران خنده می
سٌ »وفرموده است:  .2 ِْ ُُ َ  نَ ن تَ

َ
تَ عََل مَا فَرَّطتُ فِ یأ اخِرِ  ا َ سَِْ ِ وَإنِ كُنتُ رمََِ  لرسَّ 0«. َ یجَنخِ لََّّ

د من یترد دم بییغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهی ورزید درییعنی: تا آنکه تمبادا[ كسی ب و
 شخندكنندگان بودم.یاز ر

 دوم: در سنت نبوی
نْ » فرمودند: -صلی الله علیه وسلم-پیامبر 

َ
ِّ أ خَاهُ لرمُْسْلمَِ كُُُّ لرمُْسْالمِِ عََلَ ُِ یْ بِِسَْخِ لمْرِئٍ مِْ  لرشَِّ

َ
رَ أ

ٌَ دَمُهُ وَمَاهُُ وَعِرْضُهُ   2«لرمُْسْلمِِ َ رَل
)برای یک شخص همینقدر از شر وبدی كافی است كره بررادر مسرلمان خرود را مرورد حقرارت 

را واستهزاء قرار دهد، حق هر مسلمانی بر مسلمان دی ر اینست كه: حرمت خون، دارایی و ناموسش 
 آن را پامال نکند((.)ن هدارد

بر شاخ درختی بالا شده بود و  -رضی الله عنه-در روایتی دی ر آمده است  كه عبدالله بن مسعود 
-كردند بر باریکی آن خندیدند، پیرامبر  ساقهای پایش خیلی باریک بودند، بینندگان كه به او ن اه می

ندید؟ گفتند: از براریکی سراق پاهرای عبداللره خ پرسیدند: از چه چیزی می -صلی الله علیه و سلم
 «سوگند به الله كه آن ساقهای باریک در میزان الله از كوه احد گرانتر است» خندیم. فرمود:  می

 حکم استهزاء
و یا مؤمنین  -صلی الله علیه و سلم-استهزاء و تمسخر در حق الله متعال، قرآن كریم، رسول الله 

گردد. این حکم به وسیله آیت ذیرل  ه ایمان و اسلام، كفر محسوب میبه سبب ایمان و تمسک شان ب
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 22-09الموففین:  - 0
 51الزمر:  - 0
 صحیح مسلم - 2



 007 ❐ فصل چهارم: رذایل اخلاقی 

َ  عَلَ یْ » به اثبات رسیده است: ن تُنََّْ
َ
ُُ نَ أ مْ بمَِاا فِ یذَرُِ لرمُْنَافِ ُُ مْ سُ رَِةٌ تنُبَُّهِّئُ زِؤُولْ إنَِّ لََّّ  ُِ ُْ ُِم قاُلِ لسْاتَ ِ لاُ ب

قُ
مْ لَ  ُُ َ َْ ذَْرُِونَ وَلئَِِ سَأَ َِ ا  باَِِّّ وَآمُُْرٌِ  مَّ

َ
زِؤُونَ لاَ یُُ لُ َّ إنَِّمَا كُنَّا نََُ ضُ وَنلَْعَخُ قلُْ أ ُْ اتهِِ وَرَِسُا هِِ كُناتُمْ تسَْاتَ

رْتمُ بَعْدَ إِ  َِ مْ نَنُ لْ مُُْرِمِ یتَعْتَذِرُِولْ قَدْ كَ ُُ نَّ
َ
َِ ا بنِ ِ ِْ طَُب نكُمْ نُعَذِّ ٍ  مِّ َِ ِ  0«یَ مَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَ  طَُب

شران را از آنچره در یای در باره آنان نرازل شرود كره ا نکه تمبادا[ سورهیم دارند از اینافقان بیعنی: م
د برملا خواهرد یترس د خدا آنچه را كه تاز آن[ مییترد د بییشخند كنیخبر دهد ب و ر شان هستیدلها

ات یخدا و آا یم ب و آیكرد شان بسرسی مسلما خواهند گفت ما فقط شوخی و بازی مییكرد، و اگر از ا
د اگرر از گروهری از یا مانتان كافر شدهید شما بعد از ایاورید، عذر نیكرد شخند مییامبر  را ریاو و پ

 م كرد چرا كه آنان تبهکار بودند.ی ر[ را عذاب خواهیم گروهی تدیشما درگذر
ر این علمای بزرگ و ارجمندی همچون امام فخر الرازی، امام ابن تیمیه، سعدی و دی ران در تفسی

آیت تمسخر كننده به الله و آیات او تعالی و رسولش را كافر و بیرون از ملت اسلام خوانده اند. ولری 
ا یئٍَ  سَ یوجََزَلء سَ » مسخره كردن تمسخر كننده جائز گفته شده است به حکم آیت ذیل: َِ مَْ  عَ ََ ا  َُ ثْلُ ئٌَ  مِّ

ِ إنَِّهُ لا  جْرهُُ عََلَ لََّّ
َ
صْلحََ فَأ

َ
ارمِِ یِ وَأ  0«.یَ خُّ للظَّ

کوكاری كند پادا  او برر تعهرده[ ییعنی: و جزای بدی مانند آن بدی است پ  هر كه درگذرد و ن
 دارد . خداست به راستی او ستم ران را دوست نمی

 اسباب و عوامل تمسخر و استهزاء
 باشد. خود بزرگ بینی كه ملازم آن تحقیر مردم و نسذیرفتن حق می .0
 یر شمردن جای اه دی ران.علاقه مندی به حق .0
 خندیدن واظهار سرور به جریحه دار كردن احساسات دی ران. .2
 اهانت نمودن سخنان، كردار، خلقت، طبیعت، خانواه و نسب دی ران. .2
 بیکاری و حب خنداندن دی ران. .5

 آثار و پیامدهای تمسخر واستهزاء
 كند. توار است را قوو میتمسخر واستهزاء روابط اجتماعی ای كه بر اخوت و محبت و همدلی اس .0

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 11-12التوبة:  - 0
 21الشوری :  - 0
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 گذارد. كارد و كینه و كدورت را به میراث می تمسخر بذرهای عداوت و بدبینی را در میان مردم می .0
 كند. خوی انتقامجویی را تقویت می .2
 گیرد. استهزاء كننده خود در معرض حقارت و پستی قرار می .2
 دهد. استهزاء كننده خود را در معرض غضب و عذاب الهی قرار می .5
 گردد. حسنات استهزاء كننده در روز قیامت ضایو و نابود می .1
تمسخر یک انذار كننده شوم برای تمسخر كنندگان است؛ چه آنانی كه نروح علیره السرلام را  .7

 مورد تمسخر قرار میدادند خود به بلای تمسخر خویش گرفتار آمدند.
 ریزد و پرده مروتش را میدرد. تمسخر وقار مسخره كننده را فرو می .0
 مسخره كننده با تحقیر كسی كه خداوند او را گرامی داشته، برخویشتن خویش ستم روا میدارد. .9

گردانرد،  روز قیامرت از كررده خرویش  میراند و غفلت را بر آن طراری می تمسخر قلب را می .01
 گردد؛ ولی آنروز پشیمانی فایده ای در پی نخواهد داشت. پشیمان می

 قان است كه مؤمنان از تشبه بدانها منهی قرار گرفته اند.تمسخر از خصوصیات كافران و مناف .00
آیرد  گیرد و به همان حقارتی گرفتار می تمسخر كننده در این دنیا نیز مورد عقاب الهی قرار می .00

 داده است. كه خود دی ران را مورد تمسخر قرار می
نزدیکی با او ایمن  هراسند و خود را در كنند؛ زیرا كه از او می مردم از تمسخر كننده دوری می .02

 پندارند. نمی
 ورزد. استهزاء كننده از قبول حق و گو  دادن به نصیحت خود داری می .02

 عیب جویی -۲
و  یفررد یدر سرر راه كمرال انسران در حروزه هرا یكه مرانو جرد یاجتماع یها یماریاز ب یکی

انبرار یار ز، افرزون برر آثریریر ران اسرت. خررده گیاز د یریو خرده گ ییب جویاست، ع یاجتماع
است.  یجوامو بشر ین خور برایباشد كه خود بزرگ تر ز میین یگوناگون، عامل عقبماندگی اجتماع

در برابرر رشرد و كمرال انسران و  یك چالش جردین مساله به عنوان یبه ا یقرآن ین رو آموزه هایاز ا
 ده است.یتوجه و اهتمام ورز یجامعه انسان
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 ، تفحص در خواهایریخرده گ
دچرار  یمثبت ن رر یبه جا ین ر یمنف یماری، به بیاجتماع یمردم، از نظر روان شناس از یبرخ

مه پر گلاس را بن رنرد، بره یرا مد نظر قرار دهند و ن یزیهر چ یآن كه مثبت ها یهستند. آنان به جا
 كنند. آن اشاره می یمه خالین

ت سسرت و یان ر شخصریرب دارد و یو ن رش ینشیب یماریشه در بیل، ریوه برخورد با مساین شیا
ش را یخرو یها یكوشند تا ضعف ها و سست برند. آنان می ران از آن رنج مییاست كه خرده گ یناتوان

آنران، بسوشرانند. لرذا خررده  ی ران و تفحص و جست و جو در خواهراید یب هایاز ع یریرادگیبا ا
 .كند جلوه می یعیطبو  یعاد ین گونه از انسان ها امری، در اینسبت به هر كار و عمل یریگ

متزلزل و  یت هایشخص ین گونه افراد اصولا دارایافت كه ایتوان در ان، مییب جویبه ع یبا ن اه
 .نبرده اند یهستند و از عزت نف  )اعتماد به نف  در مفهوم مثبت آن( بهره ا یثبات یب

د كره یآ ه دست میب ین معنا به روشنیشود ا توجه می یات قرآنیان در آیب جویق عیبه مصاد یوقت
انرد.  یو اجتمراع یاخلاقر یضرد هنجارهرا یت هرایستم ر و متجاوز، فاسق و شخص یانسان ها

ُِ » ... چنانچه در سوره حجرات آمده است: سُا  ُِ ِِ بِ سَْ للِاسْمُ للْ ا َُ لْ
َ
سَكُمْ وَلَا تَنَابزَُول باِلْأ ُِ نْ

َ
وَلَا تلَمِْزُول أ

ارمُِ نَ تُخْ یمَانِ وَمَْ  رمَْ یبَعْدَ للِْْ  ولََكَِ بُمُ للظَّ
ُ
 0«فَأ

یعنی: از خود تان عیبجویی نکنید، ویکدی ر را به لقبهای بد مخوانید. چه نا پسرندیده اسرت نرام 
 زشت)گناه آلود( پ  از ایمان و هركه توبه نکرد پ  اینانند ستمکاران(.

ِ »  فرماید: همچنان او تعالی در سوره توبه می ِ   فِ یَ  مَِ  لرمُْؤْمِنِ یَ  ِّعِ لمِْزُونَ لرمُْطَّ یَ  یلهَّ ادَقَاتِ وَلهَّ َ  یالرلَّ
دَبُمْ فَ یِ لَا  ُْ لِایدُونَ إلِاَّ جُ

َ
ٌِ أ ُُامْ عَاذَل َ مْ وَر ُُ ُ مِانْ ُُمْ سَخِرَ لََّّ امْ إنِْ سْخَرُونَ مِنْ ُُ َ رْ ر ِِ وْ لَا تسَْاتَغْ

َ
امْ أ ُُ َ رْ ر ِِ مٌ، لسْاتَغْ

ُُمْ سَبُّْهعِ  َ رْ ر ِِ ةا فَلَ یَ تسَْتَغْ ُ لَا یْ   مَرَّ ِ وَرَِسُ هِِ وَلََّّ رُول باََِّّ َِ ُُمْ كَ نَّ
َ
ََركَِ بنِ مْ  ُُ َ ُ ر ِِرَ لََّّ ُِ  یُْدِ یغْ اسِ َِ ََ للْ  ْ َُ  0«یَ للْ

یعنی: كسانی كه در باره صدقه ها؛ بخشندگان به دلخواه)صدقه نافله دهندگان( از مؤمنان را عیرب 
یابندتكره ببخشرند[ مسرخره  ش)چیزی( را نمیگیرند و كسرانی را كره جرز بره انردازه تروان خروی می
كند و برایشان عذابی دردناک است. چه برای شران  كنندتبدانند كه[ خداوند هم آنان را مسخره می می

آمرز  بخواهی یا آمرز  نخواهیتیکسان است[ اگر برای شان هفتاد برار آمررز  بخرواهی هرگرز 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 00الحجرات:  - 0
 01-79التوبه:  - 0
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 خدا و پیامبر  كافر شدند.خدا آنها را نیامرزد. این از آن روست كه آنان به 
ناهنجرار،  یت هرایشخصر یرد كه دارایگ صورت می یكسان یاز سو یریمعمولا هرگونه خرده گ

ز هماننرد مجرمران، گناهکراران، بزهکراران و یررا كرافران و منافقران نیثبات هستند، ز ینامتعادل و ب
ق و ماننرد آن، یو حقرات هرا یل درست واقعیاز جمله عدم قدرت تحل یچند یها یماریفاسقان از ب

 .كند ز به اشکال مختلف ظهور مییبرند كه آثار آن در رفتار و كردار آنان ن رنج می
شود كه انسان  ت میین معنا تقویدهد، ا ان ارائه مییب جویكه قرآن درباره ع یقیاز مجموعه مصاد

ن با آنان به عنروان توا یباشند كه نم مار مییت ناسالم و بیبا شخص یب جو، اصولا انسان هایع یها
 یرین اساس هرگونه خرده گیسالم را از آنان داشت. برا یانسان سالم تعامل كرد و توقو و انتظار رفتار

سرت شرخص تحرت یبا ت ناسالم اسرت كره مییو شخص یماریان ر بیقت بی، در حقییب جویو ع
 .ابدیر ییتغ ینش و ن ر  ویرد و بیدرمان قرارگ

 ییب جویع یامدهایآثار و پ
در  یمتعردد یو اجتماع ی، فردیو اخرو یویدن یامدهای، آثار و پیریو خرده گ ییب جویع یبرا

 توان به آثار ذیل اشاره نمود: ن آثار مییان شده است. از جمله ایب یقرآن یآموزه ها
 كه در آیات فوق بدان اشاره شد. یت الهیت از هدایمحروم .0
فار مکررر پیرامبر صرلی اللره علیره وسرلم محرومیت از مغفرت الهی و عدم تأثیر حتی استغ .0

 نسبت به آنان.
 كشاندن جامعه به اختلاف و چند پارچ ی و تنش. .2
 شود. عقده و كینه و بد بینی در میان اقشار جامعه زیاد می .2
شود تا آدمی تنها جنبه های منفی را ببیند و از شرناخت جنبره  عیبجویی از دی ران موجب می .5

 های مثبت باز ماند.
گردد؛ زیرا انسان عیبجوی همه جامعه را مملرو از  باع  افتادن در فسق و فجور میعیبجویی  .1

 كند. یابد و اندک اندک خود نیز به فسق و فجور میل پیدا می فسق و فجور می
ترا  01ات یرسازد، از این رو خداونرد در آ عیبجویی انسجام و وحدت اجتماعی را متزلزل می .7

 یر احوال مؤمنان و شهروندان و تفحص در كاستو تجس  د ییب جویسوره حجرات، ع 00
و وفراق  یان رفتن همدلیو از م یمانیا ی ر را عامل گسستن اخوت و برادریکدی یزندگ یها
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 یدر زنردگ ید كه هر كسریآ د مییاز مشکلات جوامو از آن رو پد یاریداند. بس می یاجتماع
 .كند ییاسارا شن ی ریوب دیها و ضعف ها و ع یكرده و كاست ی ر فضولید

 گردد. عیبجویی باع  غیبت، تهمت و بالآخره فحشاء می .0
 كشاند و تمسخر به ساحت نفاق و كفر. عیبجویی انسانی را به ساحت استهزاء و تمسخر می .9

 ییب جویع ینه هایزم
در كرل .ت و عدم تعرادل آن جسرتیتوان در احساس كمبود شخص را می ییب جویع یشه هایر
 یی را در نکات ذیل خلاصه كرد:توان زمینه های عیبجو می

دارنرد و احسراس  یدچار هستند كه نسبت به خود احسراس نرامولوب یمارین بیبه ا یكسان .0
 .اد استیشان زیو مانند آن در ا ی، سستیحقارت، كمبود، ناتوان

شود تا انسان دچار احساس حقارت و  نش باطل و ن ر  غلط موجب مییتفکر نادرست و ب .0
 . ران رو آوردیاز د ییب جویران آن به عجب یكمبود شود و برا

كند  را در انسان فراهم می ییب جوینه عیكه زم یبخل و تنگ چشمی: از جمله علل و عوامل .2
و  ینشریل بیركره بره هرر دل یآن در اشخاص اشاره كررد. كسران ینه هایتوان به بخل و زم می

دهنرد و  نشان می تی ران حساسیر دیك و خین یدچار بخل هستند، نسبت به كارها ین رش
 شوند. آنان مشغول می یریشمارند و به استهزا و خرده گ ب مییر آنها را عیخ یكارها

رد، به مسأله یگ غلط و باطل، انجام می یو ن رش ینشیكه به اسباب ب ییاگرایثروت اندوزی دن .2
و تمسرخر و  ینریزند و آنران را بره سرخن چ در اشخاص دامن می یریو خرده گ ییب جویع

 دهد.  ران سوق میید یااستهز
گردد. وقتی  داشتن بینش و ن ر  منفی نسبت به دی ران و افکار شان هم سبب عیبجویی می .5

شخصی از نظر فکری با دی ر دیدگاه مسراعد نداشرته باشرد بره هرر كرار او بره دیرد شرک و 
 كند. عیب یرانه ن اه می

سوره توبره بردان 79و  77نفاق نیز از جمله عوامل زمینه ساز عیبجویی است است كه آیات  .1
 اشاره دارد.
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 ییب جویفر عیك
دردنراك و  یا و آخرت، با استهزا و تمسخر آنها همراه با عرذاب هرایان را در دنیب جویخداوند ع

ُِ » فرماید: دهد. الله متعال می فر مییسوزان دوزخ ك فٍ مَ ااءٍ بنَِمِایٍ وَلَا تطُِعْ كَُُّ َ اََّ ازٍ مَشَّ مٍ، مَنَّااعٍ ی، بَمَّ
مِ یِ رلِخَْ 

َ
ََركَِ زَنِ ی مُعْتَدٍ أ ل مَاٍ  وَبَناِیمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ  ََ نْ نَنَ 

َ
ل تُاتْلََ عَلَ یَ مٍ، أ ََ ِ سَااطِ یهِ آیا، إ

َ
لاِیُ اتُنَاا قَااَ  أ وَّ

َ
، یَ  للْأ

 َِ ُرْطُ 
ْ
 0«سَنسَِمُهُ عََلَ لَ

دگو، رونده به سخن یعنی: واز هر بسیار سوگند خورنده خوار و بی ارزشی فرمان مبر، كه عیبجو، ب
چینی، بازدارنده نیکی، از حد در گذرنده، گنه پیشه، و پ  از این همه سختدل و بد خود و بری تبرار 
است. از آنرو كه دارای مال و پسران است چون آیات ما بر او خوانده شود گوید: افسانه های پیشینیان 

 است بر خرطوم)بینی( او داغ خواهیم نهاد.
ش را جبران و خرود یخو ی، كمبودهاییب جویخواهند با ع را كه می یانیجو بیخداوند متعال ع

كنرد كره  دچار می ی ران را فراهم آورند، به چنان عذابیر دینه تحقیبرتر قرار دهند و زم یرا در مرتبه ا
 .ل شوندیخوار و ذل

آنان داغ  ینیبر ب ید كه روزیفرما كند و می ل همانند مییان را به خرطوم فیب جویع ینیه بین آیدر ا
ن و یه اسرت بردتریكره بره خرطروم شرب ینریم. داغ گرذاردن برر بیكش ن حقارت مییم و بر زمینه می
 .امت متحمل شوندیست در قیبا ان مییب جویاست كه ع ین ذلت و خواریدتریشد

ا یباشند، هم در دن  ران مشغول میید یند و به تمسخر و استهزایجو  ران را مییب دیكه ع یكسان
سروزد و هرم در  شان در آتش حسررت و حرزن و انردوه مییابند و قلب ها و دل های د را گرفتار میخو

ن حقرد و حسرادت، برپرا كررده انرد. او تعرالی یرشوند كه بره سربب ا می یآخرت گرفتار آتش درون
ِ یوَ  » فرماید: می دَهُ   یلٌ لُِ ِّ بُمَزَةٍ رمَُزَةٍ  لهَّ  یْ جََعَ مَالاا وَعَدَّ

َ
هُ  كََلَّّ لَ سَخُ أ خَْ َ

َ
ُطَمَاِ  وَمَاا  نبَُّْهاذَنَّ فِ نَّ مَاهَُ أ لحِْ

ِ لرمُْ قَدَةُ  للَّىِ  ُطَمَُ  ناَرُِ لََّّ دْرَِلَ  مَا لحِْ
َ
ا عَلَ  أ َُ فْئدَِةِ إنَِّ

َ
لعُِ عََلَ للْأ مْ مُؤْصَدَةٌ فِ یتَطَّ دَةٍ  ُِ  [3-5نس رِه بمزه: «عَمَدٍ مُمَدَّ

زنندهتدر پشت سر و پیش روی[ ان كه مالی را فراهم ساخته و آن را یعنی: وای بر هر بدگوی طعنه 
سرازد، چنرین نیسرتتكه  پنردارد كره مرالش وی را جاودانره می شرمرد، می تشادمانه[ پی در پری می

پندارد[ همانا در آتش خرد كننده )دوزخ( فرو افکنده خواهد شد، و تو چه دانی كه آن آترش خررد  می
خدایی است؛ آتشی كه بر دلها چیره شود همانا آن آترش برر آنران فررو كننده چیست؟ آتش افروخته 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 بسته شده در ستونهای كشیده)دراز( در آورده شده است.
یییراه درمان ع  توان كرد: عیب جویی را با یکی از راههای زیر درمان می :ب جو

 یرویت و پقیرا از حق یتواند آدم شان مییرا اطاعت ایدوری از اطاعت و پیروی عیبجویان؛ ز .0
ان در اسلام حرام دانسته شده یب جویاز خرده ع یحت یروین هر گونه پیبنابرا .از حق باز دارد
ش یخرو یو رفترار یاخلاقر یمؤمنران مواجره شرده و بره بازسراز یم از سویاست تا با تحر

م كررده یان آن است كه آنان را تحریب جویدرمان ع یاز راه ها یکی ر، یبسردازند. به سخن د
 یریو خرده گ ییب جویند و دست از عینکرد تا آنان به خود آ یرویشان پیز سخن و رفتار او ا

 . ران بردارندینسبت به د
ر داده و آنهرا را بره ییرنش و ن ر  آنان را تغیآن است كه ب یمارین بیدرمان ا ی ر راه هایاز د .0

كره  یرا كسرانیرز ب كرد؛یدستان دعوت و ترغی ران و تهیر چون انفاق و كمك به دیاعمال خ
خرود عرار و ننرگ  یزننرد و آن را بررا ك سررباز میین یكنند؛ از انجام كارها می ییب جویع

 یمرارین بیتواند به درمان ا ر احسان و انفاق مییاز بخل و قرار گرفتن در مس ییدانند. رها می
 .كمك كند یها در جنبه عمل

 تجسس -۳
استعمال شده و غالبا در معنا ومفهروم شرر تجس  در لغت به معنای جستجو و تفحص و تفتیش 

 مورد استعمال است.
در اصولاح تجس  به معنای جستجوی عیوب و كوتاهی ها و افشای صفاتی است كه مردم آن را 

 پوشیده ن همیدارند.
 تجس  در قرآن -نخست

و الله تبارک وتعالی بندگان مؤمن خویش را از خلال آیات محکم و صریح از تجس  براز داشرته 
 ی» دارد. چنانچه او تعالی فرموده است: حرمت این فعل نن ین را اعلان می

َ
ِ یا أ اا لهَّ َ  آمَنُا ل لجْتَنبُُِّها ل یاَُ

سُ ل وَلا یا كَثِ  َ  للظَّ ِّ إنَِّ بَعْلََل للظَّ ِّ إمِْمٌ وَلا تََسََّ  یل مِّ
َ
ا أ ن یِ غْتَخ بَّعَُّْكُم بَعَّْا

َ
َ دُكُمْ أ

َ
خِ یخُّ أ

َ
كُلَ حَِْمَ أ

ْ
هِ یأ

ٌِ رَِّ ِ یمَ  َ تَ َّل َ إنَِّ لََّّ ُُ ل لََّّ  0«مٌ یتاا فَكَِّمربِْتُمُ هُ وَلتَّ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای از گمانها گناه است و  د كه پارهیزیاری از گمانها بسرهید از بسیا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: 
ا كسی از شما دوست دارد كره گوشرت بررادر یبت بعضی نکند آید و بعضی از شما غیجاسوسی مکن

 ر مهربان است.یپذ د كه خدا توبهید تپ [ از خدا بترسیا  را بخورد از آن كراهت دار مرده
گویرد: اللره متعرال نهری كررده از ایرن كره  عبدالله بن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیت می

 عورات و عیوب مردم مورد بح  و جستجو قرار گیرد.
ِ » در آیت دی ری آمده است: َُونَ لیَ  یوَلهَّ تَانااا یِ  وَلرمُْؤْمِنَاتِ بغَِ یَ رمُْؤْمِنِ ؤْ ُْ ادِ لْ تَمَلاُ ل بُ َُ ََ  مَا لكْتسََبُُّه ل 

بُّهِ  ا مُّ  .0«ناایوَإمِْما
رسانند  آنکه مرتکب تعمل زشتی[ شده باشند آزار می و كسانی كه مردان و زنان مؤمن را بییعنی: 

 اند. قوعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته
رساندن به مؤمنین و مؤمنات را به معنای جستجوی اعمال مخفی و مستور مرردم اكثر مفسرین اذیت 

كنرد، در مرورد امرور شران بره تجسر   تفسیر كرده اند، پ  كسی كه اشتباهات دی ری را جستجو می
 گرداند، در واقو وی را اذیت رسانده است. دهد و برملا می پردازد، و گناهان آنها را تبارز می می

 سنت نبویتجس  در  -دوم
پیامبر صلی الله علیه وسلم از تجس  به شدت نهی كرده و بیان داشته كه این خصرلت نکوهیرده 

سازد. در اینجا به ذكر چنرد حردی   سازد و رشته های دوستی و محبت را قوو می اخوت را فاسد می
 كنیم: نبوی بسنده می

كند كه آن حضرت  ایت میحضرت ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم رو .0
َدِ یإِ »  فرمودند: ُِ لحِْ كْذَ

َ
سُا ل، وَلا تَنَافَسُا ل، وَلا یاكُمْ وَللظَّ َّ فَإنَِّ للظَّ َّ أ سََّ َِ سُا ل، وَلا  ثِ، وَلا تََسََّ

ِ إخَِْ لناا َاسَدُول، وَلا تَبَُّهاغََُّ ل، وَلا تدََلبرَُول، وَكُ نُ ل عِبَُّهادَ لََّّ َِ.» 0 
ن خود داری كنید؛ زیرا  كه گمان زدن دروغ تررین سرخن اسرت؛ تجسر  یعنی: از گمان زد

نکنید، خبرچینی هم نکنید، با هم فخر فروشی نکنید، با هم حسرد نورزیرد، برا هرم بردبینی 
 نداشته باشید، از همدی ر روی ن ردانید، و بندگان خدای و باهم برادر باشید.

 فرمودند: -صلی الله علیه و سلم-پیامبر كند كه  روایت می -رضی الله عنه-ابو برزه اسلمی  .2
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مْ فَإنَِّهُ مَاْ  یَ مَانُ قَلبَُّْههُ لَا تَغْتَابُ ل لرمُْسْلمِِ یدْخُلْ للِْْ یا مَعْشََِ مَْ  آمََ  بلِسَِانهِِ وَرمَْ ی» ُِ ِ  وَلَا تتََّبُّهعُِ ل عَْ رَِلت
مْ ی ُِ ِ ُ عَْ رَِتهَُ وَمَْ  یتَّبُّهعِْ عَْ رَِلت ُ عَْ رَِتهَُ تَّبُّهعِْ لیتَّبُّهعِْ لََّّ ََّحْهُ فِ یََّّ  0«.تهِِ یبَ  ِْ

یعنی: ای گروهی كه به زبان ایمان آورده؛ ولی ایمان در قلب شان داخل نشرده! مسرلمانان را 
غیبت نکنید و در پی جمو آوری عیب های آنها نباشید، چه هركه در پی عیبهای ایشان باشرد 

عیبهای هركه را كه بر مرلا نمرود در خداوند هم عیبهای او را برملا خواهد ساخت، وخداوند 
 كند. خانه ا  او را رسوا می

 از معاویه بن ابو سفیان رضی الله عنه روایت است كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودنرد: .7
نَّكَ إنِِ لتَّبَُّهعْتَ لررِّ »

َ
رمَْ ترََ ل

َ
عْرضُِ ل عَِ  للنَّاسِ، أ

َ
وْ كدِْ  بَُّهَ  فِ یأ

َ
مْ أ ُُ فْسَدْتَ

َ
سِدُبُمْ للنَّاسِ أ ِْ  0«تَ تُ

یعنی: از مردم روی ب ردانید، م ر ندیده ای كه هرگاه امور شک بر ان یز را در مردم پی یرری 
 كنی ایشان را فاسد ساخته ای یا نزدیک است كه به فساد شان بکشانی.

 اقسام تجس 
ن باشد؛ ولی به اقتضای مصلحت بعضی از اشکال آ تجس  به طور عموم حرام و شرعا ممنوع می

 توان تجس  را به طور عموم به دو قسم تقسیم كرد: كند. از این رو می جواز پیدا می
اول: تجس  ممنوع: همان تجسسی را گویند كه عورات، اسرار و عیوب مرردم بره ان یرزه اطرلاع 
یابی و فضولی گری مورد جستجو قرار گیرد بی آنکه در پی آن غرضی مباح یا جلب منفعتی راجح، یا 

 ه ای متوقو قرار داشته باشد.دفو مفسد
در مورد حرام بودن این نوع تجس  همه نصوص دینی صراحت دارند، و جرز در حرالاتی خراص 
مباح دانسته نشده است. در اصل تجس  با تمام اشکال و انواعش حرام و غیرر مجراز اسرت و از آن 

برابر دولت یا تجسر  منو صورت گرفته است؛ چه تجس  فرد در برابر فرد باشد، یا تجس  فرد در 
كنرد، و  درد و راز  را فرا  می دولت در برابر افراد یا دولتها؛ زیرا كه تجس  حرمت مسلمان را می

گردد و از همین روی اسلام به طرور مولرق آن را  باع  حقد و كینه و بد بینی در میان افراد جامعه می
 كند. رد می

و آوری خبرر بررای مصرلحت دولرت دوم: تجس  مشروع: مقصد از تجس  مشروع همانا جمر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .209ص02مسند ابی یعلی، ج - 0
 .007ص02المعجم الکبیر للوبرانی، ج - 0



 در آمدی بر نظام اخلاقی اسلام ❐ 001

 

خواهد كه جوامرو بشرری را  باشد، گاهی دولت اسلامی می اسلامی در تعاملش با دشمنان اسلام می
 از فتنه و فساد پاكسازی كند.

حکم تکلیفی این نوع تجس  در میان فرضیت و اباحیت بر حسرب آنچره كره مصرلحت و ضررورت 
 باشند. ض و بعضی دی ر كمتر از فرض و یا مباح میایجاب كند، متفاوت است، بعضی از تجسسها فر

 تأثیرات و پیامدهای منفی تجس 
باشد؛ زمانی كه یک شخص  تجس  یکی از پدیده های بدگمانی و اثری از آثار زشت آن می .0

 آید. در بدگمانی افتاد در پی تجس  بر می
هی است، تجس  شکلی از اشکال ضعف ایمان و ضعف دینداری و نبود احساس مراقبت ال .0

این در جانب دینی؛ ولی در جانب اخلاقی و سلوكی، نشانه خست و دنائت و پسرتی همرت 
باشد، كه نف  انسانی را به امور بی ارز  مشرغول میردارد و از امرور ارزشرمند و  انسانی می

 متعالی منصرف می رداند.
سرتان، و تجس  عامل گسستن روابط، تنگ شدن دایره ارتباطات، ظهور عداوت در میران دو .2

 گردد. انتشار تفرق و پراكندگی می
دهند، قامتهای بلند در چشمها كوتاه  با تجس  انسانهای ال و جای اه خویش را از دست می .2

شود. به این معنی: شخصری  گردند، و در آن حال، گناه آسان و اشتباهات حقیر شمرده می می
داشته باشد، هرگراه كره تجسر  گیرد اگر در جای ال و و قدوه قرار  كه مورد تجس  قرار می

شود  كننده از گناه یا تقصیر یا اشتباهش اطلاع یابد بدون شک قدر ومنزلتش در نزد او كم می
پذیرد؛ حتی آن معصیتی كه از وی دیرده در نرزد او هرم  و بعد از آن هیچ نصیحتی از وی نمی

 خرد و بی مقدار بنماید و خود هم آن را انجام دهد.
شود؛ به گونه ای كه شرک و تردیرد و هرراس همره فضرای  ر زندگی میتجس  باع  فساد د .5

پوشاند، هیچ راه انسران در بیران خصوصریات زنردگی خرود احسراس امنیرت  زندگی را می
كند كه اگر كمترین حدی از اشتباهاتش نمایان گردد  كند و بر عک  همواره احساس می نمی

 دنیا پر از تبلیغات خواهد شد.
كند، هرگاه شخصری  هیت و بدبینی و  ح  انتقامجویی را تقویت میتجس  ان یزه های كرا .1

كند و  كاسرتی هرا و  اشرتباهات وی را برر مرلا  بداند كه فلان شخص در حق او تجس  می
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 آید. میسازد، او هم در فکر تجس  و رسوا كردن او بر می
ردد؛ زیررا گ همچنان تجس  یکی از راههای انتشار فحشاء و بد اخلاقی در میان مسلمین می .7

گرداند و دی ران را به طور  كه تجس  كاستی ها و گناهان و فساد مخفی را برملا و آشکار می
 كند. غیر مستقیم به این كار تشویق می

تجس  دلیلی واضح و روشن بر بدنیتی تجس  كننده و نفاق و دو رویی اوست، این خروی  .0
مدعی ایمانداری باشد، از تقروا  دهد كه صاحب آن از ایمان به دور است هرچند كه نشان می

صلی الله علیره و -عاری است هرچند كه لباس تقوا در بركند، از همین روی است كه پیامبر 
ای مردمی كه به زبان ایمان آورده » این گروه از مردم را مخاطب قرار داده فرموده است: -سلم

 «اید و ایمان در قلب تان داخل نشده است....
شت تجس  آن است كه دارنده این خوی بره رسروایی و فضریحت وعیرد داده یکی از پیامدهای ز .9

 شود. شده هرچند كه در داخل خانه ا  باشد. این وعید از خلال حدی  فوق الذكر دانسته می
برای متجس  همین قدر كافی است كه خود  را عرضره غضرب الهری و مسرتحق عرذابی  .01

دهد و هیچ كسی به  ت و مبغوض قرار میدردناک در آخرت ساخته و در دنیا در نزد مردم زش
 كنند. گیرد و با حضور  در مجلسی احساس راحت نمی او ان  نمی
 اشکال تجس 

تجس  بر خانه های مسلمین و اطلاع یافتن در مورد عورات آنهرا از طریرق گرو  دادن بره  .0
خانه  سخنان آنها از پشت دروازه، یا داخل شدن به خانه ها در وقت غفلت، یا داخل شدن به

 دی ری به غرضی دروغین.
كننرد، ایرن  داخل شدن به خانه ها یا اماكن خالی به حجت اینکه افراد گنهکار را دست یر می .0

 چیزی است كه از نظر شریعت اسلام مجاز نیست.
یکی دی ر از اشکال تجس  ممنوع آن است كه در مورد گناه و معصیتی كه قبلا ارتکاب یافته  .2

 ، و در مورد اصحاب آن تجس  صورت گیرد تا آن را بدانند.بح  و تحقیق صورت گیرد
یکی دی ر از اشکال تجس  ممنوع آن است كه به سخن مردمی گو  داده شرود، در حرالی  .2

كه آنها از گو  دادن او به سخنان شان نا راضی باشند. پ  گو  دادن به مکالمات تلفرونی 
د نیسرت كره كسری مکالمرات مردم نیز تجس  محسوب است. عادتا برای مردم خرو  آینر



 در آمدی بر نظام اخلاقی اسلام ❐ 000

 

 تلفونی شان را استماع كند.
یکی از زشت ترین شکل تجس  آن است كه شخصی علیه مسلمان و به نفو دشمنان اسلام  .5

تجس  كند، اگر تجس  در برابر افراد به خاطر اطلاع یافتن از عیوب آنها حررام باشرد پر  
اكتر و مضرتر بوده و خیانت تجس  علیه امت اسلامی به نفو دشمنان اسلام حرامتر و خورن

رود. فقهای اسلام تجس  علیه مسلمین به نفو  به الله و رسولش و امت اسلامی به شمار می
 دشمنان اسلام را از بزرگترین گناهان بر شمرده اند.

ولی از اشکال تجس  مشروع آن است كه شخصی به خاطر شناخت كافی و دقیق از دشمن  .1
د تا اندازه قوت آنها در جنگ را كشرف نمایرد و اگرر در اثنرای به تجس  در مورد آنها بسرداز

جنگ باشد تجس  و تلا  برای شناخت دقیق از دشمن تا سررحد وجروب و فرضریت هرم 
رسد. این امر با قرآنکریم و احادی  نبوی و سیرت آن حضرت و عملکررد صرحابه ثابرت  می

 گردیده است.
 اسباب و ان یزه های تجس  ممنوع

 كنیم: علل تجس  گوناگون است؛ ولی به ذكر چند ان یزه مهم آن بسنده میان یزه ها و 
فضولی گری محض: بعض مردم برای تجس  هیچ ان یزه ای ندارند جز ح  اطلاع یرافتن  .0

 از اموری كه مخفی و پوشیده است.
كند ترا بره هردف  قصد اذیت رساندن و رسوا كردن: شخصی در مورد شخص دی ری تجس  می .0

 ل دارد، او را رسوا گرداند، گاه ممکن است ان یزه ا  حسد و بدبینی باشد.خاصی كه در د
شرود  بدگمانی: هرگاه شخصی نسبت به شخص دی ری ظنین و بدگمان شود همان ان یزه می .2

 كه در مورد  تجس  كند و عیوبش را دنبال نماید.
تجسر  انتقامجویی و برخورد بالمثل: هرگاه شخصی بنداند كه فرلان شرخص در مرورد   .2

سازد تا او هم به فکر تجسر  در  نماید، این امر وادار  می كند و اشتباهاتش را دنبال می می
 حق او گردیده اشتباهاتش را جمو آوری كند و علیه وی تبلیغات راه اندازد.

دستوری بودن: بعض مردم از طرف بعض جهات داخلی یا خارجی مکلرف بره تجسر  در  .5
 در مقابل آن پول یا مقام دولتی بدست میاورند.شوند و  مورد شخصی یا جهتی می

 



 009 ❐ فصل چهارم: رذایل اخلاقی 

 وسائل و روشهای ترک تجس 
 زنده كردن احساس مراقبت الهی و ترس از عقاب او تعالی و قوت انتقامش. .0
مشغول شدن به خویشتن و امور شخصی به جای پرداختن به امور دی ران و عمرل كرردن بره  .2

 «ه ما لایعنیهم   س  إساََ للمرء ترك» مصادیق حدی  نبوی شریف:
 شود رها كند. یعنی: از نشانه های نیکی در دینداری یک شخص، آن است كه آنچه بدو مربوط نمی

اینکه شخص در خویشتن خویش حرص بر وحدت مسلمین را رشد دهد و به حسن ارتبراط  .2
 علاقمند و از چندپارچ ی آنها هراسان شود.

ورد مداقه قرار دهد و به عاقبت هر امری اینکه نصوص قرآن و احادی  نبوی را با دقت كامل م .2
 درست بیندیشد.

گردد و اذیت آنها از نظرر شرریعت  بداند كه آنچه انجام میدهد سبب اذیت و آزار مسلمین می .5
 نادرست و حرام است.

اینکه تجس  كننده احساس هراس برایش دست دهد كه نشود خود به این بلا مبتلا گرردد و  .1
 رسوا نماید.خداوند او را مجازات كرده 

 غیبت -۴
 باشد. غیبت در لغت به معنای بیان و ذكر عیوب مردم می

در اصولاح غیبت عبارت از آن است كه شخصی عیبهای حقیقی شخصی را در غیابش ذكر كنرد 
 كه هرگاه آن عیبها در حضور  ذكر گردد برای او ناخو  آیند باشد.

گردد درست باشد این غیبت اسرت و  ر میعلما گفته اند: هرگاه عیبهای شخصی كه در غیابش ذك
 شود. اگر دورغ باشد بهتان شمرده می

 بازتاب غیبت در قرآن و سنت
 نخست: در قرآن كریم

 ی»الله متعال فرموده است:  .0
َ
ِ یا أ ا لهَّ ا ِّ إمِْامٌ وَلا یا َ  آمَنُا ل لجْتَنبُُِّها ل كَثاِیَُ ا ِّ إنَِّ بَعْالََل للظَّ اَ  للظَّ ل مِّ

سُ ل وَلا   غْ یتََسََّ
َ
ا أ ن یِ تَخ بَّعَُّْكُم بَعَّْا

َ
َ دُكُمْ أ

َ
خِ یخُّ أ

َ
كُلَ حَِْمَ أ

ْ
َ إنَِّ یهِ مَ یأ ا ل لََّّ ُُ تاا فَكَِّمربِْتُمُا هُ وَلتَّ

ٌِ رَِّ ِ  َ تَ َّل  .0«مٌ یلََّّ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 00الحجرات: - 0
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ای از گمانهرا گنراه  د كه پرارهیزیاری از گمانها بسرهید از بسیا مان آوردهی: ای كسانی كه ایعنی
ا كسی از شما دوست دارد كه یبت بعضی نکند آیبعضی از شما غ د ویاست و جاسوسی مکن

ر یپرذ د كه خردا توبرهید تپ [ از خدا بترسیا  را بخورد از آن كراهت دار گوشت برادر مرده
 مهربان است.

فُ مَا لَ »همچنان او تعالی فرموده است:  .0 ُْ اؤَ یوَلاَ تَ ُِ ا وَللْ امْعَ وَللَْْصَرَ لدَ كُُُّ سَ ركََ باِهِ عِلاْمٌ إنَِّ لرسَّ
ولائكَِ نَنَ عَنْهُ مَسْؤُولاا 

ُ
 0«.أ
را گو  و چشم و قلب همه مورد پرسرش یزی را كه بدان علم نداری دنبال مکن زیو چ: یعنی

 واقو خواهند شد.
 دوم: در سنت نبوی

بِِ بُرَ  .0
َ
ِ یعَْ  أ نَّ رَِسُ َ  لََّّ

َ
ُ عَنْهُ أ  » :قَاَ   -ه وسلمیصلَ للله عل-رَةَ رَِضَِِ لََّّ

َ
 :قَارُ ل«. بَُّهُ ؟ یتدَْرُِونَ مَا للْغِ أ

عْلمَُ. قَاَ  
َ
ُ وَرَِسُ هُُ أ خَاَ  بمَِا » :لََّّ

َ
  :لَ یقِ «. كْرَهُ یَِكْرَُ  أ

َ
فَرَأ

َ
قُ ُ ؟ قَااَ  یأ

َ
خِِ مَا أ

َ
إنِْ نَنَ » :تَ إنِْ نَنَ فِ أ

دِ لغْتَ تَْهُ وَإنِْ رمَْ یَِ  َُ ََ   ُ ُُ ََ یكُْ  َِ یهِ مَا تَ   ُ ُُ تَّهُ هِ مَا تَ َُ دْ بَ َُ »0. 
 -صرلی اللره علیره وسرلم –روایت است كه رسرول اللره  -رضی الله عنه –یعنی: از ابوهریره 

دانند. فرمود: چیزی در  دانید كه غیبت چیست؟ گفتند: خدا و رسولش بهتر می فرمود: آیا می
ادر موجود گویم در بر بیند. گفتند: هرچند چیزی كه می باره برادر مسلمانت ب ویی كه بد می

گرویی در وی موجرود باشرد، او را  هم باشد غیبت خواهد بود؟ اگر آنچه كره در براره ا  می
 غیبت كرده ای و اگر نباشد در حقیقت بهتانش زده ای.

ِ صلَ للله عل :عَِ  لبِْ  عَبُّهَّاسٍ، قَاَ   .0 بَِْ یمَرَّ رَِسُ ُ  لََّّ َُ
ِ اَ  یه وسلم ب َُ ََ مَا لَ  :ِ ،  ُُ باَنِ، وَ إنَِّ باَنِ فِ یمَا عَذَّ  عَذَّ

َ دُبُمَا فَكَنَ یٍ كَبُّهِ 
َ
ا أ مَّ

َ
ا للْخَرُ فَكَنَ لاَ یباِلنَّمِ  مْشِ ی، أ مَّ

َ
خَاذَ جَرِ  :سْتنَْْهُِ مَِ  للَْْْ ِ  قَااَ  یمَِ ، وَأ

َ
دَةا یامُامَّ أ

 َِ ا نلِْ َُ َُّ اَ   ا رَِسُ َ  ی :كُُِّ قَبٍِْ وَلِ دَةا، قَارُ ل ، مُمَّ جَعَلَ فِ یِ رَِطْبَُّه ا فَشَ َُ ََ عَلتَْ بَذَل ؟  ََ ِ، رمَِ  نْ  :لََّّ
َ
مَا أ ُُ لَعَلَّ

مَا مَا رمَْ یَ  ُُ فَ عَنْ  .2« سََاییِِّ
صلی الله علیه و سلم  –روایت است كه گفت: پیغمبر  -رضی الله عنهما –یعنی: از ابن عباس 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 21الإسراء: - 0
 .00ص0صحیح مسلم، ج - 0
 .00ص0السنن الصغری، ج - 2
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 بر دو قبر گذر فرمود، گفت: این دو مرورد عرذاب هسرتند، بره خراطر كرار كلانری عرذاب –
داشته است.  كرده و دومی از بول خود  را پاكیزه نمی شوند، یکی از آنها سخن چینی می نمی

گفت: سس  یک شاخچه ای را گرفت و آن را دو نصف نمود و هریک از آن دو شاخچه را برر 
یکی از آن دو قبر غرس فرمود. گفتند: ای رسول خدا! چرا این كار را كردی؟ فرمود: تا زمانی 

 ک نشده اند شاید سبب تخفیف عذاب آنها شوند.كه آنها خش
 آثار و پیامدهای غیبت در زندگی فردی و اجتماعی

 الف: ضررهای غیبت در افراد:
 بخشد. كند و نیکی ها را تقلیل می غیبت زشتی ها را زیاد می .0
غیبت زشت ترین ربا و سودخواری به شمار است، و گناه غیبت از گناه كسی كه سی و شرش  .0

 رده باشد بیشتر است.بار زنا ك
 باشد. صاحب غیبت در روز قیامت مفل  می .2
 كنند. غیبت صاحبش را در عزلت قرار داده مردم از او فرار می .2
 سازد. سازد و آن را نابود می غیبت روزه را جریحه دار می .5
 گرداند. عورات غیبت كننده را دنبال كرده او را در داخل خانه ا  رسوا می -جل جلاله-خداوند  .1
 ای اه غیبت كننده آتش دوزخ است.ج .7
 گیرد جز زمانی كه غیبت شونده او را عفو كند. غیبت كننده مورد بخشایش قرار نمی .0
 سازد. گذارد و شخصیت او را جریحه دار می غیبت در نف  فرد جوانبی از دشمنی را بر جای می .9

 از خود را نداشته باشد.سازد كه توان دفاع  غیبت عیوب مخفی و پوشیده فرد را  در حالی افشا می .01
 باشد. غیبت دال بر پستی و بزدلی وخست صاحبش می .00

 ب: ضررهای غیبت در جامعه:
كند و آن را بری  سازد و عیبهای آنها را پخش می غیبت عورات و اشتباهات دی ران را برملا می .0

 سازد. ارز  می
 شود. آفریند، و به یک بیماری واگیر در جامعه تبدیل می غیبت غیبت می .0
 سازد. غیبت كینه، حسد، بدبینی، دشمنی و تفرقه را در میان افراد جامعه عام می .2
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 گردد. غیبت سبب گسستن مودت، قوو رابوه اخوت ایمانی و باع  تقویت دشمنی و بدبینی می .2
 اسباب واقو شدن در غیبت

یرن غیبت كننده نسبت به غیبت شونده در دل كراهیت و بدبینی داشته باشد، ولری از اظهرار ا .0
 بدبینی خود داری نماید.

آفریند، و انسان حسود خو  نردارد كسری بدانرد كره او  منافسه و پیشی گرفتنی كه حسد می .0
 حسد میورزد.

 رغبت در اینکه مردم عیوب و زشتی های غیبت كننده را تبریه كنند. .2
 فرو نشاندن غیظ و غضب. .2
كنندگان را از غیبت باز دارد ترسد كه اگر غیبت  همکاری و همنشینی با دوستان سوء، زیرا می .5

 شاید بر آنها سن ین آید.
 اراده برتر شمردن خویش به حساب حقیر دانستن دی ری. .1
بازی و ساعت تیری، بعضی ها صرف به خاطر خوشخویی و خندیدن و گرم كردن مجل  به  .7

 غیبت روی میاورند.
دی رران شود كه یرک شرخص در مرورد  بیکاری بسیار، احساس خست ی و ملالت سبب می .0

 سخن ب وید و از آنها غیبت نماید.
نزدیک شدن به شخصیتهای بزرگ و مسؤلین بلند پایه از طریق مذمت دی ران تا خود به مرتبه  .9

 ای بلندتر دست یابد.
 تظاهر به مظهر كسی كه به خاطر خداوند غضب شده است. .01
 ضعف تربیت ایمانی و نبود مراقبت الهی در قلب. .00
 غیبت و عاقبت وخیم و زشت آن كه باع  غضب خداوند میشود.جهل غیبت كننده از حکم  .00
 همنشینی با مردم شریر و بداخلاق؛ كسانی كه از آداب اسلامی درست به دوراند. .02
 حضور در مجال  و اماكن تجمعی كه از ذكر الله خالی باشد و غیبت و نمیمت در آن زیاد باشد. .02
 طمو و محبت دنیا و حرص بر آن. .05
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 ک غیبتوسائل و راههای تر
 نزدیک شدن به الله متعال به وسیله اعمال نیکو و تقدیم رضای او تعالی بر رضای بندگان. .0
 ازدیاد ایمان به وسیله علم نافو و عمل نیکو. .0
 اینکه انسان به عیبهای خود  مشغول گردد و از دنبال كردن عیبهای دی ران خود داری ورزد. .2
 انسان را دركار نیک كمک كنند.ترک دوستان بد و پیدا كردن دوستان نیکو كه  .2
 تربیه كردن فرد بر اساس تربیت اسلامی سلیم كه موابق آداب و آموزه های اسلام باشد. .5
 استفاده از اوقات فراغت به خاطر تقویت رابوه شخص با الله متعال. .1
قناعت انسان به رزق الله و سساس زاریش از این نعمتها و بداند كه آنچره در نرزد اللره اسرت  .7

 ر و ماندگارتراست.بهت
شخص غیبت كننده باید خود  را در جای اه شخص غیبت شونده قرار دهد و بداند كه ایرن  .0

 پسندد پ  نباید این كار را در حق دی ران انجام دهد. امر را به خود نمی
 فرو نشاندن غیظ و غضب تا سبب غیبت نشوند. .9

 انجامد. دوری از تمام چیزهایی كه به غیبت می .01

 دشنام -۵
شنام عبارت از سخنی است كه از شنیدن آن طبو سلیم نفرت داشته و عقل سرلیم آن را زشرت و د

 ناپسند تلقی نماید.
به عبارتی دی ر: دشنام یعنی نام یا نسبت زشتی كه هن ام ناراحتی و تنفر از كسی یا چیرزی بره او 

 داده شود.
 مذمت دشنام در سنت نبوی

عَاان یلاَ) :ه وسلم قا یصلَ للله عل   للنبِللله عنُما ع ع  عبُّهد للله ب  عمررِضِ .0 سَ لرمُاؤمُِ  بالطَّ
اِ شِ، ولا للَْذِ  َِ  .0( یولا لرلعَان، ولا لل

صرلی اللره علیره و  -روایت اسرت كره پیرامبر -رضی الله عنهما–یعنی: از عبدالله بن عمرو 
 شد.با فرموده است: مؤمن طعن زننده، لعنت كننده، فحش گوینده و زشت زبان نمی -سلم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .70ص0الادب المفرد، ج - 0
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بَ  .2 نَّ عََئشََِ  رَِضِِ یِ ع  عُرْوَةَ بَْ  لرزُّ
َ
ُ   أ ِ صَالََّ لََّّ ََنَ رِجَُالٌ عََلَ رَِسُا ِ  لََّّ تهُْ قَالتَْ لسْاتَأْ خْبََِ

َ
ا أ َُ ُ عَنْ لََّّ

خُ  للْعَشِ یعَلَ 
َ
اَ  لبذَْنُ ل هَُ بِ سَْ أ َُ ََ وْ لبُْ  للْعَشِ یَ هِ وَسَلَّمَ 

َ
 یَ ةِ أ

َ
ا دَخَلَ أ ََ قُلتُْ ةِ فَلمََّ ا رَِسُ َ  یلَانَ هَُ للْكََلَ

 ِ ِ قُلتَْ لهَّ   یلََّّ
َ
ََ قَاَ  أ لَنتَْ هَُ للْكََلَ

َ
وْ وَدَعَاهُ للنَّااسُ  یقُلتَْ مُمَّ أ

َ
عََئشَُِ  إنَِّ شََُّ للنَّاسِ مَْ  ترََكَهُ للنَّاسُ أ

اءَ فحُْشِهِ( َُ .0لتِّ
بررایش  -رضری اللره عنهرا –عائشره  گوید: حضرت -رضی الله عنهما -یعنی: عروه بن زبیر

اذن ورود خواست، فرمود:  -صلی الله علیه و سلم  –حکایت كرده گفت: مردی بر رسول الله 
برایش اجازه دهید ولی او انسانی بد رفتار است، هن امی كه وارد خانه شد با وی سرخن نررم 

سخن نرم گفت، ای  گفت. گفتم: ای رسول خدا! در باره ا  چنین و چنان گفتی و بعد با وی
عائشه! بد ترین مردم كسی است مردم او را ترک كنند یا از وی دوری نماینرد ترا از دشرنامش 

 خود را ن هدارند.
یی  آثار و پیامدهای دشنام و ناسزاگو

 باشد. دشنام گوینده در دنیا و آخرت مستحق عقوبت الهی می .0
 گزینند. مردم به سبب بد زبانیش از او دوری می .0
 ی و دشنام از نشانه های نفاق است.ناسزاگوی .2
 گرداند. مؤمنی كه از كمال ایمان برخوردار باشد زبان خود را از دشنام و ناسزاگویی پاک می .2
 باشد. دشنام گوینده از الله متعال و از مردم دور می .5

یی  اسباب و عوامل دشنام و ناسزاگو
 خب  و پستی. .0
 قصد اذیت رساندن. .0
 قان.عادت كردن در همنشینی با فاس .2

یی  راهها و روشهای ترک دشنام و ناسزاگو
 الله متعال را به كثرت یاد كردن. .0
 التزام به سکوت و عدم اظهار نظر پیرامون اموری كه نسبت به آن دانش واقعی وجود نداشته باشد. .0

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2021صحیح البخاری، رقم الحدی : - 0



 025 ❐ فصل چهارم: رذایل اخلاقی 

 عادت دادن زبان به سخن زیبا. .2
 دوری از استعمال الفاظ زشت هرچند كه درست و صادق باشد. .2
 نظر در اموری كه به وی ارتباط ندارد. دوری از اظهار .5
 خود را به لعنت كردن چهارپایان و جایها عادت ندهد. .1
 آراسته شدن به اخلاق حیاء و شرم. .7
 دوستی و همنشینی با مردم نیکوكار. .0

 سخن چینی -۶
نمیمت یا سخن چینی در لغت به معنای شایعه پراكنی یا آراستن كلام دروغین آمده است، ولی در 

عبارت است از نقل سخنی از یک شخص یا گروه به شخص یرا گرروه دی رری كره غررض اصولاح 
 افساد و تخریب روابط را همراه داشته باشد.

نمایرد،  امام غزالی آن را به معنای افشای اسرار و رازها و دریدن پرده رازی كه افشای آن زشرت می
 تعریف كرده است.

 بازتاب سخن چینی در قرآن و سنت
 آنکریمنخست: در قر

ُِ » فرماید: الله متعال می .0 اء بنَِمِ یٍ وَلا تطُِعْ كَُُّ َ اََّفٍ مَّ ازٍ مَّشَّ ماِیِ مٍ مَنَّاعٍ لِّلخَْای بَمَّ
َ
مٍ عُتُالٍّ ی مُعْتَادٍ أ

ََركَِ زَنِ   .0«مٍ یبَعْدَ 
نری گرام یبجوسرت و بررای خبرچیای فرمان مبر، تكه[ ع هیو از هر قسم خورنده فرو مایعنی: 

 .شه، گستاخ تو[ گذشته از آن زنازاده استیر متجاوز گناه پیانو خدارد، م برمی
را ابن كثیر به معنای شخصی كه در میان مرردم رفرت و آمرد میکنرد و « مشاء بنمیم» عبارت

 روابط میان آنها را جریحه دار میسازد، تفسیر كرده است.
ُّمَزَةٍ یوَ »فرماید:  اوتعالی می .0  .0« لٌ لُِّ ِّ بُمَزَةٍ ر

 ی.یبجویوای بر هر بدگوی ع: یعنی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 02-01القلم:  - 0
 0الهمزة:  - 0
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رضری اللره -را مفسرین به معنای نمام تفسیر كرده اند، ابوجوزاء گوید: از ابن عباس « لمزه»
پرسیدم: آنهایی كه الله متعال سخن خود را با ویل و هلاكت در حق شان آغاز كررده  -عنهما

سازند  را از هم جدا می كنند، دوستان كیستند؟ فرمود: آنهایی اند كه در میان مردم نمامت می
 آیند. و در جستجوی بزرگترین عیبهای مردم بر می

 را به نمامت تفسیر كرده است.« همزه»مقاتل 
َطَخِ »فرماید:  الله متعال در سوره مسد می .2  .0«حََّْالََ  لحِْ

 هیزم كش تآتش فروز[.یعنی: آن 
م را از یک نفر بره نفرر در مورد همسر ابولهب گفته شده كه: وی عادت داشته كه سخنان مرد

گسسته، و سبب این كه نمامت هیزم گفتره  كرده و رابوه ها را می برده و نمامت می دی ری می
سازد، چنانچه كه هیرزم  شده از آن روی است كه عداوت و دشمنی را در میان مردم منتشر می

 كند. آتش را منتشر می
 در سنت نبوی -دوم

نَّهُ بلََغَهُ یعَْ  ُ ذَ  .5
َ
َ ، ل نَّ رِجَُاَا  َِ

َ
َدِ یأ اَ  ُ ذَ ینُمُّ لحِْ َُ ََ ُ عَلَ یثَ،  ُ : سَمِعْتُ رَِسُ َ  لللهِ صَلََّ لََّّ هِ وَسَالَّمَ، یاَِ

ٌَ ".یُُ ُ : " لَا ی ا َنََّ  نَمَّ
ْ
0دْخُلُ للْ

كنرد و  یعنی: از حذیفه رضی الله عنه روایت است كه اطلاع یافت كره شخصری نمامرت می
دهد، گفت: از پیامبر صلی الله علیره و سرلم شرنیدم كره  قال میسخنان یکی را به دی ری انت

 شود. گفت: شخص نمام داخل بهشت نمی
از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است كه گفت: گذار پیامبر صلی الله علیه و سرلم  .0

بر دو قبر افتاد، سس  فرمود: صاحبان این دوقبر در حال عذاب هستند، و به خاطر كار بزرگی 
شرود كره خرود  را از برول ن ره  شوند، یکی از آن دو به خاطری عرذاب می م عذاب نمیه

كرد، بعد یک شاخچه درخت تازه را گرفت و دو  داشت و دومی در میان مردم نمامت می نمی
نیم كرد و هرشاخچه ای را بالای قبر هریک از آنها نشاند، پرسیدند: ای رسول خدا چرا چنین 

 .2«از عذابش بکاهند تا زمانی كه خشک نشده اند كردی؟ فرمود: شاید كه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 2المسد:  - 0
 .221ص02شعب الایمان، ج - 0
 .00ص0بی داوود، جسنن ا - 2
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 آثار و پیامدهای نمامت و سخن چینی
 نمامت راهی به سوی دوزخ است. .0
 شود. به وسیله سخن چینی آتش عداوت در میان دوستان شعله ور می .0
 آفریند. گردد و خصومت و نفرت می باع  اذیت، ضرر، و الم و درد می .2
 عف، دسیسه سازی، مکروحیله، تملق و نفاق است.سخن چینی نشانه پستی، بزدلی، ض .2
 كشاند. سازد، و هر مودت، الفت و برادری یی را به زوال می هر محبتی را ریشه كن می .5
 سخن چینی هم به گوینده ا  و هم به شنونده ا  عار و ننگ است. .1
 باشد. سخن چینی مشوق بر تجس  و دنبال كردن اخبار دی ران می .7
 انجامد.  رن میبه قوو رزق و روزی دی .0
 سازد. جوامو متحد و متفق را متفرق و چندپارچه می .9

 تراشد. دین را از زندگی انسان می .01
 گردد. باع  قوو فرود آمدن باران می .00
 گرداند. نمامت صاحب خود را ذلیل وخوار می .00
 آید. از داخل شدن به بهشت مانو می .02
 گردد. باع  فساد دین و دنیای انسان می .02

 چینیاقسام نمامت و سخن 
سخن چینی حرام: و آن سخن چینی ای است كه به خاطر افساد رابوه دوستی میران انسرانها  .0

 باشد بی آنکه در آن مصحلتی شرعی نهفته باشد.
سخن چینی واجب: و آن سخن چینی ای اسرت كره هرگراه شخصری از روی ظلرم و تعردی  .0

 باشد.دهد تا محتاط  تصمیم شر رساندن به كسی می یرد، او برای وی خبر می
سخن چینی مباح: و اگر سخن چینی بره غررض اصرلاح در میران مرردم و وحردت صرفوف  .2

مسلمانان صورت گیرد، یا غرضش خذلان و تفرقه انداختن در صفوف دشمنان اسلام باشد، 
الحررب » فرمایرد: این امری مولوب و درست است، به حکم حدی  نبروی شرریف كره می

 یعنی: جنگ فریبکاری است.« خدعة
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 واقو شدن در سخن چینی اسباب
بزرگ شدن در میان جامعه ای كه مردم آن عادت به نمامت داشته باشند، بناء هر شخصی كه  .0

 گردد. گیرد از عادت آنها متأثر می از خوردی در چنین جامعه ای قرار می
 علاقه داشتن به اساءت به دی ران. .0
 ل به خاطر وقت گذرانی.علاقمندی به داخل شدن در اموری بی ارز  و باطل، سخنان فضو .2
 عدم سرزنش شخص سخن چین، بر عک  نیکو نشان دادن كار او و همراهی با وی. .2
گردد تا شخص وقت خود را در صحبت از دی ران و ذكر عیبهرای شران  بیکاری هم سبب می .5

 ب ذراند.
 غضب گرفتن و رغبت داشتن به انتقام. .1
 دنبال كردن زشتیهای مردم. .7
 جهتهای آلوده و بدنام.كاركردن به نفو اشخاص و  .0
ضعف ایمان انسان سخن چین و عدم خوف او از الله متعال و به فراموشی سسردن عذاب قبرر  .9

 و عذاب دوزخ از جانب او.
 گردد. نادانی سخن چین از عواقب زشت نمامت كه به فرد و جامعه باز می .01
 حسد داشتن نسبت به دی ران و عدم خیر خواهی به آنها. .00

 لاج نمامتراهها و روشهای ع
گاه ساختن سخن چین از خور و عاقبت نمامت. .0  آ
 تقویت احساس گناه در ذهن شخص نمام. .0
 ن هداشتن زبان از سخن گفتن در باره چیزهای غیر ضروری. .2
 آید. تصور خور مصیبتی كه از تفرقه اف نی نمام در میان مردم به وجود می .2
 شود. ن هدارد مستحق بهشت میزنده كردن احساس اینکه اگر شخص زبان خود را از نمامت  .5
 تقویت ایمان به علم نافو و عمل صالح. .1
 كند. عدم گو  دادن به سخن نمام هن امی كه در مورد كسی نمامت می .7
 شود. استفاده از اوقات فراغت به چیزی كه برای فرد مفید تمام می .0
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 تربیت افراد بر اساس آداب و آموزه های اسلام. .9
 بر غضب دی ران.فرو نشاندن غضب و صبر در برا .01
 تأمل در سیرت سلف صالح و اقتداء به آنها. .00
 كند، او در روز قیامت خصمش خواهد بود. نمام بداند كه در مورد كسی كه امروز سخن چینی می .00

 کینه و عداوت -۷
كینه به معنی بی مهری و آزار كسی را در دل پوشیده داشتن است، شماری از فرهن های پارسی آن 

 مت پنهانی گرفته اند كه از سوء رفتار یا گفتار كسی در دل گیرند.را به معنای خصو
 اكثریت شاعران پارسی گوی این واژه را استعمال كرده اند، از جمله فردوسی كه گوید:

 به دل نیز آن كینه دیرینه نیست  به یزدان كه از تو مرا كینه نیست
ر لغت نامه دهخردا آمرده اسرت: عداوت هم در فرهن ها به معنای دشمنی استعمال شده است، د

عداوت داشتن یعنی دشمنی كسی را در دل ن اه داشتن. پ  میان كینه و عداوت چندان فرقی نیسرت 
 جز اینکه كینه دشمنی پوشیده و پنهانی است و عداوت دشمنی آشکارا.

علمای سلوک عداوت را چنین تعریف كرده اند: عداوت رفتار عامدانه ای است كه یرک شرخص 
تواند اشکال و گونه های متعدد  ضرر رساندن و آزار دی ران را در دل خویش بسرورد. عداوت میقصد 

داشته باشد، مانند: آزار بدنی یا لفظی، به گونه ای كه یک شخص را مورد لت و كوب قرار دهنرد، یرا 
عیبهایش را افشا با او مشاجره كنند، یا دارایی های او را تلف كنند، یا داشته هایش را ضایو سازند، یا 

و در میان مردم تبلیغ كنند، یا برایش فتنه ها و توطیه ها بچینند، یا با زبان خود او را زشت گویی كنند 
 و امثال آنها.

قرآن كریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم  این موضوع را به شکل وسیعی باز تاب داده اند كه 
 كنیم: به ذكر چند مثال بسنده می

 كریم: قرآن -اول
َ ى وَلاَ تَعَاوَنُ لْ عََلَ للِْثمِْ وَللْعُدْوَلنِ »فرماید:  الله متعال می .0 ُْ  0«وَتَعَاوَنُ لْ عََلَ للبِِّْ وَلََّ

 د .یار هم نشوید و در گناه و تعدی دستی ر همکاری كنیکدیزگاری با یکوكاری و پرهییعنی: و در ن
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 0المائده:  - 0
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 ی » فرماید: همچنان می .0
َ
ِ یا أ ا لهَّ مُ لْ طَ َ  آمَنُ یَُ َرِّ ُِ َ لَّ لَُّّ لكَُامْ وَلاَ تَعْتَادُولْ إنَِّ لََّّ لاَ ی لْ لاَ 

َ
بَُّهاتِ مَا أ

 .0« َ یخُّ لرمُْعْتَدِ یِ 
ای را كه خدا برای تاستفاده[ شرما حرلال  زهیزهای پاكید چیا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: 

 دارد. را دوست نمید كه خدا از حدگذرندگان ید و از حد م ذریكرده حرام مشمار
ِْ »ومی فرماید:  .3 0«  َ یخُّ لرمُْعْتَدِ یِ  ا إنَِّهُ لاَ یلدْعُ لْ رَِبَّكُمْ تضَََُّعَا وخَُ

 دارد. د كه او از حدگذرندگان را دوست نمییپروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانیعنی: 
 ی» ومی فرماید:  .2

َ
ِ یا أ ا لهَّ ُِ یَ  آمَنُ لْ كُتخَِ عَلَ یَُ نثََ  لَاصُ فِ كُمُ للْ

ُ
ُرِّ وَللْعَبُّْهدُ باِلْعَبُّْهدِ وَللأ

ْ
ُرُّ باِحِ

ْ
تْلََ لحِ َُ للْ

مَْ  عُفِ  ََ نثََ 
ُ
خِ  باِلأ

َ
دَلء إلَِ هِ شََ یهَُ مِْ  أ

َ
ِِ ءٌ فَاتِّبَُّهاعٌ باِرمَْعْرُوفِ وَأ ََراِكَ تََْ بِّكُامْ یاهِ بإِِْ سَانٍ  فٌ مِّا  رَِّ

ََركَِ فَ  مَِ  لعْتَدَى بَعْدَ  ََ لِ وَرِحٌََْْ  
َ
ٌِ أ  [.533للُْره: «نمٌ لهَُ عَذَل

د در باره كشت ان بر شما تحق[ قصاص مقرر شده آزاد عوض یا مان آوردهیای كسانی كه ایعنی: 
عنری ولری ینری[ا  تیآزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر كر  كره از جانرب بررادر تد

ده یمقتول[ به طور پسرندد از گذشت ولی یشود تبا زی تاز حق قصاص[ به او گذشتیمقتول[ چ
ف و رحمتری از یرن تحکرم[ تخفیرت[ احسان تخونبها را[ به او بسرردازد ایروی كند و با ترعایپ

 پروردگار شماست پ  هر ك  بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناك است.
 سنت نبوی -دوم

صلی الله علیه  و -د پیامبر كند كه روزی شماری از یهودیان به نز عائشه رضی الله عنها روایت می
َُ عَلَ » آمده گفتند: -سلم ا اسِامِ یكَ یلرسَّ َُ باَ للْ

َ
« كُمْ یوَعَلاَ»)هلاكرت برر ترو( آن حضررت گفرت: « ا أ

َُ یبلَْ عَلَ »)وبرشما( . و عایشه گفت:  ل َُ وَلهَّ ا )بل بر خود شرما هلاكرت و ترب دائرم براد(، « كُمْ لرسَّ
فحشر و نبرا ، عایشره گفرت: نشرنیدی كره چره  !ای عایشه گفت: -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 

وَلَ "  گفتند؟ فرمود:
َ
ِ یسَ قَدْ رَِدَدْتُ عَلَ یأ مْ لهَّ )م ر بددعای شان را پاسرخ نردادم؟  كُمْ یقَارُ ل قُلتُْ وَعَلَ  یُِ

 گفتم: و بر شما(".
 پیامد های كینه و عداوت آثار و

 كنیم: خلاصه می آثار و پیامد های كینه و عداوت را در نکات ذیل
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 07المائده:  - 0
 55الأعراف:  - 0
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ٍ  یَ كُنتُمْ خَ » فرماید: گردد. الله متعال می عداوت و دشمنی سبب عقوبت عاجل در دنیا می .0 مَّ
ُ
 أ

بْالُ للكِّْمِ 
َ
ْ نَ عَِ  لرمُْنكَِّمرِ وَتؤُْمِنُ نَ باَِِّّ وَرَْ  آمَاَ  أ َُ مُرُونَ باِرمَْعْرُوفِ وَتَنْ

ْ
خْرجَِتْ رلِنَّاسِ تأَ

ُ
ِِ لاَكَنَ أ تَاا

َّ یا خَ  ُُ نَ لَ  ل ر اسِ َِ كْثَْبُُمُ للْ
َ
مُ لرمُْؤْمِنُ نَ وَأ ُُ نْ اَى وَإنِ یُُم مِّ وكُمْ إلِاَّ أَ اتلُِ كُمْ یضَُُّ دُباَرَِ مُامَّ لاَ یَُ

َ
َ لُّ كُمُ للأ

بَتْ عَلَ ی ونَ ضُُِ  ینصَرُ
َ
لَُّ  أ مُ لهِّ َ  للنَّاسِ وَ یُِ ْ  لَِّّ وََ بُّْهلٍ مِّ ُِ لْ إلِاَّ بِِبَُّْهلٍ مِّ ُِ اَ  لَِّّ َ  مَا ثُ بَُؤُول بغَََِّخٍ مِّ

بَتْ عَلَ  مْ نَنُ لْ یوَضُُِ ُُ نَّ
َ
ََركَِ بنِ مُ لرمَْسْكَِّمنَُ   رُونَ بُِیُِ ُِ ن ِ یاتِ لَِّّ وَ یكْ

َ
تُلُ نَ للأ ََراِكَ بمَِاا یِ اء بغَِ یُْ  َ قٍّ 

نَنُ لْ   .0« عْتَدُونَ یعَلَ ل وَّ
د و یده ده فرمان میید به كار پسندیا دار شدهید كه برای مردم پدین امتی هستیشما بهتریعنی: 

مران آورده بودنرد قوعرا ید و اگر اهرل كتراب ایمان دارید و به خدا ایدار از كار ناپسند بازمی
شترشان نافرمانند. [جز آزاری تاندك[ هرگز به یشان بهتر بود برخی از آنان مؤمنند وتلی[ بیبرا

ابند. هرر یاری نیند سس  یشما پشت نماد و اگر با شما بجن ند به یانی نخواهند رسانیشما ز
نهار مردم تروند[ و بره یاند م ر آنکه به پناه امان خدا و ز افته شوند به خواری دچار شدهیكجا 

ات یرن بدان سبب بود كره بره آیی بر آنان زده شد اینوایخشمی از خدا گرفتار آمدند و تمهر[ ب
ن تعقوبت[ به سزای آن بود كره یز[ ایتو نكشتند  امبران را بناحق مییدند و پیورز خدا كفر می

 دند.یگذران نافرمانی كردند و از اندازه درمی
ُِ »فرماید:  چنانچه الله متعال می وعید دادن كینه ورزان به داخل شدن به دوزخ: .2 لْ

َ
انَّمَ  ا فِ یاأ َُ جَ

ارٍِ عَنِ  َِّ نَّاعٍ لِّلخَْ یكَُُّ كَ رِ یِ دٍ مَّ  0«خٍ ی مُعْتَدٍ مُّ
د. تهرر[ یرشود[ هرر كرافر سرسرختی را در جهرنم فروافکن فرشته خواب می یعنی: تبه آن دو

 ری تهر[ متجاوز شکاكی.یبازدارنده از خ
او تعرالی  كینه ورزان و عداوت كنندگان از محبت الله متعال و نزدیکری او تعرالی محرومنرد: .2

ِْ » فرماید: می  .2« َ یعْتَدِ خُّ لرمُْ یِ  ا إنَِّهُ لاَ یلدْعُ لْ رَِبَّكُمْ تضَََُّعَا وخَُ
 دارد. د كه او از حدگذرندگان را دوست نمییپروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانیعنی: 

 خون انسانهای كینه ورز و شخص عداوت كننده بر حقوق دی ران هدر است. .2

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 000-001آل عمران: - 0
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اگر شخصی به طریقه دزدی یا غصب بر مال دی ران تجاوز كند واگرر در اثنرای دزدی كشرته 
 باشد. شود خونش هدر می

 شود؟ چه وقت كینه وعداوت مجاز شمرده می
 رد بر آغازگر عداوت و كینه جواز دارد تا مجازات گردد. الله متعرال در ایرن مرورد فرمروده اسرت:

مَِ  لعْتَدَى عَلَ »  .0«كُمْ یهِ بمِِثْلِ مَا لعْتَدَى عَلَ یكُمْ فَاعْتَدُولْ عَلَ یََ
د و از خدا پروا یر شما تعدی كرده بر او تعدی كنهر ك  بر شما تعدی كرد همان گونه كه ب یعنی:

 ش ان است.ید كه خدا با تقواپید و بدانیبدار
طبری گوید: عداوت نخست ظلم است و عداوت دوم مجازات است نه ظلم، بلکه  عدل اسرت؛ زیررا 

َُایئٍَ  سَ یوجََزلَء سَ » رود. در آیت دی ری هم آمده است: كه آن عقوبت در برابر ظالم به شمار می ثْلُ  .0«ئٌَ  مِّ
 جزای بدی مانند آن بدی است.یعنی: و 

شود كه عداوت در برابر عداوت و مقابله عداوت با عرداوت كراری  از لابلای آیات فوق دانسته می
درست است. هرچند كه هردو را عداوت گفته اند ولی آن دو از هم فرق دارند؛ زیرا كه عداوت اولری 

شود و عداوت  به تعبیری دی ر عداوت نخستین معصیت شمرده میظلم است و عداوت دومی عدل، 
 رود. گیرد طاعت به شمار می دومی كه در مقابله با اولی صورت می

 شکلهای كینه و عداوت
باشد، در قرآن كرریم آمرده  قتل و كشتار: یکی از شکلهای عداوت قتل و كشتار بدون حق می .5

سَكُمْ » است: ُِ ن
َ
تُلُ لْ أ ُْ  2« وَلاَ تَ

 نی: و خود تان را نکشید. مفهومش آن است كه همدی ر خویش را نکشید.یع
باشرد بره هرر وسریله ای كره باشرد؛ چره  یکی دی ر از شکلهای عداوت و دشمنی انتحار می .0

شخص خود  را در دریا افکند یا خود را از كوه پرت كند، یا زهر بخورد یا با خود را با كارد 
 ر.و سلاح بکشد و یا به وسیله ای دی 

خوردن مال دی ران بدون حق: چه با سرقت رخ دهد یا غصب، با اختلاس باشد یا حیله گری  .7
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 092البقره:  - 0
 21الشوری:  - 0
 09النساء:  - 2
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 ی» فرماید: داند. الله متعال می و هر راه و روشی كه شریعت آن را مجاز نمی
َ
ِ یا أ ا لهَّ َ  آمَنُ لْ لاَ یَُ

مَْ للكَُمْ بَ 
َ
كُلُ لْ أ

ْ
 0«نَكُمْ باِلَْْاطِلِ یتأَ

 د.ی ر را به ناروا مخورید اموال همدیا ان آوردهمیای كسانی كه ایعنی: 
را قبلا نقرل كرردیم در  -رضی الله عنها-عداوت به وسیله سخن. در این مورد حدی  عائشه  .2

 مورد عداوت یهود با پیامبر صلی الله علیه و سلم.
خونهای شرما، دارایری » گفته است: -صلی الله علیه و سلم-عداوت در برابر ناموس: پیامبر  .5

تعردی و تجراوز «. ی شما، ناموس شما بر یکدی رتان حرام است مانند حرمت امروز شماها
 تواند. بر اعراض و ناموس در بر گیرنده غیبت، دشنام، قذف، بدگویی و غیره شده می

تعدی به وسیله تجاوز جنسی از قبیل زنا و لواط و غیره. از ایرن روی اللره متعرال كسرانی را كره از  .7
وْلََكَِ بُمُ للعَْادُونَ » خواند: گذارند متجاوز می تر میحدود شرعی پا فرا

ُ
ََركَِ فأَ  .0«ََمَِ  لبْتغَََ وَرَِلء 

 د آنان از حد درگذرندگانند.ین جویپ  هر كه فراتر از ایعنی: 
 اسباب واقو شدن در عداوت

 مخالفت اوامر الله متعال. .0
 پیروی از هوی و هوس و خواهشات نفسانی. .0
 كراهیت و بدبینی. .2
 ماربازی و شراب نوشی.ق .2

 نشانی های بنیادین شخصیت عداوت ر
طبیبان روانی بر آنند كه شماری از سلوكیات و رفتارها هستند كه شخص عداوت ر و كینه توز را از 

 سازد، مانند: شخص غیر كینه توز جدا می
 تعلل و امروز و فردا كردن در ادای اموری كه باید بر سر وقت انجام یابند. .0
ته شدن بی وقت، سروصدا ایجاد كردن، چهرره چررچین كرردن، ترشررویی در برابرر بران یخ .0

 كسی كه از وی ادای كاری را بخواهد كه برایش خو  آیند نباشد.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 09النساء:  - 0
 7المؤمنون:   - 0
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 آهسته عمل كردن یا بدون اتقان، به ویژه اموری كه برایش خو  آیند نیست. .2
 د.كنن استدلال بدون مبرر بر اینکه مردم امور غیر معقول را تقاضا می .2
 مسؤولیت گریزی و تظاهر به فرامو  كردن. .5
 اندوه ین شدن از دی ران به خاطر بهتر شدن كار، پیشنهادات مفید تقدیم بدارند. .1
 بدون حق از كسانی كه در مركز قدرت قرار دارند انتقاد نماید، با سبب و یا بدون سبب. .7

 كند: وسائلی كه بر ترک عداوت و كینه توزی كمک می
 الله عزوجل. پیروی از اوامر .0
 دوری از خواهشات نفسانی و غرائز شهوانی. .0
 به یاد آوردن مرگ و سرانجام كار. .2
 تضرع و نیایش. .2
 دوری از وسوسه ها در همه امور. .5
 خود داری از كراهیت و بدبینی و كینه توزی و حسد ورزی. .1
 خود داری از منافسه و رقابت غیر شریفانه. .7
 تقویت احساس برادری اسلامی. .0

 تبذیرو اسراف  -۸
اسراف در لغت به معنای زیاده روی در مصرف چیزی یا به معنای زیاده روی در كاری آمده است. 
در لغت نامه دهخدا آمده است: گزافه كاری، درگذشتن از حد میانه، افراط، و گذشرتن از حرد بغیرر 

 صواب كه در مقابل تقتیر و اقتصاد استعمال شده است.
 خرجی و بی اندازه خرج كردن آمده است. واژه تبذیر هم به معنای گزاف

دهد، با آنکه در خرج و مصررف  راغب اصفهانی گوید: تجاوز از حد در كاری كه انسان انجام می
 مشهورتر است.

جرجانی گوید: اسراف یعنی مصرف كردن مال بسیار به خاطر غرضی پست و ناچیز، بره تعبیرری 
ل نیست و یا مالی را بخورد كه برایش حلال است دی ر: اینکه شخصی مالی را بخورد كه برایش حلا

 ولی حد اعتدال را رعایت نکند و از اندازه مولوب بالاتر بخورد.
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 وامام شافعی درمورد تبذیر گوید: تبذیر یعنی خرج كردن مال در غیر جای مناسبش.
 بازتاب اسراف و تبذیر در قرآن و حدی 

عُ لْ إلَِ تَ وَلبْتَلُ لْ للْ »فرماید:  الله متعال می .0 ََ ل فَاادْ مْ رُِشْادا ُُ انْ ل بلََغُ لْ للنِّكَحَ فَإنِْ آنسَْتُم مِّ ََ ِ َ إ ُِامْ امَ َ ىَّ
ن 

َ
لفاا وَبدَِلرِال أ كُلُ بَا إسَِِْ

ْ
مْ وَلاَ تأَ ُُ َ مَْ لر

َ
ولْ وَمَ  نَنَ غَنِ یأ ُِایا فَلْ یكْبَُِ ِِفْ وَمَا  نَنَ فَ كُالْ یل فَلْ یا سْاتَعْ

ْ
أ

 ََ عْتُمْ إلَِ باِرمَْعْرُوفِ فَإِ ََ دُولْ عَلَ ل دَ ُِ شْ
َ
مْ فَأ ُُ َ مَْ لر

َ
مْ أ مْ وَكَفَ باَِِّّ َ سِ یُِ .0«بُّهاایُِ

شان رشد تفکرری[ یی برسند پ  اگر در اید تا وقتی به تسن[ زناشوییازمایمان را بیتیو یعنی: 
ف و شرتاب م آنکه مبادا[ بزرگ شروند بره اسرراید و آن را تاز بید اموالشان را به آنان رد كنیافتی

د تاز گرفتن اجرت سرپرسرتی[ خرودداری ورزد و هرر ید و آن ك  كه توان ر است بایمخور
د ید موابق عرف تاز آن[ بخورد پ  هر گاه اموالشان را به آنان رد كردیدست است بایك  ته

 د خداوند حسابرسی را كافی است.یریشان گواه ب یبر ا
ِ »فرماید:  همچنان می .0   یوَبَُ  لهَّ

َ
نشَأ

َ
عْرُوشَاتٍ وَغَ  أ كُلهُُ یَ جَنَّاتٍ مَّ

ُ
ا أ اِ رِْعَ مُُْتَلِ  مَعْرُوشَاتٍ وَللنَّخْلَ وَلرزَّ

ا وَغَ یوَلرزَّ  اُ ِ انَ مُتشََاب مَّ هُ یَ تُ نَ وَلررُّ َُّ مْمَرَ وَآتُ لْ َ 
َ
ل أ ََ ِ ََ َ لَادِهِ وَلاَ تسُِِْافُ لْ إنَِّاهُ ی مُتشََابهٍِ كُُُ لْ مِ  مَمَرهِِ إ  ْ

.0«یَ لرمُْسَِِِْ  خُّ یِ لاَ 
های  وهیی با داربست و بدون داربست و خرمابن و كشتزار با میو اوست كسی كه باغهایعنی: 

وه آن چرون ثمرر داد یرد آورد از میره پدیر شربی ر و غیکدیه به یتون و انار شبیگوناگون آن و ز
د كره او یرروی مکن دهاید وتلی[ زیبرداری از آن بده ان از[ آن را روز بهرهینواید و حق تبیبخور

 اسرافکاران را دوست ندارد.
ََ خُااذُولْ زِ  ا باَاِ  یاا»فرمایررد:  و می .2 بُاا لْ وَلاَ تسُِِْاافُ لْ إنَِّااهُ لاَ یآدَ خُّ یاِاناَاتكَُمْ عِناادَ كُُِّ مَسْااجِدٍ وكَُّاُا لْ ولَشَُْ

.2«یَ لرمُْسَِِِْ 
د و جز او یروی كنیت پیعنی: آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده اس

 د.یریگ د چه اندك پند مییروی مکنی ر[ پیاز معبودان تد
هُ وَلرمِْسْكِّمِ » ومی فرماید:  .2 َُّ رْبَ َ  ُُ ل للْ ََ ا ِ یَ وَآتِ  رِْ تَبُّْهاذِ ی وَلبْاَ  لرسَّ رِِ یلِ وَلاَ تُبَُّهاذِّ

َ  نَناُ لْ یرال إنَِّ لرمُْبَُّهاذِّ
ُِ رِالطَانُ ررَِبِّ ی وَاَتنَ لرشَّ یِ اطِ یإخَِْ لنَ لرشَّ   2«هِ كَ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 1النساء:  - 0
 020الانعام:  - 0
 20الاعراف:  - 2
 07-01الاسراء:  - 2
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ری كرن[ و ولخرجری و یمانده را تدست  شاوند را به او بده و مستمند و در راهیو حق خویعنی: 
وان همواره نسربت بره پروردگرار  یند و شیوانهایاسراف مکن. چرا كه اسرافکاران برادران ش

 ناسساس بوده است.
ِ » ومی فرماید: .5 ُُ ل رمَْ یوَلهَّ َِ ن

َ
ل أ ََ ِ ول وَاَتنَ بَ یرمَْ سِْفُِ ل وَ یَ  إ تَُُ ََركَِ قََ لماایَ ُْ  [. 17تفرقان: « 

ن دو یران ایرند و میگ كنند و نه تنگ می اند كه چون انفاق كنند نه ولخرجی می و كسانییعنی: 
 نند.یگز ترو [ حد وسط را برمی

بُا ل وَتَ  در حدی  شریف آمده است كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: .1 قُ ل كُُاُ ل وَلشَُْ لَادَّ
وْ مَُِ یَ وَللْ سَُ ل مَا رمَْ 

َ
لفٌ أ  0 لَ ٌ یالطِْهُ إسَِِْ

 «.بخورید وبنوشید و صدقه بدهید و بسوشید تا آن حدی كه به اسراف و خودبزرگ بینی نرسد»
 -صلی الله علیه و سلم –از حضرت پیامبر اكرم  -رضی الله عنه-در حدی  دی ری ابو هریره  .7

شود و از سه فعرل دی رتران نرا  خداوند از سه كار تان راضی می» د:كند كه فرمودن روایت می
شود كره او تعرالی را پرسرتش كنیرد و چیرزی را برا او  گردد: از شما خوشنود می خوشنود می

گردد  شریک و همباز ن ردانید، و اینکه به رسن الله چنگ بزنید و تفرقه نکنید، و ناخشنود می
 0«.باشید، و یا زیاد بسرسید و مال خود را ضایو گردانیداز اینکه قیل قال و جنجال داشته 

 آثار و پیامدهای اسراف و تبذیر
 .2«یَ خُّ لرمُْسَِِِْ یِ إنَِّهُ لاَ » فرماید: خداوند اسراف ران و مبذران را دوست ندارد، چنانچه او تعالی می .5

 یعنی: او)الله متعال( اسرافکاران را دوست ندارد.
شود، زیرا كه زندگی برر اسرراف ر تنرگ میایرد و  دچار كسب حرام میاسراف ر در طلب مال  .0

 شود كه به حرام روی آورد. ناگذیر می
 رساند. زیاده روی در خوردن به بدن انسان آسیب می .2
 باشد. شیوان در زندگی با اسراف ر و تبذیركار شریک می .2
 اسراف و تبذیر از صفات برادران شیوان محسوب است. .5

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 سنن ابن ماجه، حدی  حسن - 0
 .050ص0الادب المفرد، ج - 0
 020الانعام:  - 2
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 گردد. بسیاری منجر می اسراف به مذمت های .1
 واقو شدن در معرض پرسش الهی در وقت قیام قیامت و گذاشتن ترازوی اعمال. .7
 در اسراف و تبذیر ضیاع و نابودی مال نهفته است. .0
 باشد. فرجام اسراف و تبذیر خورناک می .9

 شکلها و پدیده های اسراف
 اسراف در امور زیادی واقو می ردد كه مهمترین آن چنین است:

ِ  یا عِبَُّهادِ یقلُْ » فرماید: ف در ارتکاب گناهان و معصیتها، چنانچه او تعالی میاسرا .5 فُ ل یلهَّ سَِْ
َ
َ  أ

 ِ نَطُ ل مِ  رَِّحَِْْ  لََّّ ُْ مْ لا تَ ُِ سِ
ُِ ن
َ
 .0«عََلَ أ

د ید مشویخدا نوم د از رحمتیا روی روا داشته ادهیشتن زیب و ای بندگان من كه بر خویعنی: 
 آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است. اهان را میخدا همه گن قتیدر حق

بنی آدم هیچ ظرفی را » فرماید: اسراف در خوراک و سیری بیش از حد، و پیامبر بزرگ مان می .0
 0«بد تر از شکم خود پر نکرده است

اسراف در وضوء، پیامبر صلی الله علیه و سلم در را در اثنرای وضروء گررفتن از اسرراف براز  .2
 داشته است.

 راف در مرافق عام مانند برق، آب و امثال آنها.اس .2
 علل و عوامل اسراف و تبذیر

نادانی و جهل نسبت به احکام شریعت،  در صورتی كه شخص نسبت به حرام بودن اسرراف  .0
 جاهل باشد.

متأثر شدن از محیط، هرگاه شخص در محیوری زنردگی كنرد كره آنجرا همره مرردم اسرراف  .0
 شود. نها اسراف ر میكنند، او هم با تقلید از آ می

شرود یرا  فراخی بعد از سختی، وقتی كه انسان پ  از سختی و تن دسرتی در گشرایش واقعری می .2
 شود. گردد، بر این چنین از مردم اعتدال و میانه روی سخت تمام می احوال و موازین دگرگون می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 52الزمر:  - 0
 01/072المعجم الکبیر:  - 0
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 غفلت از یاد آخرت. .2
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 علل و اسباب آغشته شدن به رذایل اخلاقی
گردند تا شخص مسلمان به رذایل اخلاقری دچرار گرردد، و ترا  اب بسیاری باع  میعوامل و اسب

یابد. علل و اسباب رذایل اخلاقی را  زمانی كه این اسباب دامن یر وی باشند از این رذایل رهایی نمی
 كنیم: در نکات ذیل خلاصه می

ای ایمانی قرار هن امی كه شخص مسلمان در فضای بدون روحانیت و ان یزه ه ضعف ایمان: -0
دهد، آن اه شیوان آرام آرام وسوسه هایش را  گیرد بازدارنده و مانو ایمانیش را از دست می می

شرود،  كند و این شخص را از راه راست بره سروی انحرافهرای گونراگون رهنمرون می آغاز می
یی خویش گرداند، و اگر زود به خود نیامد و برای رها نخست او را به رذایل اخلاقی آغشته می

انجامد تا آنکه همه دین را رها كند  كاری نکرد رفته رفته انحراف اخلاقی به انحراف فکری می
و دینی غیر از اسلام انتخاب نماید. بسیارند آنانی كه به حکم وظیفه یا همنشینی با اشرخاص 

صرلاح یابند كه آنهرا را بره سروی خیرر و  شوند؛ زیرا كسی را نمی منحرف از آنها اثر پذیر می
راهنمایی كند، خدا و آخرت را به یاد شان افکند، عوامل انحراف و بد اخلاقی هم برای شران 

زنند و تسرلیم اوامرر شریوانی  باشد، آن اه در برابر خواستهای شیوان و نف  زانو می مهیا می
گردند. پ  فضای ایمانی و روحانی نیاز مبرم هر شخص مسلمان است. الله متعال مرا را  می
رمَْ » فرماید: خواند كه برای خود مان فضای ایمانی جستجو كنیم و می میفرا 

َ
ِ یأ َّّ ِ نِ ر

ْ
َ  آمَنُا ل یاأ
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َقِّ وَلَا  ِ وَمَا نزَََ  مَِ  لحِْ مْ هِِكْرِ لََّّ ُُ نْ تََْشَعَ قُلُ بُ
َ
ِ یأ طَاَ  عَلَ یكُ نُ ل نَهَّ ََ َِ مِْ  قَبُّْهلُ  وتُ ل للكِِّْمتَا

ُ
مُ یَ  أ ُِ

سَ  َُ ََ مَدُ 
َ
مْ وَكَثِ للْأ ُُ ُُ نَ یٌ تْ قُلُ بُ مْ فَاسِ ُُ  .0« مِنْ

قتری یاد خدا و آن حقیشان به یده كه دلهایاند هن ام آن نرس مان آوردهیا برای كسانی كه ایآیعنی: 
ش بدانها كتاب داده شد و تعمر یكه نازل شده نرم تو فروتن[ گردد و مانند كسانی نباشند كه از پ

 اری از آنها فاسق بودند.ید و بسیشان سخت گردید و دلهایشو[ انتظار بر آنان به درازا ك
گردد كه فضای كاری شان طوری  معمولا فضای ارتکاب رذایل اخلاقی برای كسانی مهیا می

باشد كه با زنان سروكارشان بیشتر باشد یا به كشورهای خرارجی بره مسرافرت رونرد و یرا از 
 ا كرده باشند.راههای نامشروع زر و سیم زیادی به خود دست و پ

گیرد یرا برا او  وقتی انسان در نزد شخصی دیندار و پرهیزكار دانش فرا می نداشتن ال وی نیک: -0
كند او هرم  گردد و اخلاقش را پیروی می كند و از رفتار و از شخصیتش متأثر می می ملازمت

ن ال ویی دست انسانی پرهیزكار بار میاید، ولی هن امی كه از ال وی خود دور ماند یا به چنی
گردد كه شخص در برابر خواستهای شیوان دچار ضعف گردد و بره  نیافت، این امر سبب می

صرلی -رذایل اخلاقی روی آورد. اساسا برای شخص مسلمان بزرگترین ال و شخص پیرامبر 
تبرو است و بعد از آنحضرت یراران پاكنهراد  و سرس  بزرگران ترابعین و  -الله علیه و سلم

شوند كه دیرن  خره در هر زمانی علمایی و انسانهای متقی و پرهیزكاری یافت میتابعین و بالآ
 توانند برای دی ران نیز چراغ راه قرارگیرند. كنند و می را در زندگی خود توبیق می

یکی دی ر از عوامل آغشته شدن به رذایل اخلاقری وابسرت ی  افراط در حب دنیا و مظاهر آن: -2
كند كه ان ار  رآن است. دوستی دنیا چنان در قلب آدمی نفوذ میمفرط شخص به دنیا و مظاه

بنده آن است. دنیا دوستی مفرط بنده را وامیدارد كه بره خراطر حصرول هرچره بیشرتر دنیرا و 
مظاهر آن به هر دنائت و ارتکاب حرام تن دهد و به آنچه كره خداونرد بررایش ارزانری داشرته 

گردانرد و بردین  ان را طماع و آزمند و حرریص میاست قناعت نداشته باشد. دنیا دوستی انس
شکل رفته رفته به سوی هر بد اخلاقی و رذیلتی روی میاورد تا بالآخره در مرنجلاب رذیلتهرا 
سقوط كند. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سرلم پیرروان خرویش را از عاقبرت دنیرا 

رِْبَمِ نَ یتعَِسَ عَبُّْهدُ للدِّ » گفت: داد و می دوستی هشدار می  «ارِِ وعََبُّْهدُ للدِّ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 01الحدید:  - 0
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 0.یعنی: خوار و هلاک باد بنده دینار و درهم
مشغولیت بیش از حد و سرگرم شدن مفررط بره  مشغول شدن به زن و فرزند و دارایی های دنیوی: -2

مال و همسر و فرزندان یکی دی ر از عوامل افتادن در دام رذایل اخلاقی است. زیرا كره مشرغولیت 
كنرد. اللره متعرال در  فظ ون هداری اینها آدمی را از یاد الله جل جلالره دور میذهن و هو  به ح

جْرٌ عَظِ »  فرماید: این رابوه می
َ
َ عِندَْهُ أ نَّ لََّّ

َ
وْلَادُكُمْ فتِنٌَْ  وأَ

َ
مْ لَلكُُمْ وأَ

َ
نَّمَا أ

َ
 .0«مٌ یولَعْلمَُ ل ل

[ هستند و خداست كره نرزد او ش تشمایله[ آزماید كه اموال و فرزندان شما توسیو بدانیعنی: 
 پاداشی بزرگ است.

َ لتِ مَِ  للنِّسَاءِ وَللَْْنِ یزُ »ومی فرماید:  َُ نَاطِ یَ َ  رلِنَّاسِ ُ خُّ لرشَّ َُ ِ  یِ  وَللْ ََِِّّ بَخِ وَللْ نْطَرَةِ مَِ  لهَّ َُ  لرمُْ
 َ
ْ
َ یوَلَ

ْ
ََركَِ مَتَاعُ لحِ َرِْ  

ْ
َِ وَلحِ نْعَا

َ
مَِ  وَللْأ نْ  اةِ یلِ لرمُْسَ َّ ِِ یللدُّ ُ عِنْدَهُ ُ سُْ  لرمَُْ  .2«ا وَلََّّ

های  م و اسبیهاتی گوناگون[ از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سییعنی: دوستی خواستن
ه تمترو زنردگی یرن جملره مایرکن[ اینشاندار و دامها و كشتزارتها[ برای مردم آراسته شده تل

 ست.کو نزد خدایاست و تحال آنکه[ فرجام نیدن
یکی دی ر از عواملی كه سبب آغشته شدن به رذایل اخلاقری  دوری از فراگیری علوم شرعی: -5

 باشد؛ زیررا كره ایرن افرراد از كترب دینری، گردد جهل افراد نسبت به شریعت اسلامی می می
گردند بی خبرر  ایمانی و اخلاقی و زندگانی سلف صالح كه باع  زنده شدن قلبهای مرده می

رآن كریم و كتب حدی  شریف در رأس كتابهایی اند كه باید همواره مورد موالعه مانند. ق می
قرار گیرند و انسان مسلمان از آن كسب فیض نماید و بدان ایمانش را تازه ن هدارد و اخلاقش 
را تهذیب كند. عده ای از مردم در نتیجه بی اطلاعی از مسائل اخلاقی و ایمانی از یکسرو، و 

ان به مسائل غیر اخلاقی از قبیل كار در اداره هرای آزاد و مخرتلط از سروی سبب ارتباط شبه 
گردنرد و زمینره رشرد  دی ر و نبود وازع ایمانی از جهتی دی ر دچرار مشرکلات اخلاقری می

 شوند. گردد و بالآخره به آن آغشته می رذیلت در وجود شان مهیا می
ری حتا هر شهری بسرا از جایهرا وجرود در هر كشو قرار گرفتن در محیط های مملو از گناه: -1

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه البخاری - 0
 00الانفال:  - 0
 02آل عمران:  - 2
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باشدكه انسانهای پراک هرم در آن  دارند كه طبیعتا آن جایها پاک نبوده و فضای آن طوری می
مانند سینما، تیاتر، برنامه هرای موسریقی،هوتلها و امثرال آن، البتره جاهرای  گردند، آلوده می

ای پاک مهیا ن ردد آن جایها دی ری هم اند كه اگر در آن اخلاق مراعات نشود و برای آن فض
باشرند كره  گردنرد. در ایرن چنرین جایهرا بعرض اشرخاص می نیز سبب رشد بد اخلاقی می

كنند، بعض افراد انرد كره مبرتلا بره  شعرهای مبتذل و ترانه های به دور از نزاكت را زمزمه می
عریان باشند، بعض افراد اند كه مجلات مبتذل كه تصاویر سک  و  دخانیات و مخدرات می

فروشند، شماری اند كه زبان شان در كنترول شران نیسرت و از آن الفراظ ناسرزا بیررون  را می
و حورام بری مقردار آن از چیرز دی رری سرخن گفتره شود. در بعض محفلها جز از دنیرا  می

زنند. این چنین  شود، آنها جز از پول، دارایی، تجارت، سود و زیان و امثال آن حرف نمی نمی
 ای روییدن فساد و گستر  رذایل اخلاقی كاملا مهیا است.فضاهایی بر

تربیت در خانواده، در مدرسه و محیط از عوامل مهم ساختن شخصیت سرالم  ضعف تربیت: -7
صرورت  باشد، هرگاه تربیت انسان دچرار اخرتلال شرد یرا بره تربیرت وی تروجهی انسان می

رفتره نشرد و بررایش رهنمرایی ن رفت، و از طرف بزرگترها تمام اعمال شخص زیر مراقبت گ
لازم داده نشد، در اثر اختلاط با جوانان بد اخلاق شهر او هرم در كرام رذایرل اخلاقری فررو 

رود، باید در تربیت به خوراک و لباس توجه داشت، نباید فرزندان را متررف و نراز پررورده  می
رچوبهای اخلاقی بری تربیت كرد؛ زیرا كه ناز و نعمت فرزندان را در برابر احکام شرعی و چا

سرازد. بیشرترین  گرداند و اسباب سقوط در دام شیوان و رذایرل اخلاقری را مهیرا می پروا می
از مردمی كه دچار رذایل اخلاقی شده اند جوانانی اند كه در ناز و نعمت پرور  یافته تعداد 

 اند و والدین شان به تربیت اخلاقی آنها كم توجه بوده اند.
شماری از مردم نظر به اسباب مختلف و علرل گونراگون  و مشکلات نفسانی:اختلال روانی  -0

یابند و این امر شخصیتهای آنها را مخترل  فضای سالمی برای ساختن شخصیت خویش نمی
كنند، عوامرل  سازد و بالآخره در فضای نا سالم رشد می و روح و روان شان را آسیب پذیر می

در نکات ذیل خلاصه نمرود: محرومیرت، فقرر و  توان در ساختار روانی شخص را می ضعف
تن دستی شدید، ظلم و شکنجه بی حد، نرسیدن به آرزوهای واقعی، از دست دادن جای راه 
بلند اجتماعی، كینه و دشمنی، خود كم بینی، توهین و تحقیر و امثال آن از عرواملی انرد كره 
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روانی و روحری دچرار زند و او در نتیجه این مشکلات  شخصیت روانی شخص را صدمه می
رسرد كره بره  گردد و به جرایی می اختلالهای روانی شده به مشکلات كلان نفسانی دچار می

زند و لو كه از دایره اخرلاق نیکرو دور  خاطر فرار از این نقایص دست به اعمال نا شایسته می
یرتمنرد بوده به رذایل اخلاقی دچار  گرداند. عده ای به خاطر آن كه خود شان را شجاع و غ

كشرند و گراه آشرکارا دسرت بره برد  نشان دهند بد اخلاقی های خویش را به روی مرردم می
 اخلاقی میازند تا به دی ران بفهمانند كه از كسی ترس ندارند.

علل و اسباب دی ری نیز وجود دارند كه انسان مسلمان را به بد اخلاقی  علل و اسباب دی ر: -9
ایری، نداشرتن شررم و آزرم، عردم توانرایی نقرد پرذیری و سرازند ماننرد: افرراط گر آغشته می

اصلاحات، مهار نکردن شرهوت، قردرت سیاسری و اقتصرادی و زور، دوسرتان و همنشرینان 
بندد، بی ارادگری، نسررداختن  استفاده از وسائلی كه راههای وسوسه شیوان را می بدكار، عدم

 به شناخت عیب های خویش و مانند آن.

 در انحراف فرد و جامعه اخلاقی پیامد های زشت رذایل
جامعه ای كه از فضائل اخلاقی بر خوردار است جامعه ایست مملو از خیر، خوشربینی، تعراون و 
همکاری، مشورت، خردگرایری و عقلمنردی، نظافرت ظراهری و براطنی، احسران و خیرر خرواهی، 

نامه ریرزی شرده، طلرب رحمت، عاقبت اندیشی، رفتار و گفتار مسؤولانه،  توجه به تربیت دقیق و بر
كمال، مراعات حکمت در هر كاری، صدق در گفتار و رفتار، عدل و انصاف، امانتداری، حق رایی و 

 دی ر فضائل اخلاقی.
بر عک  هرگاه جامعه ای از این معانی خالی گردید و رذیلتها بر آن حاكم شد پیامد های جانکراه 

كنیم: در جامعره  ه مهمتررین آنهرا اشراره مریو ویران ری در پی خواهد داشت كه به طور خلاصره بر
رود،  گرردد، همکراری و تعراون از برین مری گمراهی انتشار میابد، للهیرت و اخرلاص برر چیرده می

گردد، ظلم و ستم خانوادگی و  شود، ارتکاب گناه بر مرتکبین آن آسان می احساسات بر عقل چیره می
گیرد، آزادی بی قیدو بنرد در  پاكدامنی را میاجتماعی گستر  میابد، فحشاء و منکرات جای عفت و 

گیرد، امنیت  گردد، زور جای استدلال و عقلمندی را می جامعه انتشار میابد، حقوق دی ران ضایو می
گرردد، قرانون شرکنی عرام  و آرامش از میان میرود، در جامعه نظام طبقراتی و بری عردالتی رایرج می

بدعتها و كج فهمی ها از دین و زندگی گسرتر  میابرد، گردد،  شود، جنایات در جامعه بیشتر می می
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شود، خود محروری و ترن پرروری و  گردد، زندگی مضورب می موازین فضیلتها و ارزشها منقلب می
شهوت پرستی ازدیاد میابد،  اعتماد از بین میرود و خلاصه همه انواع فساد در جامعه وحتی در جهان 

سَادُ فِ »  :فرماید گردد. خداوندمتعال می چیره می َِ رَ للْ َُ   ظَ
َ
مْ یذِ للنَّااسِ لِا یدِ یاللبَِِّْ وَللَْْحْرِ بمَِا كَسَابَُّهتْ أ ُُ َُ

 ِ مْ  یبَعْلََل لهَّ ُُ  .0«رجِْعُ نَ یعَمِلُ ل لَعَلَّ
ا نمرودار شرده اسرت ترا یریعنی: به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فسراد در خشرکی و در

 به آنان بچشاند باشد كه بازگردند.اند  تسزای[ بعضی از آنچه را كه كرده

 علاج رذایل اخلاقی در اسلام
اسلام برای تربیت انسان صالح و علاج رذایل اخلاقی روشها و وسائوی را ایجاد كرده است كه با 

شود انسان را از دام اخلاق زشت بیرون كرد و با اخلاق نیکو متحلی و آراسته نمود.  بکار گیری آن می
گیریم ترا اخرلاق نیکرو حاصرل نمراییم،  ن هدف وسائل تربیتی اسلام را به كار میبرای رسیدن به ای

 توان كرد: مهمترین وسائل تربیتی اسلام را در نکات ذیل خلاصه می
فضیلت های اخلاقی و مقاصد نیک در زندگی بشر كه به كمال  تشکیل گرایش اخلاقی اصیل:  -0

د كره مربیران را در امرر رهنمرایی متربیران، و انجامد، دو وسریله ای انر و خیر همه  جانبه می
كنند تا بره رضرا و محبرت پروردگرار  استادان را در پرور  و جهت دهی شاگردان كمک می

دست یابند، و از نور وحی تغذیه شوند و گرایشهای اخلاقی شان را از چشمه زلال آن سیراب 
آنها منافو مادی را بر آورده سرازد سازند، و تا این گرایش برای آنها راه مستقیمی گردد كه برای 

آید و در تمام پهلو های زندگی به سوی رفتار نیک و عمرل نیرک  كه سعادت بدان حاصل می
شود، و از سوی دی ر معنویتهای شان را بالا ببرد و نفسهای شران را از مفاسرد و  رهنمون می

تروان گفرت كره  سرخن میزشتیها پاكیزه دارد، حقائق امور را برای شان بر ملا سازد. در یک 
 0زندگی خوشبخت میراث اخلاق نیک است.

شود اخرلاق را از  اخلاق و تربیت در باب صلاح و اصلاح لازم و ملزومند، می توبیق عملی: -0
رضی الله -راه تربیت و ممارست عملی و تلا  بدست آورد. در حدیثی از ابو سعید خدری 

درخواسرت كمرک كردنرد،  -الله علیه و سرلم صلی-كه شماری از انصاریان از پیامبر  -عنه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 20الروم:  - 0
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برای شان داد، بار دی ر در خواست كردند باز هم برای شان داد تا چیزی كه نزد  برود همره 
هرچه از خیرری كره نرزد مرن باشرد از شرما »ا  تمام شد، سس  روی به آنها نموده فرمود: 

، و كسری كره غنرا سرازد دارم، ولی كسی كه عفت پیشه كند خداوند عفیفش می دریغش نمی
بخشد، و كسی كه صبر و شکیبایی نماید خدا بررایش شرکیبایی  پیشه كند خداوند غنایش می

 0«.بخشد، برای هیچ كسی بخششی فراختر از صبر داده نشده است می
 -صلی الله علیه و سلم-فرماید كه روزی پیامبر  می -رضی الله عنه-حضرت ان  بن مالک 

گفتم هرگراه  روم در حرالی كره در دل مری سوگند به الله كه نمی به خاطر كاری فرستاد گفتم:
روم، از نزد شان بیرون شدم تا بر شماری از  پیامبر صلی الله علیه و سلم برایم دستور دهد می

كنند، من هم با آنها مشغول بازی شدم، ناگاه دیدم  كودكان رسیدم كه در بازار با هم مستی می
خندد، بررایم گفرت: ای  در پشت سرم ایستاده است و می -سلم صلی الله علیه و-كه پیامبر 

روم، ان  گوید: سروگند بره  انی .... به جایی كه ترا فرستاده بودم رفتی؟ گفتم: بلی حالا می
كردم نشنیدم كه گفته باشد چرا چنرین و چنران  الله نه سال در خدمتش بودم هر كاری كه می

 0«گفت: چرا این كار را نکردی؟ یم نمیكردم برا كردی و هر كاری را كه ترک می
الله متعال همه انبیاء و رسولان خویش را  پیروی از رو  زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم: -2

چنان ساخته بود كه برای بشر ال و و نمونه بودند، و در میان آنها پیامبر اسلام صلی الله علیه 
ی ایده آل اسلامی بود كه بلند ترین درجه كمال و سلم ترجمانی زیبا و نمونه ای زنده از زندگ

توان كرد، حضرت عائشه رضی الله  در همه ابعاد زندگی را در وجود آن حضرت جستجو می
دهد كه اخلاق پیامبر اخرلاق قرآنری برود، و از همرین روی اللره متعرال در  عنها شهادت می

 2«مٍ یوَإنَِّكَ لَعَلََ خُلقٍُ عَظِ » مورد  فرموده است:
دسرتور  -صرلی اللره علیره و سرلم-همین قرآن كرریم مرا را بره تأسری از رو  زنردگی پیرامبر و 

دْ نَنَ لكَُمْ فِ » فرماید: می َُ سَْ ةٌ َ سَنٌَ  رمَِْ  نَنَ  لَ
ُ
ِ أ َ ولَلْ یرِسَُ ِ  لََّّ َ كَثِ رجُْ  لََّّ ََكَرَ لََّّ ََ للْْخِرَ وَ  .2«لیا ْ 
د از آن، سعی میداشتند تا مبادی اخلاقی را  بیاموزند و در مسلمانان چه در صدر اسلام و چه بع

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رواه البخاری و مسلم. - 0
 رواه مسلم. -0
 2القلم:  - 2
 00الاحزاب:  - 2
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زندگی خود توبیق نمایند، به خاطر نمونه یابی راه نداشتند جز آنکه به سیرت پیامبر صرلی اللره 
علیه و سلم ن اه كنند، در وجود آن حضرت نمونه های عملی را میافتند كه میان مفاهیم نظرری 

شد. كوتاه سخن آنکه وجود اسوه عملی در تربیت نسرلها  میو نمونه های عملی انوباق حاصل 
كه میان زندگی ایدآل و زندگی عملی واقعی آشتی آورد دارای اهمیرت بره سرزایی اسرت و ایرن 

 سلم بیشتر از هركسی نمودار است.نمونه زیبا در وجود پیامبر اكرم صلی الله علیه و 
لازم است  كه نهاد هرای تربیتری بره  قی:همکاری در میان نهاد های تربیتی در پرور  اخلا -2

خاطر پرور  سالم فرزندان با هم همکاری كنند و برنامه های خویش را طوری ترتیب دهند 
كه انسان را به سوی یک هدف سوق دهند و در ادای رسالت خویش تکمیل كننده فعالیتهای 

اوصاف خرود را چنران همدی ر خویش باشند. اولین نهاد تربیتی خانواده است، والدین باید 
نیک بسازند كه برای فرزندان شان ال و قرار گیرند، پ  از خانواده مساجد نقرش مهرم برازی 

توانند، باید در مساجد حلقات دروسی دینی و قرآن ایجاد شرود و متولیران مسراجد  كرده می
سه كه در اخلاق نیک را به كودكان بیاموزند و با اخلاق قرآنی ایشان را آشنا سازند، سس  مدر

آن درس و تربیه منظم وجود دارد در سراختن شخصریت كودكران نقرش بسریار مرؤثر برازی 
تواند كرد، باید برنامه های این سه نهاد چنان متوازن باشد كه شخصیت كودک نیز متوازن  می

بار آید. در كنار آن وسائل ارتباط جمعی نیز در ساختار شخصیت انسان نقش مرؤثر دارد كره 
پرداخته شود. در كنار این نهاد ها جریانهرا و جماعتهرای دعروت ر نیرز در تکروین بدان باید 

باشد و میان این نهاد و نهادهای فروق الرذكر  شخصیت و تربیت نسلها به شدت اثر گذار می
باید ارتباط محکم وجود داشته باشد تا نو جوانان و كودكان به شکل متروازن پررور  یابنرد. 

ن نهاد ها در كسب اخلاق نیکو و تولید نسلی به كمال رسیده بره بدون شک همکاری میان ای
 مثابه روح روان كار تربیتی و دعوتی خواهد بود.

به خاطر ساختن نسلی اخلاق مدار و تربیت همه جانبه انسان صالح باید نهراد هرای تربیتری 
بیننرد برنامه های عملی برای پرور  جسم، پرور  روح و پرور  روح آدمی تهیه و تدارک ب

گاه و معتقرد را بره جامعره تحویرل بدهنرد ترا آن نسرل در راسرتای تحقرق  و نخست نسلی آ
 .0آرمانهای كلان تربیتی گامهای بلند بردارند
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فرامو  نباید كرد كه برای تحقق تربیت سالم اخلاقی اصول و قواعد كلی تربیت اخلاقری را 
تربیرت اخلاقری را در نکرات  پاس باید داشت تا این هدف سترگ بدست آید، قواعد و اصول

كنیم: آغاز از جایی كه بنیادهای اخلاقری خیلری اسرتوار و محکرم برار آیرد،  ذیل خلاصه می
تلا  برای تربیت همه جانبه كه در بر گیرنده جنبه های جسمی و روحی و عقلی باشد، توجه 
به ساختن جانب داخلی و ضمیر دینری، توجره بره جنبره هرای عملری و توبیقری، شرناخت 
مسؤولیت تربیتی، مراعات تفاوتها در میان متربیان، تکامل و توافق میران نهراد هرای تربیتری، 
رعایت اولویتها در كار تربیت، وقایه پیش از علاج، ارزیابی دوامدار كار تربیت، آماده كرردن 
فضای سالم اخلاقی، صحیح بودن وسائل و روشهای تربیتی و آموزشری، ال رو قررار گررفتن 

مال روشهای نیک در برخورد با شاگردان و متربیان، اعمال رو  ثرواب و عقراب، مربیان، اع
توجه به كیفیت پیش از كمیت، انتخراب روشرهای اعتردال گرایانره و تعیرین اهردافی بلنرد و 
متعالی در برابر شاگردان تا چشمها شان را به سوی آن هدف بلنرد بدوزنرد برا همتری هرچره 

 .استوارتر در مسیر آن حركت كنند
 

 ومن الله التوفیق
 پایان


